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 نوشته ندا|رمان دزدقلبم
 

telegram.me/caffetakroman 
 :ارغوان

  ی در باز کنهی ي سرت اومدری خیکنی مکاریاهههههههه زودباش دیگه شکوفه چ-
  ستیخب باوو هولم نکن آسون که ن-
 شهی مری دست بجنبون داره دیباشه ول-
   خوبلهیخ-  
 علاف شکوفه بودم تا درو باز کنه و بتونم کارمو انجام بدم پوووووف از دوشنبه ها ي اقهی چند دقهی

   خرج و مخارجنی تامي برامیای بشهی که نوبت من و شکوفه مییمتنفرم روزا
   رو خفه کنميدی آخ دوس دارم فقط اون سعآخ

فکارم غرق بودم که  تو اينجوری  همتشی  قوزمي منو تباه کرده با اون پسرای زندگابوی خرفت ریپ
 جمع کرد حالا دیگه نوبت من لاشوی وساتی از رضای تق در اومد و شکوفه با لبخند حاکي صداهوی

 واقعا صر خونه البته خونه که چه عرض کنم بهتره بگم قي از در وارد شدم و رفتم توعی سریلیبود  خ
 تی نهای استخر بزرگ و بهی پر از درخت و گل و اطی حهی بزرگ و  ی عمارت سنگهی. خوشگل بود

 خونه بزرگ نی  ادادمی لفتش مادی زدی بود به خودم اومدم نبایی چه جادی کفم برشیی  خدابایز
 ی غربضلع  توبای که تقري داشت آروم آروم به طرف به درخت بلندمیادی  زیتی امنستمیصددرصد س

 ي رودمی تازه کردم و پری نفسدمی درخت رسي به بالایوقت.عمارت بود رفتم و شروع کردم بالا رفتن
 انقدر ماهر از نهیبی می وقتشهی حرف شکوفه افتادم همادی درخت نی دومي شاخه دیگه تا بپرم روهی

 یتی تو چه موقعن  خندم گرفته بود میمونی آوردم که از نسل منیقی بهم میگه رمیدرخت بالا م
 !!کردمی فکر میبودم و داشتم به چ

 پرش هی بودم و با ي در ورودکی نزدبای درخت که تقرنی به آخردمی تموم شد و رسدنامی پربالاخره
  دمی عمرمو شني صدانی مزخرف ترهوی اومدم بپرم که شدی تموم مزیبلند همه چ

  سگ
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 و بلندتر پارس ستادی اومد که من روش بودم و همونجا ای به طرف درختکردی که پارس ميهمونجور
  دیکش

 شه؟؟ی مدایز منم پ خدا بدبخت تر ايا
   به اندازه سگ متنفر نبودمزی چچی عمرم از هتو
  وونی حنی از اومدی که بترسم نه فقط بدم منی انه

   دادم به درختهی و تکیکی رفتم تو تارعی عمارت باز شد سري که در ورودکندی داشت منو کر مسگه
  شده؟ی آروم باش چی آرو باش جسیه-
   نه اون منودمیدی بود نه من اونو مکی به درخت کرد چون تاری بعد نگاهو
  شده ؟؟ چشه؟؟یپرهام داداش چ-
 کنهی درخت ولشم نمنی به ادهینمیدونم چسب-
 ؟؟؟يدی رو دی شده کسی چی جسدهی رو دیلابد کس-

 کمی اطی بود حیمن که ضربان قلبم رفته بود رو هزار کاف.  شروع کرد به پارس کردن دوبارهیجس
    اونوقت دیگه کارم تموم بودشدیروشنتر م
 ری شده هول شدم و دوباره رفتم عقبتر که شاخه زرهی کردم پرهام سرشو گرفت بالا و بهم خاحساس

  پام صدا داد
 ؟يدیتو هم شن-
  دروغ نگفتهیآره فک کنم جس-
 بود کمی که نزدی کنم که چشمم خورد به درختکاری چکردمی خدا بدبخت شدم داشتم فکر ميوا
 کردم؟ی مکاری دوتا نره غول چنی با ای بپرم ولتونستمی دور نبود میلیخ
 دنی گارد پرعی بالا سرادی رو  درخت که بدی کرد و پرزی پسره دور خیکی فکرا بودم که اون نی همتو

   همانای پرش من همانا پارس جسی رو درخت قبلدمیگرفتم و پر
   اونطرفدیهومن پر-

 ای خداي رفت و محکم بستش وای و به سمت در خروجنیی پادی ور انداخت  و پرنی به ای نگاههومن
 !ام؟ی بر نمواری از پس دیعنی من رو درختم يدیاحمق جون تو که د! دمیچقدر ترس



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 5 

 در ي بعد از رونیی  پادمیپری اول مدی بود باادی فاصلش زشیی درخت خدانی رفتم رو آخرعیسر
 دمی کشی پوفزدی مثی داده بود به در و لبخند خبهی  پسره تکنی فعلا که ای ولواری رو ددمیپریم

  باشهرونی درست کردم که فقط چشمام بي شالمو طورنی رو زمرفتمی مدی نداشتم فقط بايچاره ا
  نی رو زمدمی مهم نبود آروم رفتم سر شاخه و پرادی زی گردنمم مشخص بود ولالبته

 ي مونده بودم فقط آروم اسپرينجوری  منم که همدنی و پرهام و هومن به سمتم دوی جسدنمی پربا
 خواست به سمتم حمله کنه ی بودن جسدهی هرسه شون بهم رسبای درآوردم تقربمیفلفلمو از تو ج

 ی چنجای وقت شب انی ان؟ی هستیشما ک: هومن اومد جلو و گفتیکه پرهام نذاشت و گرفتش ول
 ن؟یخوایم

 ي اسپرعیتم آورد تا شالمو برداره که نگاش کردم و سر دستشو سمت صوردمی جوابشو نمدی دیوقت
   کردم تو صورتشیفلفلو خال

 بازومو یکی و دستشو گذاشت رو صورتش و عقب رفت اومدم فرار کنم که دی از درد کشيادیفر
گرفت برگشتم و با پرهام چشم تو چشم شدم دستم اومد بالا که دستم و گرفت و چسبوندم به 

 :دی لب غرریزدرخت گلومو گرفت و 
   نفهم؟ي دختره ي کردی غلطچه

 ی حرکت زدم وسط پاش خم شد ولهی که با شدمی و منم داشتم خفه مکردی مشتری دستشو بفشار
 هم دنبالم و ی سمت در جسدمی و هولش دادم و دودمیدستشو از رو گلوم بر نداشت سرمو عقب کش

 ا داده بود بهی تکواری و خودمو انداختم تو کوچه شکوفه که به دواری رو ددمی حرکت پرهیبالاخره با 
  به سمتش و دستشو گرفتم و الفراااارررردمی دوعی سردی از جا پردنمید
 

 :پرهام
   نفهمي دختره ارمی نرتی گمگه
 ی سعکردی شدم لنگ لنگان به طرف هومن رفتم که هنوز دستش رو صورتش بود و از درد ناله مبلند

 به طرف خونه رفتم و ي  همونجورادی بنی شروزدمی زنگ مدی  باذاشتیاشو بردارم اما  نمکردم دست
   جواب دادعی برداشتم و بهش زنگ زدم بعد از دوتا بوق سرموی وارد شدم  گوشیوقت

 الوووو-
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 ؟؟یی کجانیشرو-
 يزی چیکی علی سلامهی حداقل می قدي هایی هم پسردایی پسرداشوریب-
  نجای اایچرت نگو اصلا وقت ندارم هومن حالش بده پاشو ب-
 چرا؟ چش شده؟؟؟؟: گفتی نگرانبا
   بهت میگمایب-
   اونجامگهی دقهی دقستیتا ب-

 بازوشو گرفتم و بلندش کردم و ری داخل زاوردمی هومن رو مدی بااطی قطع کردم و رفتم تو حتلفنو
  بردم تو اتاقش

   کف دستشذارمی حسابشو منمی بب آخ اگه دوباره اون دختروآخ
 که داشتم ي بلند شدم و بدون توجه به دردعی پارس کرد سری فکر بودم که دوباره جسنی همتو
  اطی سمت حدمیدو
  شده دوباره؟؟؟یچ-

 که گفت رو نگاه یی رو نشون داد آروم رفتم طرفش و جانی زمي پارس کرد و با سرش رویجس
 مادر و دختر حک شده بود حتما مال ي گردنبند بود به شکل قلب شکسته که روش کلمه هیکردم 

 که به ي با فکرنمی صبر کن ببشهی می مونده چه حالنجایاون دختره آخ که اگه بفهمه گردنبندش ا
   گردنبند واسش مهمهنی مطمئنم انجای اادیلبخند رو لبام جا گرفت مطمئنا دوباره م سرم زد

  دمی رو ددای و شنیدنبندو برداشتم که زنگ درو زدن رفتم باز کردم و شرو شدم گرخم
  شده؟یسلام چ-
  تو تا بگمنیای گفت بشهیسلام دم در که نم-

   زدن کوچه رفتم تو خونهدی رفتن داخل و منم بعد از دجفتتشون
   جون به لب شدمی بگيخوایپرهام نم-
  ه باشه نشدشیزی چنی کن ببنهیاول برو هومن رو معا-
  خوبلهیخ-

  دای من و شمی رفت و موندنیشرو
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  نمی کن ببفیخوب واسه من تعر-
 ...... پارس کرد وی جسهوی میدیدی برنامه ممی نبود بابا با هومن داشتيزیچ-

 به گردهیباهات موافقم صد در صد برم: تکون داد و گفتي کردم متفکر سرفی همه رو براش تعریوقت
 ؟؟ی کنکاری باهاش چيخوای تو میخاطر گردنبندش ول

  بماند: زدم و گفتميلبخند
  نیی و هومن از پله ها اومدن پانی موقع شروهمون

  شد؟؟؟یچ-
 صورت نداشت دوتا پماد و گهی آقا دنی سوزش کم بوده وگرنه اي درجه نی شانس آوردیلی خیچیه-
  قطره بهش دادم حواست باشه به موقع استفاده کنههی
  یباشه مرس-
  خواهش-

  نمی کن ببفیتعر: اومد رو مبل نشست و گفتبعد
   گفتنی واسه شرووی نگاه کردم اونم با نگاه من همه چدای شبه
 ی ولمیکردی نگاش می از خنده پهن شد من و هومن حرصنی شرودای شي محض تموم شدن حرفابه

 ؟يخندی میمرض واسه چ: گفتي بلندي دست آخر هومن با صدادیخندیاون همچنان م
 واسه نوی ایی من موندم با چه رویعنی...... بخدادی دارولیا: گفتدیخندی هنوزم مکهی در حالنیشرو

  دختر کتک خوردن افتخاره؟؟؟؟هیآخه از ......د؟ی کردفیماها تعر
   کرددنی بعدش دوباره شروع به خندو

   اعصابم خورد شد چون حرفاش راست بود از جام بلند شدمیلی که خمن
   برم شرکتدی فردا باخوابمی مرمیمن م-

  ری بخشب
   به سمت اتاقم رفتمعی سرو

   کوچولوی زرنگیلی خي فکر کردهه
   پرهام رادگنی  به من می طرفی با کدمی منشونت
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  نمتی دعا کن نبفقط
  فکرا به خواب رفتمنی همبا

 :شکوفه
 ست؟؟؟ی نی چیعنی:کردمی تعجب داشتم به ارغوان نگاه مبا

 ستی نی فرش ولری همه جارو گشتم تو کولم تو کمد زستی نیعنی:کون داد و گفت سرشو تکلافه
   افتادهیی جادیشا-
 نمیدونم-

 اون گردنبند چقدر واسش دونمی مشخص بود بغض داره هرکس ندونه من می نشست رو صندلبعد
   از مادرشيادگاریارزش داره تنها 

  به ارغوان نگاه کردمعی به ذهنم اومد و سري فکرهی هوی شدم به فرش رهی و خدمی کشیآه
 زهیچ....میگم-

 زه؟؟؟یچ: بلند کرد و گفتسرشو
  افتاده باشهمی رفتشبی اون خونه که پريامکانش هست تو-

 به گردنش مردد نگام کرد دی نشست و دست کشخی سهوی نگام چندلحظه نگام کرد ارغوان
 نمیدونم:وگفت

 ؟؟ی چیعنی-
 از اون دوتا گلومو گرفت و فشار داد منم دست آخر گردنمو از دستش یکی امی خواستم بیآخه وقت-

 دمیکش
  اونجا افتادهدیخوب شا-
 دیشا-
   هستدنشی راه واسه فهمهیفقط -

   اونجامیبر: نگام کرد ادامه دادمارغوان
 ؟يبه چه بهانه ا-
  يدزد-
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 شد با اکراه بلند شدم و رفتم سمت در دهی در اتاقمون کوبهوی دی زدم ارغوان هم خندیثی لبخند خبو
 ش؟یفرما:دمی اومدن داخل بهشون توپنی و متنیو بازش کردم که مب

 يریگی مثه سگ پاچه میاوووو چته اول صبح: گفتي با لحن مسخره انیمب
 لس؟؟ی طونجای تو مگه اي اومدی مثه گاو سرتو انداخترسهی تو؟ که شعورت نمایمن سگم -

  نمیدقت نکردم بذار بب: زد و گفتی کجلبخند
   هم کمترهلهی از طوکنمیحالا که دقت م: سرشو دور تا دور اتاق گردوندو
   خندهری زد زو
  گفتم و رفتم سمت ارغوان و شالشو بهش دادم و خودمم سرم کردمرلبی زي حرص زهرماربا
 بابا حاج خانومااا: و گفتدی خندنیمت
  اصلا حجاب سنگره: هم گفتنیمب

   خندهری زدن زییودوتا
 کارتون؟: که تا اون لحظه ساکت بود گفتارغوان

   واسه امشب کار با شماسگهیپدر م: شد و گفتي جدنیمت
  می رفتشی دوشب پنی ما هم؟ی چیعنی: و ارغوان گفتمی و ارغوان با تعجب بهم نگاه کردمن
 نی که دست پر برگشتسیآهااا ن:نیمب

  يخفه باو تو که خودت از ما بدتر:من
   فعلا که دستور پدرهدیریخفه خون بگ:نیمت

 ؟ي داریمشکل
 نه:می و گفتمی کردی و ارغوان پوفمن

 نی مبمی برایخوبه ب-
  رونی رفتن ببعدم
  خوبه بهونه جور شد: به ارغوان کردم و گفتمینگاه

  کندارمی بگهی ساعت دهی: که گوشه اتاق بود و گفتي تخت قراضه اي زد و رفت روي خسته البخند
 باشه-
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   زود خوابش بردیلی و خدی کشدراز
 هی راست میگفت ییخدا " هم کمترهلهیاز طو" افتادمنی حرف مبادی به اتاق انداختم و ی اجمالنگاه

 دمی کشی رنگ و رو رفته آههی صندلهی و تخت و دهی فرش پوسهی با ي مترستیاتاق ب
 ادمی که ی افتادم  از موقعامی بچگادید  بونی بود از اول هم همنی ها همچارهی ما بدبخت بیزندگ

 از همون موقع با ارغوان دوست شدم تا الان اونم مثله منه خانواده هامونو می خرابه بودنی تو اادیم
 و ارغوانم از رده کدای پارك پهی منو تو گفتی ميدی نه؟ سعای می اصلا پدر ومادر دارادی نمادمونی

   حرفاش راست بودهی راست بگه کستمی من مطمئن نیپرورشگاه ول
   شدم و سمت کولم رفتم دستبندمو درآوردمبلند

 که دی سفدی دستبند مروارهی بهم داده اما خوشگله ی کادی نمادمی شمهی پی که از بچگيدستبند
  پیداشون خوامی تنها سرنخ به دست آوردن پدر و مادرم باشه مدی شازونهی آویی طلايازش ستاره ها

 ون بپرسم چرا؟کنم و ازش
  منو ول کردن؟چرا
  فمی و دستبند رو پرت کردم تو کدمی کشیآه

   و به امشب فکر کردمدمی دراز کشهمونجا
   که ارغوان گردنبندشو گم کردهیی همونجامی بردی از همه بااول
  کردمی مدارشی بدی و رفتم سمت ارغوان بادمی کشي اازهی شدم خمبلند

  پاشووووییی اريار-
  بذار بخوابمياه زهرمار ار-
 ی دنبال گردنبند جنابعالمی بردی بایخاك تو سرت خرس قطب-

  گفت وبلند شدی اوهومارغوان
  رونی رفتم لباسامو عوض کردم و زدم بعیسر
 می بعد ارغوان هم اومد و راه افتادقهی دقده
 ییواااوووو چه جا-
  قشنگهیلیآره خ-
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 از  گهی خوبه دمی بود با ارغوان رو درخت بودبایبه عمارت واقعا ز شدم رهی تکون دادم و دوباره خيسر
 !! شدممونیمنم از نسل م

 م؟ی کنداشی پيخوب حالا چه جور-
   تو خونهمیری بعد اگه نبود ممیگردی ماطی حنیاول تو ا: بهش کردم و گفتمینگاه

  باشهیاوهوم باشه فقط حواست به جس-
 ؟؟؟یجس-
 اوهوم سگشونه-
 ؟؟؟؟؟؟؟ییییییچ
   سگ دارنی تو به من نگفتکشممتیم-
  رفتادمیعههه خوب -
  کشتمتادیمرض سمت من ب-
 یترسی از سگ میبعله حواسم نبود مثه چ-

  که فقط چشمات مشخص باشهيشالتو بکش رو سرت طور: و گفتدی غره بهش رفتم خندچشم
 و شروع دمی منم پرنیی پادی پرعی تکون دادم و مشغول شدم ارغوانم شالشو درست کرد و سرسر

   گشتناطوی وجب به وجب حمیکرد
  دمی دی مشکدی سفی جفت کتونهی که گشتمی داشتم مهمونجور

 ....... بالا آوردم وسرمو
 :هومن

 نفر صدام هی هوی رفتم خواستم سوار بشم که نمی و به طرف ماشرونی از آموزشگاه اومدم بی خستگبا
  استاد استاد:زد

   بنفشه اخمامو کردم تو همدنی و با دبرگشتم
   باشهشیری آدم چقدر میتونه کنه و سهی

  دیخسته نباش: بهم گفتی بهم و با لبخند قشنگدی رسرهی از رو نمی ولدمی محلش نمنهیبی مي سرهر
 د؟ی داشتيممنون کار-
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  دی کار کنتاری بامن گی خصوصياوه بله میخواستم اگه میشه چند جلسه ا-
  کنمی نمسی تدریمن خصوص:فتم تر شد و گظی غلاخمم

 ستی نی مشکلدیاما من با آموزشگاه صحبت کردم گفتن اگه شما قبول کن-
  کنمی نمسی تدریگفتم که من خصوص-
 اما-
   برمدی شده بارمی من ددی ببخشانیخانوم شا-

  خدانگهدار
  بودسادهی که نگاه کردم مبهوت همونجا وانهیی شدم و گاز دادم از تو آنمی سوار ماشعی سرو

   گاز دادمشتری زدم و بيپوزخند
  زنگ خوردمی که گوشکردمی می داشتم رانندگهمونجور

 الو-
  هومن؟ییسلام کجا-
 سلام تو راه خونه چطور؟-
 یی خونه داایپاشو ب-
 چرا؟-
 هینی شب نشهی زنگ زد دعوتمون کرد گفت ییدا-
 ؟ییآها باشه تو کجا-
 رونیمنم از شرکت زدم ب-
 باشه پس فعلا خدافظ-
  خدافظبنمتیم-

 یی رو گذاشتم رو داشبرد و رفتم سمت خونه دایگوش
 ی هومن صورتت چي وایکنی ازما نميادی چه خبر؟؟ي گل گلاب چه طوريبه سلاام پسرعمه -

 شده؟؟؟
  نه؟ای تو امی بيذاری ممانیگمشو ا-
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  ایآره آره ب: گفتی نگرانبا
   هولم داد داخلو
  به به آقا هومن چه عجب-
   جانییسلام دا-
  شده؟؟ی صورتت چيسلا پسرم خوش اومد-
  جونیی داستی نی خاصزهیچ: می مبل نشستي رومی کردم و رفتی روبوسیی دابا
 ؟یمطمئن-
  راحتالتونیآره خ-
  خوب خداروشکر-
  کجاس؟؟؟يپس اون پرهام گوربه گور-

  مااااااانییییا: اومدیی داد زندايصدا
  جااااانم غلط کردم بانو عفو بفرما-

  به من زنگ زده بود گفت تازه از شرکت دراومده: و گفتمدمیخند
 ادی بگهیاووو رفت تا دوساعت د-

  زمی عزيسلام هومن جان خوش اومد: اومد تو سالنییزندا
  شده؟یصورتت چ:دی کشغی جهوی

  سوختهکمی ستی نيزی زحمت دادم چدی ببخشییسلام زندا: شدم و گفتمبلند
 يخوای اگه م؟ي دلمون برات تنگ شده درد ندارنمی ببنی بشهی چه حرفنیا: کرد وگفتیفی ظراخم

  ارمیواست پماد ب
 نه ممنون پماد دارم-
 خوامی سر خر مگزهی ککمم نمنمتیالبته منظورش از دلمون  خودش و باباس من که ده سالم نب-
 کاریچ
 مااااااانیا-
 جوووونم هومن جون هر روز به ما سر بزن-
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   که زنگ درو زدنمی مشغول حرف زدن بودنجوریهم
  فک کنم پرهامه-
  اطی بلند شد و درو باز کرد و رفت  تو حمانیا

   اومدن داخلدی بعد پرهام و امقهی دقچند
 دخانیبه به سلام آقا پرهام ام-
  ییسلام دا-
 د؟یچطور باهم اومد-
  بالامی با هم اومدگهی دم در ددی همزمان با من رسمیومدیبا هم ن-

  با صورتت تو؟يچه کرد: کردم که گفت ی احوالپرسدی گفتم و با امیآهان
 هی سوختگکمی باو یچیه-
 نی من با ماشمی قصد رفتن کردگهی و بعد شام ددمی خندی و کلمی حرف زدي تا شب از هر درگهید  

   خودشنیخودم و پرهامم با ماش
 م؟ی کورس بذاري اهیپا-
  میبذار: زد و گفتيپرهام لبخند-

 می ساعته رو نکی ری و به محض حرکت با تمام قوا گاز دادم عاشق سرعت بودم مسمی شدسوار
   خونهدمی کردم و رسیساعت ط

 ؟ییکجا: برداشتم و پرهامو گرفتممویگوش
 گردمی اومده زود برمشی پی مشکلنکهی برم مثه ادیاز شرکت زنگ زدن با-
 باشه-

 نگی تو پارکاوردمی منوی ماشدی انداختم درو باز کردم و رفتم داخل بادی قطع کردم و آروم کلویگوش
  دمی پچ پچ شني صداهوی اطی درو بستم و رفتم تو حیوقت

   که فقط چشمات مشخص باشهيشالتو بکش رو سرت طور-
  بودن؟ی کنای بالا ادی پرابروهام

   درخت و نگاشون کردمهی رفت پشت عی سرنیی پادنیشون پر جفتهوی فکر بودم نی همتو
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 هنوز آثار سوزش روش بود و کم کم با ی لعنتدمی به صورتم کشی خدا همون دختره بود دستيوا
   و پرهامو گرفتمرونی آوردم بموی گوشعی سرشدیمصرف پماد داشت بهتر م

  هومن؟هیچ-
  خونه اون دختره دوباره اومدهای بیپرهام هرجا هست-
  باشه اومدمدمیآها فهم....کدوم دخت-

 معلوم بود دنبال گردنبندن گشتنی ميزی قطع کردم و بهشون نگاه کردم انگار داشتن دنبال چویگوش
  دونمیفقط چرا دو تان نم

 بهش سرشو آورد دنمی داشت با رسی که شال کرمکشونی و رفتم سمت رونی پشت درخت اومدم باز
 من دنی برگشت و با دغی جي دختره با صدایکی زد اون غی هوا و جدیبالا نگام کرد و دو متر پر

 پارس کنان به طرف دخترا رفت دختر دی نکشهی رو صدا کردم به ثانی زدم و جسی سوتدیرنگش پر
 هی دومی پشت درخت ولدی و پردی پارس ترسدنی  داشت با شني ارهی سبز تيه که چشمایاول

   دستشو رو هوا گرفتمدمی که پربشی بود دستش رفت سمت جسادهیهمونجا وا
  خورمی جا نمهی دوبار از گهینه د-
   ناله اش دراومدي که صداچوندمی دستشو پو

  ولش کني دارکارشی با توام چيآها: و گفترونی سبزه از پشت درخت اومد بدخترچشم
   سمت خودمدمشی ام بازوشو گرفتم و کشگهی به سمتم حمله کرد که با دست دو
 ؟ي زديچه زر-
  رونی و تقلا کرد بازوشو بکشه بدی کشیغیج
   پرهام اومدي صداهوی می اوضاع بودنی همتو
 چه خبره؟-

  کردمدای کوچولو رو پيدزدا: بهش کردم و گفتمینگاه
  زد و اومد سمت ميلبخند

 ؟ي کردکاری با ما چادتهیخانوم کوچولو : رو ازم گرفت و گفتهی دختر دومن
  کردم حقتون بوديهر کار: نگاش کرد و گفتدختره
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 ارم؟ی سرت بیی وقت بلاهی یترسی نمی بلبل زبونیلیخ: زد و گفتي پوزخندپرهام
 ؟ی باشیسگه ک-

   که دختره کبود شدي دختره رو گرفت تو دستش و فشار داد جوري شد و گلوی عصبپرهام
   ولش کنی عوضشیکشت:غی جهوی سبزه چشم

   به سمت پرهام بره که نگهش داشتمخواست
  تروخدارهیمیترو خدا تروخدا بگو ولش کنه داره م: کرد سمت منرو

 بازوشو ول کردم و رفتم سمت پرهام و هوی چرا دونمی به چشاش کردم که پر از اشک بود نمینگاه
 جداش کردم

 يولش کن خفش کرد-
   نگفتيزی و چدی کشی نفسپرهام
 دادی و اون چشم سبزه داشت پشتشو ماساژ مکردیم مدام داشت سرفه م هدختره

 ن؟یخوای می چنجایا-
  دنبال گردنبند دوستممیفقط اومد-

  مال دوستته؟یمطمئن: زد و گفتي پوزخندپرهام
  مادرشهادگاریبله تنها : کرد وگفتی اخمدختره
 دی مادر پدر بشناسادی مثله شما نمییبه حروم خورا: دوباره پوزخند زد وگفتپرهام
 پرهام کرد و ي حواله ي بلند شد و نگاه پردردنی که افتاده بود رو زمی خشک شد اما اوندختره
  میزنی نمی و تهمت به کسمیستی کش نفی ضعی ولمی حروم خور باشدیشا:گفت

 می برایشکوفه ب: درخت و ازش بالا رفت و داد زدهی رفت سمت و
  تاسف تکون داد و رفتي از روي به ما انداخت و سریگاه دختره که اسمش شکوفه بود ناون

 :ارغوان
 نه-
 ؟ی چیعنی-
  نهیعنی-
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 ؟ی رو حرف پدر حرف بزنيخوایجالبه م-
 نی متگهی روز دهی ندارم باشه ی امروز اصلا حال خوبینه ول-
 شه؟ی حالشون خوب می کهینه بابا اونوقت سرکار ال: و گفتدی خندنیمت

  چرت و پرتا رو نگونیا: غره رفتم که گفتچشم
 یول- می حرفا هم ندارنی و استی حالم خوب ني بردیبا
   که گفتمنیخفه هم-

 بهم زد و ازم دور شد با ي پوزخندنی متدنی شروع کردم لبمو جوتی کردم و از شدت عصباناخم
 حرکت شکوفه که نیا ا بدمی وارد شدم در رو محکم کوبیهمون اعصاب داغون رفتم سمت اتاق و وقت

   و متعجب بهم نگاه کرددی نشسته بود از جاش پریرو صندل
 ؟یخوب-

  به نظرت خوبم؟:  بهش کردم و گفتمینگاه
 گفت؟ی می چنیمت-
  گفت امشب نوبت ماست-
 اوهوم خوب برم آماده بشم-

 ؟ي بريخوایواقعا م: بهش کردم و گفتمي تندنگاه
  می بردی باشه بايدی سعاروی نی حرف اگهیخوب آره د: تعجب گفتبا

 یپس موفق باش: زدم و گفتميپوزخند
 ؟يای مگه تو نم؟ی چیعنی-
 نه-
 نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
  نه-
  شده؟يزیچرا ارغوان؟چ-

 که برام مثه ی دوستشتری بدمی خواهر شاهی بود برام مثه نیزتری که عزی به دوستم کردم دوستینگاه
  هی گرریخودمو انداختم تو بغلش و زدم ز گاه بود ناخودآگاه رفتم طرفش هی تکهی
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 شکوفه-
 زم؟ی عزهوی تو ي شدیجانم؟ آخه چ:کردی که نوازشم مهمونطور

 از ی کنم؟ وقتکاری اون آشغال به من گفت حروم خور من من چی عوضيگردنبندم، اون پسره -
  کنم خوب؟ مگه دست منه؟کاری خرابه بودم چنی تو ایبچگ
 ارغوان مگه دروغ گفته؟: گفتآروم

 ؟ی چیعنی: و گفتمرونی از بغلش اومدم برتی حبا
 م؟یاری پول در میما از چه راه:دی کرد و پرسنگام

 یعنی چه ثروتمند، مال مردم خوردن رباشنی چه فق،ي مال مردم خوريدزد: کردم که ادامه دادنگاش
  نگفتهراهی  پس اونقدرم بي حروم خوریعنی ؟یچ

 ماه هی به دی ذهنم پر کشدادنی مقتی حقي بهش؟حرفاش همش بوگفتمی می چنییختم پا انداسرمو
 یلی بهم بر خورد خیلی سراغ گردنبند و اون پسره بهم گفت حروم خور خمی که رفتی اون شبشیپ

 اشکامو پاك گفتی اما الان شکوفه واقعا راست مگرفتمی همه رو مي بودم و پاچه ی هفته عصبهیتا 
 ه؟ی حرفا چنیهدفت از ا: و به شکوفه نگاه کردم و گفتمردمک

 فرار: من و من کرد وبالاخره گفتیکم
 ؟ی چیعنیحالت خوبه؟ : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  نجای از اری هرجا غمی برمی فرار کنیعنی-

   در رفته مردهيدی از دست سعیهر کس: زدم و گفتميپوزخند
  فرار کردن از دستش آب خوردنههی انگار کیگی منیبرو بابا همچ-
   کنهدای تا مارو پکنهی و رو مری شده تهرانو زیدرسته ول-
  قبوله؟ه؟ی نظرت چکنمی مي فکرهیحالا واسه اونجاشم -
   هم اشتباهگفتی نگاش کردم هم درست مدی تردبا

رفم ممکن  طهی اما از یسی رئچی بدون همیکردی ممیخواستی مي و هرکارمی شدی آزاد ممیرفتی ماگه
   کنه و بعدم مارو بکشهدامونی خرفت پریبود اون پ
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 هی به هرحال فقط يای نی تونی مالیخیب: فکرا بودم که شکوفه کولشو انداخت و گفتنی همتو
  بودشنهادیپ
 بالا بود اما تو سکشی ری رو تنها بذارم از طرفمیمی تونستم دوست صمی نمرونی از اتاق زد بعی سرو
 نشسته بود و داشت با بچه اطی شکوفه تو حرونی حرکت کولمو برداشتم و رفتم سمت در و زدم بهی

 رفم زد و به طي لبخنددی سرشو بالا آورد و تا منو دزدی حرف مرفتنی میی که واسه گداییها
  ياری نه نمدونستمیم:اومد

  تا تهش باهاتم: زدم و گفتميلبخند
 ؟يری کجا مي داريخاله خاله ار: من و گفتشی از اون بچه ها اومد پیکی روشنک

  خاله جونگردمی برمي جا زودچیه: و گفتمدمی شدم و گونشو بوسخم
 بااشه-
  میبر: به شکوفه کردم و گفتمی نگاهگهی دي سمت بچه هادی دوو

   اومدننی و متنی مبهوی رونی بمی پامونو بذارمی که خواستنیهم
 جلوشو نی مبهوی نبود و به راهش ادامه داد که الشی خنی ترس به شکوفه نگاه کردم اما اون عبا

 ؟يری میکدوم جهنم:گرفت و گفت
  گفتن امروز نوبت ماستفتونیاگه اشتباه نکنم پدر شر-
   بچه هاشی رفتن پنی سرشو تکون داد و همراه مبنیمت
  گذشتریهوووف بخ-

 ی رفتار کني کن عادیسع: زد و گفتيلبخند
   تکون دادم و به حرکتم ادامه دادمسرمو

  نامعلومي ندهی به سمت آحرکتم
 :پرهام

 دییبفرما-
   بودی چنی نگاه کردم اوه اوه اکردی تعارف مي که بهم چاي بالا گرفتم و به دخترسرمو

   انتخابشنی واقعا خاك تو سر هومن با ایعنی
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 همون بنفشه خانوم رفت سر جاش نشست و پدرش شروع کرد به ای  دختره ي از برداشتن چابعد
 دادی دوتا هومنم که معذب نشسته بود و همش سرشو تکون منی الا اگفتی میحرف زدن از همه چ

 خوادی خوشش اومده مي دخترهی افتادم که هومن با عجله اومد شرکت و گفت از شی دو هفته پادی
  شی خواستگارمیباهم بر

 زن خوادی حالا مدادی که به دختر جماعت محل نمیوز چقدر من تعجب کردم هومن که اونربماند
 بخواد زن کنمی داداشم چقدر مظلوم نشسته هنوزم باور نمنی ببی به هومن انداختم آخی نگاهرهیبگ
 بای تقري که از مامان به ارث برده بود ابروهاي خاکستري تر شدم چشماقی تو چهرش دقرهیبگ
 جذاب بود به بنفشه شیی خداي   خوشتراش موهاشم که کلا خامه اینی و بيلوه ا قي و لبهاپشتپر

  دی رسی هومن نمينگاه کردم اصلا از لحاظ ظاهر به پا
 خسته شده بودن صدامو صاف کردم و انی شاي آقاهی نگاه به جمع انداختم ظاهرا همه از پرچونگهی

 دیببخش:گفتم
   سراصل مطلبمی برگهی دستیبهتر ن: نگاها به سمتم برگشت که ادامه دادمي همه

   افتخارهي هی ما هومن جان مايالبته برا: تکون داد و باخنده گفتي سرانیشا
   دخترمدی با آقا هومن حرفاتونو بزندیبنفشه جون بر: زد که مادر بنفشه گفتی لبخند کمرنگهومن
 هم شروع کرد انی و شاشدی که به طبقه بالا ختم مییمت پله ها و هومن بلند شدن و رفتن سبنفشه
 دوباره

 که با اومدن هومن و بنفشه زدی ساعت فقط داشت فک ممی زنه از پشت بسته تا نی دست هرچایخدا 
 رو لبش ي اومد و بنفشه هم پوزخندی خونش درنميزدیساکت شد نگام رفت سمت هومن کارد م

  بود
   اومدم بلند شم برم که با حرف بنفشه خشک شدمهی که جواب چدی فهمشدی هاشون مافهی قاز
  جواب من مثبته-

   هستیی خبراهی انگار ری نخنیی به هومن نگاه کردم که سرشو انداخت پامتعجب
 دونه برداشتم و دوباره به هی رو به سمتم گرفت  ینیری بنفشه بلند شد و با گفتن مبارکه ظرف شمادر

  هومن نگاه کردم
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  شدهی چدمی فهمی مدیبا
 :هومن

 بود آخ که چقدر دوس داشتم گردن اون دخترو ی رو تختم نشستم چه شب مزخرفی خستگبا
   رو تخت که در زده شد و پرهام اومد داخلدمیبشکنم دراز کش

  شده؟یچ-
  ازت بپرسمدی من بانویا-
 ؟یگی می چ؟ی چیعنی-
 ه؟ی چای مسخره بازنی که انی ایعنی-
 ستی نيزن گرفتن مسخره باز-
 زدی مي حرف از ازدواج و خواستگاریی تو که تا زندا؟ی هومن خودتشهی که اصلا باورم نمنوینگو ا-

 ؟؟ي خونواده الی و به فکر تشکي سربه راه شدییهوی شده حالا واسه من ی چيکردیترش م
 اون مال قبلا بود بعدم من حق عاشق شدن ندارم؟؟-

 مشخص بود چقدر رونی بي با دختره از اتاق اومدی وقتافتیاز ق: بهم کرد و گفتی نگاهپرهام
 یعاشق
 دختره ي به کنار باور کردم که عاشق شدنشیاصلا ا: نگفتم که پرهام ادامه داديزی کردم و چاخم

 هم عاشقته؟؟
 معلومه که هست-
   که گذاشتني اهی مشخص بود از مهرنمیا-

 بهش نویتا سکه؟ نترس من اونقدر دارم که دو برابر ا4000پرهام؟ هیمشکلت چ: کردم و گفتماخم
 ی نگران باشخوادیبدم تو نم

 نی بفهم من فقط نگران خودتم هومن انوی من دارم مال توئه ای هرچم؟یاحمق من وتو مگه دار-
 اون قدر مرد دی بای کاره ولش کنمهی که پس فردا نسی ني اسمش ازدواجه بچه بازیکنی که ميکار
 یسی واشی همه چي که پایباش

 کنمی مکاری دارم چدونمیسالمه م27 ستمینگران نباش بچه ن: زدم و گفتميپوزخند
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 دوارمیام: رفت گفتی که به سمت در می شد و در حالبلند
   از رفتن پرهام از جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره و به آسمون نگاه کردمبعد
   خودت کمکم کنایخدا

 که احسان راجع به مشکلش واسم گفت و ی فکر کردم وقتشی روشن کردم و به دو هفته پيگاریس
 و ساز کردی قبول نمگفتمی مطمئنا اگه به پرهام مرمی راه منیمنم قول دادم کمکش کنم و تا ته ا

 واقعا دونمی نمشهی می کار چنی عاقبت ای نگهش داشتم ولی ازش مخفنی بخاطر همزدیمخالف م
  ونمدینم
 باز کردم و خچالوی کم گرسنه بودم در هی که شام خورده بودم اما  نی با انیی و رفتم پادمی کشیآه

 ي زدم  حاضري و کالباس لبخندسی سوسدنیبا د
 

 :شکوفه
  می سرپناه شدی هفته اس که بهی قای بارون نگاه کردم دقي و به قطره هادمی کشیآه
  میفتادی معتادا نری گگهی باز خداروشکر دابونی به اون خنابوی خنی پارك به اون پارك از انیازا

 شدی هوا هم کم کم داشت سرد مهی گرفته بود صددرصد فردا هم بارونیلی به آسمون کردم خینگاه
  شدی کار سخت تر ممی نداشتی ما که لباس گرميو برا

 کنمی سه ساعته صدات م؟ییکجا: دستشو جلوم تکون داد و گفتارغوان
  کردمی داشتم فکر مدیببخش-
 ؟یبه چ-
  که؟ادتهیبه اون دوتا معتاد -

 ادمی شهیآره بابا مگه م: تا گرمشون کنه گفتدیمالی دستاشو بهم مکهی کرد و درحالی کوتاهي خنده
   کردن شلوارم رفتمسیبره تا مرز خ

  شدداشی پسیخداروشکر که پل-
  گنی منای سن بابابزرگمو داشتن بعد مابوی ي پاتالاریاوهوم پ-

    بهتون عروسکاگذرهی بد نمی شب با ما باشهی: کلفت کرد و ادامه دادصداشو
 می بابا بازم خوبه خلاص شدالیخیب-
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  آره دم احسان جون گرم-
 ه؟ی کگهی احسان د؟یخوب: تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
  گهی که شر اون دوتا رو کند دیسیهمون پل-
  اونوقت؟یدونیتو از کجا م-

 اسمش نوشته شده ی نگاه کننشوی بود رو سیخره لباس فرم تنش بود کاف: بالا انداخت و گفتشونه
   تازه فک کنم سرگرد بودياوریبود احسان 

 ؟یدونی از کجا مگهی دنویا-
 ستمی تازه گفتم فک کنم مطمئن که نگمیبابا از درجش م-

 جونم چشم غرررره: باز کرد و گفتششوی بهش رفتم که ني غره اچشم
 کردم خی سرد شده یلی خگهیشکو هوا د: ارغوان گفتقهی تکون دادم  بعد از چند دقي و سردمیخند 

 ؟یتو چ
 می تحمل کندی باهیچاره چ: داشتم سر تکون دادم و گفتمی مشابهتی وضعقای دقمنم

 گردن؟یبه نظرت دنبالمون م-
 ا؟یک-
 اون دوتا نره خر-
 ن؟ی و مبنیمت-
 اوهوم-
   فرستاده دنبالمون بگردنيدی سعدی شادونمینم-
   برگردم اونجاخوامی نمگهیاه د-
 نطوریمنم هم-

   از جاش بلند شد و شروع کرد به رفتنارغوان
 ؟يریکجا م-
   جا که گرم بشمهی-
 میشی نمسی حداقل خنجای  انی بشایب-
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   بدواینچ  پاشو تو هم ب-
  تکون دادم و دنبالش راه افتادميسر
 

 :ارغوان
 مدل بالا جلو پامون ترمز کرد سرمو آوردم نی ماشهی هوی که میرفتی راه مابونی کنار خ آروم ازآروم

 چند؟؟؟: و گفتنیی رو داد پاشهی ششونیکی سه تا پسر توش نشستن دمیبالا و د
  چند؟ی چ؟ی چیعنی:  و شکوفه گفتمی و شکوفه با تعجب به هم نگاه کردمن
   هاکهی  معلومه فابرنیافش: گفتشونیکی و دنی خندگهی تا پسر ددو

   بابالمشهیف: بود گفتنی که اسمش افشپسره
 خداروشکر دی برادهی از سرتون زنمی همدیی معلومه بچه گدادمیصد وپنجاه م: رو کرد به ما و گفتبعد
  افتونی و قکلی بخاطر هدیکن

 فتمی که بومدمی کنم از چاله درني کارنی عمرا همچای خدادی میگه مغزم سوت کشی چدمی فهمتازه
  کردی نگاه منی به افشضی داشت وباغی به شکوفه کردم که اخم وحشتناکیتو چاه نگاه

  میستی رد کارتون ما از اوناش ندیبر: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 رونی باز شد دوتا پسر اومدن بنی که در ماشمی شکوفه رو گرفتم و هنوز چند قدم نرفته بوددست

 میدی مستی دونی بخاطر همدی دسته اولدمیبابا فهم: شکوفه رو گرفت و گفتي بازوشونیکی
  عمت دسته اولیولم کن عوض: کردم و گفتمي قروچه ادندون

   مرحوم مني اونم به عمه   مای نداشتی احترامینچ نچ نچ نچ ب-
 شکوفه هم انداختن کنار من و دی رنگم پرنی و انداختم تو ماشدی و دستمو کشدی بلند خندبعدم

  خودشون هم سوار شدن
   مرغ از قفس بپرهترسمی اون قفلو برن مایپو-

 و شکوفه هم دیلرزی زدن تمام بدنم داشت میهی کري به ما انداختن و لبخندای از زدن قفل نگاهبعد
 مو رو به دای به سرمون می چندساعت بعد چنکهی فکر امیدادی همو محکم فشار ميبدتر از من دستا

  کردی مخیتنمون س
 ادی به پرهام زنگ بزنم اونم بهیبچه ها نظرتون چ: به ما کرد و گفتی نگاهنیافش
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   کاراسنی اون که مخالف ايدنبال دردسر: گفتایپو
 ستی خونشو بده الان که اونجا ندی کلمیگیبابا م-
   بکني دوس داري هرکاردونمینم-

 رفتن شماره  منتظر موند رو برداشت و بعد از گشی گوشنیافش
 ؟یکنی چه میبه سلام داش پرهام خوب-
 
   خونه داداشدی کليدیقربانت خوبه که فهم-
 
   دسته اول خورده به پستموني سرنینه بابا ا-
 
   رمیگی دم خونه ازت مامی میدستت مرس-
 
 فعلا-

 رمی رو بگدایبرو دم خونه پرهام تا کل: رو قطع کرد و گفتیگوش
 ی وایساد نگاهنی ماشقهی دقستی ربع بهی بعد از می نداشتتی از می دست کمگهی و شکوفه که دمن

 قفل ای که پودمیدی اطرافو مينجوری برام آشنا بود داشتم همیلیبه دور و برم انداختم محلش خ
 کردم اه به سرم زد تنها راه نجاتمون فرار بود به شکوفه نگي فکرهی شد ادهی پنی رو زد و افشيمرکز

 شی سرش تو گوششونیکی به اون دوتا انداختم ی گرفت نگاهعیو با چشام درو نشون دادم که سر
 و رونی بدمی درو باز کردم و با شکوفه پرعی حرکت سرهی هم چشاشو بسته بود تو یکیبود اون 

   کصافطادیسی واایلعنت: میومدنی افشيالفراااار  از پشت سرم صدا
 پا ي که صدامی شدمی بوته هاش قانی بمی رفتعی پارك سرهی به دمی که رسمیدیدوی تموم سرعت مبا

   فرار کردنایلعنت:نی افشياومد و بعد صدا
  گهی نشدن دو نفر دنای بابا االیخیب-
 ای لعبت بودن پویلیآخه خ-
  فعلا که رفتنی ولدونمیم-
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  دی پرنده پرنکهیداداش مثه ا-
   صدا چقدر آشنا بودنیا
  خفه شو پرهام خفه شو-

 مطمئن شدم رفتن با شکوفه نکهی بعد ارونی بوته ها آوردم بي سرمو از لاشدی صداشون دورتر مبعدم
   گذشت خداروشکرری بخنکهیمثله ا: بهم کرد و گفتی شکوفه نگاهرونی بمیاومد

  بله واقعا خداروشکر-
 د و خشکم زدمی رو دیی عقب که صورت آشنادمی صدا پردنی شنبا
 

 :پرهام
 از خورهیبهتون نم: شده بودن آروم رفتن سمتشون و گفتمدی سفدی انداختم که سفافشونی به قینگاه

 نی من بگردهی عوضي و با دوستادیاون دخترا باش
 م؟ی بهت جواب پس بددی که بای هستیک: زل زد تو چشام و گفتیی با پرروشونیکی

 تونیاگه اشتباه نکنم ناج: بالا انداختم و گفتمییابرو
 ی قماشنی تو خودت هم جزو همیبابا ناج: زد و گفتي پوزخنددختره

 فقط موندم چرا انقدر دیی بوته هانی پشت اگفتمی راحت به اون سه تا میلی اگه بودم که خگهینه د-
  دنی شما دوتا رو ندياحمقن که کوله ها

 گهی به کوله ها و بعد به همدیون که کنار بوته ها افتاده بود کردم نگاه به کوله هاشي اشاره اوبعد
  نگفتنيزیانداختن و چ

 که انگار کردمی نگاهش مرهی خدمشی دیی برام آشنا بود انگار که قبلا جایلی خشونیکیچهره  
ناس  شما برام آشيچهره : نگاهمو حس کرد و سرشو بالا آورد و با تعجب نگام کرد که گفتمینیسنگ

 م؟یدی ندییما قبلا همو جا
 نمیبی بارمه شمارو منیمن که اول....م....نه....ن: و با تته پته گفتدی کردم رنگش پراحساس

 کجا؟؟؟؟:دی دختره بلند پرسیکی تکون دادم و برگشتم تا برم که اون ي سرمتفکر
  خونمدیاگه اجازه بد: تعجب نگاش کردم و گفتمبا

 ؟یپس ما چ: نازك کرد و گفتی چشمپشت
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 ؟ی چیعنی: گرد تر شد وگفتمچشام
   نداشتي شکوفه منظوردیببخش: دوستش رو گرفت و گفتي دختره اومد جلو و بازویکی اون
  ممنوندی که شما مارو لو ندادنیهم

 میفتی معتاد مری پارك که دوباره گمی اگه برم؟؟یخوب ما الان کجا بر: و گفتدی بازوشو کششکوفه
 م؟ی تو بگو کجا برادی بلاها سرمون منی دوباره از امی قدم بزنمیگرم برا

 د؟ی پارك؟ مگه شما خونه ندار؟چرای چیعنی: بهشون کردم و گفتمی نگاهمتعجب
 نه: بهم کرد و گفتي نگاه پردردشکوفه

 شه؟چرا؟یمگه م: به جفتشون نگاه کردم و گفتممتعجب
 ن؟ی هستيدختر فرار:دمی با شک پرسبعد
  نه بخدا: گفتی لرزوني دختره با صدایکی اون
 ...ي دختر فرارما
 ي غم آلودي کرد و شکوفه هم با صدای خشکش زد حرفشو قطع کرد و به دوستش نگاههوی

 یکنی که فکر مي اما نه اونجورمی هستيچرا ما دختر فرار:گفت
   مفصلهیلیستان ما خدا: و ادامه داددی کشی بهش کردم که آهی نگاهکردمی واقعا داشتم هنگ مگهید

 شنومیم: جلوتر و گفتمرفتم
 ي گوش کردن به دروغاخواستمی ميزی چنی چرا همچدونستمی به من نگاه کردن خودمم نممتعجب

   بشنومخواستمی من می نداشت ولیتیدو تا دختر که جذاب
 ؟یکنی مکاری نره خر ولم کن چيهو: داد زدهوی که دمشی دختره رو گرفتم وکشیکی اون يبازو

 ؟يدی فهمیشی لال ميفعلا تا اطلاع ثانو-
 ومدی شروع به حرکت کردم شکوفه هم اجبارا دنبالم مو
 

 :ارغوان
 خداروشکر که ما رو نشناخت  که اگه ادی استرس رو مبل نشسته بودم و منتظر بودم پرهام ببا
 توشو ی بودم ولدهی درونشوی به دور و بر عمارت انداختم من بی نگاهکشتمی خودمو مدی باشناختیم

 نه
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  ی راحتدی دست مبل سفهی و ي ده نفره اي ناهار خورزی داشت و میلی خونه حالت مستطییرایپذ
  بودی رنگ هم تو ضلع جنوبيری شی دست مبل سلطنتهی عمارت ی ضلع شمالتو
 ی هم تو ضلع غربونیزی رنگ بود و تلوی زرشککی دست مبلمان شهی می هم که ما نشستیی جاو

  خوشگلدی دست مبل سفهیعمارت بود و جلوش 
 کلا کرم بود بعد یرنگ پارکتا هم که قربونش برم  تو قسمت شمال!!!  شدهدهی چی خرکهی خونه اچه

 شدی تر مرهی تکمی و بعد خوردیدو تا پله م
   پرگل و گلدون بودیول

 اومد لباساشو عوض کرده بود شلوار نیی عمارت پاي پرهام از پله هاهوی خونه بودم که ي تماشامحو
  ی جذب مشکشرتی با تی ورزشدیسف

  شدمدهیپسند: زد و گفتي من که بهش زل زده بودم پوزخنددنی ما نشست و با دي رو به رواومد
 یستی نمی مالنیهمچ: چشم نازك کردم و گفتمپشت

  یگیتو که راست م: پررنگ تر شدپوزخند
 شنومی مدی کنفیخوب تعر: مبل و گفتی داد به پشتهی تکبعد

 البته نجای امی اومدمی کردی عجب غلطای اونم استرس داره خدادمی به شکوفه نگاه کردم که دمردد
 مرد هم انقدر کنهی به زور آوردنمون آخ آخ دستت بشکنه هنوز بازوم درد ممیومدیخودمون که م

  آخهیوحش
  شد پس؟؟یچ:دمی پرهام از جا پري فکرا بودم که با صدانی همتو

 یدونی نه میعنی......می هستیعنی.......میستی نيما دختر فرار: بزنم که شکوفه گفتی حرفاومدم
 میستی نیکنی که فکر مياونجور
 خوب؟: ابروهاشو بالا داد و گفتپرهام

 به ما داده بود از ی صاحب اونجا همه چمیکردی کار ميدی تولهیراستش من و خواهرم ارغوان تو -
 یلی روز با شوهرش اومد و شوهرشم خهی نکهی بود تا ای خوبیلی زن خنیا خونه و ماش تریپول بگ

 نکهی داشت و رو ارغوان زوم بود تا افی تشرزیه
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 دادی داد و بی و ارغوانم کلدهی مشنهادی خود ارغوان بهش پيبه گفته : من اشاره کرد و ادامه دادبه
 چرت و ي سرهی و رهیگی ارغوانو مي بعد دوباره مرده جلوي اما سررهی و دست آخر از اونجا مکنهیم

 دو هفته گهی که به زنش مکنهی مدشی و تهدکنهی و داد مغی و ارغوانم دوباره جدهی ملشیپرت تحو
 که بهمون داده ییزهای عذر من و ارغوانو خواست و تمام چيدی الهام خانوم صاحب تولهویگذشت که 

 کنمی نمتی قدر که از دستتون شکانیهم: وگفترونیرتمون کرد ب پيدیبود ازمون گرفت  و از تول
 ينجوری همنن شوهرشو اغفال کخواستنی که میی از کساستی حاضر نی زنچی وگرنه هدیممنون باش

  بگذره
   دروغ راجع به ارغوان بهش گفته و اونم باور کردهي سرهی شوهرش ایگو
  رونی شد که ما رو پرت کردن بينجوری اگهید
  باور کنم؟يانتظار دار: دهن باز زل زده بودم به شکوفه و دروغ شاخدارش که پرهام گفتبا

ما : نگفت حالا نوبت من بود از جام بلند شدم و همزمان اخم کردم و گفتميزی کرد و چی اخمشکوفه
   شکوفهمی پاشو بردی که اصرار کرددی خود شما بودنی اما ادی باور کنمی کنیمجبورتون نم

 د؟ی کجا بردیخوایالان م: صداش متوقف کردهویشکوفه رو گرفتم بلندش کنم که  دست و
   داشته باشهی به شما ربطکنمیفکر نم-
   که زبون تو بر بادش دادفی براتون داشتم حی خوبشنهادیپ: خشم نگام کرد و گفتبا

 ؟يشنهادیچه پ: گفتي با کنجکاوشکوفه
 هم نی هم کار داردی اگه قبولش کندمی مشنهادی پهیمن بهتون : و گفتدی کشیقی نفس عمپرهام
 خونه

 ؟يشنهادیچه پ-
 يداریسرا: زد و گفتي مرموزلبخند
 : شکوفه

 ؟؟؟؟ییییییییچ: گفتغی محض تموم شدن حرف پرهام ارغوان با جبه
 به کارمون ادی اما زمی موقتشو دارمی دارازیالبته ما به خدمتکار هم ن: و گفتدی بدجنس خندپرهام

  ادینم
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 داری سراای خدمتکار ایانتخاب با خودتونه : ابروهاشو بالا انداخت و گفتبعد
   بشمی عوضي مونده خدمتکار تونمیهم: صورتش قرمز شده بود با خشونت گفتارغوان
  نجای امی از اولشم حماقت بود اومدمی برای بشکوفه

 بشه اما ی که عصبدادمی طرف بهش حق مهی شده بود از ی حرصی به ارغوان انداختم که حسابینگاه
 سرپناه تازه هی هم می درآمد داشتهی پرهام واقعا خوب بود هم شنهادی پدمیدی مگهی طرف دهیاز 
و   ومردد به پرهام نگاه کردمدمی کشیقی کنه نفس عمدامونی تونست پی هم حالاحالا ها نميدیسع

 خدمتکار شبانه روز؟:گفتم
  تکون داددیی تاي به معنايسر

  قبوله-
   شرط دارمهیاما : با بهت نگام کرد و من رو به پرهام ادامه دادمرغوانا

  ی ازشون رد نشدوارمی اممی خط قرمز داري سرهیما : منتظر نگام کرد که گفتمپرهام
  می ندارينترس ما به خدمتکارامون کار: زد و گفتي پوزخندپرهام
 ؟یکنی میمعلوم هست چه غلط: از بازوم گرفت و گفتیشگونی به سمتم اومد وارغوان

  بهتدمی محیتوض: زمزمه کردمآروم
   تکون داد و ساکت شديسر

 خاص خودشو داره به عنوان خدمتکار لازمه نی خونه قواننی منم بگم ادیحالا که شما شرط گذاشت-
  دیکه بهشون عمل کن

 میشنویم:ارغوان
  رداوی پرهامو در مي گرفت داشت اداخندم
 پس شما می سر کارمون باشدیاولا که من و برادرم راس ساعت هشت با: کرد و ادامه دادی اخمپرهام
 من ساعت دی ما رو آماده کنازی مورد نلی که هم صبحانه و هم وسادی بشداری زودتر بدیموظف

 محض  به امادیکاری  پس تا اون موقع بمیخوریو ناهارمون رو همونجا م4 خونه و برادرم گردمیبرم3
هم موقع شامه بعد از 9 و راس ساعت دی انجام بدمیگی می تا هرچدی آماده باشدی بامی ما اومدنکهیا

 رونی بدیتونی مدی مهم اگه بخواي نکته هی وقتتون آزاده درضمن می باهاتون نداشتياون هم اگه کار
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 و اما حقوقتون يا گهی زمان دچی  نه همیستی تو خونه نچکدومی که ما هیی اما فقط اون وقت هادیبر
   تومن600یهم ماه

 رفت ارغوان رو کرد ی به ما انداخت و بلند شد و به سمت پله ها رفت وقتی از زدن حرفاش نگاهبعد
  پولش که خوبه:بهم و گفت

 دامونی هم پيدی هم کار و سعمی خوبه حداقل هم خونه دارشیهمه چ: تکون دادم و گفتميسر
 کنهینم

 نیا: رو به دستمون داد و گفتیی ما نشست و برگه هايد که پرهام برگشت و رو به رو تکون دايسر
  دی امضا کنستی نی  اگه مشکلدی باشنجای که شما اي اکسالهیقرارداد 

 ه؟ی چتونیلی مدرك تحصیراست:دی به ارغوان و بعد به برگه ها انداختم که پرهام پرسینگاه
  پلمید:می باهم گفتهمزمان

   نگفتيزی تکون داد و چيسر
 هر کدومو دیتونی بالا هستن مي اتاقا طبقه يهمه : بهمون کرد و گفتی برگه ها نگاهي از امضابعد

 هی و خاکستری که درشون مشکی بجز دو تا اتاقدی انتخاب کندیکه دوس داشت
  می و به سمت بالا حرکت کردمی تکون داديسر

 اتاق خواب انتخاب هی رنگ قشنگ داشتن آخر سر من هیرکدوم  همیدی دونه اتاقا رو با ارغوان ددونه
 دی و سفیاسی يوارای و دیاسی ي با ملحفه دی تخت سفهی بود دی و سفیاسی از رنگ یبیکردم که ترک

 خسته در اتاق من بودن اونقي تخت وصل بود اجزاي که بالای گلي و تابلوشی آرازی مبل و مهیو 
 دمی خودمو پرت کردم رو تخت و خوابي چه جوردمیبودم که نفهم

 :ارغوان
 شی آرازی تخت موارای ددی خوشگله تمام سفیلی اصلا عاشقش شدم خهی من چه اتاق قشنگيخدا

   در هم به سمت بالکن دارههی خوشم اومده ازش از همه مهم تر یلی خدهی سفشیمبل همه چ
 حموم برم هی دی اول بامی نداشتی هفته هم که خواب درست و حسابهی نی خسته شدم تو ایلیخ 
 و به رونی  از اتاق اومدم بدمیپرسی منهی از اون بوزرفتمی مدی بادمیدی نمی تو اتاق که حمومیول
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  نگاشنکهی و بدون اششی رفتم پعی سرنهیبی مونیزی داره تلودمی رفتم که دنیی پايسمت طبقه 
  بالا کجاس؟ي حموم طبقه ی بخشیم:کنم گفتم

  سمت چپمیکی راهرو سمت راست ي انتهایکی: برداره گفتونیزیشمشو از تلو چنکهی ابدون
 هی ي باز شد و صداي بزنم به سمت پله ها رفتم که همزمان در ورودي اگهی حرف دنکهی ابدون
 .....سلام من اوم: اومد که گفتيپسر

 رو ي وی تکهی و به پرهام نگاه کرد پرهام درحالدی من تعجب کرد و حرف تو دهنش ماسدنی دبا
  داخل؟يای بيخوای نمیی اونجای  واسه چيسلام خوش اومد:  گفتکردیخاموش م

 گفتم و به يدی تکون داد و درو بست و داخل عمارت شد ببخشي که همون هومن بود سرپسره
  تو حمومدمی چپعیسمت بالا رفتم و سر

 تو دمیلباسامو درآوردم و خز می حموم دارن ما هم حموم داشتنای خدا ای هیاولالا چه حموم لوکس 
 دامونی دنبالمونه؟ اوه اگه پيدی الان سعیعنی خدا یوان  آب داغو باز کردم و گذاشتم بخار کنه ه

  کنهیکنه زنده زنده مارو دفن م
 زدم تو رجهی و به سمت اتاقم رفتم و شرونی اومدم بعی تو حموم بودم و بعد سری ساعتهی کینزد

 نهی بوزي حال بلند شدم و رفتم سمت در که آقای در اومد لعنت بر کره خر مزاحم بيتخت که صدا
 دمی محترمو دي
 ش؟یفرما-

  نه؟ستی نتیتو ادب حال: کرد و گفتیاخم
  رینخ: و گفتمدمی کشي اازهیخم
 ه؟ی چنیا: به سمتم گرفت باتعجب گفتمي اسهی تاسف تکون داد و کي به نشونه يسر

   دستم خسته شدشیری بگیفهمیخودت م-
  رفتی رو ازش گرفتم و اونم بدون حرفسهیک

 ذوق کردم دو دست مانتو دوتا شلوار دوتا ی کلسهی تو کي لباسا دنی داخل اتاق و با دبرگشتم
 عوض کردم و می لباسامو با بلوز شلوار راحتعی سری دست لباس راحتهیسارافون بلند و دوتا شال و 

  خوابم برددی نکشهیرفتم تو تخت و به ثان
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 :هومن
   بهت به پرهام نگاه کردمبا
  باشنی قاچاقچموی اومدوونهید-
  مشونیدی مسی پللی تحوعی دوما اگرم باشن سرخورهی نمافشونیاولا که به ق-
 شونی بعد گوش کردن داستان زندگنجای اي آوردی دست دوتا دخترو گرفتدونمیآخه من نم-

  ادیرنم جاش با عقل جور دچی هياستخدامشون کرد
  تو نگران خودت باش نه من: گفترفتی که به سمت بالا می بلند شد و در حالپرهام

 یی دختره واسم آشناس انگار قبلا جاي چهره کنمی دادم چرا احساس مهی و به مبل تکدمی کشیپوف
 چرا ولم نی خدا اي اسم بنفشه اخمام رفت تو هم ادنی  با ددمی از جا پرلمی با زنگ موبادمشید
 فس کنم ني مجبور بودم نقش بازی ولکردمی هم تحملش نمقهی دقهی اگه بخاطر احسان نبود کنهینم
 ؟یجونم خانوم: رو جواب دادمی و گوشدمی کشقیعم
 ؟ی خوبزمیسلااام عز-
  ی خوبه خوب شدم خانومدمیالان که صداتو شن-

 هومن جوونم: کرد و گفتي اخنده
 جونم: از لحن حرف زدنش اخم کردم و به زور گفتمخوردی داشت بهم محالم

 شت؟؟؟ی پامیشب ب-
   بودمدهی ندای حی خدا دختر انقدر بای
  گهی وقت دهی  بذار واسه نجای اانی پرهام بي امشب قراره دوستایخانوم-
 د؟ی خرمی بريای باشه پس مفیچه ح-
 الان؟؟؟؟-
  گهی ساعت دهی-

  باشه: فوت کردم و گفتمنفسمو
 ي باگهی ساعت دهی عشقم  پس تا ی مررسيوا-
  فعلا-
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 ي بازنی کنم؟چرا زودتر اکاری چگهی دنی با اای پرت کردم اونور و سرمو تو دستام گرفتم خداویگوش
 که جلوم ظاهر شد سرمو بلند کردم و ی آبوانی چقدر گذشته بود که با لدونمی نمشهیتموم نم

 شده بودم بهش که شروع کرد حرف رهیمتعجب خ واسم آشنا بود تی نهای که بدمی رو ديدختر
 گفتم اگه بهتون نی نشستينجوری ربعه اهی دمی دی ناراحتتون کنم ولخواستمیاومم راستش نم:زدن

 دی بهتر بشدیآب بدم شا
  ممنون: و گفتمدمی نفس سر کشهی آبو گرفتم وانی بلند شدم و لازجام
 برام آشناس ما قبلا همو بی شما عجيچهره : ازم گرفت و خواست بره که گفتموانوی زد و ليلبخند

 م؟یدیند
  ادی نمادمیاصلا من .....اص....نه: خورد و گفتی تکوندمی دبوضوح

 ساعت وقت داشتم به سمت اتاقم می به ساعتم کردم هنوز نی به سمت آشپزخونه رفت نگاهعی سرو
  بخوابمکمیرفتم تا 

 
 :پرهام

 ؟يخوای میچ: بلند داد زدمدمی در از خواب پري صدابا
  صبحانه آمادس-
  باشه اومدم-
 رفتم بعد از شستن دست و صورتم با همون لباسا رفتم ی بهداشتسی جام پاشدم و به سمت سرواز
 از اون یکی نشستم و زی کردم و پشت می و مشغول خوردنه سلامزهی هومن پشت مدمی و دنییپا

  قهوه: گفتمعی بذاره که سريدخترا خواست واسم چا
 بهم کرد و سرشو تکون داد  وچندلحظه بعد با فنجون قهوه اومد و جلوم گذاشت جرعه ی نگاهدختره

   بگمدی مهم بایلی خيدو تا نکته : از قهوه ام خوردم و گفتميا
رادرم اگه  در نبود من و بنکهیاول ا: حرف هومن و اون دوتا دختر بهم نگاه کردن که ادامه دادمنی ابا

  که اگه کار ذارمی مارتونی در اختی  دوم دو تا گوشدی اومر حتما حتما بهمون خبر بدنجای به ایکس
 نیری باهامون تماس بگنی داشتيضرور

  در ضمن: تکون دادن که ادامه دادميسر
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  پرهام راد: نگاهم کردن که گفتمدوباره
 منم هومنم: گفتعی سرهومنم
  ارغوان:ن دختره که سرتق بود گفت تکون دادن و اوي سردخترا

  منم شکوفه-
 تفاوت شونه ی بقهی شکوفه هومن سرشو آورد بالا و موشکافانه نگاش کرد و بعد از چند دقی معرفبا

 لباسامو حاضر کن:بالا انداخت رو به ارغوان گفتم
 ي کت و شلوار دوددمی نگام کرد و به سمت بالا رفت بعد از خوردن صبحانه بالا رفتم و دیحرص

 به عکس تو اتاقمه رفتم پشت سرش که زمزمه شو رهی رو تخته وارغوان هم خی صدفراهنیرنگ با پ
  چقدر خوشگله:دمیشن
   به خالهدمی نگاهشو گرفتم و رسرد
  خالمه-
 دایخاله آ: گفتمرفتمی به سمت لباسام مکهی برگشت خونسرد درحالعی و سردی من از جا پري صدابا

 کنهی میفرانسه زندگ يکه تو
  لباس عوض کنمخوامیم: گفت که ادامه دادمیآهان
   و به سمت در اتاق رفتنیی سرشو انداخت پاعیسر
  و سوار لوتوسم شدم و به سمت شرکت رفتمرونی لباسام زدم بدنی از پوشبعد

 :ارغوان
 بودا اول که یم خرک ماهی زندگدمی رفت رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز کشنهی اون بوزنکهی از ابعد

  خدایییعععیی حالا هم خدمتکار همیدزد بود
 تنها سرنخم گردنبندم بود که اونم دونمی داشته باشم نمدمی کاش منم خانواده داشتم البته شاشکرت

   گرفتششعوری پرهام بنیا
 فقط هومن رفته باشه دوارمی لبم اومد آخ جون امي و کم کم لبخند رودمی از تخت پرهوی فکر نی ابا

 راحت رفتم سمت اتاق پرهام الی با خستی نی کسدمی دی و وقتنیی آب خوردن رفتم پايبه بهانه 
اد ی بودم از دستش زی اول که اومدم از بس حرصي انداختم ظلمات بود بخدا سریبه اتاقش نگاه
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پنجره نداشت صددرصد  داشت اتاقش و اگه ي ارهی تواری انگار ددمشی الان تازه دیدقت نکردم ول
 ی طوسي تخت با ملحفه هی بود بعد زونی هم ازش آوی مشکي پرده هی بود واسه خودش یجهنم
 زی تختش و مي بزرگ جلوي وی تهی تختش ي بالای مشکدی سفی خط خطي تابلوهی و یمشک

 من و پرهام شیی گوشه اتاق صدرحمت به اتاق خودم خدای مبل مشکهی تیدرنها  وی مشکشیآرا
 بابا من اومدم دنبال گردنبند  قدم اولو که الیخی مقابل هم بودن اه به درك بي نقطه قایاتاقامون دق

 لشی دارم تو وسانهی خدا اگه ببای نداشته باشه نی خشکم زد از کجا معلوم اتاقش دوربهویبرداشتم 
 رفتم و نییهنم به سمت طبقه پا تو ذي به دور وبر انداختم و با فکری پدرمو درمیاره نگاهردمگیم

 بودم که يری گذشتا مشغول گردگریچندتا دستمال برداشتم و دوباره رفتم تو اتاق پرهام هوووف بخ
 کارم  نه که صداش قطع شد دوباره مشغولای تلفن اتاقش به صدا دراومد دودل بودم جواب بدم هوی

 کوه لباس آوار شد روم هاج و هی که تموم شد رفتم سراغ کمدش درو که باز کردم يریشدم گردگ
 ادیتف به روت ب: کردمغی جغی تازه دوزاریم افتاد و جهوی کنمیواج مونده بودم داشتم لباسا رو نگاه م

 کمد پسره و تذارنی مينجوری خاك تو سرت مگه لباسو اه؟ی چه کارنی افی کثي شلخته ي نهیبوز
  فی کثي
 که دوباره تلفن زنگ خورد با حرص دادمی و به پرهام و لباساش فحش مکردمی غر غر مينجوریهم

 پرهام دهنم ي رو برداشتم و دهن باز کردم فحش بدم که با صدایرفتم سمت تلفن و گوش
 ی خودتفی کثي شلخته ي نهیاولا بوز: رو سرمختی سطل آب سرد رهی باز موند وانگار يهمونجور
 ی لباسامو جمع کني مجبور نبوديدادی سوما اگه بار اول جواب میشی مری نزن پغر دردوما انق

 چهارما دهنتم ببند مگس توش نره
 دستم مونده بود و تو هنگ بودم انقدر شوکه شده بودم که چندبار تو ی گوشي قطع کرد همونجورو

 لرزون بدون توجه به لباسا به سمت اتاقم ي رو نگاه کردم و بعد گذاشتمش سرجاش و با قدمایگوش
 رفتم

 :پرهام
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 رو خاموش کردم و به توری از اتاق خارج شد ماننکهی متعجبش زدم و بعد اي افهی به قيپوزخند
 وارد شد ی خانوم عباسمی به در خورد و پشت بندش منشي دادم که همزمان تقه اهی تکمیصندل
  شدهيزیچ: کردم و گفتمیاخم

 مربوط به سوابق ي پوشه نمی ادی شرکت ققنوس جلسه داري هاندهیمروز با نمابله راستش ا-
 کارشون

 ؟یچه ساعت:دمی گذاشت که پرسزی مي رو روپوشه
 گهی ساعت دکی بایتقر-
  ي بریتونیباشه م-

 مشغول خوندن اون پوشه شدم و انقدر غرق خوندن بودم که متوجه گذر زمان ی از رفتن منشبعد
 به بدنم دادم و از دفترم خارج شدم و به سمت ی ساعت از جام بلند شدم و کش و قوسدنینشدم با د

 اتاق جلسات راه افتادم
   همه حاضر بودن و منتظر بودن جلسه شروع بشهبای تقردمی رسیوقت

 به تک تکتون گمیسلام و خوش آمد م: مخصوصم نشستم و شروع به صحبت کردمی صندلپشت
  می کني باهم همکارمی بتوندوارمیت البرز و ام شرکسییپرهام راد هستم ر

 سهامدار شرکت ی صالحایارش: نشسته بود گفتکمی که نزدي تکون دادن و پسري چهار نفر سرهر
  ققنوس هستم

  عامل هستمری مدی محبمانیپ: که کنارش نشسته بود گفتيپسر
   شرکتنیز مهندس ایکی يری اموانیک: که سمت چپ نشسته بود گفتي از اون دو نفر پسربعد

  شرکتسنی واز مهندي صابرذیپان: با عشوه گفتشی دختر بغل دستو
   سر قراردادمی باهاتون خوشبختم بهتره برییاز آشنا: تکون دادميسر
 به ساعتم انداختم وقت ناهارم بود ی ها رفتن  نگاهندهی ساعت بعد  جلسه تموم شد و نماکی کینزد

 نکهی برداشتم و به سمت خونه حرکت کردم با افمویاز اتاق خارج شدم و به سمت دفترم رفتم و ک
 حال دیبا  اونجا بمونم در ضمنشتری بار اصلا حوصله نداشتم بنی اما اخوردمی تو شرکت غذا مشهیهم

 رمی دختره رو هم بگنیا
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 :شکوفه
نشده پس 3 هنوز دمی اومدم و در کمال تعجب پرهامو درونیه شدن در از اتاقم ب باز و بستي صدابا
 که با دمی خورد پس کلم برگشتم و ارغوانو دیکی که کردمی چرا الان اومده؟ هنوز داشتم نگاش منیا

  پسر مردمويخورد:گهیخنده م
 نوش جون خاطرخواهاش: بهش رفتم و گفتي غره اچشم
  یی توشونمیکیو بله بله : زد و گفتيلبخند

 و می کردی پرهام سلامدنی با دنیی منم بعد حرص خوردن رفتم پانیی رفت پاعی زد و سری چشمکو
 ناهار حاضره؟: تکون داد و گفتياونم سر

 نه: گفتیالیخی و ارغوان با بمی همدیگه نگاه کردبه
  نه؟پس من الان باد هوا بخورم؟ی چیعنی-
 ن؟یخوری ناهارو تو شرکت مدیمگه خودتون نگفت-
   به تو جواب پس بدمدیحالا امروز خواستم تو خونم بخورم با-

  حاضر میشهدی صبر کنکمیاگه : اخم کرد و اومد جواب بده که من زودتر گفتمارغوان
خوب حالا : بهم کرد و گفتی تکون داد و به طبقه بالا رفت با رفتنش ارغوان نگاهي سرپرهام
  درست کنه؟خوادی اون نره خر مي برایضرت چه کوفت حای اولدییبفرما

   همه غذانیاوه بابا ا-
  ستمی همه غذا د آخه من که بلد ننیمرگ و ا-
  ي همه سال به لطف من زنده انیمن که بلدم ا-

   زود باشمی برای کم غر بزن بالانم
  کرد و دنبالم اومدیپوف
 با ارغوان بهش گفتم  بره زی مدنی بودم که غذا حاضر شد بعد از چي در حال آشپزی ساعتمی نبایتقر

 با پرهام اومدن و قهی تکون داد و بعد از چند دقيپرهامو صدا کنه تا منم ناهارو بکشم ارغوان سر
 خدا ی همیت نشسییرای تو پذمی غذا رو گذاشتم با ارغوان رفتنکهی منم بعد ازیپرهام نشست سر م

 خدا اگه ي واگردهی کجاس داره دنبال ما ميدی الان سعیعنی می شدیه زندگ صاحب خونی الکیالک
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 نکنه تو فکر بودم که با باز شدن در دامونی پکنمی نه دعا مي واکشهی حتما ما رو می کنه چدامونیپ
 که وارد شدن میدی دختره رو دهی و هومن و دی هم من هم ارغوان سرمون به طرف در چرخییرایپذ

 گهی دوتا دنیهومن عشقم ا: بهمون کرد و گفتی ما متعجب نگاهدنیارد شد با د ویدختره  وقت
 ن؟یک

 خدمتکارمون: که مشغول درآوردن کت اسپرتش بود گفتهومن
 اون بهت دوتا یگفتی به بابام میخواستیلازم نکرده هومن خدمتکار م: کرد و گفتی اخمدختره

  جا برننی از انای بگو ادادیخدمتکار مرد م
 بنفشه الیخیب: هومن اومد سمتش و گفتگفتی می چگهی دنی امیکردی نگاش ممی تعجب داشتبا

  اونا فقط دوتا خدمتکارنزمیعز
  کننی بعد کم کم واست تور پهن میاولش آره ول: با حرص گفتبنفشه

  دی شما از الان اخراجدی جمع کنلاتونوی تر وساعیسر: ما و ادامه دادي اومد جلوبعد
 ی بهت اجازه داده باشم تو کار من دخالت کنادی نمادمی-
اما : بنفشه گفتکردی حرف خونسرد به بنفشه نگاه منی که بعد زدن امی نگاه کردیهمون به پرهام 

 پرهام اونا
 که کنمی توجه نمنی تو هم و اصلا به ارهی بهتره سرت تو کار خودت باشه وگرنه کلاهمون مهیکاف-

  یزنداداشم
 از همه برام تعجب آور شتری که بيزی گفت و از خونه خارج شد چی که سرخ شده بود به درکبنفشه

   خندون هومن بود نه تنها من بلکه ارغوان و پرهامم تعجب کرده بودنيبود چهره 
 تا اون باشه دخالت ی باحال حالشو گرفتیلی خه؟خبیچ: به ما کرد و گفتی باز نگاهشی با نهومن
 نکنه

  مثلا زنته: زد وگفتي پوزخندپرهام
 نجای اادیامشب احسان م: توجه به پرهام گفتی بالا انداخت و بیی ابروهومن

 چرا؟-
 نجای اادینمیدونم زنگ زد گفت م-
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  بودي ناهار خوشمزه ایمرس: تکون داد و رو به من گفتي سرپرهام
 از ناهارت يزیچ:و گفت من ي گفتم بعد از رفتن پرهام هومن اومد جلوی زدم و نوش جانيلبخند
 مونده؟

  تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتميسر
 :هومن

 دنی زنگ خورد با دمی گوشهوی که دمی از خوردن ناهار به سمت اتاقم رفتم و رو تخت دراز کشبعد
 یسلام خانوم:اسم بنفشه اخمام رفت تو هم  دکمه اتصالو زدم

 !!؟؟یکشی سلام هومن واقعا خجالت نمیسلام ب-
 زم؟یچرا عز-
 از دهنش دراومد به من گفت بخاطر دوتا خدمتکار ی شعورت هرچیچرا؟؟؟؟؟؟؟؟اون داداش ب-

 ؟؟؟؟ي اونوقت تو از من دفاع نکردیعوض
   که من موندمی و از خونه رفتي عکس العمل نشون دادعی آروم باش راستش تو انقدر سرزمیعز-
   با پرهام بحث کردمی کلباور کن بعد رفتن تو: زدم و ادامه دادميشخندین
 ؟یگیراست م-

 زمیبه جون خودت عز: زدميپوزخند
  عاااشقتم هومن جووونميواااا-
   چرت بزنمکمی خوامی؟مي نداري کاریخوب دیگه خانوم-
 اوم نه مواظب عشخه من باش-
 باشه خدافظ-
 يبا-

 شودی گرم م و چشمامو بستم کم کم چشام داشتلنتی گذاشتم رو ساموی راحت شدما گوشاوووف
 با تعجب چشمامو باز کردم و دوباره منتظر موندم که دوباره و دمی شنغی جي لحظه انگار صداهیکه 

 و رفتم نیی پادمی از تخت پرعی  اومد سری پارس جسي و پشت بندش صداغی جي بار بلندتر صدانیا
  رونی که همزمان پرهام با من از اتاقش اومد برونیب
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  شده؟یچ-
  دمی الان شننی منم همدونمینم-

 اطی از تو حقای اومد صدا دقغی جي که دوباره صدامی رفتنیی تکون داد و باهم به سمت پايسر
 شکوفه پشت کهی درحالمیدی و بعد از باز کردن شکوفه و ارغوانو دمیمیومد با پرهام به سمت در رفت

 با و ری جسکردی میرغوانم سع ادیکشی مغی شده بود و جدیارغوان وایساده بود و رنگش مثه گچ سف
 کدوم ی هستی بابا چه زبون نفهميچخه هووو چخه با تواما برو اونور ا: دستش دور کنهيچوب تو

   تو رو آزاد گذاشتهيخر
 رو ی دوساعت جسیکی شهی پرهام عادتشه همدونستمی خنده  خوب مری زدم زی حرف پقنی زدن ابا

  آزاد بذاره
  زدی به من انداخت و سوتی با خشم نگاهپرهام

 رو برد تا ببندتش ی از هم جدا شدن پرهام هم جسعی ارغوان و شکوفه متوجهمون شدن و سرکه
  و شکويموندم من و ار

 ی چه مخففخخخخخ
  به شکوفه کردم که رنگ به رخسار نداشتینگاه

   داخل حالت بدهيبهتره بر-
 یچ:دی پرسی گرفتمش تو بغلم ارغوان با نگرانعی حرفم تموم نشده بود که داشت از حال سرهنوز

   خدايشد؟ چرا از حال رفت؟ وا
 ياری آب قند بوانی لهی زده شده بهتره واسش جانی هيادینگران نباش ز-

 کهی تکون داد و با حالت دو به سمت عمارت رفتم منم آروم آروم از پله ها بالا میرفتم درحاليسر
 شکوفه رو بغلم داشتم

 
 : ارغوان

 هومن شکوفه رو آورد و دمی عجله رفتم تو آشپزخونه و آب قندو درست کردم و رفتم تو سالن که دبا
  با دقت رو مبل گذاشت
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 که شکوفه به دی طرفش و آب قندو بهش دادم ازم گرفتو  چند قطره رو صورت شکوفه پاشرفتم
  کنهیهتر م بخور حالتو بنیاز ا: لبش و گفتي گرفت جلووانویهوش اومد بعد هومن ل

 
 چش شده؟:دی شکوفه پرسدنی موقع پرهامم اومد تو سالن و با دهمون
 دهی ترسيادی زیچیه: بهش انداختی نگاههومن
  نی بده زنگ بزنم شرویلیاگه حالش خ: تکون دادي سرپرهام

 فک نکنم اما-
  اگه دوباره حالش بد شد بهم بگو: به من کرد و گفترو
 بالا شکوفه همچنان داشت يشستم و پرهام و هومنم رفتن طبقه  تکون دادم و کنار شکوفه نيسر

  خوردیآب قندو جرعه جرعه م
 زم؟ی عزیخوب: گرفتم و گفتمدستشو

  خوبم: گفتیفی ضعي تکون داد و با صدايسر
 

   آب قندو تموم کرد فرستادمش تو اتاقش تا استراحت کنه و خودمم رفتم تو آشپزخونهنکهی ابعد
 
  بود6 انداختم ی ساعت نگاهبه
 نای شام بپزه واسه اخوادی می خدا حالا کای

 که زمی تو سرم بری چه خاکستمی بلد نیی غذامروی من که بجز نگفتمی و با خودم مزدمی قدم مداشتم
 داشت نوی اتی که پرهام بهم داده بود خدارو شکر قابلمی رفتم سمت گوشعی به سرم زد سري فکرهوی

  نترنتیبرم تو ا
 

   زرشک پلو با مرغي هیفتم و سرچ کردم  طرز ته رعیسر
    آماده کردملاشوی دست به کار شدم و وساعی اش سرهی از باز کردن صفحه و اومدن طرز تهبعد

  فقط شور نشهایخدا: گفترلبی دستورالعملشو خوندم و زدوباره
 
   خوب پخته بودیلی نمک نه شفته مرغشم خی لذت به غذام نگاه کردم به به نه شور شده بود نه ببا
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 کمی و خچالی ساعت تا شام مونده بود رفتم سمت هیبود  پوووف هنوز 8 به ساعت انداختم ینگاه
   آوردم و مشغول سالاد درست کردن شدماریگوجه خ

 رو حس کردم سرمو بردم بالا که نگام به پرهام افتاد داشت با ی نگاهینی آخراش بود که سنگگهید
 میامشب مهمون دار..... اوم: کرد و گفتی اخمکنمی دارم نگاش مدی تا دکردی به سالاد نگاه ماقیاشت

 ؟یشام گذاشت
 غذا رو کم کردم و برگشتم برم سمت سالاد که با بامزه ری تکون دادم و برگشتم سمت گاز و زيسر
 خوردی و با لذت مزدی عمرم مواجه شدم  پرهام آروم آروم داشت به سالاد ناخنک ميه  صحننیتر

  رونی قاشقو انداخت و رفت بعینگاش که به من افتاد سر
 ی کاسه آوردم و کمهی  کار سالادم که تموم شد گرفتمی کاش ازش عکس مدی گرفته بود شدخندم

 زدم و به سمتش رفتم همونجور که يام لبخند پرهدنی به سالن انداختم با دی نگاهختمیداخلش ر
  تو آشپزخونهدمی پری حرفچی خم شدم و کاسه رو گذاشتم جلوش  و بدون هدیدی مي ویت

 :پرهام
  يخوردی داشت انگشتاتم ميلامصب چه مزه ا!!!!  سالادشی بود اما حواسم پي وی به تچشمم

    بودميرازی عاشق سالاد شی بچگاز
  کردی ظرف بزرگ درست مهی  واسم شهی هم هممامان
 ادی داره میکی که احساس کردم ي وی شدم به ترهی و خي اگهی رو برداشتم و زدم کانال دکنترل

   گذاشت و رفتزی رو ميزیسمتم اومدم برگردم که خم شد چ
   زدم قطعا کار ارغوان بودي که توش سالاد بود لبخندي کاسه ادنی دبا

 نگاش که به من نیی خوردن شدم که هومن با چشماس خوابالو اومد پا رو برداشتم و مشغولکاسه
   خندهریافتاد زد ز

 ؟يخندی میمرض به چ: اخم نگاش کردمبا
  يخوری بامزه میلیبه تو خ: گفتصادقانه

  هست؟ی چحالا
  سالاد-
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 نیدیاوه بله بله بالاخره بعد از سالها بهم رس-
 حرف چشماش گرد شد هومن نی ادنی اومده بود با شنرونی هومن بي خنده ي که با صداارغوان

 آقا نی و اکردی واسش درست مشهی بچه که بود مامان همیدونیآخه م: بهش انداخت و گفتینگاه
 بخوره و واسم دمی کمتر دگهی مامان رفته دی غذا بخوره از وقتومدیهم تا سالاد سر سفره نبود نم

  ب بودیعج
 خدا رحمتشون کن: گفت تکون داد و يارغوان متاسف سر

 و؟یک:دی متعجب پرسهومن
 مادرتونو-
 کرد که ارغوان با بهت نگاش کرد و بعد از چند دنی حرف هومن شروع به خندنی محض زدن ابه
 کنمی که باور مرگش واستون سخته درك مدیاونقدر بهش وابسته ا:  گفتی با ناراحتقهیدق

   کردمی و منم با لبخند داشتم به ارغوان نگاه مدیخندی همچنان مهومن
 کردم برداشتم و به سمت ارغوان رفتم با لبخند نگاش کردم و شی جام بلند شدم و کاسه رو که خالاز

  منظور هومن مرگ مامان نبود:گفتم
  کننی نمی زندگرانی و مادرم اپدر

 و رفت تو آشپزخونه گفت يدی ببخشعی بزرگش  قرمز شد و سری سوتدنی با فهمارغوان
 

    خنده اش تموم شد به سمت مبل رفت و روش نشستنکهی بعد اهومن
 و دی کشی بعد از اتمام کارش نفسنهیچی مزوی ارغوان داره مدمی کاسه رو بردم آشپزخونه که دمنم

  سرشو بالا آورد که نگاهش به من خورد
 ممنون خوشمزه بود: و برگشتم سمتشنکی رو گذاشتم تو سکاسه
   راديآقا: که صدام کردرونی اومدم برم بنیی انداخت پاسرشو
 از اون حرفم نداشتم چون برادرتون گفتم رفته ي منظورخوامیمن معذرت م: کردم که گفتنگاش

  راستش....من
  ي حرفو نزدنی از قصد امیدونی نداره هم من هم هومن ميرادیا: وسط حرفش و گفتمدمیپر

 ي داری اساسهی تنبهیاما : کار صبحش اخم  کردم و گفتمي آورادی تکون داد که با يسر
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 من؟ چرا؟: تعجب نگام کرد و گفتبا
  ياگه اشتباه نکنم صبح بدون اجازه وارد اتاقم شد-

  مرتبش کنمخواستمی میعنی.....  داشتمزهیچ...من...خوب....خو: و گفتدی پررنگش
  رونی بیختی همه لباسامو ريچقدرم که مرتبش کرد-
 و لباساتونو تو کمد دی مرتب تر بودکمی شما اگه ی ولدایببخش: کرد و گفتی حرف اخمنین ا زدبا

  خوردی و اتاق مرررتبتووون بهم نمختنیری اونا رو سر من نمدیکردیانبار نم
 رفته ادتیخانوم کوچولو  : قدم رفتم جلوتر و گفتهی حرص نگاش کردم مرتبتونو با طعنه گفته بود با

 ستم؟یمن رئ
  ادمهی رینخ: بالا انداخت و گفتنهشو

  یپس حواست باشه اخراج نش: چقدر پررو بود اخم کردم و گفتمایخدا
   خشم نگام کرد که مثل خودش شونه بالا انداختمبا
  از آشپزخونه خارج شدمو

 :هومن
 از جام بلند دنشی با دنیی پاادی شکوفه داره مدمی که دکردمی مبل نشسته بودم و کانال عوض مرو

 ستادیشدم رفتم سمتش که متوجهم شد و ا
 

 حالت بهتره؟: کردم و گفتمنگاش
  بله ممنون بهترم: تکون داديسر

 شکوفه دنی و با درونی کنار و گذاشتم رد بشه همزمان پرهام از آشپزخونه اومد باومدم
 ؟يبهتر:دیپرس
   ربع مونده به نههی به ساعت کردم ی تکون داد و به سمت آشپزخونه رفت  نگاهيسر

   رو زدنفنی زدم که زنگ آي بشه از فکر  امشب لبخندداشی پدی باگهی کم کم داحسان
  احسانه: رفت و درو زد نگاش کردم که گفتپرهام

  ارغوان: بلند داد زدو
  اری رو بییرای پذلیوسا: نگاش کرد پرهام ادامه دادی اومد و سوالارغوان
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   تکون دادي با حرص نگاش کرد و سرارغوان
  می احسان اومد داخل با  پرهام به طرفش رفتقهی از چند دقبعد

  به به پسرخاله چه عجب چشممون به جمالت روشن شد-
   سرمختهی کار ری کلستمی نکاری من که مثه تو بشعوریاولا سلام دوما ب: کرد و گفتي خنده ااحسان

  يخوش اومد-
   پسرخالهیمرس: به پرهام نگاه کرد و گفتاحسان

 احسان وهی قهوه و پشت بندش شکوفه با ظرف مینی که ارغوان با سمی مبل نشستي رویهمگ
 به ی نگاهمی رو گرفت سمتش قهوه اشو برداشت و نینیمشغول حرف زدن با پرهام بود که ارغوان س

 با شدت سرشو چرخوند و به ارغوان که هیارغوان انداخت و بعد صورتشو برگردوند اما بعد چند ثان
 تو؟؟؟؟: نگاه کرد و بلند گفتکردیداشت با تعجب نگاش م حالا

 از ارغوان نداشت با همون ی رو به طرف من گرفت شکوفه هم دست کمینی کرد و سی اخمارغوان
   تعارف کردوهی به همه میجیگ
 د؟؟یشناسیشما همو م:دمی پرسي کنجکاوبا

   ارغواننیبش: پرهام متوقف شدي رو برداشت و خواست به آشپزخونه بره که با صداینی سارغوان
   دو نفره نشستدی مبل سفي بهش انداخت و ناچارا روی نگاهارغوان

  نطوریشکوفه تو هم هم-
  کنمیگوش م: تکون دادو نشست پرهام به جفتشون نگاه کرد و گفتي هم سرشکوفه
 ن؟ی پرسیچرا از جناب سرگرد نم:گفت کرد و ی اخمنهی دست به سارغوان

 کردم که اونم با تعجب ی به احسان نگاهشناختی مقی تعجب نگاش کردم از کجا احسانو انقدر دقبا
  کردیداشت نگاش م

   روشو کرد سمت احسان و منتظر موندپرهام
و  سمت خونه گشتمی برمیخوب من اونشب داشتم از آگاه: به هممون انداخت و گفتی نگاهاحسان

 تا به آژانس برسم داشتم میرفتم کردمی مي روادهی ربع پهی دی بانی خراب بود به خاطر همنممیماش
 ......هوی
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 :گذشته
 زشی هي از مردا با چشمایکی به دو مرد مست انداخت و دست شکوفه رو محکم فشرد ی نگاهارغوان

  به تورمون خوردهییجووووون منصور چه لعبتا:به ارغوان نگاه کرد و گفت
  یخفه شو عوض: با داد گفتشکوفه
 ی بابابزرگميعنتر جا: با خشم گفتارغوان

  عروسکاگذرهی بهتون بد نمنی شبو با ما باشهی: زدي قهقهه امرد
   زد و عقب رفتیغی جلو اومد که ارغوان جمنصور

  ولم کن آشغال خرفت: زدیغی شکوفه رو گرفت شکوفه جي و بازودی پری دوممرد
 ن؟یکنی مکاری چنی چه خبره؟ دارنجایا: اومدي مردي صداهوی و شکوفه در حال تقلا بودن که ارغوان
 به تن داشت و با اخم به هر چهار نفر سی پلفرمیونی نگاه کردن که ي و ارغوان با ترس به مردشکوفه
  کردینگاه م
 کلتشو درآورد و عی رو گرفت  و خواستن فرار کنن که مرد سری دست مرد دومسی پلدنی با دمنصور

   از جاش تکون نخورهیکس:به سمت هر چهار نفر گرفت
   به طرف اون دوتا مرد رفت و به دستاشون دستبند زدبعد

  می نکرديجناب سروان بخدا ما کار-
  شهی مشخص مزی همه چيخفه شو تو کلانتر-

 بودن مسلما از اون دهی به دخترا انداخت که ترسی کرد و نگاهنی درخواست ماشمی سی با ببعد
  دوتا افتادننی اری گی نبودن و از بدشانسیابونی خيدخترا

 اون دو مرد هی دادن قضحی دادن اونا و توضلی چشم از اون دوتا برداشت و بعد از تحونی اومدن ماشبا
   رو بردن

 براش آشنا بود و یلیارغوان زل زد انگار که خ به سمت ارغوان و شکوفه رفت ناخودآگاه به مرد
  دهی کجا اونو ددونستی اما نمشناختشیم

 ؟يدی آدم نده؟یچ: کرد و گفتی اخمدی که نگاه اون مردو رو خودش دارغوان
 دمیاحمق ند: زد و گفتي پوزخندمرد
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 نهیی جلو آي بار برهی هیکاف-
 ه؟یتا نقد هست چرا نس:  کرد و گفتی اخممرد

  به حال خلافکاري وای که تو باشسیپل: با پوزخند گفتارغوان
  تشکرته؟يجا: رو به ارغوان گفتی عصبانمرد

   تشکر کنمدیچرا با-
  چون نجاتت دادم-
  فتهیخوب اون که وظ-

  ي نداراقتیواقعا متاسفم برات ل: به ارغوان کرد و گفتی با حرص نگاهمرد
 ي لباسو ندارنی ااقتیفعلا که تو ل-

   به ارغوان نگاه کرد که شکوفه اومد جلو و بعد از تشکر از اونجا رفتننیگ خشممرد
  مرد نظاره گر رفتن اونا بودو

 :شکوفه
 پرهامم متعجب داشت دی به ارغوان انداخت و خندی از تموم شدن حرف احسان هومن نگاهبعد

  کردینگاش م
 

 ؟يخندی میواسه چ: با حرص به هومن نگاه کرد و گفتاحسان
  يای دختر بر  نمهیچون از پس : با خنده گفتهومن

  تا دخترمیدختر دار: به ارغوان کرد و گفتی نگاهاحسان
 اجازه هست شامو بکشم؟: زد و روبه پرهام گفتي پوزخندارغوان
 شونیی بعد از انجام کارامون سه تامی بچنزوی  تا ممی تکون داد و ارغوان و من بلند شدي سرپرهام

 کجا؟:دی تو آشپزخونه که پرهام پرسمی برمیستن با ارغوان خواست نشزیاومدن و سر م
  میخوریما تو آشپزخونه غذا م-

 دی بخورنجای همستی نیاجیاحت: کرد و گفتی اخمپرهام
  نجایهم: بگه که پرهام با تحکم گفتيزی اومد چارغوان



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 49 

 از جاش بلند شد يدی ارغوان با ببخشدمی که دمی وسط غذا خوردن بودزی سر ممی ما هم نشستناچار
   اومدرونی بی بزرگيو به سمت آشپزخونه رفت و چند لحظه بعد با کاسه 

 به ارغوان زد و ي کاسه لبخنددنی پرهام گذاشت و پرهامم بعد از دکی و کاسه رو نزدزی سر منشست
  دوباره مشغول غذا خوردن شد

  و ارغوان یی ظرفشونی تو ماشمی و گذاشتمی از تموم شدن غذا با ارغوان ظرفا رو جمع کردبعد
   قهوه شد و براشون قهوه بردختنیمشغول ر

 لباس دنی و بعد از پوشمی هرکدوم به اتاقمون رفتری با گفتن شب بخمی کارا رو انجام دادنکهی ابعد
   خوابم برددهی رفتم تو تخت و سرم به بالش نرسیراحت

   شدمداری بی ساعت چند بود که ازشدت  تشنگنمیدونم
   سلانه به سمت در اتاق رفتمسلانه

  دمیدی رو نمیی بسته بود و جاچشمام
 شدم و به اری هوشعی از آشپزخونه اومد سريزی شکستن چي که صدارفتمی منیی از پله ها پاداشتم

  سمت  آشپزخونه رفتم
 لحظه  هی مشخص نبود فقط يادی ززی بود چکی به داخلش انداختم چون تاری نگاهواری از پشت دو
   داره میادرونی که به سمت بدمی رو دي محوهی ساهی
   گلدون برداشتم تا اگه دزد بود بزنم تو سرشهی به دور و برم انداختم و ی ترس نگاهبا

 دستمو هوی که نمشی ببتونستمی نمادی بود زکی شدم تو چهرش اما چون تارقی رفتم جلوتر و دقآروم
 که گلدون توش بود رو بردم بالا بزنم تو سرش که اون ی زدم و دستي خفه اغی جدیگرفت و کش

 ؟یکنی مي داریچه غلط:دی لب غرری و زواریدستمم گرفت و چسبوندم به د
   صداش تعجب کردم و نگاش کردمدنی شنبا

  دست برد و برقو روشن کردکه
 :هومن

  از رفتن شکوفه و ارغوان به احسان علامت دادم که شروع کنهبعد
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 راجب موضوع دیبا: به دور و برش انداخت و بعد از مطمئن شدن رو به پرهام گفتی نگاهاحسان
   باهات حرف بزنمیمهم

:  تکون داد که احسان شروع کردي به احسان کرد و سری نگاهخوردی که داشت قهوه اشو مپرهام
   سر اصل مطلبرمی مهوی پس ستمی نینی اصلا اهل مقدمه چیدونی خودت منیبب

  ی کني همکارسی با پلخوامیمن ازت م: ادامه داد و دی کشینفس
 ادی خوشم نمجانیاحسان قبلا بهت گفته بودم از ه: با اخم گفتپرهام

   اون موقع هومن وارد ماجرا نشده بودکردی فرق مهیپرهام قبلا قض-
 ؟ی چیعنی: بهم کرد و گفتی با تعجب نگاهپرهام

  رم؟؟؟ی زن بگخوامی گفت مییهوی شی هومن دوهفته پادتهی گمیبذار الان واست م-
 نقشه بود: تکون داد که احسان گفتي سرپرهام

 ؟؟؟؟؟ییییییچ-
   بگمشویپرهام ساکت بذار بق-

 تا یی توشون هست از قتل و آدم ربای که همه نوع خلافمی گروه هستهی چندساله دنبال کینزد
  می برسي اجهینت چی به همی اما نتونستمی صرف کردروی وقت و نی  کلي بربی و جيدزد
 از ی وقتشی سه ماه پنکهی کمکم کنه که نذاشتم تا ارانی برگرده اخواستی اواخر بابا هم منی ایحت

 از شانس ارمی برشی زنه رو زد دنبالش رفتم و تونستم گهی فی کي موتورهی دمی دگشتمیسرکار بر م
 فروشا  موادي سردسته می تونستقی و تحقیی بازجوی اون منطقه بود بعد کلي دزدايمن سردسته 

 تونست دهنشو باز کنه  شی ماه پهی نکهی نزد تا ای حرفمی کردیی ازش بازجوی اما هرچرمیهم بگ
 ی مکالماتش تلفني ازش نداره و همه ی نشون و آدرسچی اما هگرفتهی دختر دستور مهیمیگفت از 

 چهره میدو بالاخره موفق ش  ي چهره نگارمشی برددهیدی اونو مذاشتنی که قرار میبوده فقط مواقع
 شهر بزرگ بود نی کردنش تو ادای و اونم پمی مشکل بزرگتر داشتهی اما حالا می کندای اون دخترو پي
 صحبت اون ی و بعد کلشمی هومن اومد پی روز اتفاقهی نکهی موند تا اجهی نتی اما بمی تلاش کردیکل

 دروغ نگفتم بعد بود  خبر عمرمنی از شاگرداشه اگه بگم بهتریکی و شناستشی و گفت مدیعکسو د
 کی به اون دختر نزدي جورهی دی کردم خودشه و مصمم تر شدم بادای پنیقی دمشی دکی از نزدنکهیا
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 بذاره از هومن کمک خواستم و ارمونی در اختيادی اطلاعات زتونستی شدن به اون مکی نزدمیشدیم
  ی کمک کندیهم با  و اونم قبول کرد و حالا توی کني عاشقو بازهی نقش دیبهش گفتم که با

  بنفشه خلافکاره؟یعنی: به من انداخت و گفتی احسان پرهام با تعجب نگاهي تموم شدن حرفابعد
   امروزنیپس بخاطر هم: شد و گفتشتری تکون دادم که بهتش بيسر

 قرار داره یطیالان احسان واقعا تو بد شرا پرهام نیبب: بهش انداختم و گفتمی ادامه نداد نگاهگهی دو
  می کمکش کندیما با

   فکر کنمدیبا: به من و هومن انداخت و از جاش بلند شد و گفتی نگاهپرهام
   به طرف اتاقش رفتو

  فک نکنم قبول کنه: گفتيدی با نااماحسان
  ستینگران نباش پرهام انقدرم بد قلق ن: رو شونش و گفتمزدم
  رمی مگهیمن د: تکون داد و بلند شديسر

  امشبونجایکجا؟ بمون ا-
  فتمی امشب شگهینه د-
  آها-
   دم در بدرقش کردم و بعد از رفتنش به سمت خونه رفتمتا
   که نگاهم به ساعت افتاد  چه زود سه شده بودکردمی مبل نشسته بودم و داشتم فکر مرو

 و وانی شدم رفتم  تو آشپزخونه  آب بخورم  بعد از خوردن آب اومدم برم که دستم خورد به لبلند
  افتاد شکست

  دمی دواری رو پشت دی خورده هاشو جمع کردم و از آشپزخونه خارج شدم که انگار کسعی سریلعنت
اون  زد و یغی که جدمشی هم روشن نبود چهره اش مشخص نبود دستشو گرفتم و کشیچون برق

 رو سرم که اون دستشم گرفتم ارهی توش بود رو برد بالا و خواست فرو بيزی دستش که انگار چیکی
 ؟یکنی مي داریچه غلط:مو گفت

 ؟یکنی مکاری چنجایا:دمی شکوفه پرسدنی نگام کرد که برقو روشن کردم با دعیسر
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آشپزخونه هست و فکر  تو ی کسدمیمن اومدم آب بخورم که د....من..... دیببخش: من و من گفتبا
  کردم دزده

  ؟ی از خودت دفاع کنیخواستی منیبا ا: زدم و به گلدون تو دستش اشاره کردم و گفتميپوزخند
   نگفتيزیچ 

   به چهره اش انداختمینگاه
 ینی بلند  بي مژه هادهی کشي ابروهاکندی بود که توجه آدمو جلب ميزی چنی سبزش اوليچشما

 شونش بود وآزادنه رهاشون کرده ری که تا زي قهوه اي رنگ و موهای متناسب صورتي و لبهاکیکوچ
  کردی مباشی به تن داشت که واقعا زی رنگیبود  توجهم به لباساش جلب شد بلوز و شلوار صورت

 به اتاقم پناه ری ازش فاصله گرفتم و با گفتن شب بخرونی چرت و پرتا برن بنی تکون دادم تا اسرمو
 بردم

 :هامپر
   هفته از اون شب گذشتهدو

   باور کنم بنفشه خلافکارهتونمی که هنوزه نمهنوزم
   ندادمی به احسان جواب قطعهنوز
   سردرگممهنوز

   نبودمجانی خواستار همی تو زندگهیچوقت
  دادمی محی آروم رو ترجی زندگشهیهم
    هومن هم وسط بودي پانباری ااما

  کنمکاری چنمیدونم
   وارد اتاق شدمذی پاندیی فکر بودم که در اتاق به صدا در اومد با گفتن بفرماتو

   رو صورتم نشستیقی عماخم
 هم اومده بدتر شده نجای در جلب توجه داشت حالا که ای سعشهی همخوردی دختر بهم منی از احالم

  هی برا بقای ادی برا من عشوه مای
 ؟ی خانوم صالحنی داشتيکار:دمی پرسي تون دادم و با لحن جديسر
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  بله جناب راد: زد و با عشوه گفتي اغواگرانه البخند
 باهاشون قرار میتونی نداشتن می البرز و رستگار رو خوندم مشکلي شرکت هاي من پرونده هاراستش
 میداد ببند

  کنمی می خودم بررسدیلطفا پرونده ها رو بذار-
   گذاشتزی مي گفت و پرونده ها رو رویچشم

   مهندسدیببخش: که گفترونی شدم بره بمنتظر
 دییبفرما-
 شرکت هم دعوت هستن خوشحال ي گرفتم و نصف بچه های مهمونهی هفته من نیراستش آخر ا-
  دیاری بفی شما هم تشرشمیم

  از دعوتتون ممنونم اما سرم شلوغه: کردم و جواب دادمیاخم
   بدن شما صفا ندارهیول-

  دییعرض کردم سرم شلوغه بفرما:شد و گفتم قتری اخمم عمناخودآگاه
   بهش توجه نکردمگهی دو
 ولو می صندلي و رودمی کشي کفش و دنبالش بسته شدن در نفس بلندي پاشنه ي صدادنی شنبا

  شدم
   به ساعت انداختم هشت بودینگاه

    شرکت بودم تا الاني خسته بودم از صبح تویلیخ
   علاف شدمی دوتا شرکت هم کلنی به خاطر اامروز

  دمی کشیپوف
  رونی گذاشتم و از شرکت زدم بفمی  کي ها رو توپرونده

   دمی ساعت بعد به خونه رسکی کینزد
 دعوا به گوشم ي پارك کردم و داخل رفتم به محض باز کردن در عمارت صدانگی تو پارکنویماش

  خورد
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 خانوم نکهی به محض ای شوهرمي کلفت خونه  تو فقط؟ی دهاتي دختره ی هستی کيتو فکر کرد-
 رسمی خونه شدم حسابتو منیا
 ادی پس برو کنار بذار باد بيهنوز که نشد-
 بهش تا براش تور پهن دیچسبی مدینیبی مرد پولدار مهی تا شناسم؟ی امثال شما رو نميفک کرد-

  ی نمیذارم هومنو از راه به در کنستی خبرا ننی از انجای ای ولدیکن
  با هومن کار داشتی حواله کنه کگهی دي جاتوی برو خدا روزایب-
 یپس حتما تو نخ پرهام-
 ستی گاو مربوط ني باشم به تويتو نخ هر خر-

   اونوربرو
 ه؟ی به کی کیفهمی جلو پرهام زدم مرابتوی زی وقتییفعلا که گاو تو-
   بچه ننه بترسمي مونده از تونمی بکن همی دوس داشتیبرو هر غلط-

   کرد و از پله ها بالا رفتی اخمبنفشه
   من سرجاش خشک شددنی برگشت که با دکندی غر غر مکهی در حالارغوانم

 چه خبر بود؟:دمی رفتم جلو و پرسآروم
  یچیه...ه: با من و من گفتارغوان

  باهاش؟يکردی بحث میسرچ-
  واسه شما تور پهن کردم.....کنهیفک م-
 ؟ينکرد-
 ؟!!!! شدمریمعلومه که نه  مگه از جونم س: گفتتی اخم و عصبانبا
  درازه کوچولویلیزبونت خ: خشم رفتم جلو و بازوهاشو گرفتم تو دستمبا
  که هستنهیهم-

 کنمی قطعش مشهی از ری کنی بلبل زبونيد نه د اگه بخوا: محکم فشار دادم و گفتمبازوشو
 ؟ی باشیسگه ک: صورتش از درد جمع شده بود گفتکهی حالدر

   لحظه انگار زمان متوقف شدهی حرف نی زدن ااب
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 ی بلبل زبونیلیخ:کردمی مدشی دزد رو گرفته بودم و تهدهی ي گلوکهی درحالشی به دوماه پرفتم
 ارم؟ی سرت بیی بلایترسینم
 ؟ی باشیسگه ک: جملهنی همدنی شنو

   به طرف در برگشتمیی تو فکر بودم که با اومدن صدادایشد
  شده؟یچ-

 :ارغوان
  می هومن به طرف در برگشتي صدابا

  شده پرهام؟يزیچ: بهمون انداختی اومد جلو و نگاههومن
   داره فک کنماجی به ادب احتیکی: شده بود گفترهی به من خکهی درحالپرهام
 نگفتم که پرهام بازوهامو ول کرد و به يزی و چنیی به طرف من برگشت که سرمو انداختم پاهومن

  طرف اتاقش رفت
  قدر حرصش ندهان-

  جااان؟؟؟؟
 ؟یچ: سمت هومن و گفتمبرگشتم

   انقدر داداشمو حرص ندهگمیم: زد و گفتی کمرنگلبخند
  دهیوالا داداش شما بنده رو حرص م-

  ندارهی به کسي کاريپرهام تا سربه سرش نذار: لبخندش گفتباهمون
  ندارهی به کسي کارادی آروم بوده و زشیکلا از بچگ: کردم که ادامه دادنگاش

  شکوفه کجاس؟یراست:دی اطراف نگاه کرد و پرسبه
  تو اتاقش: نگاش کردم و گفتممتعجب

   گفت و خواست بره که صداش کردمیآهان
   راديآقا-
 ؟یبا من: تعجب به دور و برش نگاه کرد و گفتبا

 کنمی ميری راد احساس پي از آقاادیبهم بگو هومن خوشم نم: تکون دادم که اخم کرديسر
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  باشه: کردم و گفتمي اخنده
 ؟ی داشتکاریخوب حالا چ-
 نجایبنفشه اومده ا-

 نجا؟یواقعا؟ اومده ا: متعجب گفتهومن
  اوهوم-

  یباشه مرس: تکون داديسر
   به اتاقش رفتو

    نرفتمرونی دو هفتس بکی خسته شدم الان نزدپوووف
   تو خونه امهمش

   شدمي برداشتم و مشغول بازمویگوش
  دی ساعت ده سرم سوت کشدنی که با دکردمی مي بازی ساعتکی کینزد

   خدا شام درست نکردمای
   هم که همش خوابهشکوفه

  که با ورودمزدمی غر سر شکوفه می شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و همزمان تو دلم کلبلند
   آشپزخونه چشمام از تعجب گشاد شدبه

   جونيبه به ار: بهم انداخت و گفتی نگاهدیچی مزوی مکهی در حالشکوفه
   زدی بعد چشمکو
 ؟ي اومدیتو ک:دمی تعجب پرسبا
   وقتهیلیخ-
  دمتیپس چرا من ند-
  بو کدبونایچون سرت تو گوش-
  کدبوناگهی بار غذا درست کردم بهم منی که واسه اولشی از دوهفته پدمی حرفش خندبه

  شکو جووون؟؟؟ي درست کردیچ: گفتمکردمی از پشت بغلش مکهی سمتش و درحالرفتم
  مهیق-
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 اووووم دمت گرمممم-
  بچه انقدر به من نچسب: دستامو از دورش برداره گفتکردی می که سعکهی در حالشکوفه

 من کجام بچس؟؟؟-
  همه جا: کرد و گفتي اخنده

 شکو جوووونممممم؟؟؟؟-
 ؟يخوای میچ-
 ستای بد نی احساسات داشته باشکمیواه واه -

    ولم کني اریییووو: شروع به تقلا کرددوباره
  کنمینچچچچچ ول نم-
 ي با صداهوی کردی و شکوفه هم با خنده داشت تلاش مدمیخندی داشتم مدمی بهش چسبشتری بعد بو

  میسرفه برگشت
  کردنی داشتن نگامون می و تمسخر و هومن با مهربونری با تحقبنفشه

   کردم به خودم اومدم و شکوفه رو ولعیسر
   مشغول کمک کردن بهش شدمو

  میدی رو چی همه چیوقت
  می نشستزی سر می هم اومد و همگپرهام
   باشمزی مهی سر نایحالم بد میشه با ا: گفتی با حالت چندشبنفشه
    رو صورتش بودی به پرهام کرد و پرهامم اخمی نگاههومن

   شدم از آشپزخونه رفتری از جاش پاشد و با گفتن سلکسی ریلی خشکوفه
   به بشقابش کردمی تعجب نگاهبا

   بودیخال
چه : از جام پاشدم وگفتمکردی داشت نگام مي به بنفشه کردم که با لبخند مرموزی حرص نگاهبا

  زمی عزیتفاهم
  حرص نگام کرد که از آشپزخونه خارج شدمبا
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 :شکوفه
 !! تختم نشستم و اشکامو پاك کردميرو

   لعنت به خودميدیمن لعنت به سع ی به زندگلعنت
 باهام حرف ينجوری احمق اي کلفت نبودم  و اون دختره هی الان دی شاکردنی پدر و مادرم ولم نماگه
  زدینم
 ی که نتونستی نيزی چخوامی فقط خانوادمو مخوامی من فقط ازت پدر و مادرمو مایخدا:دمی نالهی گربا

  يانجامش بد
  کردی مسی دونه دونه صورتمو خاشکام

   جام بلند شدم و صورتمو پاك کردماز
   از اتاقم خارج شدمو
  رونی میرفتم بدیبا

   اومدم و بدون نگاه به آشپزخونه به سمت در عمارت رفتمنیی از پله ها پاآروم
   سرد به صورتم خوردي از هوای موجاطی حي گذاشتن پام توبا

  شدی و هوا روز به روز سردتر ممی بودزییاواخرپا
   انداختمی به جسینگاه

   بودمدهی لونه اش خوابيتو
  سمت در رفتم و از عمارت خارج شدمبه
  دیچسبی هوا سرد بود اما قدم زدن منکهی ابا

  دیکشی مادرشو مي مانتونی بود و آستستادهی اي مغازه اي افتاد که جلوي به پسرنگاهم
   زدميلبخند

   نکردمدای کارو پنی هیچوقت فرصت امن
   لوس کنمی نتونستم خودمو واسه کسهیچوقت

  خوردمی بدجور کتک مکردمی منکاروی اگه اکه
  و به راه رفتنم ادامه دادمدمی کشیآه
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  کردی راه رفته بودم که پاهام از شدت سرما گز گز ماونقدر
   به ساعت انداختمینگاه

   دوازده شده بود و من نفهمیدمی خدا کای
  ته بودم به ارغوان هم نگفي وايا

  گشتمی برمدی باعیسر
   دست تکون دادم و سوارش شدمی تاکسهی يبرا
   نگاه کردم دهنم باز موندرفتی که داشت ميری به مسیوقت
   اومده بودمدای همه راهو پنی امن

  میدی رسبالاخره
   شدمدای پنی از ماشهی از دادن کرابعد
    دو  بودکی خدا نزدای کردم ی ساعت نگاهبه

   دهنمو قورت دادمآب
   کنمکاری چالان
   برم بالاواری از دای بزنم زنگ

   کردميری خدا عجب گيا
   شهامت به خرج دادم و زنگو زدمبالاخره

   وارد عمارت شدم و از پله ها بالا رفتم و خودمو انداختم تو خونهعی از چنددقیقه در باز شد سربعد
  چه عجب-
 ؟يمرض دار: و با اخم نگاش کردمدمی کشینی ارغوان هي صدابا
  ی تا قسمتیکم-

 ؟يکجا بود:دی تاسف تکون دادم که پرسي به نشونه سرمو
 د؟ی که نفهمی سرم برم قدم بزنم اصلا حواسم به ساعت نبود کسریبابا گفتم خ-
  ی تو اتاقت بهش گفتم خوابادی چندبار هومن خواست بيشانس آورد-

  طلبتیکی: و گفتمدمی کشیقی عمینفس
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  اون که بله-
  وارد اتاقم شدم و با همون لباسا افتادمری بعد از گفتن شب بخمی و با هم به سمت بالا رفتدمیخند

 :هومن
   رفتمنمی مؤسسه خارج شدم  و به سمت ماشاز
    واقعا تحمل بنفشه واسم سخت بودگهید

   روز افتضاح ترهر
   دارهازی احسان هم هنوز به اطلاعات نی طرفاز
  کنمکاری چدونمی نمگهید
   سمت خونه روندمبه
 

   به سمت خونه رفتم و وارد شدمنی از پارك کردن ماشبعد
   سوت و کور بودیلیخ

  بودم که شکوفه و ارغوان کجانمتعجب
   آب خوردموانی لهی سمت آشپزخونه رفتم و به
  شیییآخ
   خنک بودچه

  ومد در سالن اي پر کردم و همزمان صداگهی دوانی لهی
  رونی پرهامه رفتم بنکهی فکر ابا

   تعجب کردمدی عالمه خرهی شکوفه با دنی با دکه
 ؟ییشکوفه تو: ارغوان اومدي بزنم که قبل من صدای اومدم حرفدنشی دبا

   تو آشپزخونه و با التماس نگام کرددی پر پري با همون دستاشکوفه
 د؟ییاا شما: من گفتدنی و با دنیی اومد پاارغوان

  دی بخورارمی بيزی چهی واستون دی بذاردیخسته نباش: تکون دادم که گفتيسر
  کردی به سمت شکوفه افتاد که علاوه بر نگاش با دستاش هم داشت التماس منگام
  خورمی نميزی چستی نیاجیاحت: ارغوانو گرفتم و گفتمي جلوعیسر
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  ی استراحت کنيبهتره بر: تعجب نگام کرد که ادامه دادمبا
   شام درست کنمخوامی میول: گفتی با تخسنارغوا
  ي  بهتره تو بررمیگی غذا مرونیامشب از ب: گفتمعیسر

   اخم کرده بود به طرف اتاقش رفتکهی نگام کرد و درحالچندلحظه
  ممنون: و گفتدی کشی ارغوان رفته نفسدی فهمی وقتشکوفه

 دعواتون شده؟:دمی تکون دادم و پرسيسر
  نه-
 ؟یپس چ-
   کنمزشی سوپراخوامیم: به هم و گفتدی دستاشو مالطنتی شبا

 ؟يچه جور: کردم و گفتمي اخنده
 امشب تولدشه-
 ؟يجد-
  کنمی مرشی هرسال غافلگنی واسه هممونهی نمادشی چوقتیاوهوم خودش ه-

 رم؟ی واسش تولد بگتونمی مد؟ی نداریشما که مشکل: به من نگاه کرد و گفتی با نگرانبعد
 منم دعوتم؟: گفتمی ساختگتی بهش کردم و با مظلومینگاه

  البته: زد و گفتيلبخند
 ؟ی کنکاری چيخوای بگو مقایپس حله حالا دق: زدم و گفتمي متقابلا لبخندمنم

 و می درست کنکی رو و بعدشم کنجای امی کننی تزئکمی بعد می بفرسترونی ارغوانو از خونه بدیاول با-
  می جشنو شروع کنگهیبعد د

  رون؟ی ارغوانو ببره بی کی ولهیفکرت عال-
  دونمینم: گفتيدی حرف با ناامنی ابا

  الو: زنگ زدمدای درآوردم و به شموی گوشعی به سرم زد سريفکر
 دا؟ی شیسلام خوب-
  چه خبر؟ییسلام پسردا-
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  نجای ايای بیتونی میسلامت-
 ؟یواسه چ-
  اری هم بنی اون شروگمی مایتو ب-
 باشه-

 حل شد: کردم و با لبخند گفتمقطع
  رونی ارغوانو ببره بتونهی مدایش: نگام کرد که ادامه دادمگنگ

 ه؟ی کدایش-
 دخترعممه-

 هیآخ جوون عاال: و گفتدی مثل بچه ها بهم کوبدستاشو
  شده؟يزیچ: که معذب گفتکردمی نگاش مرهی حرکتش بودم و خمحو

  نه: تکون دادم و گفتمسرمو
  ی کنمی قاداتوی خريخواینم: دادم کردم و ادامهیمکث

   و شروع به جمع کردنشون کرددی کشینیه
 چندتا بسته رو هم نتی رو هم تو کابای و بعضمی گذاشتخچالی ها رو تو ی کمکش کردم و بعضمنم

  تو اتاقشبردمی مدیبا
   زدمي اتاقش لبخنددنی دبا

   بودقهی خوش سلواقعا
  رونی هارو کنار تخت گذاشتم و اومدم ببسته

  زنگ در اومدي صداکه
 :ارغوان

  دی هومن با سرعت به طرف در دودمی که درونی زنگ از اتاقم اومدم بي صدابا
   شدهشیزی چهی امروز نی اوا

  نطوری هم همشکوفه
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 دختر و پسر وارد هی که در سالن باز شد و نیی و هنوزم برنگشته از پله ها رفتم پارونی صبح رفته باز
  عمارت شدن

   و اونا هم بدتر از منکردمی تعجب داشتم نگاشون مبا
  دخترعمه و پسرعممدای و شنیشرو: وسط نگاهمون و گفتدی پرهومن

 ارغوان: رو به اونا هم گفتو
 حرفش شدم که سکوت کرد نگاش کردم و خواستم بگم خدمتکارشونم که دختره ي هی بقمنتظر

   خوشبختم ارغوان جوندامیسلاممم من ش: کرد و گفتمی تف مالکمی سمتم و دیپر
 سمتم از ترس دی شروین هم پرهوی تکون دادم و از بهت خارج شدم و باهاش دست دادم که يسر

   زدم و رفتم عقبغی اونم بوسم کنه جنکهیا
 دیببخش: کرد و رو به من گفتنی به شروی با اخم نگاهدای شخندنی دارن منی هومن و شرودمی دکه

  وونسی دکمیگلم 
  مشخصه: تکون دادم و گفتمي سری حرفش با بدجنسدیی تادر

   جاننیتف کن شرو: هومن با خنده گفتمی نوبت ما بود تا به اون بخندنباریا
   کردمونی خودشم همراهنباری و امیدی با حرص نگام کرد که دوباره بهش خندنیشرو

  سلام-
 دم؟ی اومد نفهمی کدهی ورپرنی عههههه امی شکوفه همه به سمتش برگشتي صدابا
    کردی به سمتش رفت و مثله من باهاش احوالپرسدایش

    زل زده  بود به شکوفهرتی رفت سمت شروین با حنگام
  کردنی و خود شکوفه هم داشتن بهش نگاه مدای تنها من بلکه هومن و شنه

 ؟ییکجا نیشرو: اومد جلوتر و گفتهومن
  یچیه: تکون داد و گفتي سرنیشرو

   کردی بعد خودشو به شکوفه معرفو
  هم شکوفه خانوم هستنشونیا: با خنده کفتهومن
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 گرفت و برد آشپزخونه خواستم برم سمتشون که شکوفه بازومو گرفت و نوی و شرودای دست شبعد
  جون؟ي اريچطور:گفت

 ؟ي بودي تا حالا کدوم گوريزهرمار ار: اخم گفتمبا
  رونیبابا حال تو خونه موندن نداشتم زدم ب-
   برمرونی بخوامی م؟منميبردی منم ميردیمیم-
  باهام؟يای الان برم بیرون مخواستمیاتفاقا منم م: گفتزدی لبخند مکهی اومد کنارم و درحالدایش

  گذرهی خوش مگهی دایب: بهش انداختم که ادامه دادی نگاهمردد
 ؟يایتو نم:تم لباسامو عوض کردم و برگشتم تو سالن رو به شکوفه گفتم تکون دادم و رفيسر 

  نه تو برو خوش بگذره: زد و گفتيلبخند
  رونی بي به سوشی و پمی شددای و سوار بنز شمی کردی همه خداحافظاز

   لباس انتخاب کنمهی اصرار کرد دای پاساژ بزرگ و شهی تو می رفتاول
  خوادی دوست مهی واسه گفتی چرا مدمیپرسی ممیهرچ

 بود به همراه ی بزرگ گلبهونی پاپهی که جلوش ی رنگی مشکي لباس دکلته هی من قهی با سلبالاخره
   و کفش ستش برداشتفیک

  می سفارش دادی شاپ و هردو بستنی کافي تومی رفتدی از خربعد
  ی خوشگلیلی خیدونستیم-

 ؟يدی دنهییخودتو تو آ: زدم و گفتميلبخند
  کنهی پرهام خدمتکار دختر استخدام منمیبی باره که منیاول: زد و گفتيلبخند

   شما موندمییمنم تو کار پسردا: خاطر با لبخند گفتمنی نبود به همری تحقي لحنش ذره ايتو
حالا فعلا : کرد و گفتی به بستني بگه که سفارشمونو آوردن اشاره ايزی کرد و خواست چي اخنده

  بزن تو رگ
 می و باهم مشغول خوردن شددمیخند

 :شکوفه
  می و ارغوان دست به کار شددای محض رفتن شبه
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  می مشغول شدنی رو آوردم و با هومن و شروینی تزئلی وساتمام
   کنارذاشتی و بعد از گره زدنشون مکردی بادکنک باد منیشرو
   میردکی منی خونه رو تزئمی ها و چندتا گل و قلب داشتی و هومنم با کاغذ رنگمن
 و دمی کشیغی جدی از بادکنکا ترکیکی هوی که چسبوندمی رفته بودم بالا و داشتم بادکنک می صندلاز

    فرو رفتمی گرم و نرمي  تو جانی زمفتمی بنکهیتعادلم بهم خورد قبل ا
   نگاه کردممی بالا آوردم و به ناجسرمو
  که نشد؟تیزیشکوفه حالت خوبه؟ چ:دی پرسی با نگرانهومن

   شد بهمرهی تکون دادم که خيسر
  می به خودمون اومدي سرفه اي که با صدامی اطراف غافل بوديای و از دنمی شده بودرهی خگهی همدبه

  دی نشسته  مراعات کننجایپسر جوون ا: گفتطنتی با شنیشرو
  رونی از آغوشش اومدم بعی کرد و منم سری اخمهومن

   بودکی تموم شد و حالا نوبت کنی ساعت کار تزئکی بعد بالاخره
 نی که شرومی بودری وسط درست کردن خممی مشغول شدلای تو آشپزخونه و بعد از آوردن وسامیرفت
   انداختی بود نگاهری ازش برداشت و به هومن که سخت مشغول ورز دادن خمیکم
  دی به صورت هومن مالروی زد و خمی من چشمکبه

 برداشت و يری اونم خمدی دزشوی آمطنتی لبخند شیکرد و وقت نی به شروی با تعجب نگاههومن
   دور دهنشدی به خودش بجنبه مالنی شرونکهیقبل ا

  برداشتری دوباره خمنی زد که شرويزی آمتی لبخند موفقبعد
  کردمی با تعجب به جدالشون نگاه مداشتم
  شده بود و هنوزم مشغول بودنيری سر و صورتشون خمتموم

   بردمی به خودم اومدم و به عمق فاجعه پهوی
 بسسسه: زدمغی شدم و جیعصب

   من جفتشون سر جاشون خشک شدنغی جبا
  زی سر مدیبر: دونه ظرف بهشون دادم و گفتمهی یکی اخم با
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  گهی ددیبر: زدمغی دوباره جکننی نمي هنوز سرجاشون موندن و کاردمی دیوقت
   نشستن از جذبه ام خندم گرفتزی پشت م رفتنعی به خودشون اومدن و سرهوی که

  دی حلقه حلقه کننارویا: برد گذاشتم جلوشون و گفتميوی و کی ظرف پر توت فرنگهی
 ؟يچه جور: گفتتی با مظلومنیشرو
 برداشتم بعد از حلقه کردنش چاقو رو دادم دستش و اونم مشغول ی توت فرنگهی برداشتم و ییچاقو

 زدم که با همون لبخند شروع ي متقابلا لبخندکردی کردم  با لبخند به من نگاه میشد به هومن نگاه
  به حلقه کردن شد

   بودشی به ساعت انداختم شی فر گذاشتم و نگاهي آماده شده رو  توری ساعت خممی از نبعد
   زدمي اون دوتا لبخنددنی وقت داشتم برگشتم و با دهنوز

   داده بودهی تکی بود و هومنم سرشو به صندلزیش رو م سرنی تموم شده بود و شروکارشون
   دستتون درد نکنهیمرس: سمتشون و گفتمرفتم

   حرفم جفتشون صاف نشستن سرجاشوننی ابا
  نیری دوش بگنیبهتره سریعتر بر: کردم و با اشاره به صورتاشون گفتمي اخنده
 بده شکوفه جون رتیخدا خ: گفترفتی به سمت بالا مکهی از خدا خواسته بلند شد و درحالنیشرو

   مادرینی ببتی از جوونریخ
   تکون دادمي و سردمیخند

 یخسته نباش: گفتی بلند شد و به سمتم اومد و با مهربونهومن
  نطوری شما هم همیمرس: زدميلبخند

   نگاه کرد و دستشو آورد سمت صورتمبهم
 دستشو برداشت ی و وقتدی به گونه ام کشی کنه نگاش کردم که دستکاری چخوادی منکهی از امتعجب

   بوديریخم
  ي داراجی دوش احتهیفک کنم تو هم به : لبخند گفتبا

  چه خبره؟نجایا: پرهام از تو سالن اومدي صداهوی که نیی انداختم پاسرمو
 :پرهام
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   پارك کردم و وارد خونه شدمنوی ماشی خستگبا
 شده بود هنگ کردم اول فکر نی تزئیادکنک و کاغذ رنگ که با بي خونه ادنی درو باز کردم از دیوقت

  ستی اشتباه ندمی اما بعد از باز و بسته کردن چشمام فهمنمیبیکردم دارم اشتباه م
  چه خبره؟؟نجایا:دمی پرسبلند

   نگام کردندهی و جفتشون ترسرونی هومن و شکوفه از آشپزخونه اومدن بهوی
  شده؟ی شکلنی چرا انجای شده؟ ایچ: به هومن گفتمرو
   با دست به سالن نسبتا شلوغ اشاره کردمو

  تولده: و گفتدی کشی نفسهومن
  تولد؟؟یچ: گفتممتعجب

    تکون داديسر
 ؟یتولد ک:دمی دوباره پرسکه

 ارغوان: شکوفه جواب دادنباریا
  نی رفتعی شما سریبخدا من خواستم صبح بهتون بگم ول: دادنحی بعد تند تند شروع کرد به توضو
 دیریتو اتاق خودش براش جشن بگ: کردم و گفتمیاخم 
 کنه اما من نذاشتم در ضمن بهتره شما هم نکارویاتفاقا میخواست ا: هومن جلو اومد و گفتندفعهیا

  ي حموم دعوت شديبر
 دعوت شدم؟: نگاش کردممتعجب

  می هم دعوتدای من و شیستی تازه فقط تو نيبله برادرمن دعوت شد: اومدنی شرويصدا
   ندارماروی بچه بازنیمن حوصله ا: کردم و گفتمیپوف

  شهی ارغوان خوشحال منی حضور داشته باشدی شما  باکنمیخواهش م: با التماس گفتشکوفه
 ! ؟؟شهی اون از بودن من خوشحال میمطمئن: زدم و گفتميپوزخند
   نگفتيزی انداخت و چنیی پاسرشو

   جفتشون اخم کردندمی د نگاه کردم کهنی هومن و شروبه
 حالا ارغوان کجاس؟:دمیپرس
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  می تا ما به کارا برسرونی ببرش بدای شمیگفت: با اخم گفتنیشرو
 ن؟یکادو گرفت: بهشون انداختم و گفتمینگاه

   نگام کردنيدواری متعجب و شکوفه با امنی و شروهومن
 راس دی بگدی زنگ بزندای سراغ کادو تازه هفته شما هم به شمیری منیمن و شرو: کردم و گفتمیاخم

 نه خونه باشن
   هم دنبالم اومدنی تکون داد و شروي سری با خوشحالشکوفه

  میدی ساعت به پاساژ رسمی نبعد
   داخلمی و رفتمی شدادهی پعیسر

   دخترا شروع به گشتن کردنی با وسواس مثه انیشرو
 می انتخاب نکرده بوديزی ربع گذشته بود و هنوز چهی

 ؟؟یکنی مکاریعهه چ: که گفتدمی کشنوی دست شرورفتم
  نمی ببای گرفت بتی اونوقت تو بازمی ساعت وقت دارهیزهرمار همش -

  زودباش: و گفتمکی بوتهی تو بردمش
 بگه که نگاهش به پشت يزی و اومد چدی کشی دست آخر پوفکردی غر غر داشت به لباسا نگاه مبا

  سرم خورد و چشاش برق زد
 برگشتم  و به پشت سرم نگاه کردم که نوشته بود ادکلن پارسا 

   رفت تو اون مغازه و منم همراهش رفتمرمی رو بگنی شرونکهی اقبل
  گرفت و گفت همونجا هم کادوش کننی ادکلنعیسر

   واسش گرفتمکی مانتو شهی از طرف هومن منم
   افتادي دخترونه ادی که چشمم به ساعت سفمیگشتی م برمیداشت

    بودکی قشنگ وشیلیخ
  بگم رفتم داخل مغازهنی به شرونکهی ابدون
 :هومن

  رمی رفتم بالا تا دوش بگنی از رفتن پرهام و شروبعد
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   ساعت بعد از حموم خارج شدمی نحدود
   از خشک کردن موهامبعد

   لباسدنی کردم به پوششروع
  ی با شلوار مشکی طوسراهنیپ

  ادکلن زدمی رو به بالا دادم و کمموهامو
   رفتمنیی اتاق خارج شدم و به سمت پااز

  تو اتاقش باشهدی نگرفتم حدس زدم بای جوابی شکوفه رو صدا زدم اما وقتيچندبار
    شکوفه نگاه کردمي مبل نشستم و به شاهکارايرو

  اده بود هرکدومو برش دقهی که با سلوهی نوع مچند
   بودختهی ري تنگ بلوري که تویشربت

   خونهنیی تزو
   بودخچالی ي هم که پخته بود و آماده توکیک
 دمی سفارش مرونی شامم درست کنه که جلوشو گرفتم و گفتم از بخواستیم

  نیی تو فکر بودم که شکوفه اومد پاينجوریهم
   بهش انداختم که درجا خشک شدمینگاه

 داشت با ی و سگک درخشانخوردی روش می کمربند مشکهی  که ی رنگي هندونه اي دکلته لباس
  یساپورت و کفش مشک

   شونه هاش رها کرده بودي روموهاشو
   زدینیری به سمتم اومد و لبخند شآروم
 ي زشت شدیلیخ: گفتمی و به شوخستادمی شدم و رو به روش ابلند

  خدا از دهنتون بشنوه: لبخند بدجنسم گفتدنی نگام کرد و با دمتعجب
   زدی بعد چشمکو

   شده بودمباشی خنده و صورت زمحو
   کردمسشی ذهنم مقاي با بنفشه توناخودآگاه
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   صد در صد از بنفشه سرتر بودشکوفه
   بنفشه نبودکاش
   اصلا وجود نداشتکاش

 .......تونستمی ماونوقت
  اطی تو حرمیمن م: تکون دادم و رو بهش گفتمسرمو

   تکون داديسر
   حرکت کردماطی سمت حبه

   به آسمون انداختم صافه صاف بودینگاه
    پله ها نشستمي و رودمی کشیآه

   شداطی پرهام  داخل حنی گذشت که در باز شد و ماشقهی دقچند
 
   شدنادهی هم پنی جام بلند شدم که همزمان پرهام و شرواز
 ن؟ی شد؟گرفتیچ-

  میالبته که گرفت: با لبخند گفتنیشرو
  تفاوت سرشو تکون دادی پرهام نگاه کردم ببه

   رفتن آماده بشننی داخل و پرهام و شرومی رفتیهمگ
   نیی ساعت جفتشون اومدن پامی از نبعد

   تا کرده بودناشوی بود و آستدهی پوشي سرمه اراهنی به همراه پي ارهی تنی  شلوار جپرهام
  بوددهی پوشی براق با شلوار مشکدی سفزی هم بلنی شروو

 ن؟ی زنگ زددایبه ش:دی که پرهام پرسمی رو مبل نشستهمه
 رسنی مگهی ربع دهیآره زنگ زدم گفت تا : تکون داد وگفتي سرشکوفه
  دی از جاش پرعی شکوفه سرمیدی زنگ شني صداهوی که می صحبت شدمشغول

  سادی رو برداشت و بعد از خاموش کردن چراغا درو زد و همونجا واي شادبرف
   می و منتظر شدمی هم از جامون پاشدنی و شرومن
   محض وارد شدن ارغوانبه
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   به دست زدنمی شروع کرددای و شنی و برقا رو روشن کرد و من و شرودی کشیغی جشکوفه
   رو صورت ارغوان بودي برف شادختنی همچنان مشغول رشکوفه
  شده بودرهی مات و مبهوت به ما خينجوری که همارغوان
 :ارغوان

  کردمی تعجب داشتم نگاشون مبا
  تولد مبارك زلزله: تو دستش بود گفتي که برف شادی در حالشکوفه

 !  منيخدا
   هفتم بودامروز
   نبودادمی نمیشه اصلا باورم

  کردی شکوفه نگاه کردم که با لبخند بهم نگاه مبه
   سالها واسم تولد گرفته بودنی اتمام

  تولدمورفتی نمادشی هیچوقت
   تو چشام حلقه زده بوداشک
   حرکت خودمو انداختم تو بغلشهی ي سمت شکوفه و تورفتم

  میدادی رو فشار مگهی همدمحکم
  می تو همون حالت موندقهی ده دقکی نزددیشا
  کردنی همه هم ساکت به ما نگاه مو

  می بود18+ وگرنه شاهد مسائل دی خوبه همجنسگهیبسه د: گفتطنتی با شدای شقهی ده دقبعد
  می خنده از هم جدا شدبا
  نطوری هم همنی شروکردی هومن نگاه کردم که با لبخند داشت نگاهم مبه

 اماااا
   پرهام گنگ بود واسمنگاه

  سردنه
   تفاوتینه ب 
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  خشکنه
   با محبتینه حت 

   بودی جور خاصهی نگاهش
   کردم چشمامو ازش بردارم و موفق شدمیسع

  ایبرو لباس بپوش ب: دستمو گرفت و منو به سمت بالا برد و پرتم کرد تو اتاقشکوفه
   من که لباس ندارمیول: تعجب گفتمبا

  کنار تختت گذاشتم: بست گفتی درو مکهی حالدر
    کنارش دوتا بسته بود سمت تخت رفتمبه

   کردمشونی داشتم و خالبرشون
   و عطرفی و کشی ست لوازم آرایکی لباس و کفشم بود اون شونیکی

  ی و کفش مشکفی با کخوردی می قشنگونی که روش پاپیی بود با کمربند طلای رنگي سرمه الباس
   حرف نداشتقشی ممنونش بودم سلواقعا
   شونه ام رها کردمي  آماده شدم و موهامو باز روعیسر
   رفتمنیی پاي اتاقم خارج شدم و به سمت طبقه از
   که متوجه حضورم شدی کسنیاول

   بودپرهام
   شد بهمرهی من خدنی به سمتم برگردوند و با دسرشو

ومد و جوابشو  زد و ناخودآگاه منم لبام کش ای که لبخند کمرنگکردمی مثه بز داشتم نگاش ممتعجب
  دادم

   امشبي جون چه خوشگل شديبه به ار-
   انداختم و تشکر کردمی نگاهنی شروبه
  به سمت مبل رفتم و روش نشستمو

 :پرهام
  نیی به روم نشست و سرشو انداخته بود پارو
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   به لباسامون انداختمینگاه
  می شده بودست

   بهش شدمرهی زدم و خي محولبخند
  می نگاهمو حس کرد که سرشو آورد بالا و چشم تو چشم شدینی سنگنکهی امثله
  کردی داشت نگام میجی من تو چشماش بود و اونم با گنگاه

  میدی زنگ در از جا پري که با صدامی حال خودمون بودتو
   رفت و بعد از چندلحظه از سالن خارج شدفونی بلند شد و به سمت آهومن

   اومدن و کنار ارغوان نشستنرونی و شکوفه هم از آشپزخونه بدایش
   از غذانمیا: گذاشت و گفتزی مي ها رو روسهی برگشت و کسهی بعد هومن با دوتا کقهی دقچند
  می و نشستزی سر ممی رفتیهمگ
   و جوجه گرفته بوددهیکوب

 بشقابش ي توي داشت به جوجه های که چشمم به ارغوان افتاد با حالت چندشمی خوردن بودمشغول
  کردینگاه م
   انداختمزی به مینگاه

   من بودي درست جلودهی کوبظرف
   ارغواني گذاشتمش جلوی حرفچی داشتم و بدون هبرش

   نگام کردهی به ظرف و بعد به من انداخت و چند ثانی تعجب نگاهبا
 گل از گلش شکفت و جوجه هاشو گذاشت کنار و چندتا دونه کباب برداشت و هوی زدم که يلبخند

   مشغول خوردن شد
   آب خوردمی بلندم کمهی پاوانی کردم و از لي اخنده

  می و هومن مشغول حرف زدن بودنی شام من و شروبعد
    دخترا هم رفتن تو آشپزخونهو

   نکردنی و اصلا هم به اصرار هاش توجهرونی و شکوفه ارغوانو انداختن بدای بعد چندلحظه شاما
 ادی بنی اي نذارقهی دو دقي عرضه دارنمیبب: کرد و گفتنی رو به شرودایش
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  ااایشی نمکیبه من نزد: تکون داد که ارغوان با ترس نگاش کرد و گفتي سرنیشرو
   خواست از جاش بلند بشه که دستمو گذاشتم رو پاش و خودم بلند شدمنیشرو
   ارغوان که تو دست شکوفه بود رو گرفتم و کشوندمش سمت مبل دو نفرهيبازو

   بهم دست دادی حالتهی دستم با پوست بدنش می تماس مستقاز
   کردکمی تحرای داغ شدم گمینم 

  ستمی النفس نفی ضعاونقدر
   شدمی حالهی اما

  تکون دادم و نشوندمش رو مبل و خودمم کنارش نشستمسرمو
 :ارغوان

  زخم میشه: که صداش اومدکندمیپرهام نشسته بودم و پوست لبمو م کنار
  بشه: گفتمی کردم و با تخسنگاش
 ؟يخوای کمک میهرجور راحت: زد و گفتیثی خبلبخند

   منحرفي حرص نگاش کردم شامپانزه با
  شدشی کرد و مشغول کار با گوشي اخنده

 کنهی مکاری که داره چنمی ببیرکیرزی زخواستم
  شی خم کردم تو گوشی شدم و سرمو کمکشی نزدکمی که تابلو نباشه ي جورنی همبخاطر
  دادی مامی پی به کسداشت
   بخونماماشوی که پدمی کششتری بسرمو

 * قبول کنمشنهادتوی کار دارم نمیتونم پی من خودم کل؟یفهمیاحسان چرا نم*
 *ری بگادی از هومن کمی کن  تو فقط اعتماد بنفشه رو جلبری نخ؟یبابا مگه من میگم کارت ول کن*
 * کردهتیاون خر*
 .......اتفاقا کار درستو اون کرده تو اصلا*

   کناردی کشلشوی موباهوی شد؟ چرا ی کجا رفت؟ چاااااا
  کنهی داره نگام میظی با اخم غلدمی بالا آوردم که دسرمو
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   تا آخررر باز کردمشموی ننی نداشتم بخاطر هميزی جواب اخمش چدر
   بلند شدنی هومن و شروي و بعد خنده نی فلش دوربي صداهوی

   باحال شده بودیلی خافتونی خدا قيوا: که هومن گفتمی سمتشون و نگاشون کردمیبرگشت
   رو گرفت جلومونشی اومد سمتمون و گوشبعد

   کردم راست میگفتي اخنده
  می شده بودباحال
   بازشی من با نظی با اخم غلپرهام
  پاکش کن:وز اخم کرده بود رو به هومن گفت که هنپرهام
  حرفشم نزن: انداخت بالا و گفتي کله اهومن

   برگشت سرجاشو
 ؟ی نکنی کنم تا فضولتتیلازمه ترب: پرهام اومدي هنوز به هومن بود که صداچشمم
 ستی تو نتی به تربيازی کردن نتمی ننه بابام تربی کافيبه اندازه : کردم و گفتمنگاش

 یگیتو که راست م: زديپوزخند
  مثله تو دروغ گواميمعلومه که راست میگم فکر کرد-

   درجا خفه شدمدی بهم کرد که درجا توجه داشته باشيزی تنگاه
 والا
  جونمو دوست دارممن

 والسلام
 :هومن
  دمی به عکس نگاه کردم و خنددوباره

   جالب بودیلیخ
   باشه به شکوفه هم نشونش بدمادمی

  کجاس؟ شکوفهیراست
  امی که گفت کجا فقط گفتم الان منی به سالن انداختم و از جام بلند شدم و در جواب شروینگاه
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   خوردن آب وارد آشپزخونه شدمي بهانه به
   بودمکی کنی که مشغول تزئدمی و شکوفه رو ددای شو

   بهم چشمک زدای دونه از توت فرنگهی که رونی بامی خوردم و خواستم بآب
   محکم زد رو دستمی بردم جلو و خواستم برش دارم که دستدستمو

  ناخنک نزن بچه: نگاه کردم که گفتدای حرص به شبا
  به تو چه مامان بزرگ: کردم و گفتمیاخم

  هوووووومن: زدغی جعی گفتم سرنوی بهش بگن مامان بزرگ تا اادی بدش میلی خدایش
 نوووش جووونت: گفتمرونی برفتمی که مکهی برداشتم و در حالی توت فرنگعی و سردمیخند
   به شکوفه انداختمینگاه
   نه انگارانگار

  کردی داشت کارشو مالیخیب
   اومدنکی و شکوفه هم با کدای ساعت شمی و بعد نرونی باومدم

   ارغوان گذاشتن و شمع روشو روشن کردني رو جلوکیک
 ؟؟؟؟21

   بهش کردمی تعجب نگاهبا
  خوردی نمبهش

   بودسی فیبی بيادیز
 ساله باشه19 خوردی محداکثر
   چشماشو بست و شمع رو فوت کردارغوان

   کردمی تقسکوی دست زدن و شکوفه کهمه
  دی نوبت به کادوها رسکی از خوردن کبعد
   کادوهاشونو دادننی و شرودای از همه شاول
   ی گلبهونی با پاپی دکلته مشکی هم لباس مجلسدای ادکلن و شهی نیشرو

   که پرهام گرفته بود رو بهش دادمیی از اون من رفتم و مانتوعدب
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   تشکر کردازم
   از من شکوفه جلو رفتبعد

   رو بهش دادی مخمل آبي جعبه هی و
 به شکوفه نگاه کرد و شکوفه هم ی داخلش با قدردانی شدنی درشو باز کرد و با دي با کنجکاوارغوان
 ادی قشنگه و مطمئنا بهت می ولستی نهی مثله قبلدونمیم:گفت

  یمرس: با لبخند گفتارغوان
   شکوفه رو محکم بغل کردو

  هی تو اون جعبه چنمی ببمی کنجکاو بودهممون
 می  بترکیحالا انقدر نشون نده تا از فضول: و گفتای دلو زد به درنیشرو

   جعبه رو به سمت ما گرفتدیخندی مکهی در حالارغوان
  کش که به صورت دو تا قلب که داخل هم فرورفته بودن بود با پلافی گردنبند ظرهی

  چقدر خوشگله طلاست؟يوااا: با ذوق گفتدایش
  آره: با لبخند گفتشکوفه
  حرف با اخم به شکوفه نگاه کرد که شکوفه بهش چشمک زدنی با اارغوان

 
 :شکوفه
تولدت : رو بهش داد و گفتي شده اچی کادو پي که پرهام  بسته کردی همچنان با اخم نگام مارغوان
  مبارك

   داشتدنی ارغوان دحالا
   سمت پرهام برگشته بودبه

 2016 ي چشماش توپ طلاصدری غار علدهنش
   زور خندمو کنترل کرده بودمبه
  نطوری هم همدای و هومن و شنی تنها من شرونه
   خود پرهامم لبخند رو لبش بودیحت

 مال منه؟...ما:دی به خودش اومد و پرسارغوان
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   تکون دادي سرپرهام
   به کادوش انداخت و مشغول باز کردنش شدی ارغوان با تعجب نگاهو

  باستی زیلی خیمرس: زد و گفتي که به کادو افتاد لبخندچشمش
   تکون دادي هم سرپرهام
   کادوش منم لبخند زدمدنی کنارش و با درفتم

   بودبایکه واقعا ز ی رنگدی سفیکی سرامي و دخترونه کی شساعت
 نی و شرودای  بود که شکی ساعت ي همه کادوهاشونو دادن مشغول صحبت شدن و طرفانکهی ابعد

  بلند شدن برن
   باهاشونی از خداحافظبعد
  می و مشغول جمع و جور کردن شدمی و ارغوان به سمت سالن رفتمن

   واسه فردادشیبذار:  گفتتی ما پرهام با جددنی و هومن هم اومدن داخل با دپرهام
   وقتهری ددی بهتره استراحت کنالان

 
   به سمت اتاقش رفتو

  مکث رفتی هم با کمهومن
  من و ارغوانمیموند
   هم شلوغ نبوديادی به سالن انداختم زینگاه

 ؟یچته وحش: گرفته بود برگشتم و گفتمشگونی به سمت ارغوان که بازومو ندی کشری بازوم تهوی
  عمته-

 کجا؟: کردم و خواستم برم که گفتیاخم
  برم بکپم-
 اری از دل من دربی بکپنکهیقبل ا-
 و؟؟یچ: تعجب نگاش کردمبا

 نویا: گفتدادی گردنبندو نشون مکهی بالا آورد و درحالدستشو
 خب؟-
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  خب که خب من از تو طلا خواستم-
  رمیمن خودم خواستم واست بگ: زدم و گفتميلبخند

 ی دوماه دست به حقوقش نمنی بگو خانوم چرا تو اپس: کرد و گفتیاخم
  شکو: زدم و به سمت اتاقم رفتم که ارغوان صدام زدیچشمک

  دوست دارم: سمتش که با لبخند گفتبرگشتم
  ستمیخوبه پسر ن: کردم و گفتمي اخنده

  به سمت اتاقم رفتمعی اخم نگام کرد که سربا
 :ارغوان

  ومدی مبل نشستم اصلا خوابم نمي روی حوصلگی ببا
   به اطرافم کردمینگاه

   بودیچی حوصله بهتر از هی واسه من بی واسه فردا ولمی پرهام گفته بود بذارنکهی ابا
   جام بلند شدم و مشغول جمع و جور کردن شدماز

  دی طول کشی ساعتکی بایتقر
   لذت به اطرافم نگاه کردمبا

  زدی برق ميزی از تمخونه
  ومدی خسته بودم اما هنوز خوابم نمنکهی ابا

   آب خوردموانی لهی آشپزخونه و ي تورفتم
   به هال برگشتمو

  دمی رعد و برق از جام پري شدم که با صدارهی خواری مبل نشستم و به در و دي رودوباره
  دمی سمت پنجره رفتم و پرده رو کشبه

  ومدی بارون داشت ميواااا
    از سالن خارج شدمعی زدم و سریقی عملبخند
  کردمی بودم و به آسمون نگاه مستادهی ااطی حوسط
 ختیری سر و صورتم مي بارون روي هاقطره
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   بارون گوش کردمي قطره هاي بستم و به ملودچشمامو
   زدمی باز کردم و چرخدستامو
   بارون بودمعاشق

   اومدمرونی بنمیری شي از خلسه ی جسي چه قدر گذشته بود که با صدادونمینم
  کردی بود و نگام مسادهی به روم وارو

  دمیترسی شکوفه ازش نمبرعکس
 ؟يتوام بارونو دوس دار: زدم و زمزمه کردميلبخند

   بار سرشو نوازش کردمنی اولي شدم و براخم
   به سمتم اومدشتری خوشش اومده بود چون بیلی خنکهی امثه
 نی مگه نه؟بخاطر همیتو مارو شناخت: گفتمکردمی زانوهام نشستم و همونجور که نوازشش ميرو

  ياونروز به سمت من و شکوفه اومد
 

   دهی داره دمشو تکون مدمی کردم که دنگاش
  من و تو باشه؟نی راز بمونه بنیا: کردم و گفتمي اخنده

   رونی بکنهیه صاحبت بفهمه با لگد پرتم ماگ: پرهام جلو چشمم اومد و ادامه دادمریناخوآگاه تصو 
   منم رفت بالاي کرد که همزمان خنده ی پارسیجس

  از دوتا چشم نافذغافل
 :پرهام

   شدمرهی و به سقف خدمی تخت دراز کشي لباسام روضی از تعوبعد
   احسان فکر کردمشنهادی پبه

   برادر جلب کنمهی خواسته بود اعتماد بنفشه رو به عنوان ازم
    خلافکاره ازش متنفر شدمدمی فهمی اما از وقتومدی اول ازش بدم ماز

  افتادمی که نگام به گوشدمی کردم و به پهلو چرخیپوف
  کار ارغوان افتادم و اخمام رفت تو همادی هوی

   فضولي دختره
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  می سرشو کرده بود تو گوشی چه حقبه
   بهش بدمی اساسی گوشمالهی دیبا
 هی رفت و جاشو به نی ام اخمام از بهی موقع دادن هدافشی قيادآوری بهش دادم که با ی فحشرلبیز

  لبخند داد
   بامزه تعجب کرده بودیلیخ

   و از رو تخت بلند شدمدمی کشیپوف
   خواب شدمی بنکهی امثله

   و فندکمو درآوردمگاری به سمت کشوم رفت و پاکت سدستم
   سمت بالکن رفتمبه

   باز کردمدرو
  ومدی بارون مداشت

  کردمی روشن کردم و گوشه لبم گذاشتم و همزمان به آسمون نگاه مگارمویس
 دمی آوردم که ارغوانو دنیی گذشت سرمو پاقهی دقچند

   بالا گرفته بود و چشماشو بسته بودسرشو
   زدی از چندلحظه دستاشو باز کرد و چرخبعد

  ی کن لبخندشو حسیتونستی هم منجای هماز
   لباساش نگاه کردمبه

   بود که تو جشن تنش بودییهمونا
  خواب شده بودی اونم مثل من بیعنی نی نکرده بود و اعوضشون

  رونی از فکر اومدم بی اومدن جسبا
  ترسهی دختر از سگ نمنی خوبه اباز
  کردمی نگاهشون مينجوریهم
   ارغوان اومدي و خنده ی پارس جسي همزمان صداکه

   و به سمت داخل رفتدی کشی به سر جسیدست
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   سطل انداختمي خاموش کردم و توگارموی تو اتاق سرفتم
   رفتمنیی پاي از اتاقم خارج شدم و به سمت طبقه ناخودآگاه

   از لبش جدا کرد و با تعجب بهم نگاه کردوانوی من لدنی با دخوردی داشت آب مارغوان
  ستادمی رفتم و روبه روش اجلوتر

  ش نگاه کردم بهو
   بودندهی به صورتش چسبسشی خي قرمز شده بود و موهاشینی سرما نوك ببخاطر

 ؟يدیچرا نخواب:دمی ازش پرستی جدبا
 :ارغوان

 ومدیخوابم نم: اخم گفتمبا
 گفتم ادمهی: بدتر از من اخماشو کرد تو هم و با دستش اطراف خونه رو نشون داد و گفتاونم
   باشه واسه فردايزکاریتم

  هم نکردمیی سروصداچیحوصلم سر رفته بود ه: بالا انداختمشونه
  ی انتظار دارم بهش عمل کنزنمی می حرفیوقت-
 دی هم سررشته داري خدمتکارنهی شما در زمدونستمینم-

  يرم کرد: شد و گفتیعصب
  کنمی دوس داشته باشم ميهر کار: شدم و دست به کمر گفتمی متقابلا عصبمنم

  کنمیقبلا بهت هشدار داده بودم زبونتو کوتاه م:دی غررلبی و زواری گرفت و چسبوندم به دبازومو
  منم قبلا جوابتو دادم-
   هردو بازومو فشار دادهوی

   گفتم و از درد لبامو گاز گرفتمی محکم بود که آخي دستش به قدرفشار
   متنفرمفی ضعياز آدما: زد و گفتي که بهم افتاد پوزخندنگاش

  اتفاقا منم از تو متنفرم: گفتمی ولمردمی که از درد داشتم منی ابا
آدمت : گفترفتی که به سمت بالا می و در حالنی پرتم کرد رو زمامی نگام کرد و تا به خودم بزیت
 کنمیم
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  فحش بود بهش گفتمی دستاش هرچي رد جادنی به بازوهام انداختم و با دینگاه
 ضی مرکصافط

   پله ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدماز
   بازوهام کبود میشنمطمئنم
   خوابم برددی نکشهی عوض کردم و خودمو پرت کردم رو تخت و به ثانلباسامو

 
   شدمداری ساعت از خواب بي با صداصبح

   حوصله داشت بره کار کنهیک
  دمی سه ساعت خوابهمش

    جام بلند شدماز
  دمی پوشيدیو شلوار سف ی بلند خردلنی آستبلوز

   افتادمشی ماه پهی ادی
  حقوقمو گرفتمنی اولیوقت

   خفه کردمدی و خودمو با خررفتم
  ومدی کردم شکوفه ني هر کاریول

   بابت گردنبند ازش دلخورمهنوزم
  تا صبحانه رو آماده کنمنیی هم انداختم رو سرم و رفتم پايدی سفشال

 :شکوفه
   که هومن و پرهام وارد آشپزخونه شدنمی ارغوان مشغول آماده صبحانه بودبا

   که هومن جواب داد اما پرهام فقط به تکون دادن سر اکتفا کردمی کردیسلام
   نشستن و شروع کردن به خوردنزی پشت مهردو
  خوردی میی داشت چاالی خی به ارغوان انداختم که بینگاه

  برو بالا واسم لباس آماده کن: گفتخوردی قهوه اشو مکهی در حالپرهام
  بودم با کدوممونهمونده

  تو نه: جام بلند شدم که گفتاز
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  با توام بلند شو: بعد به ارغوان گفتو
 ی گفتی چدمینشن: با خشم نگاهش کرد و بلند شد بره که دوباره پرهام گفتارغوان
 چشم: نفسشو فوت کرد و گفتارغوان

  چشم آقا-
  چشم آقا: که از خشم سرخ شده بود گفتی با صورتغوانار

  برو: دستشو تکون دادپرهام
  پرهام؟یخوب: که هومن گفتمیکردی به پرهام نگاه ممی من هم هومن متعجب داشتهم

  آره-
 ؟یمطمئن-

  يدی مری گچارهی همش به اون ب؟چرای داشتکاریبا ارغوان چ: نداد که هومن غر زدی جوابپرهام
   حق دارمکنمی مياون خدمتکاره  و منم اربابش پس هرکار: زد و گفتيزخند پوپرهام

  ي راه بنداززای چنجوری بساط جشن و اگهی اما بار دیچی که هنباریا: به من نگاه کرد و گفتبعد
  و تودونمی ممن

 من خودمم دوس داشتم ؟ي دارکاریبه شکوفه چ: هومن بلند شدي نگاش کردم  که صدايکفر 
  اصلا تو چته؟میریجشن بگ

   ارزششو ندارنی نکني ازشون طرفدارادیبهتره ز-
    از جاش بلند شد و رفتو
  شدهی عصبکمی نداشت يشکوفه پرهام منظور: بغض بلند شدم که هومن گفتبا

 حق داشتن شما خودتونو ستیمهم ن: صدام از بغض نلرزه گفتمکردمی می سعکهی کردم و درحالنگاش
  دی نکنتیاذ
 ت بالا رفتم به سمو

  زی و نشستم سر مدمی کشیپوف: هومن
  امروز چش شده؟پرهام

  داره؟ي رفتارنی همچچرا
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   خوب بودزی که همه چشبی دتا
   درآوردمموی امو برداشتم و گوشقهوه

 زدمی به بنفشه زنگ مدیبا
   واسه نقشهي بعدقدم

 زم؟یجونم عز:دیچی پی بوق که خورد صداش تو گوشچندتا
 ؟ي خواب که نبودیسلام خانوم-
   برم کلاس آقامونخوامی پاشم حاضر بشم مدیسلام عشقم نههه با-

  دنبالتامی خانوم حاضر باش منیآفر: زدمی کجلبخند
  زمی عزی مرررسيوااا-
 ؟ي نداريخواهش گلم کار-
  نه-
  يبا-
   گلميبا-

   و بلند شدمبمی رو گذاشتم تو جیگوش
  کنهی ميریره گردگ که دادمی تو سالن  شکوفه رو داومدم
  شکوفه: سمتش و صداش زدمرفتم

 بله: سمتم برگشت و نگام کردبه
  ستی تو دلش نيزیاز دستش دلخور نشو چ: و گفتمدمی به موهام کشی دستکلافه

  متوجه ام: گفتي زد و به سرديپوزخند
  به کارم برسمدی اجازه بداگه
  تکون دادم و به سمت در رفتميسر
  خونه بنفشه نگه داشتمي ساعت بعد جلوکی بایتقر

  نیی اومد پاعی زنگ زدم و اونم سربهش
 سلام عشقم: گفتدیبوسی که گونمو می و در حالنی تو ماشنشست
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   کردم بهش فحش ندمی سعیلیخ
 ؟ی خوبیسلام خانوم: زدم و گفتمی تصنعلبخند

   خراب شدهي انگارشبی از دااای واسم کوك کنتارموی گدی نرفته باادمی هومن تا ي وایمررس-
  باشه-

  میدی به آموزشگاه رسنکهی ابعد
  می و به سمت کلاس رفتمی شدادهی پعیسر
   من و بنفشه با خبر بودني بچه ها از رابطه ي همه بایتقر
  می بار آموزشگاه اعتراض کرد که بهشون گفتم نامزدهی یحت

   نشستم و شروع کردمزی مپشت
  بودم یقی عاشق موسی بچگاز
 سی اصرار کرد که تو شرکت باشم اما من تدری نصف سهام شرکت به نام منه و پرهام کلنکهی ابا

   دادمحی رو ترجیقیموس
   زنگ خوردمی بودم که گوشمشغول

 احسان:دمی کلمه شنکی فقط و
 :پرهام

  روندمی سرعت به سمت خونه مبا
   حدسم درست نباشهکردمی خدا خدا مفقط

 ارمی بی سر اون دختر عوضیی چه بلادونمی اگه درست باشه مکه
 :ارغوان

   تو دستم نگاه کردمی به گوششوکزده
   امکان ندارهنی نمیشد اباورم
 شه؟ی ممگه
 ؟ي طورچه
 دن؟ی فهمي طورچه
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 : هومن
  رونی سرعت از آموزشگاه زدم ببا

   احسان نهایخدا
   روشن کردم و به سمت خونه رفتمنویماش
   کمک کن کمک کنایخدا

 ییییلعنننتتت: زدمادی و فردمی رو فرمون کوبدستامو
 :شکوفه

   خوردمزی پله ها لکنار
   بهت به ارغوان نگاه کردمبا

   بدتر از مناونم
   محالهنیا

  محااااله
  چرا ما؟ایخدا

  گذشته
   بالا رفتواری از داطی به دور و برش انداخت و با احتی نگاهبنفشه

 هی بود فقط و فقط بخاطر نابوددهی به جون خرسکشوی خبر داشت اما ری از وجود جسنکهی ابا
 !!احسان

   شداطی خم شد و بعد از چند لحظه وارد حنیی به سمت پایکم
   متوجه حضورش نشهی از درختا پناه گرفت تا جسیکی پشت آروم

   باز کردنرشوی بود که زنجمطمئن
   دل به پرهام فحش داددر

    به سمت پنجره رفت و به داخل نگاه کرداطیا احت و بآروم
  جمعتونم که جمعه: زد و زمزمه کرديدی پللبخند

   آوردرونی رو بی عکاسنیدورب
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  حالزمان
 :ارغوان

   پرهام و گرفتمي لرزون شماره ي دستابا
 ه؟یچ: از چند بوق جواب دادبعد

   جواب بدمتونستمی شوکه بودم نميبقدر
 ؟يبا توام کر-

  زودباش...ایب...فقط.....احسان.....پرهام: کردم و به زحمت گفتمسی و با زبون خلبم
 ؟یزنی شده ارغوان؟ چرا درست حرف نمیچ: گفتی نگرانبا
  گرفتن.....گ....احسانو....احسان و-
   و بعدم بوق آزاددمی نشنیی صداگهید

  زنگ خوردمی سرجاش گذاشتم که گوشتلفنو
 

 :شکوفه
   زنگ خوردمی بودم که گوشدهی اتاقم دراز کشتو

   ناشناس بودشماره
   دییالو بفرما: دادمجواب

  زمی تموم شد عزيباز:دمی عمرمو شني صدانی منحوس تربلافاصله
 

  گذشته
   طلبمیکی: مرد انداخت و گفتي عکسا رو جلوبنفشه

 اونقدرا هم میه احسان بفهمون نوبت ماست تا بگهی دختر جون حالا دیگل کاشت: لبخندزنان گفتمرد
 ستیزرنگ ن

 
 :ارغوان

  لرزونم عکسا رو به طرف شکوفه گرفتمي دستابا
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   نگاشون کردي  و با ناباوردی کشیغی عکسا جدنی دبا
  شده بودنی و مالنی تمام عکسا احسان خونتو

  دردشو حس کردشدی عکس هم مي از توی کتکش زده بودن که حتاونقدر
 بخاطر ماست؟؟؟: زمزمه کردشکوفه
   کردمنگاش
   واسه سوالش نداشتمی جوابواقعا

 ه؟ی که احسانو گرفته کی کسدونستمی نمهنوزم
  به ما و اون تلفن ربط داره؟ایآ

   فکر بودمری گدر
   به شدت باز شد و پرهام و هومن وارد شدني در ورودکه

   بودنی عصبجفتشون
   آب برگشتوانیند لحظه بعد با دو ل تو آشپزخونه و چدی پرعی سرشکوفه
  شده؟یفقط بگو چ: رو به من گفتپرهام

   بودم که زنگ رو زدنيزکاری مشغول تمنی شما رفتنکهیصبح بعد ا: دهنم قورت دادم و گفتمآب
   رفتم دم درنی بخاطر همدمی رو ندی نگاه کردم کسفونی از آیهرچ
   پاکت افتاد داخلهی درو باز کردم یوقت

   از صاحبش نبودي داشتم اما اثربرش
   تو خونه که تلفن زنگ خورداومدم

   تازه اولشهنی نفر گفت اهی جواب دادم فقط یوقت
   گفتی چدمی نفهمواقعا

  دمی داخل پاکت  تازه منظورشو فهمي محتودنی با داما
  بود؟ی اون پاکت چيتو: به سمتم اومدی قدمپرهام
  بود؟یارغوان گفتم تو اون پاکت چ: که بلندتر گفتنیی انداختم پاسرمو

   شکوفه نگاه کردمبه
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   بودنیی سرش پااونم
   طاقت بهم نگاه کردن که پاکت رو جلوشون گرفتمی و هومن هر دو بپرهام
   آوردرونی ازم گرفتش و عکسا رو بعی سرپرهام

 دی اون عکسا جفتشون رنگشون پردنی دبا
 

 :پرهام
   نمیشهباورم

  آدم احسانه؟نی ایعنی
 ی جونی بي به هومن نگاه کردم که رو مبل نشست و سرشو تو دستاش گرفت و با صدامات
   منهری منه همش تقصرهیهمش تقص:گفت

   بودم که حد نداشتی عصباونقدر
    بودزی ما عزي برایلی خاحسان

   ترزی همه عزاز
 کشمیمن اون دخترو م: زدمادی سمت در رفتم و فربه

 که هست ینی کار فقط وضعو از انی با ا؟ی کنکاری چيخوایپرهام م: جلوم و گفتدی پرعیر سهومن
  یکنیخرابتر م

 بهت گفتم هومن بهت گفتم ارنی بشه که اون آشغالا جنازشو بیصبر کنم که چ: گرفتقشوی خشم با
  شد؟ی چنی ببي تو گوش نکردی ولهی قضنی خونه بهت گفتم بکش کنار از انی تو ااری دختر و ننیا

 اگه بفهمه جاشو ي تو فک کردشهی نمبتی نصيزی چید آخه اگه بنفشه رو بکش: با داد گفتهومنم
  دهیبه ما لو م
   رو هم فشار دادم و عقب رفتمچشمامو

   شدنرهی به شکوفه و ارغوان انداختم که با ترس و تعجب بهمون خینگاه
   از پله ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدمیعصب

   شدمدنی روشن کردم و مشغول کشيگاریس
   آوردمرونی بگهی دیکی تموم شد یوقت
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  گهی دیکی و گهی دیکی باز
   که تو اتاق پر دود شده بود و به سرفه افتاده بودمیی جاتا

  اتاقم به صدا در اومددر
   توایب: گرفته گفتمي صدابا

   پشت درهی واسم مهم نبود کاصلا
   باز شد و ارغوان وارد اتاقم شددر
  کردی بهت به من و اتاق دود گرفته نگاه مبا

   از چند لحظه با اخم به طرف بالکن رفت و درشو باز کردبعد
   پنجره رو هم باز کردو

  آب برگشتوانی لهی بعد با قهی از اتاقم خارج شد و چند دقبعد
 :شکوفه

  م از رفتن پرهام با بغض هومن نگاه کردبعد
  دمیترسیم

  می هستی و بفهمن ما کمی لو برنکهی از اهم
 ادی سر احسان بیی بخاطر ما بلانکهی از اهم

   بودمدهی احسانو فقط چندبار کوتاه ددرسته
   روز افتاده باشهنی همنوعم بخاطر من به انمی ببتونمی من آدمم نماما
   باشهيدی هنوز شک دارم کارسعنکهی ابا

  یی نه آدم رباهکنی مي فقط دزداون
  زدی مبل بود و کلافه به موهاش چنگ مي به هومن افتاد که رونگاهم
    کنارشرفتم

 سه؟یتو چرا چشمات خ: زد و گفتي من لبخنددنی دبا
  دمی چشمام دست کشبه
  کردم؟هی گریک
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 د؟یخوری ميزیچ:  و گفتمنیی انداختم پاسرمو
 ؟ياری قرص برام مهی کنهی فقط سرم وحشتناك درد مستمی گرسنه نیچیه: گفتی خستگبا

   تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتميسر
   آب واسش بردم بعد از تشکر به سمت اتاقش رفتوانی لهی کردن قرص با دای از پبعد
   حواسم سر جاش اومدتازه
  ارغوان کجاست؟؟پس

  نه بالا انداختم زده شوبشی بود کنارم بودا الان غنیی که پرهام پای وقتتا
   تو اتاقشهلابد

  سمت اتاقم رفتمبه
 :ارغوان

   هومنشی رفتن شکوفه پبا
   به سمت اتاقم رفتممنم

   و به احسان فکر کردمدمی تخت دراز کشيرو
  ارنی سرش میی چه بلانکهی ابه
   نهای هیدی کار سعدونستمی نمنکهی ابا
   که به من و شکوفه شد فک کردمی تلفنبه

  زمی تموم شد عزيباز: جملههی فقط همزمان
 ؟ي کدوم باز؟ی چیعنی ایخدا

   جام بلند شدماز
   انجام بدمتونستمی نمي کاردنی دراز کشبا
  دمی سرف شني اتاق خارج شدم که همزمان صدااز
   اتاق پرهام بوداز

   توایب: گفتي گرفته اي به سمت اتاقش رفتم  و در زدم که باصدامتعجب
   از دود به صورتم حمله کردی محض ورودم موجبه
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  کردمی نگاه مگارشی پر و پاکت سيگاری تعجب به پرهام و جا سبا
   کردم و به سمت بالکن رفتم و درشو باز کردم پنجره رو هم باز کردمی خودم اومدم اخمبه

 هیزی احمق خجالتم خوب چمردم
  کشهی مگاری معتادا  تو اتاقش نشسته داره سمثه

 گردهی تو که احسان برنمدنی کشگاری با سقوی رخهآ
   بلند بگمناروی که چقدر دوس داشتم اآخ
  ای اون دنکردی پرتم معی سرگفتمی اگه میول

   براش آوردمی آبوانی و لنیی پارفتم
 دنی کشگاریبه نظرتون با س: و با خشم گفتماوردمی که طاقت نکردی تعجب به من و کارام نگا مبا

 شه؟ی حل میمشکل
   زد و جوابمو نداديپوزخند

   بشرنی از دست اخوردمی حرص می گونی گونیعنی
 کنن؟ی مکاریبه نظرت باهاش چ:دی کردم و خواستم برم که صداش به گوشم رسیاخم

   سمتش و نگاش کردمبرگشتم
  اونوقتادی سرش بییاگه بلا... اگهمی باهم بزرگ شدی از بچگمی احسانو دوس داریلیما خ: دادادامه

   نگفتيزی چگهید
 نی نگران نباشادی شما زوفتهی نمیخدا بزرگه اتفاق: بود گفتمدی که ازم بعی سمتش و با لحنرفتم
   کرد و با دست به کنارش اشاره کردنگام

   بهش نگاه کردم نه به رفتار صبحش نه به الانمتعجب
  هنگ کردمشتری زد که بي لبخنددی که دتعجبمو

 :پرهام
   بهش زدم و دوباره به کنارم اشاره کردميلبخند

   حرف بزنمیکی داشتم با اجی احتواقعا
   تعلل اومد و با فاصله ازم نشستی کمبا
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   پاکت و از جلوم برداشتعی رفت که سرگاری به سمت پاکت سدستم
   اخم نگاش کردمبا

  شهی حل نمی که مشکلدنی کشگاریبا س....خوب الان....زهیچ: با من و من گفتکه
  ی گفتنویقبلا هم ا: همون اخم گفتمبا

   دارمتی من حساسزهیچ....خوب خوب آخه: خاروند و گفتسرشو
  گهی دارم دتیحساس: باز سرشو تکون دادشی نگاش کردم که با نمتعجب

   بحث نکردمگهی و ددمی کشیپوف
   کشو گذاشتي پاکت و فندکمو برداشت و توارغوان

 ؟ی داشتي برادرچوقتیتو ه:شو ندادم و بجاش گفتم لبخند نگام کرد که جواببا
  نه: و گفتنیی سرشو انداخت پانیغمگ

  یکنیپس احساس منو درك نم-
  و سالمهحیاما شما که برادرتون صح-
   واسمستیاحسان کم از برادر ن-
 
 می باهم بزرگ شدی از بچگنکهی بخاطر ادی واسم شاموننی هردوشون مثله هومن منیاحسان و شرو-

 دونمی همه اونور آب نمهی بودن و بقرانی تو ادای و خاله آنیری ما فقط عمه شيکلا تو کل خانواده 
   واسشون داشتیتیچه جذاب

   اونم بخاطر شغلشنجای هم مجبور شد بره  و فقط احسان موند ادای خاله آای قضاي سرهی بعد
 بود ادی که تفاوت سنمون زنیه جا با ا هممی باهم  بودينفر6 میبچه که بود: و ادامه دادمدمی کشیآه

   سالش بودهی نمونی ترکیسال و کوچ9 نمونیبزرگتر
 دا؟؟یش:دی تعجب نگام کرد و پرسبا

   بودومدهی نای اون موقع به دندایش: کردم و گفتمي اخنده
 ؟یپس ک-
  دختر خالم، آرزو خواهر احسان-

   شبنم و آرزونیمن  هومن احسان شرو: متعجب نگام کرد که ادامه دادمدوباره
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 مگه احسان خواهر داره؟-
  داشت-
 ؟ی چیعنی-
  مردهگفتنیم-
  متاسفم: و گفتدی کشینیه
   باور نکردچکسی هیول-
 ه؟یمنظورتون چ-

  قصه اش مفصله: و گفتمدمی کشیپوف
 :سالم بود9 که یه گذشته به زمان جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و برگشتم باز

   بودن چه تو مدرسه چه دانشگاه چه بعدها سر کاریمی صمي و شوهر خالم از دوستاشوهرعمم
   موقع همش نه سالم بوداون

  شدی و درس و مشق خلاصه مي تو بازمیزندگ
  ارمی درد نمسرتو
  مینفر همه جا باهم بود6 ما گفتم

  شدی نفر اخت مهی با ی هرکسمی کنار هم بودیوقت
   با احسانمن

  نی با شروهومن
   شبنم با آرزوو
  می بودیمی باهم صمیلی ها خما
   بودگهی دزی چهی شبنم و آرزو نی بتیمی صمیول
  بخاطر پدراشون بوددی شادونمینم
   رفتی مشی خوب پزی اون دوران همه چتو
 ......... روزهی نکهی اتا

 :هومن



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 96 

   که آرزو کجاس؟دیخونه ما اومد و از مادرم پرس روز خالم با استرس به هی-
   ارغوان بردشی اونو پمادرمم

 شد که خالم آرزو رو شتری بی تعجب وقتنی امی و اضطراب خالم متعجب بودی ماها از نگراني همه
  ختنیگرفت تو بغلش و شروع کرد به اشک ر

  هی چانی که جردی خالم اومد و پرسشی دستپاچه پمادرم
  رهی نمادمی چوقتیه

   کردرونی ما بجز آرزو و شبنم رو بي همه مادرم
  می کنجکاو بودیلی هم خما
  نی خصوص من و شروبه

   بهشمی سمت در و گوشامونو چسبوندمی رفتآروم
  يدزد...آرزو......یقاچاقچ)....شوهرخالم(ری مثل امی  کلماتمی واضح نبود فقط تونستصداها

  می بشنورو
  سالم بود6 من همش دادی و عقلمون قد نممی بودبچه
 داشتی خودش نگه مشی ما باشه همش اونو پشی آرزو پدادی اجازه نمگهی روز گذشت اما خالم داون

  شدیو ازش دور نم
   آرزو رفتهنکهی ماها واسمون سخت بود اخوب

  می همه بهش عادت کرده بودبایتقر
  می کدوممون مثه شبنم نبودچی هاما

   واسش سخت بود واقعااون
  گرفتی آرزو رو مي بهونه همش

   شده بودری ما نبود و شبنم هم گوشه گشی که آرزو پشدی مي هفته اهی بایتقر
  می روز  همه باغ آقا جون بودهی

  می پسرا تو استخر مشغول بودما
   هم بعد مدتها کنار آرزو نشسته بودوشبنم
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  کردنی مي باهم بازو
   از ناهار خالم  آرزو رو خوابوند و برد تو اتاقبعد

   برقا رفتهوی که می تو حال نشستیهمگ
   بودبی عجکمی روز و رفتن برقا اونوقت
   رو چک کننوزی عمم و عموم رفتن فشوهر

   بعد  مشکل برطرف شد و برقا اومدقهی دقستی بقایدق
   همه بلند شدن برنی ساعت دور همکی بعد

   خالم اومدغی جي صداقهی بعد چنددقارهیاتاق که آرزو رو ب رفت تو خالم
 ستیآرزو ن: گفتغی و با جنیی هول اومد پابا

   رفت سمت بالای خالم با نگرانشوهر
   همه مشغول تکاپو شدنقهی از چند دقبعد
   کنهدای تا آرزو رو پگشتی جا رو مهی ی کسهر
   انگار دود شده بود رفته بود هوااما

  سر اون دختر اومد؟ییپس چه بلا: گفتکردی نگام مکهی در حالشکوفه
  دنشیدزد-
 ؟یییییچ-
  دنشی دزدایهمون قاچاقچ-
 ؟یکدوم قاچاقچ-

 :پرهام
   بودنسیشوهر خالم و شوهرعمم پل-

  سرگرد
   باند قاچاق بودننی که بزرگترکردنی کار مي پرونده اي روهردوشون

 به کننی مدی اونا شوهرخالم و تهدای شده بودن که گوکی نزدیلی اونا خيری به دستگگهی اواخر دنیا
   دخترشدنیدزد
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  دهی نمیتی اهماما
  شوننی می که واقعا حرفشونو به کرسنی اتا
  گشتنی همه دنبال آرزو ملیاوا
  می سوخته شدش دست بر داشتي جنازه دنی با داما

  رهی نمادمی وقت چی رو هاونروز
   خالم سکته کردشوهر
   مارستانی بمی کردشی کرد که بسترهی انقدر گرخالم

   واسمون سخت بودباورش
   نمونده بوديزی صورت خوشگلش چاز
   معصومش خاکستر شده بودي افهیق

 مونه؟ی ازش می ساله بسوزه چهی ي بچه هی ی سالش بود و تصور کن وقتهی همش
  می داشتی واقعا سختدوران
   به شدت افسرده شده بودخالم

 زدی کس حرف نمچی سه ماه اصلا با ه دوتا
   که بدتر بودشوهرخالم

   پاش خونههی پاش اداره هی
   احسان هم حالش بد بودیحت
   هرحال خواهرش بود و دوستش داشتبه
 به کارش نداشته ي که کارکردی احسان هم با من دعوا مکردمی متشی که من اذیی وقتاادی مادمی

  باشم
   و غصه دار شده  بودکردی مهی با اون سن کمش گرشبنم

  می عزادار بودهممون
    برگشتشی کم اوضاع به حالت عادکم
   تموم شدهزی همه چمیکردی مفکر
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   نبودنطوری ااما
  نوبت عمم بودحالا

 :هومن
  دنی بعد شبنم رو هم دزدکماهی قایدق

   بودي اوضاع بدواقعا
  می با مرگ آرزو کنار اومده بودتازه
  می رو خورد ضربه دومحالا

   به جرئت بگم شوهر عمم کمرش خم شدتونمیم
   بودهی هر روزش آه و گرعمم
 کردی مهی هم گرنیشرو

  چرا؟نیشرو:دی با بغض پرسشکوفه
   خواهرش بودهیعیخوب طب-

   تکون داديسر
   تعجب کردن نداشتي ناگهی کنم اونقدر هضمش سخت بوده که دفک

  شد؟یبعدش چ-
   اونم سوخته تحویلمون دادنيجنازه -

   که با آرزو کردني کارهمون
 پرونده انقدر نی اي گرفت؟ چرا روشی چرا احسان راه پدرشو پیکنیفکر م: و ادامه دادمدمی کشیآه

  رمی انتقام اونارو بگنکهی آرزو و شبنم هستن المی تنها دلگفتی کرد؟همش به من ميپافشار
  از اشک بود شکوفه نگاه کردم که چشماش پر به

   شبنم رنگ تو بوديچشما: زدم و گفتميلبخند
  ستنی عمه نهی شبچکدومی هدای و شنی به عمم رفته بود شروسبز

 کتره؟ی از شبنم کوچدایش-
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 عمم و ي اومد و باعث شد زخماای به دندای سال بعد از شبنم شهیآره : تکون دادميسر
   کنهدای پامی التیکم) شوهرعمم(شاهرخ

  شکوفه گرفتمي جلوی جام پا شدم و دستمالاز
 :ارغوان

   حرفا سخت بودنی ادنی شنواقعا
   برسه به تجربه کردنشچه
 سوزهیدلم واسه خالتون م: و به پرهام نگاه کردمدمی کشینفس

 ی جوابشو بدم؟ چيخالم هرروز با احسان در تماس بود الان موندم چه جور: گفتی با نگرانپرهام
   تحمل کنهتونهی واقعا نمگهی دنباری ادهی بار داغ دهیسرش کجاست؟ خالم بهش بگم؟ بگم پ

 د؟ی بگدییخوای میپس چ: تکون دادم و گفتميسر
  دونمی واقعا نمدونمینم: گفتکلافه

  شام درست کنمرمیمن م: جام بلند شدم و گفتماز
 یمرس: بهم کرد وگفتینگاه

 بابت؟-
   حرفامدنیبابت شن-

   گفتم و از اتاق خارج شدمیکنمی مخواهش
   با من شکوفه از اتاق هومن خارج شدهمزمان
  شده؟؟یشکو حالت خوبه؟ چ: و متعجب گفتمششی قرمزش نگاه کردم رفتم پي به چشمامتعجب

  پرهام حالش خوبه؟ست؟ی نيزیچ: تکون داد و گفتيسر
 گفتی نداره داشت واسم از گذشتش میفی تعرادیز-
 از شبنم و آرزو؟؟؟-
 ؟یدونیتو از کجا م-
  گفتی رو منایچون هومنم داشت به من هم-

   بودنی نگاه کردم اونم غمگبهش
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خوب سرآشپز به شام فکر : صدامو انداختم تو گلوم و گفتمارمی کردم از اون حالت درش بیسع
 ؟؟؟يکرد

 ه؟؟؟ینظرت راجع به املت چ: زد و گفتي شدم چون لبخندموفق
   املت بخورهادیپرهام با اون همه دبدبه کبکبه بفک کن : کردم و گفتمي اخنده

 چشه مگه؟؟-
  بااانوووومی درست کنمی بابا بریچیه-
  می و شروع کردنیی پامی هم رفتبا

   کردی و شکوفه هم رنده مکردمی گوجه قاچ ممن
   هوس آواز کردمهوی

   کنیتو با من همراه: به شکوفه گفتمرو
 ؟؟؟یچ-
   دهن بخونمهی خوامی کن می همراهگمیم-

   تکون دادي و سردی خندشکوفه
 من یلی تو لیلییی دوووست دارم خیلی للاااای واویلییییی دوست دارم خیلی للاااایواو: کردمشروع

 ی باشی شب مال کسکی مبادا روووونی قلبت مرا نکن بي مهی من دلخون ز خيمجنون تو شاد
 ااااااای حالااااابی باااشی شب در هوسکیمبادا 

 دادی و سرشو تکون مزدی بشکن می گاهدیکشی هوو می گاهزدی دست می هم گاهشکوفه
  می د  نفر برگشتي خنده ي که با صدامی اوج حس بودتو

 دنیخندی داده بودن و بهمون مهی و هومن  به اپن تکپرهام
  دنی که ما رو ددمیکشی خجالت مهم
  برطرف شدهي تا حدشونی خوشحال بودم که ناراحتهم

 :فهشکو
   وارد آشپزخونه شدندنی و هومن بعد از خندپرهام
   من کشته مرده شمامدی امضا بدهی تروخدا به من زی عزيبه به خواننده ها:  گفتطنتی با شهومن
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  می و مشغول کارمون شدمیدی ارغوان خندبا
 د؟ی به خورد ما بددییخوای میچ:دی پرسي با کنجکاوهومن
  املتتتت مخصوص سرآشپز: با خنده گفتارغوان
 املت؟: با تعجب گفتهومن

 اوهوم-
  وقته نخوردمیلیخ-
   نخوردمی خونگي غذاادی رفتن فرانسه زنای مامان ایکلا از وقت: تعجب بهش نگاه کردم که ادامه دادبا

   رو دستشمی آورد جلو تا ناخنک بزنه که همزمان با ارغوان زددستشو
   شماهادی هم بدتردایاز ش:رد و گفت نگامون کی هنگبا
   که هستنهیهم-
   لطفارونی بدیبر-

  رونی کرد و با حالت قر رفت بی اخم مصنوعهومن
 میدی من و ارغوان بهش خندکه
 میدی چزوی از آماده شدن غذا مبعد

  می پرهام و هومن رو صدا کردو
   نشستنزی و پشت ماومدن

  دمی به هومن خندزی رزیر
   قهر بود انگارهنوز

  که اونم خندش گرفتدمی خندشتری اخم کرد که منم بشتری خندم شد و بمتوجه
 دی خندو

 :پرهام
   ارغوان زنگ خوردی که گوشمی از خوردن غذا تو هال نشسته بودبعد

  نگاه کرد و جواب دادشی ترس به گوشبا
   نکني فقط کارامیخوب م لهی خوب خلهیخ: صداش بلند شدهوی که میکردی نگاش ممی داشتمتعجب
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  کردی شکوفه هم با ترس نگاش منباریا
 .......ی ولامیبهت گفتم م: گفترفتی از جاش بلند شد وهمونطور که به سمت بالا مارغوان

  میدی نشنشوی بقگهید
   بود؟ کجا قراره برهی کنیا:دمی سمت شکوفه برگشتم وپرسبه

   دوستش بوددیشا...دونمینم...ن: دستپاچه جواب دادشکوفه
 دوستش؟-

   تکون داديسر
  می شدالیخی نگفت و ما هم بيزی چگهید

   اومدنیی ارغوان پاقهی از چند دقبعد
   سر جاش نشستدی با گفتن ببخشو

 ن؟ی خبر دادسی در راجع به احسان به پلدیببخش:دی به من کرد و پرسینگاه
 آره چطور؟:هومن

  ازش نشده؟يپس چرا هنوز خبر-
 صبر دی بانطوری هم همیی خودشو داره آدم ربای زماني پروسه يزیهر چ:بل گرفتم و گفتم از ممویتک
  میکن
   نگفتيزی چگهید
 ؟ی بشه چری اگه د؟ی چارنی سرش بیی کنه و اونا بلاداشی نتونه پسیاگه پل: شکوفه گفتنباریا
 ه؟یمنظورت چ-

 کنه اونا دای احسانو پسی پلنکهی و قبل از امیمنظورم واضحه اومد: جاش جابه جا شد و ادامه دادسر
  بکشنش

  خدانکنه: کرد و گفتی اخمهومن
   در نظر گرفتدی جوانب رو بايبه هرحال همه :ارغوان
  زننیمطمئن باش ردشونو م:هومن

 ؟یاز کجا انقدر مطمئن:شکوفه
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   کارشونو بلدنسنی نباشه پلیچون هرچ:هومن
  شهی نملی دلسنیفقط چون پل:ارغوان

 ؟ي سراغ داريتو راه بهتر: شدم رو به ارغوان گفتمیعصب
 نه: نگام کرد و آروم گفتی کمارغوان

  دی بحث نکنیپس الک-
  از جام پا شدم و رفتم تو اتاقمو

 :هومن
   زنگ خوردمی رفتن پرهام منم خواستم برم سمت اتاقم که گوشبا
   شدمی اسم روش عصبدنی دبا

  م بالا و رفتزی رو پرت کردم رو میگوش
  دمی اتاقم شدم و رو تخت دراز کشوارد
 ه؟یتی الان احسان تو چه وضعیعنی ایخدا
  کردن؟کاری باهاش چای عوضاون

 م؟ی بدی خاله رو چجواب
  فکرا بودم که چشام گرم شد و خوابم بردنی  همتو
 
  دمی از خواب پرادی فري صدابا

  ارغوانو گرفته تعجب کردمي پرهام که بازو هادنی و با درونی بدمی از اتاق پرعیسر
  کردی مهی  داشت گرشکوفه

  شده؟یداداش چ..پرهام: سمتش و گفتمرفتم
  اومده تو اتاق منیواشکی دزد بپرس که نیاز ا: به ارغوان نگاه کرد و گفتظی اخم غلبا
 ؟ی چیعنی: بهت به ارغوان نگاه کردمبا

  خوامیردنبندمو م من فقط گستمیمن دزد ن: زدغی جارغوان
 کنه؟ی مکاریگردنبند تو دست من چ: زدي پوزخندپرهام

  کردمی داشت گنگ نگاش ممنم
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 ره؟ی مگه ارغوان و پرهام چند دفعه باهم برخورد داشتن که پرهام گردنبندشو بگواقعا
  داره؟ي اصلا مگه ارغوان گردنبندای
  شدمرهی به ارغوان خرتی با حدی که به ذهنم رسي از فکرهوی

 .....نکنه
 :ارغوان

 ؟ي ارغوان؟ تو که قبول نکردی چیعنی-
  کشهی کرد اگه نرم احسان و مدیچرا مجبور شدم تهد:دمی کشیآه
 مگه احسان دست اوناس؟-

 زدی مطمئن حرف میلی خنی متی ولدونمینم: هامو فشار دادمقهیشق
 ؟ی باهاش قرار گذاشتیک: گفتی با نگرانشکوفه

 5واسه فردا ساعت -
 م؟یریم-
  رمی نه ممیریم: اخم گفتمبا

  يعمرا بذارم تنها بر: کرد و گفتی هم اخمشکوفه
 من-
  امی هم بحث نکن چون اصلا کوتاه نمگهی ما نه من و دخودیب-

   قبلشیباشه ول: تکون دادميسر
 ؟یقبلش چ-
   از پرهامرمی گردنبندمو پس بگدیبا-

 ؟یییییییچ: بلند گفتشکوفه
  ی کندارشونی بيخوای چه خبرته مسییه-
 يخوای بعد تو مداری بای خوابه ستی الان تو اتاقشه معلوم ن؟پرهاميعقلتو از دست داد: گفتواشتری

   تو اتاقشيبر
   بشمالشیخی بتونمی که از خانوادم دارم گردنبندمه نميزیمجبورم شکو مجبور تنها چ:دمی کشیپوف
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   نفهمهی کسواشیفقط :شکوفه
  ه خوابن بفهمه همخوادی میک-

  شرط عقلهاطیبه هرحال احت: شد و گفتبلند
   خوب حواسم هستلهیخ-
  از جام بلند شدمو
 

 :شکوفه
   بالامی ارغوان رفتبا

   اصرار کرد که برم تو اتاقم قبول نکردمی چهر
   خبر بدمي به اررونی تا اگه هومن اومد بسمی در اتاق واي شد من جلوقرار
    بودمسادهی بود واقهی دقستی بکهینزد
 نی و افتاد زمرونی در با شتاب باز شد و ارغوان پرت شد بهوی که
 ، شدیارغوان حالت خوبه؟ چ: بهت رفتم سمتشبا
   نقشتون شکست خوردیچیه-
   بودی برگشتم که فوق العاده عصبی ترس به سمت پرهامبا

  شدی نمباورم
  میخوندی اشهدمونو مدیبا
  می ارغوان  بلند شدبا

  چندمتونه؟؟؟يدفعه : زدادیا چشماش بهمون نگاه کرد و فر بپرهام
  جواب بده: ارغوانو گرفتي جلو اومد و بازوو

  شده؟یداداش چ...پرهام:دی و با تعجب پرسرونی خواست دهنشو باز کنه که هومن اومد بارغوان
  اومده تو اتاق منیواشکی دزد بپرس که نیاز ا: گفتظی با اخم غلپرهام

 ؟ی چیعنی-
  خوامی فقط گردنبندمو مستمیمن دزد ن: زدغی بود تا ارغوان منفجر بشه جی کافنیهم

  ي واااايا
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  می شدبدبخت
  ي خنگ چرا لو دادي دختره
 کنه؟ی مکاریگردنبند تو دست من چ: زد و گفتي پوزخندپرهام

   که نفهمنکردمی دعا مدعا
  کردمی ترس به پرهام و هومن نگاه مبا

   به ارغوان نگاه کردرتید اما بعد از چندلحظه با ح هم نگاش گنگ بوهومن
   نهيوا

   باشهدهی فقط نفهمایخدا
  کنمی صلوات نذر مصدتا

  من؟؟؟؟؟صلوات؟؟؟؟؟
   ترس خندم گرفته بودوسط

  پرهام: هومن گفتهوی که
 نههههه

   غلط کردمایخدا
   خوردممدفوع

   همون صدتاباشه
 .....هوی به سمت هومن برگشت که پرهام

 :يراو
 تمام نقشه هامو نی کردی چه غلطیفهمی مچیاحمق ه: زدنی به متی محکمیلی ستی با عصبانمرد

  دیخراب کرد
 اما قربان:نیمت
  برووووونجای ااری ابله رو بهیدیخفه شو فقط خفه شو برو برو اون سع-
  چشم-

   وارد اتاق شديدی از چند لحظه سعبعد
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 ن؟ی شده قربان منو احضار کردیچ-
   تحت کنترلتهزی همه چي دادنی چه وضعشه تو به من تضمنیا-
   هستنمیقربان هم-

 نجا؟ی انیاری بسوی چه وضعشه؟من گفتم اون پلنیکجاش تحت کنترلته؟ ا: داد زدمرد
  شهی نقشه بهتر مينجورینه اما ا-

 سی الانم اون پلنی همیکنیبار آخرت باشه که تو کار من دخالت م: و گفتستادی ايدی سعي به رورو
 یکنیرو آزاد م

  اما قربان-
 گلوله هم تو اون مغز پوکت هی تکرار کنم همزمان گهی بار دهیاگه حرفمو : به سمتش گرفتاسلحشو

   زودباش بروکنمی میخال
   تکون داد و به سرعت از اتاق خارج شدي از ترس جونش سريدیسع
 دست به کار دیخودم با: رو برداشتیعکس رفت و زشی انداخت و به سمت مي اسلحه رو کنارمرد
 بشم

 
 :پرهام

   زنگ در بلند شدي سمت هومن برگشتم که صدابه
  فونی ول کردم و رفتم سمت آارغوانو

   کس نبودچیه
    برم که دوباره زنگ به صدا در اومدخواستم

   جوابگو نبودی سوال کردم کسی هر چبازم
   شدمیعصبان

   زنگ اومدي نرفته بودم که دوباره صداشتری قدم بدو
   رفتماطی از عمارت خارج شدن و به سمت در حنباریا

   باز کردمدرو
  احسان: که پشت در بود زمزمه کردمی شخصدنی با دمتعجب
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   در افتاده بودي جلوهوشی غرق در خون و باحسان
   بازوشو گرفتم و بلندش کردم و به سمت خونه بردمریز

  ارغوان:شدم و داد زدم عمارت وارد
   اومدننیی و شکوفه وهومن با سرعت به سمت پاارغوان

   ماتشون بردی احسان همگدنی دبا
  نی زنگ بزن شروعیسر: به ارغوان گفتمرو

   گفتی چشمارغوان
   به سمت تلفن رفتعی سرو

   برگشتلی و گاز استرنی رفت تو آشپزخونه و با بتادشکوفه
 چش شده؟:دی پرسی و با نگران کنار احسان نشست هومن
   بلا سرش آوردننی اون آشغالا ادونمی نمدونمینم: گفتمکلافه
   نگفتيزی چهومن

   احساني و پانسمان زخمای شروع کرد به ضدعفونشکوفه
 نجاسی اگهی دقهی گفت تا ده دقنیشرو: ما و گفتشی اومد پنی بعد چند مارغوان

  شدمرهی تکون دادم و به احسان خيسر
 :ارغوان
   رفتفونی به سمت آپرهام

  کنهی شدش داره بهمون نگاه مزی ري هومن با چشمادمی و برگشتم که ددمی و مالبازوهام
 مطمئنم شما همون دوتا گهی چون الان ددی بدحی بهم توضدیبعدا با: ترس نگاش کردم که گفتبا

  دیدختر
  باشه..ب: دهنم و قورت دادم و گفتمآب

  می رفتنیی به سمت پا پرهام همهي صدابا
  می احسان هممون تعجب کرددنی دبا

   منيخدا
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   شده بودافتضاح
   بودی سر و صورتش خونتمام

 بله؟: گرفتم با دو بوق جواب دادنوی حرف پرهام به سمت تلفن رفتم و شماره شروبا
  نیالو آقا شرو-
  شما؟دییبفرما-
  ارغوانم-
  خانوم احوال شما؟يبه به سلام ار-
   دارناجی به کمکتون احتنجای ادیایممنون راستش پرهام گفتن ب-
 ؟یچه کمک-
  شدهیاحسان  زخم-
  خدا چرا؟ای-
   خدمتتوندمی محی توضدیای بدیمفصله شما لطف کن-
    اونجامگهی دقهیباشه  ده دق-

   که رو مبل افتاده بود رفتمی از قطع کردن به سمت احسانبعد
  کردیاشت زخماشو پانسمان م به شکوفه کردم که دینگاه

   رو مبلنشستم
   اومدنی شروقهی ده دقبعد

  شده؟ چش شده؟یپرهام؟ چ: احسان شوکه شد و با سرعت اومد سمتشدنی دبا
  گمیفعلا به کارت برس بعدا م:  کلافه گفتپرهام

  تکون داد و مشغول شديسر
 

 :شکوفه
 شی ببرش آزمااطی محض احتی نداشته ولی داخليزیخونر: تموم شد روبه پرهام گفتنی شروکار

  رهی بخوره جون بگدی سوپ بدادی چند روز هم بهش زنی تو ارنیازش بگ
  شده؟ی چی بگيخواینم: ادامه دادی طاقتی با ببعد
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   دادنحی هم شروع کرد به توضپرهام
 احسان ي پس چه جوررنی همه سختگنیاگه ا: با تعجب گفتنی حرفاش تموم شد شرونکهی ابعد

 فرار کرده؟
  می ساکت شدیهمگ
  احسان چطور تونسته بود فرار کنه؟واقعا

 خورده ی آدم باشه اما اگه از کسدمی حداقل تو اون چندسال من ندستی آدم کش نيدی سعدرسته
  کنهی ولش نمرهیحساب داشته باشه تا ازش نگ

   فرار نکرده باشهدیشا: ارغوان سکوت رو شکستي که صداکردمی داشتم فکر ممتفکر
 نجاس؟ی اگه فرار نکرده پس چرا الان ا؟ی چیعنی: به ارغوان نگاه کرد و گفتهومن
 رهی کجا مننی خواستن ببدی اونا ولش کردن شادیشا: با شک گفتارغوان

   ترس بهش نگاه کردمبا
  کنندای مارو پي نقشه داشتن که جانکنه

  هوشهیاه به احسان بنداز کاملا ب نگهی دونمی مدیبع: تکون داد و گفتي سرپرهام
   نگفتيزی چگهی دارغوان

   هنوزم تو فکر بوداما
   نگاه کردمنی شروبه

   شده بود و تو فکر بودرهی به احسان خاونم
   هر چه زودتر حالش خوب بشهخداکنه

   جام پا شدماز
   ساعت نگاه کردمبه
   نصفه شب بود2 خدا ای

  زود گذشتچه
   نگاه کردمهی بقبه

   تو فکر بودنهمشون
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  روقتهی ددی استراحت کندیبهتره بر: کردم و رو بهشون گفتمي اسرفه
  رمی مگهیمنم د: از جاش پاشد و گفتنی حرف من شروبا

 کجا؟: کرد و گفتی اخمپرهام
  گهیخونه د-
  بخوابنجای همرهیالان؟د-
  شهیبه مامان خبر ندادم نگران م-

 یینجای صبح که شد زنگ بزن بگو ایالان که نه ول: زدنی شرويبه شونه  ی بلند شد و دستهومن
  تعارف نکرد و موندگهی هم دنیشرو

 
 :ارغوان

  شنومیم: و پرهام، هومن رو مبل نشست و گفتنی از رفتن شروبعد
   افتادمنجای که اومدم ای روز اولادی ناخودآگاه

   گرفتخندم
  گفتنوی همپرهامم

   همننی تا برادر عدو
 و؟یچ: نگام کرد که خندمو قورت دادم و گفتمی پرسشهومن

  قتویحق: زد و گفتيپوزخند
   و مستأصل به شکوفه نگاه کردمدمی کشیقی عمنفس
   مثل مناونم
  دیبشن: که هومن با تحکم گفتمیکردی بهم نگاه ممی داشتقهی دقچند
  می مبل دو نفره نشستهی ي هم روکنار

 د؟ی بدوندییخوای مویچ:دی پرسدی با تردشکوفه
 د؟ی هستی کقای شما دقنکهیا-

    کردمونی زندگفی گرفت و شروع به تعری نفسشکوفه
   اون اولاز
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  میدی که کشي ها و رنج های بدبختاز
  دمی که شنیی هانی طعنه و توهاز
  می که داشتیی حسرت هااز
  می که خوردیی کتک هااز

    رو گفتهمه
 دی حق داردی کنرونمونیاگه ب: و اضافه کردمی و فرار کردمی رو هم گفت که چطور خسته شدآخرش
 شی راهو در پنی دوباره امیخواستی اگه ما مدی تا الان به دوتا دزد پناه نداده اما بدونیچکسیچون ه

 م،یکار کن نجای اکسالی میکردی وقت قبول نمچیم،هی بستی وقت با برادرتون قرارداد نمچی همیریبگ
  میکردی نمبندی وقت خودمون رو پاچیه

   از اتمام حرفش به هومن نگاه کردمبعد
 کردی اخم و تعجب بهمون نگاه مبا

 :هومن
 شدی باورم نمواقعا

  دو نفر انقدر گذشتشون تلخ بود؟نی ایعنی
   کردمیاخم

   بودن که اون بلا رو سر من و پرهام آوردنیی همونانای ایول
  رتم افتادم صوادی تازه
 توی من ضرب اسپردیپرهام که ضرب شصتتو چش: به ارغوان کردم و گفتینگاه
  نیی شد و سرشو انداخت پاسرخ
   پرهام نهی بگذرم ولتونمیحالا من م: کردم و گفتمي اخنده

  نطوری با ترس نگام کرد شکوفه هم همنباریا
 گمی بهش نمیچی تا خودش نفهمه من هدینگران نباش: گفتمتی جدبا

  احسان به شما ربط داشت؟دنیدزد: کردم و ادامه دادمیمکث
 میدونینم:شکوفه
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  جمله گفتنهی به من و شکوفه زنگ زدن و فقط نی و متنی که احسان و گرفتن مبياونروز:ارغوان
 ؟يچه جمله ا-

   تموم شديباز: به شکوفه انداخت و گفتینگاه
 ؟ی چیعنی نیا: از ابروهامو بالا انداختم و گفتمیکی 
  شترهی هم بیی دارن که وسعتش از آدم رباي اگهی دي نقشه کنمی فکر می ولدونمیمنم نم-
 ؟ی به برگشتن احسان شک داشتنیپس بخاطر هم-

  تکون داددیی تاي به نشانه سرشو
  دی بخوابم شماهم بهتره بررمی خسته ام میلیمن خ: جام پا شدم و گفتماز

  از جاشون پاشدن و به طبقه بالا رفتنهردو
 :پرهام

   انداختمی احسان نگاهبه
   بودیدگی بري بود و رو صورتش چند جادهی پررنگش

  مگه دستم بهتون نرسهایعوض
  ارمی سرتون بیی چه بلادونمیم

   دادمهی سمت پنجره رفتم و بهش تکبه
   شب صاف صاف بودآسمون

 بود؟ ما هم مثله آسمون ی زندگشدی میچ
  یجانی به دور از هر هکنواختی و صاف
   روشن کردم که نگام به احسان افتادگارموی و سدمی کشینفس
   رفتماطی از اتاق خارج شدم و به طرف حعیسر
   شدمگاری سدنی کنار استخر نشستم و مشغول کشي های صندليرو
  کردمی به اطرافم هم نگاه منی همون حدر
  دی دستام کشنی و  از بگاری سی نصفه شده بود که دستگارمیس
  دمی تعجب به عقب برگشتم که ارغوانو دبا
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  کردمی بهش نگاه مينجوریهم
 ي قلوه اي و لباکی و کوچدهی کشینی برجسته بي ها،گونهی هلالي ابروها،ی آبي با چشماي دختربه

   تو دستشگاری سهی   با بلوز شلوار ساده و دیرسی که تا کمرش می مشکيو موها
   بودرهی به من خاونم

 ؟يدی نخواب؟چرایکنی مکاری چنجایا:دمی خودم اومدم و با اخم پرسبه
   بخوابمتونمی اما نمادیخوابم م: کج کرد و گفتسرشو

 چرا؟-
  دونمینم-

   براتون واقعا ضررهدینکش: انداخت و گفتگاری به سی نگاهبعد
  یقبلا گفت: و گفتمدمی کشیپوف

 دی گوش نکردیول: و گفتستادی انمی به سنهیاومد س 
   انداختمشی عصبي به چهره ینگاه

  داره؟ی تو حرفکشمی مخوادیدلم م: خندم گرفت و لج کردمناخودآگاه
  بله که دارم ضرر داره: گفتافهی قباهمون

  کشمیداشته باشه من م-
 من انجام دی به من بگدیسون بربی به خودتون آسدیاگه دوس دار: شد و گفتطونی چشماش شهوی
  دمیم

 ؟يچطور: زدم و گفتميلبخند
  ارمی بلا سرتون می تنه کلهی نداره که خودم يکار: و گفتدی خندينخود
 ؟یتونیم: رو کمتر کردم و بازوهاشو گرفتم و گفتمفاصله

  تونمی خوبم متونم؟یچرا نم: از دستم خلاص بشه گفتکردی تقلا مکهی حالدر
 نمی نشونم بده بب؟يجد-

 نشون بدم؟: از تقلا برداشت و بهم نگاه کرد و گفتدست
  نمیآره نشون بده بب-
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  باشه: زد و گفتيلبخند
  نمی آورد بالا و گذاشت رو سدستاشو
   بهش نگاه کردم که لبخند زد و سرشو آورد جلوترمتعجب

 کردی داشتم نگاش ممات
  عجب تر و من هرلحظه متشدی مکتری هرلحظه نزدصورتش

   صورتم متوقف شدهی متریلی مهی تو
  شدی تو صورتم پخش منفساش

   به لبم دوخت و لبخند زدچشماشو
   حرکت هولم داد عقبهی آورد و با ي فشارنمی به سهوی متعجب بودم  که هنوز
  حواسم نبود تعادلم بهم خورد و پرت شدم تو استخرچون

 :ارغوان
  دمی خندی از افتادنش تو استخر کلبعد

   انجامش دادمي هم حرفه ایلی تونستم تازه خدیدید: که بشنوه گفتمیی با صداو
  ومدی ازش نییصدا

  راديآقا: رو لبم کمرنگ شد رفتم جلوتر و صدا زدملبخند
  ومدی نیی صدابازم

   خدايوا
  شده؟شیزی چنکنه

   کردمی بابا عجب غلطيا
   راديآقا: صداش زدمدوباره

   سکوتبازم
 پرهام: صداش زدمی و با نگرانستادمی استخر اي لبه قایوتر و دق جلرفتم

  تو استخردی و منو کشرونی از آب اومد بی دستدی نکشهی ثانبه
   و پرت شدم تو آبدمی کشیغیج
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  زدمی مدام دست و پا منی بلد نبودم بخاطر همشنا
 شنا بلد یآخه دخترجون وقت: گفتدیخندی مکهی بازوهاش و درحالنی اومد سمتم و منو گرفت بپرهام

  یکنی می چرا شوخیستین
  یخودت گفت: گفتمزدمی از ترس به بازوش چنگ مکهی حالدر

   و محکم تر گرفتم و به سمت کنار استخر رفتدیخند
  رونی و آوردم بدی و بعد دست منو کشرونی خودش رفت باول
   بلرزمکمی احساس سرما کنم و شتری باعث شد بمی سرد بود و چون تو آب هم رفته بودکمی هوا

  می دستمو گرفت و وارد عمارت شدعی سردی منو دی وقتپرهام
  دیکشی و منم به دنبالش مرفتی تند از پله ها بالا متند
  ي لباساتو عوض کن سرما نخورعیسر: دستمو ول کرد و گفتدی اتاقم که رسدم

   گفتم و وارد اتاقم شدمیچشم
   لباسام خواستم دراز بکشم که در اتاقم به صدا در اومدضی از تعوبعد
   شدانی باز کردم که قامت پرهام نمادرو
  یشی بخور گرم منویا: گفتدادی میوانی بهم لکهی حالدر

 ؟یخودتون چ: زدم و بهش نگاه کردميلبخند
   نگران نباشخورمیمنم م-
  ممنونم-

  ریشب بخ: زد و گفتی کمرنگلبخند
   گفتم و درو بستميری بخشب

 شدی شدم که ازش بخار داغ خارج مرهی خیی چاوانی دادم و به لهی در تکبه
 :پرهام

  دمی لباسم رو تختم دراز کشضی از تعوبعد
   به ارغوان فکر کردمو

   کار امشبشبه
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   زدميلبخند
   سرتقي دختره

   بودنمی افتادم که دستاش رو سی وقتادی
  خوردی که صورتش مماس با صورتم بود و هرم نفساش به صورتم میوقت
   بودیبی حس عجیلیخ
   کردم بخوابم اما نشدی پهلو شدم و سعبه

  تو جام تکون خوردم که بالاخره چشمام گرم شد و خوابم بردانقدر
 
  دمی در از خواب پري صدابا

   توایب: و گفتمدمی کشي اازهیخم
  صبحانه حاضره: و گفتنیی سرشو انداخت پاعی من سردنی اومد اما با د باز شد و ارغوان داخلدر
   شد و رفتمی جعی بعد سرو

  دمی فهمزوی عضلات برهنه ام همه چدنی به خودم نگاه کردم که با دمتعجب
  رفتمنیی لباسم به سمت پادنی جام پا شدم و بعد از پوشاز

   نشسته بودنزی سر مهمه
   کردم و نشستم و مشغول خوردن شدمیسلام
  شی آزماي  برامیامروز بهتره احسانو ببر: گفتنی شروقهی از چند دقبعد
 برمشیحتما امروز با هومن م: تکون دادم و گفتميسر

   کرد  و رفتی بعد از خوردن صبحانه  ازمون خدافظنیشرو
 مارستانی بمی احسانو ببرگهی هم مشغول کار خودشون شدن و قرار شد دوساعت دهیبق

 :يراو
 ؟يخوای میدر ازاش چ: به بنفشه کرد و گفتی نگاهمرد

 ی به هومن و پرهام نرسونیبی آسچی هخوامیفقط هومن و  ازت م-
 ادی بهت نم؟يعاشق شد: زد وگفتيپوزخند
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  به کارشون ندارمي خوب برو کارلهیخ-
   تکون داد و از اتاق خارج شديسر
 عاشق هه: زد و با تمسخر گفتگارشی به سی پک محکممرد

 : هومن
   زنگ خوردمی که گوشدمیدی مي وی تداشتم

   انداختم اونوروی اسم بنفشه اخمام تو هم رفت و گوشدنی دبا
   جوابشو ندادمی بار زنگ زده بود ولستی از بشتری چندروز بنی اتو

 کردمیارش م بود بقشی که لای و هرچشدی دهنم باز مدادمی قطعا اگه جواب مچون
   کنمکاری چدی تا بفهمم باادی بودم احسان به هوش بمنتظر

   اومدمرونی جلوم از فکر بی قرار گرفتن ظرفبا
   به ظرف انداختمینگاه

   قاچ شدهي هاوهی از مپر
  کردی داشت نگام مطونی شکوفه نگاه کردم که با لبخند شبه

 ه؟یچ: زدم و گفتميلبخند
  شهی تا ناهار حاضر مدی بخورنوی ادیی بفرمایچیه: انداختنیی پاسرشو

   اطرافم نگاه کردمبه
   از پرهام و ارغوان نبوديخبر
 ؟يدیخندی چرا می بگدی باگهینه د: و گفتمستادمی شدم رو به روش ابلند

 ينجوری همیچی هي وايا-
  دکتربرمتیم: کردم و گفتمی نچنچ
 دکتر چرا؟: تعجب نگام کردبا

 ي نخندی کنه که الکتا درمانت: زدمیچشمک
   بهم کرد که قهقهه زدمیاخم

   که دستشو برد عقبرمی بشقابو ازش بگخواستم
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   نوبت من بود با تعجب نگاش کنمنباریا
   برداشت و گازش زدبی دونه سهی زد و يلبخند

   برو بخور ظرف منو بده بهميخوای موهیخوب اگه م-
    محبت کرددی به شما مردا نباکنمیحالا که فکر م: بالا انداخت و گفتيسر
 شکوفه اون ظرفو بده من: حرص گفتمبا

   شد مال منگهینه د: کردي اخنده
   قدم عقب رفتهی قدم به سمتش رفتم که اونم هی

   که پشت سرش بودی عقب که خورد به پرهامرفتی جلو اون مرفتمی من مينجوریهم
  گفتيدی پرهام ببخشدنی ترس برگشت و با دبا

  شده؟یچ:کردی با تعجب نگامون مپرهام
  کنمی خودم حلش میچیه: اخم گفتمبا

  شده؟یچ: و به ما سه نفر نگاه کردرونی ارغوان هم از آشپزخونه اومد بهمزمان
  یچیه: زد و گفتي لبخندشکوفه
   و ظرفو ازش گرفتستادی کنار شکوفه اارغوان

  نشده؟يزی چیمطمئن: گفتو
 شهی گفتم الان وقت ناهاره نمخوادی موهیخوب نه راستش آقا هومن م: با لبخند گفتشکوفه

  ي خودت واسم آوردای خوام؟ی موهیمن گفتم م: حرص گفتمبا
  یمعلومه شما گفت-
  یروتو برم الحق که دکتر لازم-
  ستمی نرینخ-
  یچرا هست-
  ستمین-
  گهی دیهست-
 ستمممییین-
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 :ارغوان
   نگاه کردمکردنی که باهم جر و بحث م به اون دوتامتعجب
 لبش بود ي که روي و لبخندافشی شد از قدنی کنم که پرهام نذاشت و مشغول دیونی پادرمخواستم

  برهی داره لذت مدی فهمشدیم
  افتادوهی و چشمم به ظرف پر از مدمی کشیپوف

   برداشتم و مشغول خوردن شدمبی دونه سهی
   به سمت پرهام گرفتم که اونم مشغول خوردن شدظرفو
 م؟ینی بشهینظرت چ: آروم دم گوشم گفتپرهام

   تکون دادميسر
  می مبل پشت سرمون نشستيرو

   خوردنمی و دوباره شروع کردنمونی گذاشتم بظرفو
 کردنی دوتا هنوز داشتن بحث ماون

   دکتر؟دی که منو ببروونمیمگه من د-
  يخندی میلک پس چرا ایستیاگه ن-
  دوس دارم بخندم-
  ي اوونهیپس د-

   گرفته بودخندم
  سخت مشغول کلکل بودن و من و پرهام سخت مشغول خوردناونا

   مواجه شدمی رفت که با ظرف خالبی واسه برداشتن سدستم
  کردی مثله من داشت بهش نگاه مپرهامم

 د؟ییخوایدوباره م: بهش گفترو
  نه: کرد و گفتنگام

  ارمی برم بدییخوایاگه م-
   ناهارهگهی الان دخوادینم-
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  من کو؟؟؟؟ي هاوهیم-
  می هومن به سمتش برگشتي صدابا
  کردی گشاد شده داشت نگامون مي چشمابا

   اون هم شکوفههم
   به ظرف انداختم بعد به هومنینگاه

   به ظرف بعد به هومندوباره
   هومنظرف
   هومنظرف
   هومنظرف

  فک کنم خورده شدن: باز شدشمی نهوی
  خورده؟یک: با حرص گفتهومن
   بهمدیمن خوردم داداش عجب چسب: بلند شد و گفتپرهام
  کوفتت بشه: با حرصهومن

  میدی سه مون به لحن هومن خندهر
   بامزه گفتیلیخ

 ؟ینیچی مزویم: که پرهام رو به من گفتزدی داشت غر مهنوز
   قبل دستور نداده بوديای برخلاف سرنباریا

  حتما: زدميلبخند
   زد و به سمت هومن رفتي لبخنداونم

   کنهکاری چخوادی ممی که بفهممیکردی نگاش ممی شکوفه داشتبا
   به هومن زدی محکمی دستشو برد بالا و پس گردنهوی

    و به ما نگاه کردسادی مثل چوب خشک صاف واهوی بود نیی بدبخت هم چون سرش پاهومن
   از خندهمی و شکوفه هم که درحال غش بودمن
 دیخندی خوده پرهام هم میحت
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 :شکوفه
  میدیخندی هنوز تو بهت شدت ضربه بود و ما سه تا هم بهش مهومن

 یاله......ی کچل بشیاله.... دستت بشکنهیاله: کردن پرهام کردنی به خودش اومد و شروع به نفرهوی
  انگشت پات بخوره به مبل

 که پسرتو یی هم داره آخ آخ مامان کجای چه ضرب دست محکمشوری آخ آخ ب؟؟يار مرض دمگه
  آوردنری گبیغر

  میدیخندی و ماهم مگفتی مينجوری همهومن
  چشمش خورد به منهوی
 بساط نبود که گردنم نی الان ايدادی اگه اون ظرفو بهم مدسی ورپرنی اریهمش تقص: حرص گفتبا

  بشکنه
   سالمهمیلیکجاش شکسته خ: خنده گفتمبا
    باز کردمشموی شدش نگام کرد که منم از لجش نزی ري چشمابا

   خنده دار شده بودافمی کنم قفک
  تکون دادي و سردی خنددنمی با دچون
  میدی چزوی تو آشپزخونه و ممی و خنده با ارغوان رفتی از شوخبعد
  می جون سالادم درست کرده بودي ارشنهادی پبه

   از تموم شدن کارمونبعد
 ناهار آمادس: رفتم تو هال و گفتممن

   از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفتپرهام
   شددهی خواستم برم که از پشت دستم کشمنم

  کردی داشت نگام مطونی به هومن نگاه کردم که شبرگشتم
  اول بزرگترا: آورد کنار گوشم و لب زدسرشو

  دمی که به گوشم خورد مورمورم شد و سرمو کشنفسش
 نگو که قلقلکت اومد؟: زد و گفتی با تعجب نگام کرد اما بعد کم کم لبخند بدجنساولش
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  یچه نقطه ضعف: کرد و گفتي ترس نگاش کردم که خنده ابا
    بار ازش استفاده کنمهیز  فقط  هررودمیحالا اخم نکن قول م: کردم که گفتیاخم
  دی اخم کردم که خندبازم

 بعدا باهم می غذا بخورمی فعلا برایب: به سمت آشپزخونهدی که من و کشرونی دستمو بکشم بخواستم
  میکنیتوافق م

  دی دوباره خندو
  کوفت:دی دهنم پراز

  دی خندبازم
  می آشپزخونه شدوارد

  کردی دستمو ول نمهنوزم
   بوداي کنه اچه

  کردی و پرهام با تعجب داشتن نگامون مارغوان
 ه؟یچ: گفتیی با پرروهومن
 يفکر کنم دستشو کند:ارغوان
   ندارهبیع: زد و گفتي لبخندهومن

  ندارهی که مشکلخودش
 من

 هومن
 پرهام

 ارغوان
 :پرهام

   ارغوانشی آورد و نشست پرونی دستشو از دست هومن بی به هزار بدبختشکوفه
 خورمی الان پرهام و می از گرسنگیییوا:اومد کنار من نشست و گفت هومنم
   کهیستی خوشمزه نمیلیخوب حالا خ: کردم که شونه بالا انداختنگاش
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   تکون دادم و مشغول خوردن شدميسر
   گذاشتي هممون ظرف سالادي جلوارغوان

   چشام برق زددنشی دبا
  دی متوجه شد و خندارغوانم
   زدم و شروع به خوردن کردميلبخند

 
  کردمی می شرکتو بررسي مبل نشسته بودم و پرونده هارو

   بودتارشی هم مشغول کوك کردن گهومن
   قهوه به سمتمون اومدني حاوینی و ارغوان با سشکوفه

   گذاشتن و کنار هم نشستنزی مي رو روینیس
 د؟ی بزندیبلد: رو به هومن گفتاقی با اشتشکوفه
  البته: زد و گفتي سخت مشغول بود لبخندکهیحال در هومن

  دی بزنکمی الان شهیم-
  کوك بشه؟يدیاجازه م-

  دی انداخت که هومن خندنیی پاي سرنی شرمگشکوفه
   رو حس کردمی نگاهینی به پرونده ها بود که سنگنگاهم
  بلند کردم که با ارغوان چشم تو چشم شدمسرمو

 :ارغوان
  کوك بشه؟يدیاجازه م-

   نگفتيزی و چنیی سرشو انداخت پاشکوفه
   دخترنی و آهنگ بود ایقی عاشق موسکلا

 وانی قاشق چنگال چاقو لزدی دستش بود باهاش آهنگ مي که جلويزی هر چمی بچه که بودادمهی
 یهرچ
   پرونده بودي سرهی شدم که سرش تو رهی خی از اون دوتا گرفتم و به پرهامنگاه

   اش پرونده رو گرفته بودگهی بود و با دست د زانوشي از دستاش رویکی
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    شدمقی صورتش دقبه
   که به سمت بالا زده بودی مشکي درشت و موهابای تقري لباده،ی کشینی ب،ی مشکي و ابروچشم

 به همراه شلوار گرمکن دادی نشون می تنش بود که عضلاتشو به خوبی جذبدی کوتاه سفنی آستبلوز
  یطوس

   هومن نگاه کردمبه
   جذاب بودتی نهای هومن خوشگل بود اما پرهام بدرسته
  شدمدنشی و مشغول ددمی نگاهمو به طرف پرهام کشدوباره

 می پرهام سرشو بالا آورد و چشم تو چشم شدهوی
   شدمهول

  کردی بالا رفته داشت نگام مي با ابروپرهام
  نیی انداختم پاسرمو
   بشهرهی نوبت پرهام بود بهم خحالا

  ستی دست بردار نری نخدمی که گذشت دکمی
   بخوابمرمی جام پا شدم و با گفتن ماز
   بالا رفتمي طبقه به

  دمی شنیفی ضعي ناله ي در خورد که صداي رهی به دستگدستم
   که احسان توش بود صدا اومدی اتاقاز
   سمت اتاق رفتم و درشو باز کردبه

  کردی از تخت افتاده بود و داشت ناله ماحسان
   سرعت به سمتش رفتمبه
 احسان؟ آقا احسان؟ حالت خوبه؟-

 ب...آ: بودفی به شدت ضعصداش
   پر کردم و آروم آروم به خوردش  دادمی آبوانی پارچ کنار تختش لاز

   تختي هی داد به پاهی آبشو خورد سرشو تکنکهی ابعد



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 127 

 ؟؟ بذارمش رو تختي چه جورحالا
   کردم بلندش کنمی بازوشو گرفتم و سعریز

 شد؟ی مگه ميوااا
   بودنی سنگچه

   بلندش کرده بودم که در باز شدکمی بازوش بود و ری دستم زهمچنان
  دمی طرف در نگاه کردم که پرهام و دبه
  گهی کمک دایب: گفتمزدمی نفس نفس مکهی حالدر

   اومد به سمتمعی سرپرهام
  شده؟یچ: گفتکردی و احسان و بلند مزدیر م منو کناکهی حالدر
  نی افتاده رو زمدمی و دنجای اومدم ادمی ناله شني اومدم برم تو اتاقم که صدادونمینم-

  مارستانی بمشی ببرادیحالش هنوز خوب نشده برو به هومن بگو ب: کلافه گفتپرهام
  رفتمنیی تکون دادم و به سمت پايسر

 :هومن
   تموم شده بودتارمی کار گگهید

 ه؟ی چیخوب حالا آهنگ درخواست: به شکوفه گفتمرو
 ؟یهرآهنگ: گفتی با خوشحالشکوفه

  سخت نگوایبه فکر منم باش:دمیخند
  احسان حالش بد شده: نیی از پله ها اومد پاعی بزنه که ارغوان سری اومد حرفشکوفه
   با ترس بلند شدشکوفه

   انداختم رو مبل و رفتم بالاتارویگ
  رونی بازوشو گرفته بود و آوردش بری زپرهام،

   روشن کننویبرو ماش: به طرفم گرفتچوییسو
 م؟یایما هم ب: گفتی با نگرانارغوان
  خوادینم: با تحکم گفتپرهام
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   رفتماطی به سمت حعیسر
   روشن کردم و منتظر پرهام شدمنویماش

   ربع پرهام اومدهی بعد از بالاخره
  ی عقبو باز کرد و احسانو به صورت دراز کش گذاشت رو صندلدر

  زودباش هومن: سوار شد و گفتخودشم
   زدم و پامو رو گاز فشردمموتی با ردرو
  میدی رسمارستانی ساعت به بمی از نبعد
   داخلمی احسانو بردعی و سرمی شدادهی سرعت پبه
 
   خونهمی که اومده بودشدی میکساعتی

 يزی مشخص شده بود که خونرشی کرده بود و گفته بود حالش خوبه و با آزمانهیعا احسانو مدکتر
   ندارهیداخل

   خوب شدن زخماشهي دارو و پماد هم داد و گفت براي سرهی
   بالا تو اتاقش بودالانم

   امو از مبل گرفتم و بلند شدمهی تککلافه
   بنفشه بودری تقصنای اي همه

   کار دست داشتهنی اونم تو امطمئنم
   سمت آشپرخونه رفتمبه

   مشغول درست کردن شام بودشکوفه
  اومده؟شی پیمشکل:دی و پرسدی من از کارش دست کشدنی دبا
 ؟يدی فنجون قهوه به من مهی-

   بعد فنجون قهوه رو جلوم گذاشتقهی تکون داد و به سمت قهوه جوش رفت و چند دقيسر
  یمرس-

  نوش جان: زدینیری شلبخند
   گونش نگاه کردمي چال روبه
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   بودبای دختر واقعا زنیا
   نظرش داشتمری سر کارش و منم  زبرگشت

   بوددهی پوشنی با شلوار جيدی سفکیتون
    سرش انداخته بودي هم رويدی شال سفو

  کردی و تند داشت قارچ خورد متند
 ؟ی سوپ درست کنيخوایم:دمیپرس

   نخوردنيزیبله واسه آقا احسان دو روزه چ: نگام کنه گفتنکهی تکون داد و بدون اسرشو
 چندسالته؟-

  و متعجب بهم نگاه کرددی از کارش کشدست
 دمی بابا فقط سنتو پرسه؟یچ: و گفتمدمیخند

  دی خانومو نپرسهی وقت سن چیه: جواب دادطنتی شبا
  اول من بگم؟يخوای مهی حرفنمیا:دمی به گردنم کشیدست
 27: کرد که گفتمنگام

 22من : مشغول خورد کردن شد و گفتدوباره
 بهت نمیخوره-

  ممنون: و گفتدیخند
  شدمرهی زدم و دوباره بهش خيلبخند
 :شکوفه

   نگاهش معذب شده بودمری زواقعا
  کردی نگام مرهی داشت خهنوزم

 ؟یکنی دارم که نگام می من چوونهی دي پسره آخه
  زی چرون بدبخت هچشم

   کردمي خنده اناخودآگاه
  خنده دار هست؟زیچ:دی پرسعی سرهومن
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  شمایبله چشم چرون: طرفش و صادقانه گفتمبرگشتم
   گرد شدچشماش

  کردمی داشتم با لبخند نگاش ممنم
  نیی به خودش سرشو انداخت پاهوی

  دی بچم خجالت کشیآخ
 ..ی ولدیببخش: زد وگفتی خجوللبخند

 ؟یول:دمی پرسي کنجکاوبا
  ی خوشگليادی تو زیول: تو چشمام زل زد و گفتنباریا

  به چونه امدی شدم و سرم چسبسرخ
   نوبت اون بود بخندهحالا

   گفتمتوی خجالت نداره که واقعیآخ: خنده گفتبا
   به کارم برسمدی بذاررونی بدی برشهیم: باشه گفتمی داشتم عصبی که سعی لحنبا

   من که راحتمشهینوچ نم: گفتی با سرتقهومن
   من ناراحتمیول-
  مشکل خودته: باز شدششین
   حرص نگاش کردم که بازم بهم لبخند زدبا
 رونیپاشو برو ب: زدمغی احترامو زدم و جدیق

  دی خندشتری نه تکون داد و بی به معنسرشو
  نه؟ای رونی بيریم: دستم بود رو برداشتم و به سمت هومن رفتمي که جلوي املاقه

   نهای-
 ؟یی خدااااا تو چرا انقدر پررويا-

  دونمینم: بالا انداختشونه
نخورد : کرد و گفتي داد و در کمال تعجب من زبون درازی رو به سمتش پرت کردم که جا خالملاقه

  بهم
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   شدمي واقعا کفرگهید
  هوووومن: زدمغی جناخودآگاه

   دهنم و گرفتمي جلوعی گفتم و سری چدمی بعد تازه فهمو
  نگاه کردمبهش

  کردی داشت نگام می جور خاصهی
 تا رونی بدی خواهش کنم برشهیم..... یعنی.... بود کهنیمنظورم ا...من...دیببخش..ب: من و من گفتمبا

 به کارم برسم؟
   شد ملاقه رو برداشت و اومد روبرومخم

 ؟یزنیباشه مامان بزرگ چرا انقدر غر م: زد و گفتی رو به طرف گرفت و چشمکملاقه
  رونی دهن باز نگاش کردم که با خنده رفت ببا

   داشتیی بشر چه رونی اایخدا
 
   که ارغوان اومدختمیری مخصوص واسه احسان سوپ مي بودم و داشتم تو کاسه دهی چزویم

 تموم شد؟: کردمنگاش
   بدنش زخم بوديآره دلم واسش سوخت شکوفه همه جا: تکون داد و گفتيسر

   ناراحت شد نتونست تو اتاق بمونهیلی خدی بدنشو دیپرهام وقت: درآورد و ادامه داددستکشاشو
   نه؟ای حالا پمادش تموم شد زهی احسان واسش مثه هومن عز؟ي داريچه انتظار: اخم گفتمبا
  دمی انجام مرمی صورتش هنوز مونده اونا رو بعد شام مينه بابا زخما-
  سوپ بخوره؟تونهیباشه به نظرت م-
  دمی بهش سوپ مرمیآره بابا بذار شاممو بخورم م-

  متنفرمياز پرستار: با غر غر گفتبعد
 :پرهام

   ظرف سوپ رفت اتاق احسانهی از خوردن شام ارغوان با بعد
   احسانشی بعد منم از جام پاشدم و رفتم پقهی دقچند
  زنهی صورتش پماد مي ارغوان داره رو زخمادمی اتاق شدم که دوارد
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 شه؟ی مداری بیپس ک: نشستم و گفتمی صندلرو
 سوپو  به خوردش نی ادی چون باشهی مداری نمونده کم کم بيزیچ: با لبخند نگاهم کرد و گفتارغوان

  بدم
   با دست به ظرف اشاره کردو

   احسان نگاه کردمبه
   لاغر شدهکمی چند روزه نی تو اکردمی ماحساس
   پر از زخم بودصورتش

  ارمی سرشون بیی چه بلادونمیفقط دستم به اون آدما برسه م: نفرت گفتمبا
   با ترس نگام کردارغوان

 دونستمی ترسشو ملیدل
   زنگ خوردمیگوش

   آوردمش و به صفحش نگاه کردمرونی ببمی جاز
   بودخاله

 به من و هومن زنگ زده بود و سراغ احسانو گرفته بود ما شتری بار بستی بکی دو سه روز نزدنی اتو
  تی رفته مامورمیهم بهش گفته بود

  سلام خاله جون: و جواب دادمدمی کشیپوف
  پرهام احسان من کجاس؟ پسرم کجاس؟یچه سلام: اومدهی خاله با گريصدا

   مه و سالحی بخدا پسرت صحيدیخاله مگه تا حالا از من دروغ شن: گفتمی کلافگبا
 هم برگشته اما انقدر سرش شلوغه حتما تیاتفاقا از مامور: به احسان انداختم و ادامه دادمی نگاهمین
   رفته بهتون زنگ بزنهادشی

 واسه احسان افتاده بهم بگو بخدا طاقتشو یپرهام جان، اتفاق: گفتکردی منی فنی فی در حالخاله
 دارم

   و سالمهحی بهت گفتم احسان صحفته،ی بیان اتفاق که واسه احسي داري بابا خاله چه اصراريا-
 دارهی به خونشم زنگ زدم صدبار اونم بر نمداره؟ی برنمشوی گوشزنمی زنگ میپس چرا هر چ-
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 گمی مزنمی من خودم بهش زنگ مدهی دار که جواب نميخاله جون شما نگران نباش حتما کار-
  رهیباهاتون تماس بگ

 باشه پسرم من منتظر تماسشم-
 چشم حتما فعلا خدافظ-
  خدافظ-

   انداختمي رو قطع کردم و کناریگوش
  کردی داشت نگام می با ناراحتارغوان

  شده؟يزیچ-
   نگران شدهیلیخاله خ:دمی کشینفس

  ادیخداکنه زودتر به هوش ب: به احسان نگاه کردمدوباره
   پلکش تکون خوردنیزدی حرف منی که داشتیموقع: با لبخند گفتارغوان

 واقعا؟؟: گفتی خوشحالبا
  ادی بهوش بگهی دقهی به نظرم چنددقدمیالبته،خودم د-
 خداکنه-

   بهم زد و دستکشاشو درآورديلبخند
   نگاش کردمی قدر دانبا

   کمک کرده بودیلی بهم خواقعا
 زخماش نتونستم خودمو کنترل کنم ارغوان دنی با دی پماد احسانو بزنم اما وقتخواستمی ممن

  نبودفشی وظنکهی منت با ای کرد بنکارویا
  ممنون: زدملب

  نبودهفتی وظدونمیبابت احسان ازت ممنونم م: بالا آورد و با تعجب نگام کرد که ادامه دادمسرشو
 به آقا احسان بکنم ی خوشحالم که تونستم کمکه؟ی چه حرفنیا: دادبای زي جاشو به لبخندتعجبش

   نبودمنجای هستم اگه اون شب نبودن قطعا منم الان اشونی اونی که من مددیدونیم
   به همنوع خودش کمک کنهدیبه هرحال انسان با: کرد و ادامه دادیمکث
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 ی راحته که تو هستالمی داشته باشم خاجی روز به کمک احتهیپس اگه : گفتمثیخب
   جز شمای هرآدمرمیگیحرفمو پس م: گفتی با لبخند بدجنساونم

   سرما نخوردمي ها شانس آوردادمهی نکن کار اون شبت هنوز یبلبل زبون: گفتم کردم وي اخنده
  نی نکردی که شما تلافستین: حرص گفتبا

  اومدي سرفه اي بگم که صدايزی و خواستم چدمیخند
 :ارغوان

  کنهی داره نگامون می احسان با لبخند کم جونمیدی که دمی تعجب به سمت صدا برگشتبا
 ؟یاحسان؟ خوب: به سمتش رفتعی سرپرهام

 ي تو بهترنکهی مثله ایول....خوبم: رمقش جواب دادی بي با همون لبخند و با صدااحسان
   با دستش به من اشاره کردو

 ؟ی چیعنی: کرد و گفتی اخمپرهام
   بابایچیه: تکون دادنی سرشو به طرفاحسان

 د؟یشما خوب: رو به من کرد و گفتبعد
  دی بهترنمیبیحالم که مممنون خوش: زدميلبخند

   دهن احسان گرفتمي قاشق پر کردم و جلوهی ظرف سوپ رو گذاشتم رو پام و بعد
 طرف ارغوانم چندروزه نباری نگاه نکن اياونجور: با تعجب به پرهام نگاه کرد که پرهام گفتاحسان

  ي نخوردیچیه
   نگفتميزی زدم و چيلبخند

  خورمی بذار حالم خوب بشه خودم مکمی خورمیخوب م: احسان اومديدوباره صدا 
   کرددی خودم تاکي کلمه يرو
   پرهام نگاه کردم و اونم به من نگاه کردبه

 کردم و رو به ی اخم مصنوعنی بخاطر همنمی رو تو چشماش ببی برق بدجنستونستمی مقشنگ
   دکترتون گفتهدی بخوردی الان بانی همرینخ:احسان گفتم

   قاشق رو جلوتر بردمو
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   کرد که اونم شونه بالا انداختی به پرهام نگاهاحسان
   ناچارا مجبور شد بخورهو

 و شیشونی رو پدی محکم کوبدنشی پرهام دوباره زنگ خورد پرهام با دی سوپ بود که گوشيآخرا
   رفته بودادمیپاك :گفت

 بار زنگ زده فقط لو ستی بکی دو سه روز نزدنی مامانته تو اریبگ: رو به سمت احسان گرفتی گوشو
  تی رفته مامورمی ما گفتایند

  الو مامان جان: اتصالو زدي تکون داد و دکمه ي سراحسان
 
 ؟یسلام قربونت برم خوب-
 
 رفت ادمی گهی اومد مجبور شدم برم دشی مهم واسم پتی مامورهی دی احسان فدات بشه ببخشیاله-

  بهتون خبر بدم
 
   سالمه سالممزمینه عز-
 
  دمی چشم قول مباشه-
 
  گهی ددمیمادر من گفتم قول م-
 
  چشم حتما خدافظ-
   رو قطع کردی گوشو

   بگمیدستت درد نکنه مونده بودم به مامان چ: و رو به پرهام گفتدی کشیپوف
   تکون دادي سرپرهام

   بوديدست شما هم درد نکنه سوپ خوشمزه ا: به من نگاه کرد و گفتاحسان
  اتاق خارج شدم گفتم و ازی جاننوش

 :هومن
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  دمی از خواب پرمی گوشي صدابا
   به ساعت انداختم هشت شب بودینگاه
  دمی چه قدر خواباوه

   بلند شدمی گوشي صدادوباره
   کردمنگاش
   بودبنفشه

   وارد حموم شدمی کردم و بدون توجه به گوشیاخم
  رونی از حموم اومدم بي اقهی دوش ده دقهی از بعد

   مشغول خشک کردن موهام بودمگهی دي رو دور کمرم بسته بودم و با حوله حوله
  آقا هومن شام حاضره: ارغواني در اتاقم اومد و بعد صدايصدا

   خوب اومدملهیخ-
 عطر به مچ ی پام کردم و موهامم رو به بالا شونه زدم کميدی و شلوار سفی سرعت بلوز مشکبه

  ج شدمدستام و گردنم زدم و از اتاق خار
   آشپزخونه شدموارد

 ..... الحق کهیی چه بويبه به به به چه کرده سرآشپز چه عطر:دمی بستم و با لذت بو کشچشمامو
  رونی شخص رو به روم جمله ام نصفه موند و چشمام از حدقه زد بدنی باز کردن چشمام و دبا

 منم ؟يدی مگه جن دوونهید:مد و دوباره به احسان نگاه کردم که صداش دراودمی چشمامو مالچندبار
 احسان

 ؟ي به هوش اومدی تو کشوووریب: کم از بهت دراومدم و با خوشحال رفتم سمتشکم
 ؟ي خواب بودی که جنابعالیوقت-
 ؟يکردی مدارمیخوب ب: پرهام نگاه کردم و گفتمبه
  يداری حالا که بالیخیب-

   نشستمزی تکون دادم و پشت ميسر
   برنجو گذاشت وسطسی دارغوان
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  می همه مشغول خوردن شدو
 خندم گرفته زنهی شده و لب به سوپش نمرهی ما خي احسان با حسرت به قورمه سبزدمیدی مهمش

  بود
 برنج و سی بزنم که شکوفه دی اومدم حرفاوردمی نگاهمون کرد که طاقت نينجوری همچندبار

  دی کشی احسان کميبرداشت و برا
   بهش زدي نگاش کرد و شکوفه هم لبخندی با قدرداناحسان

   چرادونمینم
  ومدی صحنه خوشم ننی اصلا از ایول

   به احسان لبخند زدي شکوفه اونجورومدی خوشم نی تعجب کردم ولخودمم
   چرخوند که نگاش به من افتادسرو

 نیی زد که اخم کردم و سرمو انداختم پاي منم لبخندبه
 :شکوفه

  کردم تعجب به هومن نگاه با
   اخم کردينجوری چرا انیا

  کردم؟کاری من چمگه
   بالا انداختم و مشغول خوردن شدمي اشونه
   از تموم شدن شام پرهام و هومن کمک کردن تا احسان به اتاقش برهبعد
  می شدزی و ارغوان هم مشغول جمع کردن ممن
 من دمی می بو گند عرق سگفی پفیپ: جمع کردنشون ارغوان با چندش خودشو بو کرد و گفتبعد

  رمی دوش بگرمیم
  باشه-

   رفت و منم مشغول شستن ظرفا شدمارغوان
  نکی و دستکش ها رو در آوردم و گذاشتم رو سدمی کشی از تموم شدنش ظرفا نفسبعد

  کردی داده بود و با پوزخند نگام مهی تکنی  با ادمی که هومن و درونی  برم ببرگشتم
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 ن؟یخواستی ميزیچ-
   فنجون قهوههی: نشستزی داخل و پشت ماومد
   ربع واسش قهوه درست کردمهی تکون دادم و در عرض يسر

   و جلوش گذاشتمفنجون
   خورد که صورتش جمع شدي اجرعه
  چه وضعشه؟ چرا انقدر تلخه؟نیا: کرد و با اخم گفتنگام

   کردمتعجب
   که تلخ خورده بودظهر

  کنمنشیری شدیبد-
   داخلش و هم زدم و دوباره بهش دادمختمیگرفتم و دو قاشق شکر ر و ازش فنجون
 ؟ي کردنشیری چرا انقدر شنه؟یری شي مگه چا؟ی چیعنی: خورد و دوباره اخم کردي اجرعه

  دیخودتون گفت: حرص نگاش کردم و گفتمبا
  زی واسم برگهی دیکی: و پس زدفنجون

   و با شکر گذاشتم جلوشختمی واسش رگهی فنجون دهی کردم و اخم
 کجا؟: برم که گفتخواستم

  اتاقم: تعجب گفتمبا
  زی هم توش برریش: قهوه اش اشاره کردبه

   حرصم دراومده بودگهی دواقعا
  تونهی نفهم انگار خودش نمشعوریب

  درستش کن: آوردم و جلوش گذاشتم و دوباره خواستم برم که گفتری شخچالی از رفتم
 ؟؟؟یخودت چلاق: خودآگاه گفتمنا
 ؟ي زديچه زر: خشم از جاش پاشدبا
 .. چليدیهمون که شن: گفتمی بودم ولدهی ترسنکهی ابا

   که تو صورتم زد نصفه موندیلی با سحرفم
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   بهت بهش نگاه کردمبا
 هومن-
  می پرهام به طرفش برگشتي صدابا
 کردی داشت به هومن نگاه مي ناباوربا

 :پرهام
  کردمی به هومن نگاه مرتی حبا

   خودشم شوکه شده بودهومن
   به سرعت از آشپزخونه خارج شد و به سمت اتاقش رفتيدی با ببخششکوفه

  بود هومن؟ي چه کارنیا: خشم به هومن نگاه کردمبا
   شدمیمن عصب...من:دی تو موهاش کشی دستکلافه

  ؟؟ی کنی رو اون خالدی شدنتو بایعصب-
   نگفتيزی سکوت کرد و چهومن

  هومن باتوام: گفتمیان عصببا
   شدم دست خودم نبودی خوب پرهام بس کن عصبلهیخ-

  شد؟ی چی خودتو کنترل کنيتو که خوب بلد بود: زدميپوزخند
  حوصله ندارم ولم کن: نگام کردی عصبهومن

 ؟ی کنکاری چيخوایالان م-
   الان فقط ولم کنی ولارمی از دلش در مي جورهی-

  حداقل فعلا دور و برش نرو: تکون دادميسر
   بهشی هم بزنگهی دونه دهی ترسمی مياگه بر: نگام کرد که ادامه دادمهومن

   بشهينجوری اخواستمیاصلا نم:نیی سرشو انداخت پای شرمندگبا
  فعلا که شده-

   وارد آشپزخونه شدعی بزنه که ارغوان سری اومد حرفهومن
  رفته بود با خشم هومن و نشونه گنگاش
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  بودنیی هم سرش پاهومن
 : ارغوان

   اومدمرونی احسان از اتاقش بي از دادن داروهابعد
   از جلوم رد شد و رفت تو اتاقشونی که شکوفه با چشم گررفتمی به سمت اتاقم مداشتم

  کردمی رفتنشو نگاه مری داشتم مسمتعجب
 کنه؟ی مهی شده که داره گریچ
   خواب شدم و رفتم تو اتاقشالیخیب

  کنهی مهی گرصدای نشسته رو تختش و دستش رو گونشه و داره بدمی باز کردم و داخل شدم ددرو
   جا خورددی که دمنو

 زم؟ی عزیکنی مهی شده؟ چرا گريزیشکو چ:دمی تعجب ازش پرسبا
   دلم گرفتهکمی فقط ستی نيزینه چ: گفتکردی اشکاشو پاك مکهی حالدر

   بزنم که چشمم به گونش خوردی جلوتر و اومدم حرفرفتم
   انگشت روش بودرد

   زده بودیلی بهش سی کسانگار
  زده تو صورتت؟یک: نگاش کردمزیت
  چکسیه-
  زده تو گوشت؟ پرهام؟یشکوفه بگو ک-
   ندارهينه بابا اون که اصلا به من کار-
  هومن؟؟یپس ک-

  لانه اص...نه:دی کرد و چشاشو ازم دزدیمکث
 شدی مينجوری دروغ بگه اخواستی می وقتشناختمی حالتشو خوب منیا

   هومن بودهپس
   نکردمی از اتاق خارج شدم و به ارغوان گفتن شکوفه توجهعیسر
   وارد آشپزخونه شدم که چشمم به هومن و پرهام خوردتی عصبانبا
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   بودنیی اونم سرش پاکردمی خشم هومن و نگاه مبا
 ؟ي آوردری گفیضع: داشتم بلند نشه گفتمی که سعیی صدابا
-...... 
 ی چون بي دستت رو شکوفه بلند شده؟ فکر کردیبا توام واسه چ: تن صدامو بردم بالاکمی ندفعهیا

  ؟ی بکنی هر غلطیتونی ممیکس و کار
  ومدی نیی از هومن صدابازم

ورده؟چطور به خودت  که دستت بهش خی هستی کيفکر کرد: علنا صدام بلند شده بودگهی دنباریا
 مگه شهر هرته ي کردخودی بي کردجای بیلی تو خ؟ی که دست روش بلند کني دادي اجازه انیهمچ

 نی خلاف قوانمی کرده باشي تا حالا کارادی نمادمی ی درست ولنی هستسمونیی درست رمیخدمتکار
  شما

 
  کردنی داشتن نگام می با اخم و هومن با شرمندگپرهام

 فقط نوك انگشتات به گهی دکباریهومن اگه : لحنم گفتمنی گرفتم و رو به هومن با ترسناکترینفس
 که ازم یدونی می بشمونی از کردت پشکنمی مي کارینیبی منو ميشکوفه بخوره اونوقت اون رو

  ادی برميهرکار
 کردی بود و پرهام اما داشت با تعجب نگام منیی هنوزم سرش پاهومن
 :هومن

 ي   احسان حالش بهتر شده بود و با وجود اصرار هاگذشتی من و شکوفه مي از ماجراي سه روزدو
   خودشيما برگشت خونه 

  ارمی تا از دلش دربنمی نتونسته بودم شکوفه رو ببی درست و حسابهنوز
  کردمی مسیتدر6 تا دی کلاسام هم عوض شده بود و باي برنامه

   همه بدتر بنفشه بوداز
   بوددهیب کنه بهم چسمثه

   شهی تحمل کنم تموم مگهی دکمی بهم گفت احسان
  دی که بنفشه بازومو چسبرونی آموزشگاه اومدم باز
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 ؟یهومن: کردم که گفتنگاش
 جانم؟: وجود نفرتم ازش جواب دادمبا
   اونجايایمامان گفت بهت بگم امشب ب-
  کنهیبنفشه اصلا حوصله ندارم سرم به شدت درد م-
  يایآخه زشته اگه ن-
  امی مگهی شب دهی از طرف من از مامانت تشکر کن و بگو حتما یخانوم-

   رفتنشی کرد و به سمت ماشی با غر غر خدافظبنفشه
  شدم و پامو رو گاز فشردمسمی جنسسوار
  دمی ساعت به خونه رسکی از بعد

   پارك کردمنوی رو زدم و ماشموتیر
   عمارت شدم که دهنم از تعجب باز موندوارد

 و دیخندی و شکوفه هم مکردنی و ارغوان دو تا بالش دستشون بود و داشتن شکوفه رو دنبال مدایش
  دیدویدور تا دور خونه م

  نی کرد به فرش و افتاد زمری پاش گهوی
   سرش و شروع کردن زدنشدنی و ارغوان پردایش

 .... دییینکن.....ااالاغاااا.....شووورایب....ایروان:دادی و بهشون فحش مزدی قهقهه مشکوفه
 يای نی واسه من قپیحقته تا تو باش: با خنده گفتارغوان

  مستونت بود فکر زمستونتم بودغی جغیخانوم  خانوما ج: گفتدیکوبی محکمتر مکهی هم در حالدایش
  کردمی گرفته بود و به اونا نگاه مخندم

   چشمش به من افتاددای و بلند شدن که شدنی دست کشدای ارغوان و شبالاخره
  سلام هومن: بلند گفتي صدابا
   حرفش ارغوان و شکوفه به سمتم برگشتنی ابا

   کرد و به سمت بالا رفتی سلام کوتاهشکوفه
   بهم نگاه کنه دنبالش رفتنکهی هم بدون اارغوان
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 هو؟ی چشون شد نایا: اومد سمتم و با تعجب گفتدایش
  پرهام کجاس؟یچیه: دادمرونی بنفسمو

   واسه فرداشبدی رفتن خرنیبا شرو-
 فرداشب؟ چه خبره مگه؟-
   گرفتهیمامان مهمون-

  تکون دادم و به سمت اتاقم رفتميسر
 :شکوفه

   بودم که ارغوان وارد اتاقم شددهی تختم دراز کشرو
  ی وقت در نزنهی: رو به سمتش پرت کردمبالش
  گمشو:دی داد و خندیجاخال
  شکووو: نشست و گفتشی آرازی می رو صندلاومد

 ه؟یچ: کردمنگاش
   ذوق بگو جونمیب-

  جونم: و گفتمدمیخند
  حوصلم سر رفته-
 به من چه-
  ي خریلیخ-
  نظر لطفته-

   اومد حاضر و آمادهدای که شمی کلکل بودمشغول
  ي بريخوای مییجا: تعجب نگاش کردمبا

  دیآره خر: گفتباذوق
 بهتخوش بگذره :ارغوان

 بهمون-
 ؟ی چیعنی-
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  می تا برنیشی مثه دوتا دختر خوب آماده منکهی ایعنی-
   اصلا حوصله ندارمدایول کن ش-
   میگردی زود برمي ارگهی نکن دتیاذ-

  شمیباااشه من الان حاضر م: گفنمنی رفتن کرده بودم بخاطر همرونی که واقعا هوس بمن
  نگام کردنی با خوشحالدای با حرص و شارغوان

  غرغری که حاضر شدم و ارغوانم فرستادم تا حاضر بشه البته با کلدی نکشهی رو ثانبه
 :هومن

 باز شد و موتی بودم که در با ری منتظر دخترا بودم و با پام مشغول ضربه زدن به سنگاطی حتو
   پرهام اومد داخلنیماش
   شدنادهی و پرهام پنیشرو

  سمتشون رفتمبه
 ؟ي اومدیسلام ک:دی پرسنمدی با دپرهام

 شهی می ساعتمیسلام ن-
   خدا چه  قدر کار کردم پدرم دراومديوا: دستش به کمرش بود گفتی در حالنیشرو

 ؟ي کار کردیمطمئن: با خشم نگاش کرد و گفتپرهام
  به جون دوست دخترام قسم: و گفتدی خندنیشرو

  یگی راست مي مطمئن شدم دارگهید: کردم و گفتمي اخنده
   نظارت کردندنیآقا فقط زحمت کش: با غر غر گفتپرهام
   داشتااا پرهام خانی سختیهمونم کل:نیشرو

   شکمش زدي توی و مشتنی برگشت سمت شروعی سرپرهام
  نی خورد زمنی بود شروی ضربه ناگهانچون

  کردمی منم داشتم با خنده نگاش مو
   زد و با غرور نگاش کرديروزی لبخند پپرهام

   به کتف پرهام زد و دعوا شروع شدی بلند شد و اونم مشتنی شروهوی که
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  کردمی خنده داشتم نگاشون مبا
   و باهم سرشاخ بودنزدنی هم با خنده بهم مشت ماونا
   اومدغی جي که صدازدنی ربع داشتن بهم مشت مهی کینزد
  نی من متعجب بودم هم پرهام و شروهم

 ..... در عمارت باز شد وهوی
 :ارغوان

   که زد منم کر شدم چه برسه به شکوفه که کنارش بودیغی جبا
   تکون دادم و از عمارت خارج شدميسر
  کنمی جبران می جون مرررسي اریمرس: به بازومدی چسبدای که شنیی رو پله ها اومدم پااز

   و به راهم ادامه دادمدمیخند
  ومدی هم پشت سرمون مشکوفه

   توقف کردمنی پرهام و شرودنی دبا
  سلام پرهام سلام داداش: با ذوق رفت سمتشوندایش

  ؟ي زدغی جیخوشگل خانوم واسه چ:دی با لبخند ازش پرسنی جوابشو دادن و بعد شروهردوشون
 ی مهمونانی اصرار ارغوان و شکوفه هم قبول کردن بیبالاخره بعد کل:دی با ذوق دستاشو بهم کوبدایش

  چه عجب: با لبخند گفتنیشرو
  نیی انداختم پاسرمو

 تو می که برمی نبودي چون در حدمی به من و شکوفه گفت اما قبول نکردنی از ده بار خود شروشتریب
  شونی خانوادگيجشن ها

   پرهامم اصرار کردیحت
  دیای بگفتی ممی مستقری غهومنم

  میکردی ما قبول نمیول
  کنهمونی تونست راضدای امروز بالاخره شنکهی اتا

   بابای خجالت بکشخوادیحالا نم: با خنده گفتنیشرو
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  می کجا بردیخوب خانوم حالا با: گفتدای رو به شپرهام
 دیخر-

   تکون دادي سرپرهام
   بهشون نگاه کردممتعجب

 ان؟ی بخواستنی سه تا هم منی امگه
   به شکوفه نگاه کردمیسوال
   بدتر از من بوداونم

   و بده پسرعمهچتییسو: رو به هومن گفتدایش
   بدم به تونموی باش ماشالی خنیبه هم: اخم کردهومن

  هووومن: زدغی جدایش
  ریاز پرهام بگ: شونه بالا انداختیالیخی با بهومن

  رسهی نشدم که بعدم زورم به اون نمریاز جونم س: به پرهام نگاه کرد و گفتی چشمری زدایش
  کردي خنده اپرهام
   بهش انداختمینگاه
  ز خداشم هست همه ازش بترسن اچه

   سگ اخلاق باشه همه ازش بترسندی نظر مرد باهی خوبه ها از البته
  دمی افکار خودم خندبه

   تو پهلوم خوردي هنوز رو پرهام بود که سقلمه انگام
  بسه تموم شد: گفتم و به شکوفه نگاه کردم که در گوشم گفتیآخ
   به پرهام کردي نگاش کردم که اشاره اجیگ

  نگفتميزی و چدمیخند
 :پرهام

   مننی هومن و گرفت و هومنم با غر غر اومد تو ماشنی ماشی با هزار زور و بدبختدای شبالاخره
  می حرکت کردیهمگ
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   دست برد و ضبطو روشن کردهومن
 دیچی پنی ماشي آهنگ تو فضايصدا

 
   آرومه چشمات رو به رومهامونیدن(( 
   معصومهنقدریتو ا چشماش مثله یک

  رمیگی دو تا دستتو مرمی که دلگییوقتا
  رمیمی زندم چون واسه چشمات ممن
 ی تب عشقو به آسونیخونی تو چشمام ماز

  یدونی از همه بهتر مدردامو
  چشمامي شه هوای بارونخوامی با تو مفقط

   روزامنی روشن اي تنها نقطه ییتو
   با تویوونگی دهی خوبحال
  اتویوونگی قدر دوس دارم دچه

   شهی همنهی ما دوتا همحال
 شهی نموونهی مثه ما دیچکیه

   کنار تو خوبهی زندگآره
  کوبهی حالم و دل من مخوبه

   ببارهشهی آسمون همدیبا
   دارهیوونگی دی عاشقآره

  سپارمی دارم دارم دلو به دل تو مدوست
   بودم تنها حالا تو رو تو دلم دارمتنها
   آزاری بي وونهی عاشق مثه هم دو تا ددوتا

 ماری دوتا بوونهی دوتا دلی دلی خوبه بحالشون
   با تویوونگی دهی خوبحال

  اتویوونگی دوس دارم دچقدر
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 شهی همنهی ما دوتا همحال
  شهی نموونهی مثه ما دیچکیه

   کنار تو خوبهی زندگآره
  کوبهی حالم و دل من مخوبه

   ببارهشهی آسمون همدیبا
 )) دارهیوونگی دی عاشقآره
   پاساژهی به دمی رسقهی از چند دقبعد
  می شدادهی پارك کردم و پنویماش

   هم به سمتمون اومدندخترا
  می پاساژ شدوارد

    از همون اول شروع کرددایش
  کردی و لباسارو نگاه مرفتی مغازه ها مي همه تو
  رهی تا خانوم لباسشو بگمیرفتی هم کنارش راه مما
   بعد ارغوان و شکوفه از ما جداشدن و مشغول گشتن شدنقهیچنددق 

  از چند لحظه هومن هم دنبالشون رفتبعد
 :شکوفه

  میگفتی و نظرمونو راجع به لباسا ممیکردی مغازه ها نگاه منیتری ارغوان به وبا
بود  واسه تولدش گرفته دای که شی به لباس نداشت و لباسیاجی خودش احتي به گفته ارغوان

   بودمدهی رو ندی هنوز لباس جالبی ولگرفتمی دست لباس مهی دی من که باموندی مدیپوشیم
   داشتی قشنگي که لباسامی مغازه رد شدهی ي جلواز
   لباس سبز رنگ نظرمو جلب کردهی

 سبز ي روش اومده بود و دور کمرش هم با الماسهابی به صورت اريری حري بود و پارچه دکلته
   شده بود و حالت کمربند دور لباس بودنییتز

   قشنگ بودیلی خمدلش
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  ستی کنارم ندمی از ارغوان نظرشو بپرسم که دخواستم
   تعجب به اطرافم نگاه کردمبا

  رفته؟کجا
   بودنجای همالان

 بار نی نکنه حالا که واسه اولنکهی ترس از اکردمی ترس دور و برمو نگاه می با تعجب و کمداشتم
   کنندامونی و دار و دستش پيدی سعرونی بمیاومد

 ؟ي راه خونتو گم کرد؟ی شده خانومیچ:دمی رو شني پسرهی ي صداهوی
   دو سه نفر بلند شدي خنده ي بعد صداو

  کردمنگاشون
   خودشونو مثه دخترا کرده بودن کم مونده دامن بپوشنیعی پسر بودن که به طرز فجچهارتا

 ی خنده هات خانوميفدا: جسورتر شدهی فکرم خندم گرفت که پسر اولاز
 شعوریخفه شو ب: کردم و گفتمیاخم

  یجوونم عصب: گفتومدی جلوتر مکهی در حالپسره
   شددهی عقب رفتم که بازوم کشیقدم
   هومن تعجب کردمدنی عقب برگشتم و با دبه

  کردی با خشم داشت پسره رو نگاه مهومن
 ؟ي دارکارشی عمو ولش کن چيهوو: برگشت گفتهوی خبر یمه جا ب هم از هپسره
 ؟ي دارکاری از تو بپرسم؟ با زن من چدی من بانویا: با خشم گفتهومن

 �جاااااانمممم
   شدم زنش خبر نداشتمی کمن

  نهی منو ببتونستی دهن من و پسره باز شده بود البته چون من پشت هومن بودم پسره نمهمزمان
   نداشتم خودش اومد سمت ماشیمن که کار...من...زهیچ:ن پسره بلند شد من و ميصدا

   به سمت من برگشت و با اخم نگام کردهومن
 ....هومن داره: کردمزمزمه
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  ساکت شکوفه ساکت: وسط حرفم و آروم گفتدی پرهومن
   باز بودششی برگشت سمت پسره که نبعد

  یعوض
  ارمی پدرتو درمی غلطا کننی از اگهی بار دهی: گرفتقشوی جلوتر و رفت

   ولش کردی حرفچی بعدم بدون هو
   عمویستی حرفا ننیمال ا: خوندني هم شروع کرد کرپسره
  نی زمفتهی تو دهن پسره زد که باعث شد بی برگشت و به سرعت مشتهومن

   شدری به سمت هومن هجوم آوردن و هومنم باهاشون درگدنی صحنه رو دنی تا ادوستاش
  دمی کشي بلندغی مشت که به صورت هومن خورد جنیاول

   همه جمع شده بودنمردم
 شدنی اونا رو از هم جدا کنن که موفق نمکردنی می هام سعی و بعضکردنی داشتن نگاه مایبعض

  ومدنی سمت منی داشتن با سرعت به انی پرهام و شرودمی دور داز
   اون پسرا فرار کردندنشونی محض رسبه

   نگاش کردی رفت سمت هومن و با نگرانپرهام
  خوبم: درست کرد و به پرهام گفتقشوی هومن
   ما چهار نفرمی کم کم متفرق شدن فقط موندمردم
  کردی با اخم داشت نگام مهومن
 تا نی تو ماشنمیشیمن م: بزنم که رو کرد به سمت پرهام و گفتی اومدم حرفهی چي برازدمی محدس
  دیایشما ب
    تکون دادي راحت شده بود سرالشیخ که پرهام

  هومن رفتو
 :هومن
 کردمی فرمون گذاشته بودم و به شکوفه فکر مي رو روسرم

  فکرم و به خودش اختصاص دادهشتری روزا بنی که ای کسبه
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   باز شدمی پاش به زندگي اصلا چه جوردونمی که نمیکس
 پرهامه نکهی رو کنارم حس کردم با فکر ای باز شد و حضور شخصنی فکر بودم که در ماشتو

 کنمی مفی رو برات تعری خونه همه چمیپرهام فعلا برو رفت:گفتم
   از شخص کنارم بلند نشدیی صدااما

   آب تو دستشي بطرهی با دمی بلند کردم و درکمال تعجب شکوفه رو دسرمو
 من داشتم دنبال گفتیوغ مهومن بخدا اون در: که انگار بغض داشت گفتیی بود با صدانیی پاسرش

 که اونارو گشتمی داشتم دنبالش مستی ارغوان ندمی دهوی من و ارغوان باهم یعنی گشتمیلباس م
   نرفتمی بخدا من از قصد اون سمتدمید
   باور کرده بودمدونستمیم

  بهم بگه که نذاشتمخواستی که شکوفه از حرف پسره متعجب بود و مي لحظه اهمون
   رو بهم گفتقتی بودم چشماش حقدهی فهمچون

  شکوفه خانوم: بهش زدم و صداش کردميلبخند
   بالا آورد و نگام کرد اشک تو چشماش حلقه زده بودسرشو

  ی چه دختر زودرنج و حساسایخدا
   برگ برداشت و اشکاشو پاك کردهی رو از رو داشبرد برداشتم و بهش دادم ي کاغذدستمال
 اون دمی دختر خوب من همون اول فهمستی به قسم نیاجیاحت: گفتممکردی که نگاهش ميهمونجور

  گهی داره دروغ میعوض
   ثابت کردتوی گناهی راحت بیلیچشمات خ: تعجب نگام کرد که ادامه دادمبا

   باز شد  ومن دلم ضعف رفت واسه چال گونشي به لبخندلباش
 ؟ی کندی خريخوایخوب خانوم خانوما نم: بهش زدم و گفتمي لبخندمتقابلا
   انجام بدمگهی کار دهی دی اول بایچرا ول: تکون دادسرشو

   روش و نمناکش کردختی آب ري از بطری برداشت و کمیدستمال
   کنار لبمدی که دستمال رو آورد سمت لبم و کشکردمی دقت داشتم نگاش مبا

  کردمی شده داشتم نگاش مخشک
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 رو ی دستشو عقب برد و من تازه تونستم دستمال خوندی دو سه بار دستمالو کنار لبم کشنکهی ابعد
  نمیبب
   بودرهی به من کرد که هنوز بهش خی نگاهرونی و دستمال رو انداخت بنیی رو داد پاشهیش

   بودی لبتون خوني گوشه ی ولدیببخش: زدلب
   بهش زدمي از بهت دراومدم و لبخندبالاخره

 که از لباسش ي همون مغازه اي شکوفه رفت تومی و به سمت پاساژ رفتمی شدادهی پنی ماشاز
   به لباس انداختمیخوشش اومده بود و منم دنبالش رفتم نگاه

   بودبای زواقعا
   و کفش ستش انتخاب کردفی لباس و به همراه کاون

 کارتمو به سمت مرد فروشنده گرفتم و بعد از گفتن رمزش ساکت عی برد که سرفشی کي تودستشو
  شدم

  کردی داشت نگام مفی کي تو همون حالت دست توشکوفه
  می گرفتم و با شکوفه از مغازه خارج شدکارتمو

   جوابشو دادمي اخم کرد که با لبخندبهم
  خانومی حالا ها مونده اخم کنحالا

 :ارغوان
   نبودالشی خنی اون عی اخم به پرهام نگاه کردم ولبا

 خوامیاصلا م: و همزمان غرغر من شروع شدمی اومدنروی از حساب کردن پول پالتو از مغازه ببعد
 ادی پالتو خوشم نمنی اصلا من از اد؟ی بخرنوی مگه من ازتون خواستم اد؟ی کردنکارویبدونم چرا ا

  می پسش بدمی ببرشهی مفی کثعی سرستیرنگش خوب ن
 خوردش؟ی داشت منیتری من بود که از پشت ويپس عمه : گفتی با بدجنسپرهام
   واقعاگفتی راست منیی انداختم پاسرمو

   شده بودمرهی ربع بهش خهی کینزد
  دشی و بردم تو مغازه و برام خردی پرهام اومد دستمو کشهوی  که
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 ..... خودم پولشودیذاشتیحداقل م: اخم کردم و گفتمدوباره
روش  به شدمی دادم لال بشم هرچند اگه نمحی ترسناکش حرفمو خوردم و ترجي افهی قدنی دبا

  کردیخودش لالم م
  کردمی پرهام حرکت مي به شونه شونه

  کردنی دخترا با حسرت نگاهمون مشتریب
   مخصوصا پرهامودادنی که با چشماشون داشتن مارو قورت ممی گروه دختر رد شدهی ي جلواز
   فرصت استفاده کردم به اونا نگاه کردم و زبونمو تا ته براشون درآوردماز

   کننهی گرای بخندن دونستنی نمبدبختا
 پرهامم ي که خنده میدیخندی بهشون مزی رزی منم داشتم رکردنی و واج داشتن بهم نگاه مهاج
 ه؟یچ: دمی به سمت برگشتم و با تعجب پرسدمیشن

  ي هم بلدي زبون درازدونستمینم: گفتدیخندی که مهمونجور
   گفت از خجالت سرخ شدم و ناخودآگاه قدم هامو تندتر کردمنی اتا

   با دو قدم بلند خودشو بهم رسوند و دستمو تو دستش گرفتدی داشتم ازش دور بشم که فهمیسع
 ولت کنم ترسمی مادهی آدم زنجایا: بهم زد و گفتی دستامون نگاه کردم و بعد به پرهام که چشمکبه
  شونی بخوريبر

   و دستم رو فشرددی که خند نگاش کردمیحرص
  دمی دنبال خودش کشو

   دستاش نگاه کردمبه
   داشتي بزرگ و مردونه ايدستا

   من تو دستش گم شده بودفی کوچولو و ظري دستاکهی طوربه
   پالتو رو گرفته بودسهی کگهی دستش دست من و با دست دهی با

   انقدر تابلو به دستم نگاه نکن کوچولویدرسته از خداته ول: گوشم گفتری به سمتم اومد و زسرش
  قهقهه زد و باعث شد چندنفر با تعجب نگامون کنننباری خشم نگاش کردم که ابا

 :پرهام
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  می هومن به رستوران رفتشنهادی به پی همگدی خری از کلبعد
   بودی قشنگيجا

 یقیود و موس حوض هم وسطش بهی بود و اهی که دور تا دورش پر از گل و گی رستوران سنتهی
   هم درحال پخش بودیسنت
  می از تخت ها نشستیکی ي رومیرفت
  ی قشنگيچه جا: با ذوق گفتدایش

   واقعا معرکس: کرد و گفتدیی هم تانیشرو
  نجای اارمی باشه دوست دخترامو بادمی: با خنده ادامه دادبعد
  خجالت بکش: تو سرش و گفتدی محکم کوبفشی با کدایش

  آخ آخ خودت خجالت بکش به من چه: گفتدیمالی سرشو مکهی در حالنیشرو
   تاسف تکون دادي به نشونه ي سردایش

 کردنی و مسخرشون مدنیخندی و شکوفه به اون دوتا مهومن
   ارغوان نگاه کردمبه

   نبودای دننی اصلا تو اانگار
  کردی اطراف نگاه مي به فضااقی اشتبا
   لبخند بهش نگاه کردمبا

   ساله بودشیش- پنجي مثه بچه هارفتارش
   گارسون به خودم اومدمي بودم که با صدارهی بهش خهمچنان

   هومن زنگ خوردی که گوشمی و منتظر غذا بودمی داددهی سفارش کوبهمه
   نگاه کرد و انداختش اونورشی به گوشکلافه

  بود هومن؟یک:دی با تعجب پرسدایش
 بنفشه؟-

 ه؟یبنفشه ک:دنی با تعجب پرسدای و شنیشرو
 نش؟یشناسیمگه شما نم: هم تعجب کردشکوفه
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  نه-
 نه-

  دوست دخترمه: گفتتی با جدهومن
   و شکوفه با تعجب نگاش کردنارغوان

  ایکلک تو هم راه افتاد: با خنده گفتنیشرو
   نگفتيزی کرد و چي خنده اهومن

  ارغوان و شکوفه هنوز هم متعجب بودنیول
 

 :شکوفه
  رونی بمیذا و پرداخت صورتحساب از رستوران زد از خوردن غبعد

  می خسته بودیهمگ
   پرهامنی داد به هومن و خودش رفت تو ماشچویی سودای شگهی دندفعهیا

  می هومن نشستنی و ارغوان هم تو ماشمن
  میدی به خونه رسقهی از چند دقبعد

   گفت و به اتاقش رفتيری شب بخارغوان
   خواستم برم که هومن جلومو گرفتمنم

 خوابالو: کرد و گفتي غرق خوابم نگاش کردم که خنده اي چشمابا
  گهیهومن بذار برم د: بهش گفتمرو
   از بنده قبول کننویچشم خانوم فقط ا: تکون داديسر

   به سمتم گرفتي بسته او
  تو دستش نگاه کردمي تعجب به بسته با

   کنونی آشتي هیهد: زد و گفتيلبخند
 گفت و از کنارم يری که بسته رو تو دستم گذاشت و شب بخکردمی هنگ داشتم نگاش ميهمونجور

  گذشت
   تو اتاقمرفتم
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   بسته رو باز کردماقی اشتبا
 ي به رنگ قهوه ایی تا مچ پام بود و روش طرح ها و نقشهاشی رنگ که بلنديری  شکی شي مانتوهی

  روشن داشت
   بودبای زیلیخ

  دمی کشدراز
  غلبه کرداقمی هومن زدم و بالاخره خوابم به اشتهی به مهربونيلبخند
 :ارغوان

   تو دستم نگاه کردمي پالتو به
 گل مانند ي خز بود و سه تا دکمه نشیی و گردنش و قسمت پاناشی که دور آستی رنگدی سفيپالتو

  خوردیم
   خودمقهی به سلنیآفر

   و پالتو رو تنم کردمدمیخند
   اندازه بودکاملا

   خسته شدم درش آوردم و گذاشتمش تو کمدنکهی ابعد
   تاپ و شلوارك عوض کردمهی با لباسامو

   از اتاقم خارج شدمآروم
   آب برگشتم به اتاقموانی لهی به سمت آشپزخونه رفتم و بعد از خوردن نی پاورچنیپاورچ

  ه در اومد احتمالا پرهامي برم تو اتاقم که صداخواستم
   اومديزی شکستن چي اتاق خورد که صداي رهی به دستگدستم

  دمیترس
   نیی آروم از پله ها اومدم پاآروم

  پرهام: همزمان صدا زدمو
  دمی ترسشتری بومدی نییصدا

  پرهام: بلندتر صدا زدمنباریا
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  دمی دیکی تو تاري اهیسا
    سمتش رفتمبه
  زدمیغی شخص رو به روم جدنی با دو

 :يراو
  کردی به شخص رو به روش نگاه مدهی مبهوت و ترسارغوان
   باشه واسش سخت بودنجای اون انکهی اهضم

  کنه؟دای طور ممکن بود که جاشو پچه
   خانوم خانومايقبلنا شجاع تر بود: کرد و گفتي خنده انیمت

   قادر به تکلم نبودارغوان
  ستادی ارغوان اي جلوتر اومد و روبه رونیمت
  زبونتو گربه خورده؟یآخ: پوزخند نگاش کردبا

 ؟يخوای می چنجایا...نیا:دی پرسی خورد و به سختی تکونارغوان
  يچه عجب فک کردم لال شد: و گفتدی خندنیمت

   هفتههی: کرد و گفتی اخمبعد
 ؟ی هفته چهی: آب دهنشو قورت دادارغوان

 روز اونوقت نه هیهفته بشه به هفته و  هی هم تو هم اون شکوفه اگه دی برگرددی هفته وقت دارهی-
 ترسمی که نمیدونی مکشمی دوتا شازده پسرم منیتنها شما دوتا بلکه ا

   از خونه خارج شدعی حرف سرنی گفتن ابعد
  بودستادهی تنها ارغوان با ترس و لرز وسط عمارت او

 :ارغوان
   گذشته بود که در عمارت باز شد و پرهام اومد داخلنی چه قدر از رفتن متدونمینم
   باشمداری تعجب به من نگاه کرد انگار انتظارشو نداشت که ببا

 ارغوان حالت خوبه؟:دی جلوتر اومد و پرسیکم
   تکون دادمي زور سربه
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   گفتم و آروم آروم به طرف پله ها رفتميری شک نگام کرد که شب بخبا
  کردمی فکر منی متبه
   خونهنی حضورش تو اهب

 م؟یینجای بود ما ادهی از کجا فهماصلا
 کنه؟ی می و عملدشی تهدیعنی

  ادی بر ميزی هر چی از اون عوضکنهی که ممعلومه
  کنم؟کاری چایخدا

   خودم اومدمبه
   بودمستادهی پله ها اي جلوهنوز
 ؟ی چارهی سر پرهام و هومن بیی بخواد بلااگه
  می دو نفرنی اونی مدما

   ازشون سواستفاده کنهنکهی به دوتا دختر پناه بده بدون اشهی مدای پی کسکمتر
   مقابلم قرار گرفتی آبوانیل

   شدمرهی خوانی لبه
 ؟ی همه خوبنی بدم؟ جواب ای پرهامو چجواب

   بهش بگم؟ بگم دزدم؟یچ
  جراتشو ندارمتونمی نمنه

   گرم شددستم
 شده؟ چرا انقدر یارغوان چ:کردی نگام میه بود و با نگران پرهام نگاه کردم دستمو تو دستش گرفتبه

 ؟يآشفته ا
  بهش بگم؟ی چایخدا
  بخاطر منادی سرش بیی بلانکهی از اترسمی بفهمه موی پرهام همه چنکهی از اترسمی مترسمی ممن

  بخور: آب رو تو دستم گذاشت و گفتوانی لکلافه
   کردمنگاش
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 تو ی مهربونتونستی تفاوت نشون بده اما نمی داشت خودشو مغرور و بی سعنکهی مهربون بود با اواقعا
 ذاتش بود

  ارغوان: صدام کردی نگرانبا
   من دلم سوختو

   بخاطر ما بهم بخورهشی زندگنکهی سوخت از ادلم
 دی از گوشه چشمم چکی اشکناخودآگاه

  کرد و بازوهامو گرفتکی خودشو بهم نزدپرهام
  م تو دستم فشار دادوانویل

  شده؟یارغوان بهم بگو بهم بگو چ: کرد و گفتنگام
  گرفتنيشتری شدت باشکام
 :پرهام

  کردمی به ارغوان نگاه می نگرانبا
 ختیری و تند اشک متند

  چش شده بود؟یعنی
   بالا آورد و بهم نگاه کردسرشو

  ییای دري بودم به اون دوتا گورهی خمنم
  دیببخش: بغض گفتبا

   کردمتعجب
  کرده بود؟کاری چمگه

   از حصار دستام درآوردبازوهاشو
   لرزون به سمت اتاقش رفتي گفت و با قدمايری بخشب

   شده بودمجیگ
   کردنکاروی اچرا
  افتاده؟ی چه اتفاقمگه
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   مبل نشستمي رورفتم
  چشم دوختمنهی روشن  کردم  و متفکر به آتش شوميگاریس

   بالا رفتميو به طبقه  از جام بلند شدم گارمی از تموم شدن سبعد
  ستادمی اتاق ارغوان امقابل

 کنه؟ی مهی هنوزم گرای الان خوابه؟ یعنی
   و وارد اتاقش شدمنیی به سمت پادمی رو آروم کشرهیدستگ

  ومدمی منجای بار بود انیاول
  به شدت متنفر بودمشی رو انتخاب کرده بود که از رنگ بندیاتاق
  ومدی داخل اتاق مي سردي بالکن باز بود و هوادر

   بوددهی اما آروم رو تختش خوابارغوان
   سمت بالکن رفتم و درشو بستمبه

  اتاق رو خاموش کردم و فقط آباژور رو روشن گذاشتمچراغ
   طرف ارغوان رفتمبه

   رو روش مرتب کردمپتو
   افتادسشی خي به چشمانگام

   بود تازه خوابش بردهمعلوم
 دمی به رنگ شبشو بوسي موهايم و آروم رو دستم اشکاشو پاك  کردبا
  دمی مثه برق گرفته ها از جا پرهوی

  کردم؟یمن چه غلط...من
  سرعت از اتاقش خارج شدم و به سمت اتاق خودم رفتمبه

 :شکوفه
   نباشهی به اطراف انداختم که کسی حموم دراومدم و نگاهاز

   وقت صبح بلند بشه به خصوص که جمعه هم بودنی ای بود کسدی بعهرچند
   سمت اتاقم و داخل شدمرفتم
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   ومدی انداختم که به رنگ چشمام مي از خشک کردن موهام بستمشون و شال سبزبعد
   اتاقم خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن صبحانه شدماز

   و دوتا قهوهي دو تا چاختنی از ربعد
   سمت بالا رفتمبه

   وارد اتاق ارغوان شدماول
   کوچولوتنبل
   خواب بودهنوز

   رو تخت نشستم و شروع کردم به نوازش صورتشکنارش
   بهم زدي چشماشو باز کرد و لبخند گنده اقهی از چند دقبعد

  پاشو خانوم خانوما که صبحونه از دهن افتاد: لبخند زدم و گفتممتقابلا
  باشه اومدم: گفت ودی کشي اازهیخم

   پرهام از اتاقش خارج شددمی که درونی زدم و رفتم بیچشمک
 ریسلام صبحتون بخ: زدميلبخند

   زد و جوابمو دادی لبخند کمرنگاونم
   سمت اتاق هومن رفتم و در زدمبه

   جواب ندادیکس
   در زدم و بازم جواب ندادچندبار

   وارد اتاقش شدمناچار
  یکی اتاق شچه

 کمد هی بود و زونی ازش آويدی سفي تمام قد داشت که پرده هاي اتاق سه تا پنجره یق شرضلع
 بای فرش تقرهی و ي و خاکستردی سفي با ملحفه ي کوچولو کنارش بود و بعد تخت خاکستردیسف

   رنگ هم وسط اتاق بوديخاکستر
   داشت واقعایکی شاتاق
   رفت سمت هومننگام
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  دیکشی بود و منظم نفس مدهی تختش خوابرو
   سمتش چندبار صداش کردمرفتم

   هنوزم خواب بوداما
   شدمیحرص

  دی به ذهنم رسي فکرهی هوی
   بردم سمت گوششسرمو

   دو سهکی
   که فک کنم تا سه تا خونه اونورتر رفتدمی کشي بلندغیج

   نشست و با وحشت منو نگاه کردخی ضرب سهی هومن
   صبحانه آمادسریصبح بخ: و گفتمدمیخند

   شکوفهکشمتیم: گفتدی با تعجب نگام کرد و بعد با اخم و با تهداولش
  رونی از اتاق زدم بعیسر

   سمت پله هادمی دوو
  کردنی به من نگاه می و پرهام کنار پله ها بودن و با نگرانارغوان

   پشت ارغواندمی پرعیسر
 ؟ي زدغی تو بود؟ چرا جغی جي شده شکوفه؟ صدایچ: با تعجب گفتارغوان
   کنهداریچون منو ب: شدری از پله ها سرازهومن
  خندهری زد زهوی ارغوان
 :هومن

 ؟يخندی میواسه چ: حرص به ارغوان نگاه کردمبا
  رهیگی خندم مکنمی تصور مافتوی قیوقت: خنده اش گفتونیم

  دیخندی داشت مپرهامم
   اخم به شکوفه نگاه کردمبا

   واسم درآورد که چشمام گرد شدیزبون
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   اونروزتیتلاف: زدلب
  کارو کردم خندم گرفتنی که منم تو آشپزخونه همي اونروزادی با

   دخترنی بود ای زرنگعجب
  می و مشغول خوردن صبحانه شدمی همه به آشپزخونه رفتبالاخره

  می حرکت کننیری به سمت خونه عمه ش3 بود ساعت قرار
 ه بود موندیلی خ3 تا و

 می از خوردن صبحانه من و پرهام از آشپزخونه خارج شدبعد
    ما نشستنشی ارغوان و شکوفه هم اومدن پقهی دقستی از ببعد

  دیدی مي وی تپرهام
  پروندمی و منم داشتم مگس مزدنی و ارغوان هم باهم حرف مشکوفه

   به سرم زدي فکرهوی
  نیی برداشتم و رفتم پاتارموی اتاقم رفتم و گبه

   رو مبلنشستم
   با ذوق نگام کردشکوفه
  ی آهنگ درخواستدیزودباش: زدم و گفتميلبخند
 ن؟ی بلدیخودتون چ: فکر کرد و گفتی کمشکوفه

  بستم و شروع کردم به خوندنچشمامو
 :يراو
  ی  نشسته عطر عاشقی و رازقبیکنار س((

  ی خبر از دلبستگی  بی از تبار خستگمن
 عاااااشقم

 ي شدم صدا شدابر
 ي شدم گدا شدشاه
  ي شدم قلم شدشعر
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  ي شدم تو غم شدعشق
   منيای من دريلایل

  منيای در روآسوده
   توي تو گم شده در صداي لحظه در هوانیا

  عاشقم مجنون تو گم گشته در باارون تومن
   در به دري خبر در کوچه های بیلی لمجنون
  و خراب هر آرزو نقش برآبشونی و پرمست

 ... در دلتردی عاقبت آروم بگي که روزدیشا
   آروم چشماشو باز کردهومن
  کردنی ارغوان با لبخند و شکوفه با ذوق نگاش منی با تحسپرهام

   موند به شکوفهرهیخ
   نداشتری نظییبای که در زي اشکوفه
   کرده بودری مدت فکر هومن و درگنی که اي اشکوفه
  سرخ شددی هومن رو دي رهی که نگاه خشکوفه
 : آهنگ و خوندي مشتاق تر نگاهش کرد و ادامه هومن

  ي  نشسته ابر پاره ايکنار هر ستاره ا...
  ی خبر از دل دادگی  بیمن از تبار سادگ   

  عاااااشقم
  ي شدم ابر شدماه

  ي شدم صبر شداشک
  ي شدم آب شدبرف
  ي شدم خواب شدقصه

   منيای من دريلایل  
  منيای در روآسوده
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   توي تو گم شده در صداي لحظه در هوانیا
  عاشقم مجنون تو گم گشته در باارون تومن

   در به دري خبر در کوچه های بیلی لمجنون
  و خراب هر آرزو نقش برآبشونی و پرمست

 )) در دلتردی عاقبت آروم بگي که روزدیشا
   شکوفه بودي کردن اما نگاه هومن روقشی از تموم شدن آهنگ پرهام و ارغوان و شکوفه تشوبعد

  کردی و به چشماش نگاه مکردی مقشی با لبخند تشوشکوفه
   ارغوان به خودشون اومدني بودن که با سرفه رهی چه قدر بهم خدنینفهم
  شده باشنداری بیقی هردو از خواب عمانگار

 :ارغوان
   اما هومن فقط نگاش به شکوفه بودمی کردقیوم شدن آهنگ همه هومن رو تشو از تمبعد
   به هومن بودرهی شکوفه نگاه کردم اونم خبه
   تعجب نگاشون کردمبا
   سمت پرهام برگشتمبه

  کردی با لبخند نگاشون مداشت
   برگشتم سمت اون دوتادوباره
   بودنرهی خهنوز
   هم دادجهی و نتانی کردم بلکه به خودشون بي اسرفه

  دنی پرهوی شده باشن داری انگار که از خواب بجفتشون
  دی به گردنش کشی لپاش گل انداخت و هومنم دستشکوفه

 ن؟یخندی میکوفت به چ:دی که هومن اخم کرد و پرسمیدی پرهام بهشون خندبا
 به شما:می گفتهمزمان

  میدی دوباره خندو
   گفت و به آشپزخونه رفتيدی ببخششکوفه
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   محوش شد دوبارههومن
   به پرهام زدم و کوسن مبل رو برداشتمي ااشاره
   زدي که فکرم و خونده بود لبخندپرهام

   هوا کوسن رو پرت کردم تو صورت هومنیب
  دی از جاش پرعی سرکه

  بخندی نخند کحالا
  دیخندی مبل نشسته بود و مي که دلم رو گرفته بودم و پرهام هم رومن

  مرض کوفت حناق مسخره ها: با خشم نگامون کردهومن
  شدشتری خندمون بشدت

 کردی و هاج و واج نگامون مرونی خندمون از آشپزخونه اومده بود بي صدادنی هم با شنشکوفه
 میدیخندی و ما هم مدادی فحشمون میرلبی زهومن

  دنی خودشم شروع کرد خندقهی از چنددقبعد
 کردینگامون م همچنان شکوفه با تعجب داشت و

 :پرهام
  می و منتظر دخترا بودمی بودستادهی انی هومن کنار ماشبا

   شکوفه و ارغوان اومدنقهی از چند دقبعد
  ی بود با شال و شلوار مشکدهی که هومن بهش داده بود رو پوشیی همون مانتوارغوان

  ي قهوه اي بود با روسردهی پوشيری بلند به رنگ شي مانتوهی شکوفه هم و
  می و به سمت خونه عمه راه افتادمی سوار شدبالاخره
   شهابم دعوته؟ییدا:دی ازم پرسي با کنجکاوهومن
   بهم گفت عمه احسانو دعوت کردهشبی دنی اما شرودونمینم: ندونستن تکون دادمي به نشونه سرمو

 شناسه؟یعمتون از کجا احسانو م: با تعجب گفتارغوان
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 و احسان خارج از کشور هستن یی بجز عمه و دالای فاميچون همه : بهش انداختمی نگاهنهی آاز
 بجز اون کلا طرف پدر و می همه دور هم باشمیکنی می سعمیریگی می مهمونی وقتنیبخاطر هم

  مادرم همه باهم رفت وآمد دارن
  نگفتيزی تکون داد و چي سرارغوان

  تعداد مهمون هستن؟نیفقط هم:دی شکوفه پرسنباریا
   عمه هم هستنينه دوستا:هومن
 ه؟ی چی مهموننیمناسبت ا:ارغوان

  رهی زن بگنی که خبر دارم عمه قصد کرده واسه شروییتا اونجا:من
 ؟یبا مهمون:شکوفه
   قبول نکردهنی شروی رو امتحان کرده ولی عمه تا حالا همه راهچارهیآره ب:هومن
  دارن؟نیگرفتن شرو به زن يحالا چه اصرار:ارغوان

  شهی مری از نظر عمه داره پنکهیبخاطر ا:من
 مگه چندسالشه؟:شکوفه
 27:هومن

  ستنی نرتریاز آقا پرهام که پ: زد و گفتیطونی ارغوان لبخند شندفعهیا
 ره؟یمن کجام پ: نگاش کردمنهیی و منم با حرص از تو آدنی و شکوفه خندهومن

  همه جاتون: گفتیالیخی ببا
  ي بچه ایلیتو خ-
  نیرمردی پیلی شما خرینخ-

 آقا لطفا حواستون به جلو باشه من هنوز واسه مردن جوونم: با تذکر گفتبعد
   کردمداغ

   رانندهگفتی داشت بهم ممی مستقریغ
  خندهری کردم که هر سه تاشون زدن زیاخم

 :ارغوان
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  میدی رسبالاخره
  میز زدن زنگ به داخل رفت  بعد امی و به سمت عمارت رفتمی شدادهی پنی ماشاز

  ي خونه اعجب
    قرار داشتنگی پارکی ساخته شده بود و در ضلع غربدی سفي عمارت از سنگهاتمام

 بود کی هم نداشت اما شي استخرنطوری نداشت و هماهی گل و گادی پرهام و هومن زي خونه برعکس
   عمارت اونا نبودیکی به شیول

   داخل و خدمتکار بهمون خوش آمد گفتمیرفت
   بهشون کردمینگاه
  هه

   الان خدمتکار بودممنم
  جشن حاضر شدم و اون چطور؟نی من چطور تو ایول
   دلم گرفتیی جوراهی
  ی همه اختلاف طبقاتنی ااز
   بازوم قرار گرفتي روی مونده بودم به خدمتکار که دسترهیخ
  دمی عقب برگشتم و شکوفه رو دبه

  کردی نگام مي با همدردداشت
   که تو ذهن من اومده بود تو ذهن اونم بودیی نداشتم تمام فکرهاشک

   بهش زدميلبخند
   پوش به استقبالمون اومدکی شاری زن بسهی

   نبودی باشه کار سختنیری عمه شنکهی احدس
  دی به محض اومدنش پرهام و هومن رو در آغوشش گرفت و صورتشونو بوسچون

   بچه هادیخوش اومد-
    عمهیمرس: زدي لبخندهومن
   هم با نگاش تشکر کردپرهام
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 نینگفته بود: رو به پرهام و هومن گفتطنتی به ما افتاد با تعجب نگامون کرد و بعد با شنگاهش
 ن؟یمزدوج شد

 م؟ی باشقهی انقدر بد سلادیعمه جون  به ماها م: و دست انداخت گردنشدی خندهومن
  دلتم بخواد:می و گفتمیشکوفه اخم کرد با همزمان

  دی ببخشمیمن تسل: دستاشو بالا گرفتهومن
  ی زن زندگگنی به شما منیآفر: و اومد سمتموندی خندنیری شعمه

  می نثارش کرديلبخند
   گلميخوش اومد:دی منو بوسي گونه

  یمرس-
  کنهی رو کشف ميزی بهش موند و انگار که داره چرهی خکمی سمت شکوفه رفت به
  کردمی تعجب داشتم نگاش مبا

 ؟یعمه خوب: پرهام به حرف اومدکه
 زمی عزيخوش اومد:دی تکون داد و شکوفه رو درآغوشش کشي به خودش اومد و سرنیری شعمه

   خانومیمرس-
  ذاشتی خانوم نمنیری کرد خودشو جدا کنه اما شی سعشکوفه

 کنه؟ی مينجوری چرا انیا
   پرهام و هومنم تعجب کرده بودننباریا
 ارغوان شکوفه: اومددای شي صداهوی

 :پرهام
   عمه به خودش اومد و شکوفه رو رها کرددای شي صدابا
  نیخوش اومد: به سمت ارغوان و شکوفه رفت و بغلشون کرددایش

  مامان با دوستام ارغوان و شکوفه آشنا شو: رو به عمه گقتبعد
  آشنا شدم دخترم: زد و گفتي لبخندعمه

  دی لباساتونو عوض کنمی بردییایب:دی دست ارغوان و شکوفه رو کشدایش
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   اونا رو بردو
  دارن؟ی با شما چه نسبتقای دقنایپرهام ا: به سمت من نگاه کردعمه

   هومن نگاه کردم با اخم نگام کردبه
 ؟يعمه جون به من اعتماد دار:دمی و پرسدمی کشینفس

   که دارم پسرممعلومه-
  زنمی به آب نمگداریپس نگران نباش ب-

 ي مهموناتو دم در نگه داريخوایصابخونه تا صبح م: گفتی تکون داد که هومن به شوخي سرعمه
  دهی ورپريلازم نکرده بهم درس بد: کرد و گفتي خنده اعمه
   دستشو پشت ما گذاشت و به داخل سالن هلمون دادبعد
  نشستمدی رو مبل کنار امهی بق بای از احوالپرسبعد

 چه خبر پسرعمه؟: بهم کردی نگاهدیام
  لی بابا خبرا که دست شماس جناب وکیچیه-
   جناب مهندسدیی نفرمایشکسته نفس: کردي خنده ادیام

  دمی رو ندییدا: و گفتمدمیخند
  رونیبا شاهرخ خان رفتن ب-
  کجا؟یدونینم-
  ستمینه بابا من که مثه هومن فضول ن-
 که با لبخند دمی  به عقب برگشتم و هومن و  ددی تو جاش پردی اومد و امی پس گردني صداهوی

  کنهیگشاد داره نگاش م
 ؟يآخ دستت بشکنه مگه مرض دار-
  نی ببرضی هم ازم في گفتم حضوررمهی ذکر خدمی دزمینه عز-
    لب گفتری زي اوونهی ددیام

   چه عجب چشممون به جمالتون روشن شدییخووب به به پسردا: کنارش نشست و گفتهومن
 ؟ی استقبال کنينجوری که اامی بیخواستیزهرمار م:دیام
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  دیشا: و گفتدی خندهومن
  اومد سمتم و کنارم نشستوانی با دوتا لمانی زدم که ايلبخند

   به دستم دادشویکی
 ه؟یچ-

  زهرمار: چپ نگام کردچپ
 گه؟ی دنهییدرصد پا: و گفتمدمیخند

   تکون داددیی تاي به نشونه سرشو
   خوردمي کردم و جرعه اکی به لبم نزدوانویل

  ومدی بدم نمای اما تو مهمونخوردمی مشروب نمشهیهم
   دستشون بود و هنوز مشغول کلکل بودنیوانی و هومن نگاه کردم اونا هم لدی امبه
   نگاه کردمهی بقبه

   مشغول صحبت بودناکثرا
 مشت هی نی که بنی شرودنی رو نشون داد با دیی با دستش جادمی که پرسمانی از ادمیدی نمنویشرو

  دختر بود خندم گرفت
    ماتم زده ها بودنی مثله اافشیق

   بودم که ارغوان و شکوفه به سمتمون اومدننی نگاه کردن به شرومشغول
   ارغوان ناخودآگاه محوش شدمدنی دبا

   بودختهی طرف شونش رهیهاشم فر کرده بود و  بود و مودای وي هی همون لباس هدلباسش
   کرده بودباشی هم داشت که واقعا زی کمرنگیلی خشیآرا

دختر مردمو : نگاه کردم که دم گوشم گفتمانی بهم خورد به اي شده بودم که سقلمه ارهی خبهش
 يخورد

 
 :هومن

   به شکوفه نگاه کردماقی اشتبا
   شدهری نظیب
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 ی جالبی حالت دار شده بود و لباساش  با رنگ چشماش هارموننشیی رو لخت کرده بود و پاموهاش
   کرده بودجادیا

   مجلس نگاشون به شکوفه و ارغوان بودي نصف پسراکنمی شدم نه تنها من فک ممحوش
   مبل نشستني سمت ما و روبرومون رواومدن

   مجلس مارونی منور کردنی افتخار دادی قشنگيایبه به عجب حور: بهشون نگاه کرد و گفتمانیا
   خانومه فک کنمنیریمجلس ش: بهش انداختی نگاه چپکارغوان

   کهمی ندارشونیما و ا: باز گفتشی با نمانیا
 نیباعث افتخار ماست که تو ا: گفتمانی بزنه که شکوفه جلوشو گرفت و روبه ای اومد حرفارغوان
  می شرکت کردیمهمون

   پرهام و هومنیی هستم پسردامانیمن ا:ون داد تکي سرمانیا
  هستندی برادر بزرگ من امشونمیا: اشاره کرددی با دستش به امو

    کردنی و شکوفه هم خودشونو معرفارغوان
   آهنگ همه جا رو پر کردي گذشته بود که صدای از مهمونی ساعتمین

   دنی وسط و شروع کردن به رقصختنی جوونا ري همه
  دیرقصی از دخترا رو گرفته بود و باهاش میکی دست نیشرو

  حرکت ارغوان و شکوفه رو بلند کرد و بزور بردشون وسطهی ی هم طدایش
 

 :شکوفه
  می رقص بودمشغول

  خوشگل شده بودیلی نگاه کردم خدای شبه
  شده بوددهی کشی مشکي پارچه هی بود و روش دی به تن داشت که ساتن سفي بلندي دکلته لباس
  رو ساخته بودییبای زيو گلها

  می سرجامون نشستمی و رفتمیدی رقصدای با شیکمی
   رو جلومون گرفتینی سخدمتکار

   رد کردمعی سرمن
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  نطوری هم همارغوان
   جلوم دراز شدی که دستکردمی حوصله نشسته بودم و اطرافمو نگاه میب

  خانوم؟يدی دور رقص رو بهم مهیافتخار : به هومن نگاه کردم که گفتمتعجب
 من؟؟؟: زدمیجی گلبخند

  بله خوده خود شما: گفتی لحن آرومبا
  می دستمو تو دستش گذاشتم و به وسط سالن رفتدی تردبا

    در حال پخش بودیمی ملاآهنگ
  ستمیمن رقص دونفره بلد  ن: به هومن نگاه کردمعیسر

  دمی مادتی: زديلبخند
  اگه پات رو لگد کنم؟یحت: گفتمطونیش

  دمی مادتی من یتو همه جامو لگد کن ول: به چشمام نگاه کردهومن
  می زدم و شروع کرديلبخند

   تو رقص مهارت داشتواقعا
   کردمی نگاهپشی تبه

  ي و کراوات سورمه ادی سفراهنی به تن داشت با پی رنگي و شلوار سرمه اکت
   رو به بالا داده بودموهاشم
   جذاب بودمیلی جذاب بود خکنمی ماعتراف

  دخترا روش بودي همه نگاه
  شده؟يزیچ: که توجهش به سمتم جلب شددمی کشیآه

  نه: زدميلبخند
 چه خبرته؟: و فشار داد که اخم کردمکمرم
  زد و دوباره فشار داديلبخند

 :يراو
 ؟ی شد گفتیچ: نگاه کردنی به متمرد
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  بله قربان گفتم-
 خوب؟-
    کردمدشی و تهدنی هفته وقت دارهی گفتم یت وقدی ترسیلیخ-

  ی کنتشی اذیرکی زری کن زی هفته ات تموم شد سعکیخوبه موعد : زديلبخند
  قربان؟تایاز کدوم اذ-
 ؟يهرنوع که دوس دار-
  رفترونی گفت و بي زد و با اجازه اي لبخندنیمت

 :ارغوان
   انداختمی وسط نگاهتی جمعبه

   در حال رقصهمه
  هومن و شکوفه بودننشونی به نظرم جالبتراما

  عروسکو داشت خندم گرفته بودهی هومن نقش ي که رقص بلد نبود تو دستاشکوفه
  دمی رو ددی کنارم نشست سرمو برگردوندم و امی کسنکهی حس ابا

   بهم زد که جوابشو دادميلبخند
 د؟ی با پرهام و هومن داری بپرسم چه نسبتتونمیم:دی سرجاش جا به جا شد و پرسیکم
درسته سوال منم : فراوان گفتي هم سمت چپم نشست و با کنجکاومانی تعجب نگاش کردم که ابا

  هست
   زدهبشی کجا غستی هم معلوم ني پرهام گوربه گورنی جوابشونو بدم ای بودم چمونده
  دمی کشیقی عمنفس

  دنیفهمی هر صورت که مدر
 میارشون هستمن و شکوفه خدمتک: باز کردملب
  دمی وضوح جا خوردنشون رو دبه

   هاشون مشخص بودافهی کاملا از قنی تعجب کرده بودن و اجفتشون
 د؟یکنی میشوخ: به حرف اومدمانی نگفتن تا بالاخره ایچی هي اقهی دقچند



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 175 

  کنم؟ی داره شوخیچه لزوم: کردمیاخم
   سختهکمیخوب باورش -

 چرا؟: کردمتعجب
 بود که خدمتکار جوون داشته باشه به خصوص دختر نیپرهام کلا مخالف ا: جوابمو داددی امنباریا

 اوقات فقط دو تا زن مسن واسه نظافت و ی دادم اما قبول نکرد گاهشنهادیچندبار خود من بهش پ
   خونشونومدنی ميآشپز

 ن؟یدونی از کجا منارویشما ا-
  میستی خبر نیب هم تی از وضعیکنیما اونقدرا هم که فکر م:دیخند
   تکون دادميسر

   شد؟یچه طور پرهام راض:دی دوباره پرسمانیا
 نی کردشی راضدمیشا: کرد و نگام کردی مکثبعد

  مانیا: بهش انداختي نگاه تنددیام
  دمیشنی مدی رو که نبای حرفدمی من شناما

   جوابشو بدم از جام بلند شدمنکهی ابدون
   کردمبغض

   نکردمی وقت خودفروشچی گرفتم اما هشی دزد بودم درسته از اول راه غلط رو در پدرسته
   بهم بخورهي اگهی هرکس دای نی نذاشتم انگشت متی وقت حتچیه

   نداشتميمن متاسفم منظور...ارغوان من: بلند شدمانی نادم اي اول رو برداشتم که صداقدم
  دومقدم

  دیارغوان ببخش-
   چهارمقدم

   از ته دلش نگفتمانین اارغوا-
  دمی دی شخصي پنجم رو برداشتم که خودمو روبه روقدم

  بلند کردم که با احسان و اخمش مواجه شدمسرمو



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 176 

   لبخند زدمبهش
 گمی بهت نميزی دفعه چنیا: لحن ممکن گفتنی تري با جدمانی اون بدون توجه به لبخندم به ااما

  کنمی مطمئن باش از مشتم استفاده مگهی دي خانوم  اما دفعه نیریفقط به احترام ش
   بدهیی کارانی که بخاطر پول تن به همچهیپاك تر از اون: به من کرد و گفتي ااشاره

  خوامیمعذرت م:نیی شرمنده سرشو انداخت پامانیا
   دستم رو گرفت و از اونجا دورم کرداحسان

   که باعث شد احسان با تعجب نگام کنهستادمی در عمارت سرجام ادنی دبا
  اطی برم تو حخوامیاگه امکانش هست م: زدميلبخند

  دییچرا نشه بفرما: زد و گفتي لبخنداونم
   می بود رفتاطی حي که گوشه ی و به سمت تاب بزرگمی احسان از عمارت خارج شدبا

  دمی کشیقی نشستم و نفس عمروش
  الاننی مثه همگهی وقتا نظراشو رك می اما بعضستی نيبد توجه نکن پسر مانی به حرف اادیز-

  از منتی بخاطر پرستاردی شامیی پسرداي چرا ازت دفاع کردم جلودونمینم: نشست و ادامه دادکنارم
  پرستار کوچولو: کرد و گفتي خنده ابعد
 من کجام کوچولوئه؟: کردمیاخم

  همه جات-
   به من چهي دارفی غول تشریلیشما خ-

  وقت؟هی ياریکم ن: کرد و با خنده گفتنگام
   دارمنمی حالا حالاها تو آستدینه نگران نباش-

   تکون دادسرشو
 نی بخاطر همگرفتمی از احسان هم کمک مدی کرده بود باری چند وقت ذهنمو درگنی ايزی چهی

  آقا احسان:صداش زدم
 هیبا من راحت باش همون احسان کاف: کرد و گفتنگام

 ؟ی بگیخواستی میخوب حالا چ:دی پرس گفتم کهیچشم
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 ؟ی کندای اون آدم رباها رو پتی هوی بدونم تونستخواستمیراستش م-
 چطور؟: تعجب گفتبا

   خواستم بدونم فقطينجوری همیچیه: زدميلبخند
  می اسم ازش دارهیخوب هنوز نه ما فقط -
  اسم؟هی-
  آره-
 ؟ی اسم ک؟یچه اسم-
  شدنم رو داددهی که دستور دزدیاسم کس-
 ه؟یو اون ک-
  هیدیاسمش سع-
   تو بدنم افتادي اسمش رعشه ادنی شنبا

  شهی نه باورم نمایخدا
 دنت؟ی چرا دزديدینفهم..ن: لب باز کردمبزور

  دمیچرا فهم: از جاش بلند شد و گفتاحسان
ا  منو بکشن امخواستنی می حتکردمی می فضولیلیچون تو کاراشون خ: کرد و ادامه دادیمکث
   مشکوکهکمی نی ولم کردن و اهوی شد که ی چدونمینم
  که ولت کردن مشکوکه؟نیا: تعجب گفتمبا

   داشته باشني اگهی دي نقشه دمیآره احتمال م: مثبت تکون دادي به نشونه يسر
 ؟يچه نقشه ا...چه: نگاش کردمدهیترس

  دونمیهنوز نم-
   کردمنگاش

   کلافه شدهکردمی ماحساس
  کنمی با جون و دل کمکت می اما اگه کمک خواستستمی نسی من پلنکهیبا ا: زدم و گفتميلبخند
  یمرس: نگام کردی با قدرداناحسان
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   زدميلبخند
 } قدم اول{ 

 :هومن
   سرجامونمی از تموم شدن آهنگ با شکوفه برگشتبعد

   پهلوانیخسته نباش: با خنده گفتمانی نشستم که امانی اکنار
 .  نگفتميزی و چدمیخند

  ارغوان کجاست؟دیببخش:دی پرسمانی و ادی متعجب دور و برش رو نگاه کرد و از امشکوفه
  نیی سرشو انداخت پامانیا

  با احسان رفتن: با لبخند به شکوفه گفتدیام
 کجا؟-
  دونمیراستش نم-

   نگفتيزی چگهی سر تکون داد و دشکوفه
   بعد پرهام اومدقهی دقچند

  تا حالا؟يکجا بود:دی طلبکارانه پرسمانیا
   کارم داشتنیریعمه ش: کرد و گفتي خنده اپرهام

   گفت و ساکت شدی آهانمانیا
 پس ارغوان کجاست؟:دی پرسي با کنجکاوپرهام

  با احسان رفتن-
 کجا؟؟؟-
   بابايخبر ندارم ا-
 خوب حالا چته؟-
  اول که شکوفه بازخواستم کرد حالام نوبت توئهیچیه-
   کرددی به امی اخمرهامپ
   هم شونه بالا انداختدیام
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   ساعت از اومدن پرهام گذشته بود که ارغوان و احسان هم اومدنمی نبایتقر
 ن؟یکجا بود:پرهام

  میزدی حرف مکمی می داشتاطیح: دست ارغوانو گرفته بود گفتکهی درحالاحسان
 اط؟یحالا چرا ح:دمی من پرسندفعهیا

   هوا بخورهکمی خواستیارغوان م: نگاه کرد و گفتمانی چپ چپ به ااحسان
  ی همه آدم تو چرا باهاش رفتنیحالا ا: با اخم گفتپرهام

  گهی دگهید: زد و گفتی چشمکاحسان
   و کنار شکوفه نشستدی خندارغوانم

   دعوت کردي شام به سالن غذاخوري ضبط قطع شده بود و عمه همه رو برايصدا
  می نشستزیپشت م و می به سالن رفتهمه

   نشستندای و شکوفه کنار شارغوان
   هم کنار اونا نشستنمانی و انیشرو
   و پرهامم روبه روشوندی  و اممن

  وفتادی نی اتفاق خاصچی خوردن شام هوقت
 

  می برگشتی از اتمام شام دوباره به سالن اصلبعد
   آهنگ همه جا رو پر کردي صدادوباره

  احسان از جاش بلند شد و به سمت ارغوان رفتدمی زدن اطراف بودم که ددی دمشغول
   رقص دادشنهادی که خم شد و به ارغوان پکردمی نگاش مي کنجکاوبا

   هم با لبخند قبول کردارغوان
  مواجه شدمی زدم و سرمو چرخوندم که با پرهام فوق العاده عصبانيلبخند

   اخم زل زده بود با احسان و ارغوانبا
  رفتاطی به سمت حعی به صورت متعجبم زد و سری نگاهم که شد لبخند کمرنگمتوجه
 : شکوفه
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 ری ناخودآگاه زدم زاطی که رفت تو حی نظر گرفته بودم وقتری حرکات پرهام رو زی لبخند بدجنسبا
  خنده

   رو حس کردمی نگاهینی بودم که سنگدنی خندمشغول
  هومن تصادف کردي رهی بالا آوردم و نگام با نگاه خسرمو
 ! بهم زد که منم اخم کردمی جذابلبخند

 �یکی نی به ادنی تعجب نگام کرد و منم شروع کردم خندبا
   خوشمااای خدا الکيا

   جاش بلند شد و اومد کنارم نشستاز
  هست؟ي خنده دارزیچ:دی اخم پرسبا
   تو داداشتافهیبعله ق: باز گفتمشی نبا

  دمیاره خند چشم غره رفت که دوببهم
 د؟یسلام استاد خوب: باز گفتشی به سمت هومن اومد و با نيدختر
  خانواده خوبن؟ن؟ی خوب هستیمیسلام خانوم رح: با لبخند گفتهومن
 نمتونی ببنجایبله ممنون سلام دارن خدمتتون انتظار نداشتم ا: تکون دادي سردختره

  نجامیبه دعوت عمه ا-
   جون هستمدایمن از دوستان ش-
  دارتونیخوشحال شدم از د-

 د؟ی کنی نمیمعرف: زد و نگاش به من افتاد با تعجب رو به هومن گفتي لبخنددختره
  شکوفه جان از آشناهامون هستن: به من انداخت و دستشو دورم حلقه کردی نگاههومن

  از شاگردام هستنیکی شونمی ازمیعز: رو به من گفتبعد
  خوشبختم: رو به دختره زدميلبخند
  نطوریمنم هم: زدی هم لبخند گرمدختره

 زم؟؟؟یعز: به هومن کردمی از رفتن دختره اخمبعد
  زمی بود عزتهیفرمال: و گفتدیخند
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 رهی رو کشدار گفت که باعث شد خندم بگزمیعز
 :پرهام

   پرت کردم تو سطلگارموی حرص سبا
  ادی نگاه کردم احتمالا بارون بي آسمون ابربه

   تو فکر ارغوان و احسانرفتم
   درخواستشو قبول کرد؟چرا

  همه آدم چرا احسان؟نیا
 شدم؟؟؟ی جز احسان بود ناراحت نمي اگهی اگه شخص دحالا
  چرا

   داره؟ی چرا ناراحتم؟ مگه اون دختر با من چه نسبتاصلا
   اون فقط خدمتکار خونمهیچیه

   فقط خدمتکار؟؟یمطمئن
   شدمکلافه

   با احسان؟دنشی فقط خدمتکار بود پس چرا من انقدر ناراحت شدم از رقصاگه
  نگرانش شدم؟شبی فقط خدمتکار بود چرا داگه
 دمش؟؟ی بوسچرا

   زدمي اون بوسه کوچولو لبخنديادآوری با
  اووووف

   خل شدم رفتپاك
  خندمی طرف مهی طرف ناراحتم از هی از
 م درآوردي اگهی دگاری تاب نشستم و سيرو

   اومدیی پايصدا
   گوشه لبم موندگاری ارغوان تعجب کردم و سدنی برگردوندم و با دسرمو

   کردی اخمگاری سدنی سمتم اومد و با دبه
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 خوش گذشت؟؟؟: زدميپوزخند
 ی شما خاليجا: زدیثی خبلبخند

  بهش انداختم که با همون لبخند کنارم نشستي تندنگاه
  ادیخداکنه بارون ب: آسمون نگاه کرد و با ذوق گفتبه
  ادی هوا مطمئنم منیبا ا: زدمگارمی به سیپک

  ومدی ماطی تا تو حکی موزيصدا
 و انداختش دشی لبم کشنی حرکت از بهی ی که در حال سوختن بود نگاه کرد و طيگاری به سارغوان

  تو سطل
  حالا بهتر شد: نگام کردتی لبخند از سر رضابا

   بهش زدمي لبخندناخودآگاه
 رون؟ی بيچرا اومد: رو تاب بلند شدماز

  بماند: نگام کردطنتی با شارغوان
 ؟ی چیعنی-
  نی همیعنی-

  چپ نگاش کردم که بازم لبخند زدچپ
   شدم تو چشماشرهیخ

   بودکرانی بيای که درییچشما
  کردی شده بود و داشت نگام مرهی به من خاونم

   چه قدر گذشته بود که به خودم اومدم و چشم ازش برداشتمدونمینم
   پخش شدییبای زکی موقع موزهمو
   بود انداختم و دستمو جلوش گرفتمنیی به ارغوان که سرش پاینگاه

   نگام کردجی تعجب سرشو بالا آورد و گبا
 ؟يدیافتخار م: لبخند گفتمبا

   من و دستم در گردش بودنی مدام بنگاهش
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  ارغوان:پررنگ تر شد لبخندم
   کردنگام
  با من برقص: زدملب

   زد و دستشو تو دستم گذاشتيلبخند
   کردم و دستامو دور کمرش حلقه کردمبلندش
  کرددنی نم نم شروع به باربارون

 :يراو
  زده سردهخی قبل تو انگار زمیمن همه چ(( 

  دل تنهام معجزه کردهنی اي تو توحس
  تو رو خواستم، تو رو دارممن
  اون روزا برگردهگهی دخوامینم

 دونمی تو بمونم حالا می بتونم بسخته
 شونمی پریلی منو خيای تو دني شدگم

  یبی بمونم تو غرسخته
 تونمی تو نمی بیدونی که متو

  جز تو ندارمی حسمن
 زامی بار نمنی انه
   تو باشهي جایشکیه
 پاشهی داره مامیدن

  دردنی کن از اآزادم
  بغلم کرد دور از دستاتییتنها

  بسوزهی قلبفهی دو روزه حيای دننی اتو
  تو نفسامه درده خاطره هامهشیآت

  چشماتشی پزمی برنجای اشکامو ازمی کردم عزعادت
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 ......  چشماتشیپ
  داشتنی بر نمگهی چشم از همدي بودن و لحظه ارهی دو به هم خهر

  دیکوبی منهی هردو محکم به سقلب
 دور گردن پرهام حلقه فشوی ظري به دور ارغوان بود و ارغوان دستهاي پر قدرت پرهام حصاريدستا

  کرده بود
 يای توجه به دنی اما اونا بومدنی سر و صورتشون فرود مي شدت گرفتن و روی بارون کمقطرات

 هم وجود داشت گهی دي عمارت دو قلب تپنده ي گهی ديدر جا////اطراف غرق در نگاه هم بودن
   کس خبردار نبودچی هی ولدنیکوبی مگهی همدي که از سر شب براییقلبا

   هومن گذاشته بودي شونه ي هومن محکم شکوفه رو در بر گرفته بود و شکوفه دستاش رو رويدستا
  بار بودنیدوم

   لذت بخش بودباشونی زي هردو با وجود لبخند هاي برانی او
  جاها بود که با تو قبلا اونجا نبودمیلیخ..... 
  تنها بودم باز تنها نبودمي تو بودیوقت

  ی حالا تو نباشرمیمیم
 موندمی شد جدا از تو نمی میچ

  توی فکر منشهی که مثل همعاشقتم
  توی برهیمی دل تنها مدمی که نفهمفیح
   کن که بفهممي کارهی تو
  دفعه حرف حساب تونی اگهید

  جز تو ندارمی حسمن
 زامی بار نمنی انه
   تو باشهي جایشکیه
 پاشهی داره مامیدن

   دردنی کن از اآزادم
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  بغلم کرد دور از دستاتییتنها
  بسوزهی قلبفهی دو روزه حيای دننی اتو
  تو نفسامه درده خاطره هامهشیآت

  زمی برنجای اشکامو ازمی کردم عزعادت
  چشماتشیپ
 )) چشماتشیپ

 شده بودن به هم لبخند زدن کم کم لبخندشون سی که هردو خی از تموم شدن آهنگ در حالبعد
 آهنگ تموم شده بود اما هنوز به نکهیبا ا//// شدییبای زي به خنده لی تبدتیبزرگتر و بزرگتر و در نها

   بودنرهیهم خ
   شدییبای زي به خنده لی لبخند به لب داشتن کم کم لبخندشون وسعت گرفت و تبدو
  بود که قدرت تکلم رو ازشون گرفته بود؟یی چه جادونیا

  بشن؟خودی باعث شده بود که هر چهار نفرشون از خود بيزی چچه
 دن؟یخندی داشتن و می هر چهار نفر احساس سبکبالچرا
  قلب همشون رو به تپش درآورده بود؟يزی چچه
 عشق... جزيزی چچه

 :ارغوان
  نطوری شده بود و صورتمم همسی خی کملباسم

  تو؟میسرد شد بر: به پرهام گفتمرو
  برو اگه سردته: زدي لبخندپرهام
 د؟؟؟یایمگه شما نم: کردمتعجب
  نه:دی کشیقی عمنفس

 چرا؟-
  بماند: در آورد و گفتبشی از جيگاریس

  اوردی منو در مي گرفت داشت اداخندم



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 186 

   روشن کرد و گوشه لبش گذاشتیکی رنگ شي با فندك نقره اگارشویس
   نگاه کردمبهش
 �ت؟ی خودشو زده به خرای ضرره فهمهی خره نمواقعا

   والادونمینم
   به من چهرهی بذار انقدر بکشه تا بماصلا

 ؟ي ارادی نگو دلت معه
   دارهگناه

  رهی خدانکنه بمخوب
   انداختمی نگاهپشی تبه

  ی مشکي و کفشادی و کراوات سفقهی با جلی و شلوار مشککت
  پوشکی جذاب و ششهی هممثله

  ارغوان: برم بالا که صدام زداومدم
 بله؟: طرفش برگشتمبه

   بود ممنونیرقص خوب: بهم زديلبخند
  کنمیخواهش م: زدمی متقابلا لبخند کمرنگمنم

   به سرعت به سمت عمارت رفتمو
   شکوفه و کنارش نشستمشی عمارت شدم و رفتم پوارد

 خوش گذشت؟: گفتیثیلبخند خب با شکوفه
  زهرمار: کردمیاخم
  ی بود که شما واسم پختی آشنی اي بخنددمیبا: که ادامه دادمدیخند

  که بهتون بد گذشت بانونینه ا: ابروهاشو بالا انداختشکوفه
  شگاهی برم آزمادی هم حال کردم فردا هم باینه والا کل: باز شدشمین

  حد؟نی سرعت عمل تا ادی بودرونی ساعت بمیهمش ن:دی با تعجب پرسشکوفه
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 چه ي حامله ای نفر رد بشهی الان از بغل کمهی و ستی قرن بزمی عزیپس چ: چشم نازك کردمپشت
   ساعت تنها بودن باهاشمیبرسه به ن

  يخاك تو سرت ببند آبرومونو برد: و گفتدی خندشکوفه
  نگفتميزی چگهی و ددمی خندمنم
 خوش زی عزيایبه به حور: ما نشستي تو دستش اومد و رو به رویوانی با لنی شروقهی از چند دقبعد

 گذره؟یم
  گذرهی خوش ممیلیبله خ: با لبخند گفتشکوفه

 گذرهی خوش مشتریبه شما که ب: کرد و گفتنی پشت سر شروي به دختراي اشاره ابعد
  دست رو دلم نذار که خونه: کرد و گفتی اخمنیشرو

  گهی دونه انتخاب کن خلاص دهی خوب نی آقا شرويریگی سخت میلیخ: با لبخند گفتشکوفه
   ازدواج رو ندارمتی دونس من هنوز موقعهیدرد همون -
  سالتونه27 شما یول-
   هنوز ازدواج نکردهیسالشه تازه دو ماه از منم بزرگتره ول27هومنم -

 کنم دایورد علاقمو پ شلوغش کرده من هنوز نتونستم شخص ميادیمامان ز: کرد و ادامه دادیپوف
   آلمانگردمی ادامه بده برمينجوری اگه همشمی اون اصرار داره زودتر ازدواج کنم دارم کلافه میول
 ؟يمگه شما آلمان بود-

  بلهلیواسه تحص: از مشروبش خوردي اجرعه
   گفتی آهانشکوفه

  که کلا تماشاگر بودممنم
 :هومن

  می قصد رفتن کردی بود که همگکی ساعت بایتقر
 استاد واقعا خوشحال شدم ریشبتون بخ: و با لبخند گفتشمی اومد پیمی همون خانوم رحای روشنک

  دمتونید
   زدم و تشکر کردميلبخند
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  می رفتنی ما هم به سمت ماشهی از عمه و بقی از خداحافظبعد
  ارم لحظه با ارغوان کار دهیصبر کن : زد و گفتشهی که احسان به شفتهی خواست راه بپرهام

 ؟یشی مادهیپ: رو به ارغوان گفتبعد
   شدادهی پدی با تردارغوان

   رو اون دوتامی سه زوم شدهر
  داشتی پرهام که اخم کرده بود و نگاه ازشون برنممخصوصا

 ی چدونمی و نمدی ارغوان کم کم تو هم رفت و با حرص به احسان نگاه کرد که احسان خندي افهیق
  بهش گفت که باعث شد ارغوانم لبخند بزنه

 بهش گفت که  با تعجب به احسان نگاه کرد و بلافاصله ترس ی احسان چدونمی نمقهی از چند دقبعد
   شد و سرشو تکون دادانیتو چهرش نما

   اومدنی حرفاشون تموم شد و به سمت ماشبالاخره
  گاز داد و حرکت کردعی شد و پرهام سرسوار

  بهت گفت؟ی شد؟ چیچ: به ارغوان نگاه کردینگران با شکوفه
  میبدبخت شد: که هنوز تو بهت و ترس بود فقط ناله کردارغوان

   تعجب به عقب برگشتم و پرهام بلافاصله زد رو ترمزبا
 ه؟ی منظورت چ؟ی چیعنی: اخم برگشت سمت ارغوانبا

 یچیه..یه: لرزون گفتي تکون داد و با صداي شد سرتشی که تازه متوجه ما و موقعارغوان
  شده؟یگفتم چ: اخمش پررنگ تر شدپرهام

  گهیخوده احسان بهتون م..خود-
   ادامه نداد و حرکت کردگهی به پرهام نگاه کردم اونم دکلافه

   بوددهی چون اونم مثه ارغوان ترسدی کنم فقط شکوفه منظور ارغوان رو فهمفک
  رد و بدل نشدنمونی بی حرفچی به خونه هدنی رستا
  نگی ببر تو پارکنویماش: شد و رو به من گفتادهی پرهام پمیدی رسنکهی محض ابه

  و به سمت خونه بردشدی ارغوان رو کشي در سمت ارغوانو باز کرد و بازوبعد
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 :شکوفه
  کردمی ترس به ارغوان و پرهام نگاه مبا

   عمارت شدنوارد
  ك کرد پارنوی شدم و هومن هم ماشادهی پنی ماشاز

   کرده بودسی تر شده بود و لباسامو خدی شدبارون
  ي شدسی تو خنجا؟بروی ايسادیچرا وا: شد و به سمتم اومدادهی پنی از ماشهومن
  می هومن وارد عمارت شدي تکون دادم و شونه به شونه سرمو

  زدی پرهام هم کلافه موهاشو چنگ مختیری مبل نشسته بود و اشک مي روارغوان
  شده؟یپرهام،داداش چ: به سمت پرهام رفتهومن
  بخوابمرمی خستم میلیخ: به هومن بعد به ارغوان نگاه کرد و رو به هممون گفتی با ناراحتپرهام

   از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفتو
   بزنه که ارغوانم به سرعت بلند شد و به سمت اتاقش رفتی به ارغوان نگاه کرد و اومد حرفهومن
   گفتهی چه خبره؟ مگه احسان چنجای؟ای چیعنی:کلافه گفت هومن
  هیدی راجع به سعزنمی هومن اما حدس مدونمیمنم نم: سمتش و دستمو رو شونش گذاشتمرفتم
   کردم بهش لبخند بزنمی کرد که سعنگام

  تا چه حد موفق بودم اما بالاخره هومن هم بهم لبخند زددونمینم
 :پرهام
  شهی نمباورم

  از ارغوان بخواد؟ي کارنی که همچوونسیسان انقدر د احیعنی
   نداره بذارمامکان
   نداره بذارم برگردهامکان
  ذارمی خودش قبول کنه من نماگرم

   و فکرم مشغول بودزدمی تو اتاق قدم مکلافه
   اتاقم به صدا دراومد و بعد ارغوان وارد اتاقم شد هنوزم چشماش پر از اشک بوددر
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  دمی محیمن بهت توض...من....پرهام-
   نشوندمشی صندلي سمتش و دستشو گرفتم و رورفتم

 شی گردنبند پي هی قضی نخواستم خانوم همون اولش شک کرده بودم اما وقتیحیمن ازت توض-
  خوامی ازت ميزی چهی بازخواستت کنم و به گذشته برگردم فقط خوامیاومد مطمئن شدم الان نم

   احسانو قبول نکنشنهادیپ:دامه دادم کرد که انگام
   دارهی کار بستگنی من و شکوفه به اندهی مجبورم آتونمینم: غم نگام کردبا

  ونهی جونت در مي؟پایفهمی خطرناکه موونهید: زدمداد
   گذشتمو الان بدمي تاوان کارادی بادیشا: زدی تلخلبخند
  ذارمی ارغوان نمذارمینم:دمی کنارش نشستم و تمام حجم بدنشو به آغوشم کشاوردمی نطاقت

  فشردمشی و من محکم به خودم مختیری آغوشم اشک متو
  خودت کمکمون کنایخدا
 :يراو

   بلند شدشی گوشي با دقت مشغول خوندن پرونده بود که صدااحسان
   ناشناس بودشماره

  دییبفرما: جواب دادری تاخی کمبا
 
 لو؟ا-
 
 ؟يدیچرا جواب نم-
 
  مردم آزار-
  ياوری جناب سرگرد ي نکردیکار خوب: از پشت خط گفتیی خواست قطع کنه که صداو

    بزنه تماس قطع شدی نگاه کرد و تا خواست حرفی با تعجب به گوشاحسان
  گفت و به سرعت شماره هومن رو گرفتی لبری زیلعنت
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   منتظرم باش جناب سرهنگدیبالاخره وقتش رس: شدرهی با لبخند به عکس تو دستش خمرد
 

   تلفن بلند شدي تو آشپزخونه بود که صداشکوفه
 د؟ییالو بفرما: سمت تلفن رفت و جواب دادبه
  به به شکوفه خانوم-

  نیمب..م: بود گفتدهی که حالا ترسیی با صداشکوفه
  چه خبرا؟زمیخودمم عز: کردي خنده انیمب
 ؟يخوای میچ...یچ-
   کنميادآوری فقط زنگ زدم ی خانومیچیه-
 و؟یچ-
  قرار آخر هفته رو-
 ؟یچ-
  گهیاز دوست جونت بپرس بهت م-
 یول-

 ی شد به گوشرهی و شکوفه مضطرب خدیچی بوق آزاد تو تلفن پيصدا
 

 :شکوفه
  بود؟یک:دمی هومن از جا پري شده بودم که با صدارهی خی به گوشی نگرانبا

  چکسیه..ه: طرفشبرگشتم
 ؟یمطمئن: بهم نگاه کردمشکوك

  بود؟یشکوفه گفتم ک: ترس نگاش کردم که گفتبا
 نیمب. .م-
  داشت؟؟؟کاریاون آشغال با تو چ:نی خشمگي هومن شد مثه اژدهاهوی
   چرت و پرت گفتي سرهی بخدا فقط یچیه-
  گفت؟ی چقایدق-
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   رو تو چند جمله واسش گفتمنی مبيحرفا
 ي افهی قدنی حرفام تموم شد سرمو بالا گرفتم و با دی وقتدیبکوی منی پاشو به زمی عصبهومن
   به عقب رفتمی ناخودآگاه قدمشیبرزخ

 زد؟ی از کدوم قرار حرف میدونیتو نم: و گفتدی تو موهاش کشی دستهومن
  دونهینه گفتم که گفت فقط ارغوان م-

   به سمت پله ها رفتمتی با عصبانهومن
 ؟ی کنکاری چيخوایهومن م:سادمی جلوش وادمی دوعیسر

  برو کنار-
  هومن-

 سوال هی به ارغوان ندارم فقط ازش ي برو کنار نترس کارکنمیشکوفه خواهش م: نگام کردکلافه
  پرسمیم
   سر راهش رفتم کنار و دنبالش از پله ها رفتم بالااز

   نبودی کسمی به اتاق ارغوان رفتاول
   و هومن بدون در زدن در اتاق رو باز کردمی طرف اتاق پرهام حرکت کردبه

 دنی و پرهام که تو آغوش هم بودن از جا پرارغوان
 ؟یستیدر زدن بلد ن: با اخم گفتپرهام
   از در زدن هستيفعلا مسائل مهمتر: زدي پوزخندهومن

  دارمی جواب درست و حسابهی و انتظار پرسمی سوال ازت مهیفقط : به ارغوان نگاه کردبعد
 ه؟یهومن منظورت چ:دی تعجب کردن و پرهام پرسنجفتشو
  یفهمیالان م:هومن

 ؟ي قرار داری هفته با کنیآخر ا:دی رو به ارغوان پرسبعد
 ؟یدونیتو از کجا م: پر از تعجبشي وضوح لرزش ارغوانو حس کردم و بعد صدابه

 :ارغوان
 ؟ی قرار گذاشتی مگه تو با کس؟ی چیعنی: حرف پرهام  به سمتم برگشتنی زدن ابا
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   مثبت تکون دادمي به نشونه سرمو
 ؟یبا ک:دی هومن پرسندفعهیا

  نه؟ای بهشون بگم ایخدا
  ارغوان: پرهام به خودم اومدمي صدابا

   نگاه کردمبهش
  ستی نی خاصزیچ: بهش زدم و گفتمي ناخودآگاه لبخندکردی داشت نگام می نگرانبا
   کردمفیر اون شب رو واسشون تعي هی بعد تمام قضو

   و هومن که هردو تو بهت بودنشکوفه
   دارنحق

   کرده و اومده واقعا  تعجب داشتدای رو پنجای انی متي چه جورنکهیا
  کردی پرهام با اخم داشت نگام ماما
 ...من مجبور بودم ق..پرهام-

  اون شب انقدر حالت بد بود؟نیپس واسه هم: سکوت جلوم گرفتي به نشونه دستشو
 ؟یچرا به من نگفت: انداختم که ادامه دادنیی پاسرمو
   هومن زنگ خوردی بزنم که گوشی حرفاومدم
  نهی رو لبم بشی که باعث شد لبخند کوتاهدی از جاش پری گوشي که هنوز تو شوك بود با صداهومن

 بگو احسان-
 
 ؟یچ-
 

   رو نگه داریباشه گوش: به من انداخت و گفتی نگاههومن
  با تو کار داره: سمت من گرفتلشوی موبابعد

  الو: هم دلشوره جواب دادمی تعجب و کمبا
 
 ؟ی چیعنی: ترس گفتمبا
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 ي بهت شک کنن تابلو بازهی نکن بقي کاریینجای ا7 که گفتم ارغوان فردا راس ساعت نی همیعنی-
  اریهم در ن

  باشه-
   رو بده هومنیگوش-

  رو به هومن دادم و به حرف احسان فکر کردمیگوش
 :پرهام

 نهی ببخواستیم: گفتعی که سرمی به ارغوان نگاه کردی هومن تماس رو قطع کرد همگنکهی ابعد
   نهایآماده هستم 

  ذارمی من نمیآماده هم باش: اخم گفتمبا
   چه خبرهنجای به منم بگه ایکی:دی پرسیجی با گشکوفه

   کردهجانی خانوم هوس هنی فقط ایچیه: شکوفه نگاه کردمبه
 ؟ی چیعنی: به ارغوان نگاه کردشکوفه
  يدی سعشی برگردم پخوامیم: زدي لبخندارغوان
 ؟یچ: و شکوفه هردو داد زدنهومن
   واسش روشن بشهزای چیلیاحسان گفت اگه برگردم ممکنه خ:ارغوان
  يری جا نمچیتو ه: گفتتی با جدهومن

   اونجايمحاله بذارم پاتو بذار: کردمدییتا
  رمی مدی گرفتم برم و مطمئن باشمیمن تصم: با اخم گفتارغوان
  کشنتیم: اخم کردهومن
  دونمیم:ارغوان

 ؟ي بريخوای و میدونیم: خشم گفتمبا
   مثبت تکون دادي به نشونه يسر

 هی کنه تازه بنفشه الان وجودش واسه ما يریگی کارو پنی اسیارغوان بذار خود پل:دی کشی پوفهومن
 ي تو برستی نيازی نگهیمدرکه پس د
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 بنفشه؟: تعجب گفتبا
  کردفی بنفشه رو تعري تکون داد و ماجراي سرهومن
  هیدی سعي اونم از آدمایعنی: با بهت گفتارغوان
  آره پس خواهشا فکر رفتن رو از سرت بنداز: مثبت تکون دادي به نشونه ي سرهومن
   برمدی باتونمینم: کردی نچارغوان

   بزنم کهی حرفخواستم
 امیمنم م-
 

 :هومن
   باشالی خنیبه هم: خشم به شکوفه نگاه کردمبا

   شک نکنرمیاگه ارغوان بره منم باهاش م: نگام کردتی با جدشکوفه
   تو موهام زدم و به ارغوان نگاه کردمی چنگکلافه

  بذارم شکوفه برهتونمی نممن
  متونینم

  کنم؟کاری اونوقت چفتهی واسش بی اتفاقاگه
 بخشم؟ی خودمو نمادی سرش بیی بلااگه

  شدمی و ناراحتتر می به لحظه عصبلحظه
   آتش درونمي روی حرف ارغوان شد آبکه
  امکان نداره بذارم-

 چرا؟: با اخم نگاش کردشکوفه
   فقط از من خواستهنویاحسان ا-

  امی بخوامی منم میول: با لجاجت گفتشکوفه
   اون قبول نکردیاتفاقا من به احسان گفتم ول-
 اما-
   تا من برگردمیمونی منجایاما نداره تو هم-
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   تکون دادي سری با ناراحتشکوفه
  طرف خوشحال بودم بخاطر موندن شکوفههی از
   ناراحت بخاطر رفتن ارغوانی طرفاز
   پرهام نگاه کردمبه

  و از اتاق خارج شداوردی آخرم طاقت نزدی تو اتاق قدم مکلافه
   هم بعد از پرهام از اتاق رفتشکوفه

 چون واسه ي که نرمیکنی انقدر اصرار مینیبیاگه م: بود کردم  و گفتمنیی به ارغوان که سرش پارو
 ی  و واقعا دوست ندارم اتفاقيزی اما واسه من عزشناسمتی که مستی نیلی درسته خيزیهممون عز

 ر راحتتیلی هست اونا خسی پلی وقتي خودتو به خطر بندازیستی ارغوان تو مجبور نفتهیواست ب
   جلو برنتوننیم
 

 راهو انتخاب کردم از همتون ممنون که به نی هومن اما من خودم ادونمیم: بهم زدي لبخندارغوان
 که یی سالهانیم ا جور انتقام باشه انتقام تموهی دی انجامش بدم شادی که باهی کارنی اما انیفکرم هست

   دست اون آشغال بودمریز
  از اتاق خارج شدری جاش بلند شد و بعد از گفتن شب بخاز
  من موندم و دلهرهو

 :يراو
   چهار نفر تو اتاقشون بودن غافل از اتفاقات درحال وقوعهر

  کردی بود و به ارغوان فکر مدهی تختش دراز کشي روپرهام
  نداشتشوی مدت کوتاه بهش عادت کرده بود و طاقت دورنی که تو ایارغوان

  يدیتو از کجا به من رس"
 يری زود مي اومدری دکه
 یتونی نمی راحتنی ابه

 "يری از من پس بگچشماتو
  کردی بود و به قطرات بارون نگاه مستادهی کنار پنجره اهومن
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 يلط بود اما از ته قلب براش آرزو غمشی که تصمنی با افتهی واسه ارغوان نی اتفاقکردی دل آرزو مدر
 کردی متیموفق

  انقدر غم داره نبودت"
 شمی مزیی بدتر از پاکه
   نهکنمی فکرشم نمنه
 "شمی مضی فکرشم مراز

  کردی تخت نشسته بود و به دوستش فکر مي با بغض روشکوفه
   تر بودزی واسش عزای تو دنی که از همه چیدوست
   به خاطر ارغوان از جونش هم بگذرهی بود حتحاضر

  ختی چشماش پر از اشک شد و قطره قطره رو صورتش رگردهی ارغوان برمنکهی فکر ابا
 خوامی که مکنمیاحساس م"
   رو با بند بند وجودمتو

  کشهی منو مغمت
   بودمدهی کاش اصلا تو رو نديا

  ي ته اون چشمات داریچ
  زهی انقده واسم عزکه

   نموندهيزی چی ولکوهم
 "زهی اشک تو قلبم بربا

  زدی کلافه تو اتاقش قدم ماحسان
   شروعش کنهدی از فردا بانکهی به اکردی که داشت فکر مي نقشه ابه
  شدی ارغوان که از فردا وارد نقشه مبه

   مبل نشستي و رودی کشیپوف
   از امشبخوادی من ميدستا"

  رهی تو رو محکم بگدست
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   تو رو به من ببخشهخدا
 "رهی که دارم و بگی چهر

   شدرهی خکشیبا دست اشکاشو پاك کرد و به برادر کوچ!بهار
  مداواشي برای از پولغی اما درسوختی که تو تب ميبرادر

  کمکم کنایخدا: زدادی پنجره به آسمون نگاه کرد و ته دلش فراز
  سخته که نشکنم نبارم"

  شونی حال پرنی با اسخته
   کردمری که امشب گضمبغ
 " ابر و باروننی بیی جاهی

  کردی بارون بود و به احسان و حرفاش فکر مری زاطی تو حارغوان
  شدی شروع مگهی راه تنها تا چندساعت دنی داره و اشی در پی راه سختنکهی ابه
 يریگی تو لبخندتو میوقت"

  يری از دست من مي داریوقت
  زهیی پاي مثه هواحالم

 "زهیری ناخودآگاه اشک مکه
 :ارغوان

   شدملمی اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن وسابه
   رو برداشتم و انداختم گردنمدهی که شکوفه واسم خريگردنبند

  زدمي اون لباسا زهرخنددنی به داخل کمد انداختم و با دینگاه
   واسه من نبودننی کدوم از اچیه

  دمی خودمو که گوشه کمد بود پوشی قبلي همون لباسافقط
   برداشتم وآماده رفتن شدمکولمو

   کامل خارج شدمنانی به سرتاسر اتاق انداختم و بعد از اطمینگاه
   در رو باز کردماطی طرف اتاق شکوفه رفتم و با احتبه
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   شرط عقلهاطی صبح بود و مطمئنا خواب بود اما بازم احت4 چند ساعت هر
   لبم اومدي روي که رو تخت خوابش برده لبخنددنشی دبا
   شدمرهی و بهش خستادمی سرش اي سمتش رفتم و بالابه

   نفر باشه که حاضربشم جونمم واسش بدم اون شکوفسهی ای تو دناگه
  دمی بوسشویشونی شدم و پخم

  مواظب خودت باش شکوفه: کردمزمزمه
   رفتمنیی و از پله ها پارونی سرعت از اتاقش زدم ببه
   افتادادمی يزی چهی هوی طرف در عمارت رفتم که به

  زی جمله روش نوشتم و گذاشتمش رو مهی برداشتم، يکاغذ
  به سرعت از عمارت خارج شدمبعدم

 :پرهام
   شدمداری از خواب بمی آلارم گوشي صدابا

  به بدنم دادم و به سمت حموم رفتمی و قوسکش
  نیی لباس رفتم پاضی اومدم و بعد از تعورونی ساعت بعد از حموم بمین

   تو آشپزخونه بود و مشغول درست کردن صبحانه بودشکوفه
  ریصبح بخ: نشستمی صندلپشت

   فنجون قهوه جلوم گذاشتهی داد و جوابمو
 هومن کجاس؟: قلوپ خوردمهی
  هنوز خوابه-
 ارغوان؟-
  فک کنم اونم خوابه-

   تکون دادم و مشغول خوردن شدميسر
  ربع بعد هومن اومدهی

  می سه مشغول خوردن بودهر
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  خوردی نمی و درست و حسابکردی مي شکوفه مدام با لقمه هاش بازالبته
 ؟يخوری نميزیتو چرا چ:دی با اخم پرسهومن

   همش دلشوره دارمتونمی اصلا نمدونمینم: حوصله جواب دادی بشکوفه
  ارغوانه؟شبیبخاطر حرف د-

  مثبت تکون داديونه  به نشي کرد و سرنگام
 کنمی منصرفش مزنمینگران نباش من با احسان حرف م: قهوم رو خوردم و گفتمي جرعه آخرین

  صبحانشو بخورهنیی پاادی برو صداش کن بالانم
 

  تکون داد و از آشپزخونه خارج شديسر
  دی خوابری دشبید-

 ارغوان؟: کردمنگاش
 اطهی تو حدمیآره از پشت پنجره د-

   نگفتيزی و چدمی کشینفس
 ؟یزنی واقعا به احسان زنگ م؟ی کنکاری چيخوایحالا م: دادهی تکشی کلافه به صندلهومن

  بکشهرونی بي بازنی ارغوان رو از اي کنم پاشی راضدی ندارم بايچاره ا: کردماخم
 ستشین...ین..ن: گفتی لرزوني وارد آشپزخونه شد با صدامهی بزنه که شکوفه سراسی اومد حرفهومن

 ؟ی چیعنی: تعجب بهش نگاه کردمبا
  ستیتو اتاقش ن....ستیارغوان ن.....ارغوان: گفتهی با گردی ترکبغضش
  اطهی تو حدیآروم باش آروم باش شا: بلند شد و به سمت شکوفه رفتهومن

   نگفتيزی چشکوفه
   رفتماطی جام بلند شدم و به طرف حاز
 
   هم نبوداطی خشم به عمارت برگشتم تو حبا
   شکوفه و هومن نگاه کردمهب

    و هومن هم کلافه سرشو تو دستاش گرفته بودکردی مهی داشت گرشکوفه
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  شده؟یچ: سمتشونرفتم
   به سمتم گرفتي بدون حرف کاغذهومن

  دمی فهمزوی که روش نوشته شده بود همه چي تعجب ازش گرفتم و با خوندن جمله ابا
 )) من رفتم((

 :شکوفه
  کردمی و به ارغوان فکر مختمیری ماشک
  الان کجاس؟یعنی ایخدا

  الان رفت؟ی چواسه
   از دست توارغوان

  یگفتی حداقل به من مي معرفت نبودی که انقدر بتو
   هقم شدت گرفتهق

   در آوردشوی گوشتی با عصبانپرهام
   جوابشو دادنکهی گرفت اما به محض اوی شماره کدونمینم

 کجاااس؟؟؟: زدداد
-......... 
  ارغوان کجاس؟؟گمیاحسان خودتو نزن به اون راه م-

   احسان بودپس
-............ 
 ومده؟؟ی تو نشی مگه پی چیعنی-
 
  رونینه زده ب-
 
  دونمیمنم نم-
-......... 
  باشه فعلا-
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   رو قطع کردی گوشو
 احسانم خبر نداشت: که گفتمی نگاش کردمنتظر

  لمشهی فدیاز کجا معلوم راست بگه؟ شا:ته شده بود گفتم گرفهی که از شدت گریی صدابا
   نگفتيزی نشست رو مبل و چپرهام

 کردی هومن نگاه کردم که داشت کلافه نگام مبه
  نیی قطره اشک از چشمم اومد پاهی ناخودآگاه

   به سمتم گرفتی نفسشو فوت کرد و دستمالهومن
   تشکر گرفتم و اشکامو پاك کردمبا

 اون شی پمیری اصلا ممیکنی مداشی پدمی نکن شکوفه بهت قول مهیگر: بهم گفتی با مهربونهومن
   میگردونی و ارغوانو برمیعوض

   محاله ممکنه ارغوانو زنده بذارننیشناسیشما اونا رو نم: زدميپوزخند
 ؟ی چیعنی: نگام کردی با نگرانپرهام
  صفرهریده موندنش ز که از اونجا فرار کنه شانس زنیکس: زدمی تلخلبخند
  می بگسی به پلمیتونی ما میول: به هم نگاه کردن و هومن به حرف اومدی با نگرانهردو

 ؟یبه چه جرم: پوزخند زدمدوباره
 يدزد-
 در ضمن شما عمرا شتری بي زهی با انگرونی بانی ماهه بعدش مشی تو زندان باشن پنج شیلیخ-

  نیاری بری از اونا مدرك گدیبتون
 چرا؟: اخم کردپرهام

 کننی مدارکو نابود مي همه يچون بعد از هر کار-
 ما رو ی اسلحه بهمون دادن که اگه کسهی یکی میرفتی مدی بار که من و ارغوان باهی: اخم ادامه دادمبا
  مشونی بکشدید

 ؟یتو آدم کشت...تو: با بهت نگام کردهومن
  چوقتینه ه: کردمنگاش
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 ؟يفقط دزد-
 ... همي چندبار،ي بربی ج،يدزد-
 ؟یچندبار چ-

  گفتمی مدی بای واسم سخت بود ولگفتنش
   موادییجا به جا: فوت کردمنفسمو
   زده و پرهام شوکه نگام کردنرتی حهومن

  گردمی به احسان و شما ندارم خودم دنبال ارغوان ميکار: جام بلند شدماز
  به اتاقم رفتمعی سرو

 :هومن
  شهی نمباورم

   امکان ندارهنیا
 مواد؟؟؟

   تعجب به پرهام نگاه کردم اونم وضعش بدتر از من بودبا
 ...... الانی بوده ولي فقط دزدکردمی فکر ممن

  مواد؟ جالبه: زدي پوزخندپرهام
  نیی جام بلند شدم و خواستم برم سمت اتاقم که همزمان شکوفه حاضر و آماده اومد پااز
 ؟یکجا به سلامت: اخم نگاش کردمبا

   کنمدایارغوان و پ: کردنگام
 ذارم؟ی من مياونوقت فکر کرد: رد بشه که سد راهش شدمخواست
   تو ندارم بکش کناري به اجازه یاجیاحت: زديپوزخند

   تعجب نگاش کردمبا
  دختر شکوفه بود؟نیا

  خانوم مارپل؟ی شروع کنيخوایاز کجا م:دی بلند شد با تمسخر از شکوفه پرسپرهام
 ی که فکرشو بکنییهر جا: کردی اخمشکوفه
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 داشی خودمون پمی دست رو دست بذارمیستی اونقدر احمق نيری جا نمچیتو ه: تحکم گفتمبا
  میگردی و مطمئن باش از تو بهتر دنبالش ممیکنیم
   رونی بي سر برهی هی محض اطلاعت آقا کافم؟ی رفته من کادتی نکهیمثه ا: پوزخند نگام کردبا

 دوستمو تونمی راحت تر از تو میلی من خینیبی اونوقت مه؟یشرق تهران ک يای ساقسیی ریبپرس
  کنمدایپ

  متیشناختیفکر کنم فقط ما نم: زدمی تلخلبخند
  معلومه دلت تنگ شده واسه پست ومقامت: نگفت که ادامه دادميزیچ
  شمی مگهی آدم دهی ارغوان وسط باشه من ي پای وقتیدلم تنگ نشده ول: خشم نگام کردبا

   نزدمیحرف
  بعد از عمارت خارج شدي از جلوم رد شد و چند لحظه شکوفه

 
 :ارغوان

   گذشتاریبخ: و گفتدی کشی پوفی از قطع کردن گوشبعد
  کنم؟کاری چدیحالا با: زدميلبخند

   شکوفه رو بفرستم برهي جورهی تا بتونم ی منشی مدت پهیفعلا که -
   کمک کنهدی اونم بای ولي دوسش دارمدونی مکنمیدرکت م: غم نگاش کردم که گفتبا
   بهش بگمیذاشتیحداقل م-
 مدت هی الان اون ی تابلو بود ولکمی نی و اادی همزمان با تو بخواستی اونم میگفتیاگه بهش م-

 ..... و بعدمگردهیدنبالت م
 دزدنشیم: زدمی تلخلبخند

 ست؟یگشنت ن:دی عوض کردن بحث پرسي تکون داد و برايسر
 چرا اتفاقا صبحونه هم نخوردم-

 ي ببرفشوی کدمی مخصوص بهت مي صبحونه هیالان :دی بهم مالدستاشو
  مونینکش:دمیخند
  کردمی منکاروی ندارم وگرنه ای نعش کشيحوصله : کردیاخم
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   نگاش کردم که قهقهه زدمتعجب
  خانوم با سرگرد مملکت درست صحبت کنا: بهش گفتم که با غرور گفتیی حرص بچه پرروبا

   و رفت تو آشپزخونهدی چپ نگاش کردم که خندچپ
   جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتماز

  گردهی الان شکوفه داره دنبالم ممطمئنم
   الان شروع کردهنی از هممطمئنم

   دادمهی و سرمو به پنجره تکدمی کشینفس
 مکم کن کایخدا
 :يراو
  کردی رد ميگری پس از دیکی و کوچه ها رو دیدوی سرعت مبا

 بود و بالاخره با رد کردن چند ادی زیلی اما اون دختر سرعتش خکردنی مبشی تعقکلی هي مرد قودو
  کوچه اون دومرد گمش کردن

  دی رسابونی تا به خدیدوی همچنان مدختر
    واسش مهم نبودنچکدومی اما هسوختی منشی سي و قفسه زدی نفس منفس

  دی رسیمی در قدهی شد تا به ي رو رد کرد و وارد کوچه اابونیخ
   به صدا درآورد بعد از چند لحظه در باز شددرو

   با ترس و لرز وارد خونه شددختر
   نشسته بودني رنگ و رو رفته ای کرسي رواطی تا مرد تو حدو
 کردنی خونه منی زمریرو وارد ز يادی زي داشتن جنس هاگهی دو مرد دو
  نجای اایب: از مردا صداش زدیکی

   رفتی دهنشو قورت داد و به سمت کرسآب
 ؟ي کردکاریخوب چ-

   رو جلوشون گذاشتی کوله پشتدختر
   کردی رو خالاتشی از اون دوتا کوله رو باز کرد و محتویکی
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   از مواد و پولپر
   هردو برق زديچشما

 ي خوب از پسش براومدی اولت بود ولي که تجربه نی کارت حرف نداشت با انیآفر-
 ممنون..م: تکون دادي سردختر

  بود؟ی چ؟اسمتيدیحالا چرا انقدر ترس: کردي خنده امرد
  بهار...ب: ترس زمزمه کردبا
  ضهی داداشت مردمی شني داریبهار؟ اسم قشنگ-

   تکون دادي سربهار
  مزدتنمی اریبگ: زد و دو دسته اسکناس بهش دادي لبخندمرد
از فردا مواد پخش : مرد دوباره بلند شدي پولها رو گرفت و خواست بره که صدای با خوشحالبهار

  یکنیم
  دی ترسبهار

   بدهی تاوان سختدی بافتهی بسی پلری اگه گدونستیم
   مجبور بود مجبوراما

   برادرشزش،ی باربد عزبخاطر
   خانوادش بودادگاری که تنها يبرادر

  چشم: تکون دادي به مرد سررو
 ي بریتونیخوبه م-

  از مردان نشدیکی با سرعت اون خونه رو ترك کرد و متوجه چشمان هوسران بهار
 

 :شکوفه
   پارك نشستممکتی ني روی خستگبا

   جا رو گشتم اما نبودهمه
  مونیشگی تا پاتوق هميدی سعي نوچه هاي سوراخ سنبه هااز

  نبود
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   ازش خوردمی بودم رو درآوردم و چند قلپدهی که خری معدنآب
   شده بودکی تاربای تقرهوا
 خاله تروخدا ازم گل بخر....خاله: و با التماس گفتکمی اومد نزدي جام بلند شدم که پسراز

   کردمنگاش
   داشتی هفت ساله بود و صورت معصومشی شبایتقر

   پاش بودیکی  پلاستییبودن و دمپا فی لباساش پاره و کثتمام
 اورد؟ی دووم مي هوا چه جوري سرمانی اتو
   صورتش نگاه کردمبه
   بوددهی قرمز شده بود و رنگش پرشینیب

 ي داری قشنگي چه گلایبه به چه پسر خوشگل: زانوم نشستمي شدم روخم
   دونه تروخداهیخاله فقط : اصرار گفتبا

   زدم و دستم و گذاشتم رو لپشيلبخند
   من  مثه کوره داغ بوديخدا

  خاله جون؟يتب دار: تعجب نگاش کردمبا
  کمهینه همش :دیخند

  کمه؟گفتی اونوقت مگرفتی مشی بچه داشت آتنیا
  که پسر خوبیشی بدتر مرون؟ی بي حالت چرا اومدنیبا ا: کردمیاخم

  رمی برم تخم مرغ بگ گلامو بفروشم تا با پولشي همه دینه آخه با-
  رمیگی دکتر بعد من خودم واست تخم مرغ ميایباشه خاله جون اما اول با من م: زدمی تلخلبخند

   من پول دکتر ندارمیول-
  ادی بنی فقط صبر من زنگ بزنم ماشزمی نداره عزبیع: بهش زدميلبخند

   کرد و سرشو تکون دادنگام
  هومن و گرفتمي درآوردم و شماره مویگوش

 : هومن
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   شدمنمی وارد ماشادی بنفشه به سمتم بنکهی اومدم و قبل ارونی از آموزشگاه بخسته
   زنگ خوردمی که گوشفتمی راه بخواستم
   بودشکوفه

 الو شکوفه؟: جواب دادمی نگرانبا
  هومن:دی که انگار بغض داشت نالیی صدابا
 گ زدم؟ چندبار بهت زنیدونی آخه؟ مییجانم؟ تو کجا-
  گمی که میی جايای بیتونیهومن م-
 کجا؟-
 .......ابانیخ-
 ؟یکنی مکاریتو اونجا چ-
   فقط زودترگمی واست مایب-
  همونجا باش اومدم-
 باشه خدافظ-
  خدافظ-

   و قطع کردمیگوش
   من به سمتم اومددنی و با درونی از آموزشگاه اومد ببنفشه

   متعجبش مثه برق گذشتمي چشماي رو گاز فشردم و از جلوپامو
  روندمی سرعت مبا

   شهر بودنیی گفت پاشهی مبای بود تقری پرتیلی خيجا
  دمی رسقهی از چهل دقبعد

   پسر کوچولو هم کنارشههی نشسته و مکتی نهی ي که رودمی رو دشکوفه
   زدم که متوجهم شدی بوقبراش

  د اومنی جاش بلند شد و دست پسره رو گرفت و به سمت ماشاز
   براش باز کردمدرو
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  خودش نشست بعد اون پسرو گذاشت رو پاشاول
 ه؟ی کنیا:دمی تعجب به پسره نگاه کردم و از شکوفه پرسبا

  مارستانی الان فقط برو بی ولگمیهومن بهت م: نگام کردشکوفه
  هومن: بودم که پر حرص گفترهی بهش خهنوز

   روندممارستانی بهت دراومدم و به سمت باز
 
   که رو تخت بود نگاه کردمي پسربه

   سرم زده بودنبهش
  کردی و تشنج مرفتی از حال ممشی آوردی بوده و اگه نمدی شدیلی تبش خگفتی مدکتر

 ؟یخوب خاله جون کلاس چندم:زدی داشت باهاش حرف ماقی شکوفه نگاه کردم با اشتبه
   خالهرمیمدرسه نم-
 زم؟یچرا عز-

  میپول ندارخاله : صادقانه جواب دادپسره
 درس يخوای نداره خاله مبیع: لرزون شکوفه اومدي که صدانیی از جوابش سرمو انداختم پاناراحت

 ؟یبخون
  یلیآره دوس دارم خ-
   مدرسهبرمتیباشه تو خوب شو من خودم م-

   خالهیمرس: و گفتدی خندپسره
  ه؟ی گل پسر اسمت چینگفت:دی لپش و کششکوفه

 اسمم باربده خاله-
  یبه به چه اسم قشنگ-

 رم؟ی برم برات بگيخوری میخوب آقا باربد چ: زدم و روبه پسره گفتميلبخند
  بخورممی برم با آبجرمی تخم مرغ بگخوامی مخوامی نميزینه عمو من چ-

  خوبه؟رمیگی متمیخوب  واسه آبج: زدميلبخند
   سرشو تکون دادی با خوشحالباربد
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 ؟ياخوی نميزیتو چ: به شکوفه گفتمرو
  ینه مرس: نگام کردی قدردانبا

   زدم و از اتاق خارج شدميلبخند
   و پنج تا کمپوت برگشتم تو اتاقتزای ساعت با سه تا پکی بعد

  اوردی داشت سرمو از دست باربد در مپرستار
 بهتره؟: و گفتمستادمی شکوفه اکنار
  میری دارو هم گفت که بگي سرهی دکتر نییتبش اومده پا: تکون داديسر

  عمو؟میبر: گفتم و رو به باربد گفتمي اباشه
 میبر: و گفتدی هاشو پوشییدمپا
  می رفتگفتی که باربد میی از گرفتن داروهاش به سمت جابعد

   بودنیمی مخروب که خونه هاش همه قدبای تقري کوچه هی
  نجاسیعمو هم-

   نگه داشتمنویماش
   کرددهای شد،دست باربد رو گرفت و اونم پادهی پشکوفه

   هارو برداشتمی شدم و داروها و خوراکادهی همراهشان پمنم
   داشتی رنگدی سفی برد که در آهني ما رو به سمت خونه اباربد

 کجا یباربد داداش: و بغلش کرددی کشیغی باربد جدنی درو باز کرد با دي به در زد که دخترچندبار
  ای نرونی مگه نگفتم از رختخوابت ب؟يبود
   نگاهش به ما افتاد و تعجب کردبعد
   خوب شدم خاله شکوفه منو بردگهی من رفتم دکتر دیآبج: بپرسه باربد گفتيزی چنکهی اقبل

  برادرتوني دارو هادییبفرما: رو بهش دادمکای با شک نگامون کرد که دستم رفت جلو و پلاستدختره
   آقامیستیما گدا ن: اخم گفتبا

 ي که شما خدامی ما قصدمان فقط کمک بود نگفتزم؟ی عزهی حرف چهنیا: کردیشدستی پشکوفه
  دی قبول کنناروی الانم خواهشا بخاطر دل برادرتون ادیینکرده گدا
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 و به سمت می کردی ها با باربد خداحافظلهی تکون داد و تشکر کرد بعد از گرفتن وسي ناچار سردختر
 می رفتنیماش

 
 :شکوفه

  می شدنی ماشسوار
   ده بودبای تقرساعت

  دیباری از سر و روش می هومن نگاه کردم خستگبه
 هومن: زدم و صداش کردميلبخند

  طرفم برگشتبه
 که خوامیبابت امشب هم ازت معذرت م: گفتمکردمی مي با دستام بازکهی و درحالنیی انداختم پاسرمو

  ي سر شهر هم ممنونتم که اومدنیکشوندمت ا
  ومدی ازش نییصدا

  کنهی با لبخند داره نگام مدمیم که د بالا آوردسرمو
   تو فقط بخندامی میمن هر جا بگ: باهمون لبخند گفتکنمی دارم نگاش مدی دیوقت

   زدم که چشماش برق زديلبخند
  بودی بخاطر چدمی اونجا اون لحظه برق نگاهش واسم گنگ و مبهم بود اما بعدا فهمدیشا

   روشن کرد و راه افتادنویماش
  هومن: صداش زدمدوباره

 جانم؟: نگاهم نکرد اما صداش مثله نگاهش نوازشم کردنباریا
  خواستمیاصلا نم...بابت رفتار صبحم...... بابت خوامیمعذرت م...من...م: من و من گفتمبا
 زهی چقدر ارغوان واست عزدونمی مکنمی درکت مستی نی به معذرت خواهیاجیاحت: وسط حرفمدیپر

 بذار ی کنداشی پیتونی نمیی که من پرهامو دوس دارم اما شکوفه تنها همونطوريو دوسش دار
   کنهداشی پتونهیاحسان بگرده دنبالش مطمئنم م

  گهی فقط چند روز دیباشه ول: تکون دادميسر
   دو سه جا هست که هنوز نرفتمچون
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   راننده حواست به جلو باشهيآقا: باز کردمشموی اخم نگام کرد که نبا
   راننده عمتهيآقا: حرص گفتبا

   خودتهي عمه ی نه ولای عمه دارم دونمینم: خاروندمسرمو
 ؟ي راجع به خونوادت اقدام نکردچوقتیچرا ه: کردنگام

 ؟یمثلا چه اقدام-
   دنبالشونيبگرد-

 و تو پارك ولم خواستنی کنم که منو نمی زندگیی با کساستمیدلت خوشه من حاضر ن: زدميپوزخند
  کردن
   نگفتيزی ساکت شد و چهومن
  شدمرهی دادم و به آسمون خهی تکشهی به شسرمو

 
 :ارغوان

  گذشتی احسان مشی از بودنم پي هفته اکی
   دلم تنگ شدهکردمی ماحساس

   اون غول بداخلاقی شکوفه هومن حتتنگ
  کندی غول پوستمو مگمی بهش مدیفهمی کردم اگه مي اخنده

   افتادمی رقصمون تو مهمونادی ناخودآگاه
  کردی که دستاش دور کمرم بود و به چشمام نگاه میوقت

   خشن و سرد نبودگهی چشماش داونموقع
   بگم گرما داشتنتونمی به جرات میحت
   منبع حرارت و گرما بوداهی سي لهی دوتا تاون
   صورتم پرت شدي توی بالشهوی فکر بودم که تو

  دمی تو جام پری حواسم نبود کمچون
  کردی نگام مثی که با لبخند خبی به بالش نگاه کردم و بعد به احسانهی ثانچند
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 حی بزنم که خودش تند تند شروع کرد به توضی از چه قراره و اومدم حرفهی قضدمی کم فهمکم
 جون با لوتوس ي پرشی که فکرت پیی از اونجای من ده دفعه صدات کردم وليبه جون ار:دادن
 ي بود متوجه نشدشیمشک

 ؟يپر-
   جونيبعله پر-
 ه؟ی کيپر-

 � خانومي اریخودت: کردنگام
 ه؟ی کگهی دي؟پری چیعنی تعجب نگاش کردم با
   خندهری پرهام افتادم و زدم زادی هودی

  جالب مخففش کرده بودچه
 گهیبعله بخند بخند خوشت اومده د-
  دمی خندي مخففش کردنکهی به اوونهید-
  یگیتو که راس م-
  باور کن-
 دمتونیآره جون خودت فکر نکن اونشب ند-

 کدوم شب؟....ك: شدمهول
 هموووون شب: و کشدار گفتدیخند

  احسان: زدمغیج
   اه اه دختر انقدر لوسغاتی جنی هفته با اهی نی تو ایمرض منو کشت: کردي اخنده

   من به آشپزخونه رفتي بدون توجه به دهن باز شده بعد
 ؟ي خلق کردي چه جونورایخدا
   ساعت صدام کرد واسه ناهارمی از نبعد

   نشستمزی تو آشپزخونه و پشت مرفتم
   درست کرده بودمهی به قبه
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   وقتشه شوهرت بدمگهیبه به خانوم کدبونا د: و گفتمدمیخند
  بخور بچه انقدر حرف نزن:زی با خنده نشست پشت ماحسان

   از تموم شدن غذا من ظرفاشو شستم و احسانو شوت کردم تو هالبعد
 ششی و رفتم پختمی ریی تا چادو
  کردی تا قاب عکس دستش بود و داشت نگاهشون مدو

   نشستم و به عکسا نگاه کردمکنارش
 پسر هی بچه تو بغلش داشت و کنار مرده هم هی بودن و زنه سادهی زن و مرد کنار هم واهی شونیکی تو
   بودسادهیوا

  هم همون پسره بود با همون بچه تو بغلشي بعدعکس
 ن؟ی کنایا: احسان نگاه کردمبه

  خانوادم: زدی تلخلبخند
   شده بودمرهی به عکسا خدوباره

 جوونتر کردی انگار کلا فرق منجای بودم اما ادهی قبلا مادرشو دنکهی هستن با انای پدر و مادرش اپس
   صدبرابرشییبایبود و ز
  اون بچه هم خواهرمه: به حرف اومداحسان

 آرزو؟: زدملب
  پرهام واسم گفته بود: زدمي تعجب نگام کرد که لبخندبا

   الان همسن تو بود البته دور از جون تودی ارغوان اگه زنده بود شایدونیم: تکون داد و گفتيسر
 ؟یدوسش داشت: زدميلبخند

  داشته باشه خواهرشو دوس نتونهی میکدوم آدم-
 واسش ختمیری رو به پاش مایکاش زنده بود ارغوان کاش بود اونوقت تمام دن: و ادامه داددی کشیآه

  شدمی برادر منیبهتر
   تا بهم بگه داداشستی نستی نیول: بزنم که نذاشتی واسش سوخت اومدم حرفدلم

   کوچولوی بهش بگم آبجتا
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 خورمی و من حسرت مستی نآرزو
   از زبونش بشنوم داداشنکهی احسرت
   بشمیی دانکهی احسرت
   همدم ندارمنکهی احسرت

   غم نگاش کردم بغض کرده بود انگاربا
     باز کردم که تلفن خونه زنگ خورددهن

   و تلفن رو برداشتزی عکسا رو گذاشت رو ماحسان
  مامانشهدی فهمشدی صحبتاش ماز

   زدميلبخند
  بارهستی بکی هفته نزدنی اتو

 :پرهام
 روندمی به سمت خونه می کلافگبا

   هفته گذشتههی ایخدا
  ستی نداشی هفته گذشته و ارغوان هنوز پهی
   اما نبودمی و رو کردری شکوفه همه جا رو زبا
  دمی خونه رسبه

   پارك کردمنوی باز کردم و ماشموتی با ردرو
  فتم و به طرف عمارت ردمی رو سرش کشی کرد دستی پارسدنمی با دیجس
  دمی شدم که بنفشه رو دوارد

  یسلام داداش خسته نباش: زدي تعجب نگاش کردم که بهم لبخندبا
   سر توئهری زی همه چی عوضي و زهرمار دختره سلام
   بهش زدمي لبخندبزور
  میاوردی درمي تابلو بازدینبا
 نورا؟ی از ايسلام خوش اومد-
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   هومن باشمشی پیاومدم چندساعت: پشت گوش دادموهاشو
  رونی تکون دادم که شکوفه از آشپزخونه اومد بيسر

   بهم کرد که جوابشو دادمیسلام
  کردی با اخم داشت بهش نگاه مبنفشه
  آقا هومن و صدا کنمرمیشام حاضره م: گفتی با لبخند مصنوعشکوفه
  رمیلازم نکرده خودم م: با تشر گفتبنفشه
   از پله ها رفت بالاعی سربعدم

   برگشت تو آشپزخونهی حوصلگی با بشکوفه
  اومد؟یک:دمی پرساوردمی کتمو در مکهی حالدر
  شهی می ساعتهی-

   تکون دادميسر
   نشستمی صندلي شد و منم روزی مدنی مشغول چشکوفه

   هومن و بنفشه هم اومدنقهی از چند دقبعد
 قبلا گفتم دوس ندارم با شما سر ادمهی: به شکوفه گفتي که بنفشه با لحن بدمی نشستزی سر مهمه

   غذا بخورمزی مهی
  نیبش: از جاش بلند شد که پر تحکم گفتمشکوفه

   بهم کردینگاه
   اخم نگاش کردم که دوباره نشستبا

  ی من دخالت نکني بهت گفتم تو کاراادمهیو منم : بزنه که گفتمی اومد حرفبنفشه
   به هومن انداختی با حرص نگاهبنفشه
  بنفشه خواهشا غذاتو بخور حوصله ندارم: گفتی حوصلگی ب باهومن
   با اخم مشغول خوردن شدبنفشه

  ییرای از خوردن شام به اتاقم رفتم و هومن و بنفشه هم رفتن تو پذبعد
  دمی تختم دراز کشيرو
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 ؟یی کجاارغوان
  دمی کشرونی کشوم گردنبندشو بي پهلو شدم و از توبه

  که ازش داشتم و بهش ندادميزی چتنها
 :شکوفه

  اریدو تا قهوه واسمون ب: رفتن پرهام منم خواستم به اتاقم برم که بنفشه صدام زدبا
   ندارملیمن م: هومن بلند شدي کردم و خواستم برم که صدایپوف
 چرا عشقم؟-
  خورمیالان نم-

  اریپس فقط واسه من ب: تکون داد و رو به من گفتي سربنفشه
  رفتم تو آشپزخونه یحرص

   آخرت باشهي قهوه شالایا
   الاغي دختره

   دومزابتی الشی حرص قهوه رو درست کردم و بردم پبا
   به اتاقم رفتعی جلوش و سرگذاشتم

   از سرم کندم و پرت کردم رو تختشالمو
  نی دادم و نشستم رو زمهی به در تکهمونجا

  دی که از سر شب تو گلوم بود ترکیبغض
  کشتی ارغوان داشت منو منبودن

  کردی موونمی واسش افتاده داشت دی اتفاقنکهی افکر
   شددتری شدمیگر

   تو سر من خاك تو سر منخاك
  می فرار کنگفتمی نمچوقتی و هشدمی لال مکاش

   بودشمی الان ارغوان پدی شاگفتمی نماگه
   کردمهی زدم و گرغی دهنم و از ته دلم جي گذاشتم جلودستمو
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   ارغوانو برگردون بهم برشگردونایخدا
   رو ندارمی که جز اون کسمن
  می ندارچکسوی به جز هم هما

 تو ی ولدونمی حروم خورم مدونمی دزدم مدونمی گناهکارم مایخدا:دمی زانوهام گذاشتم و نالي روسرمو
 توبه کننده ها رو یگی مگه نمرمی نرفتم و نمنکارای سمت اگهی کن منو ببخش من توبه کردم دیبزرگ

  ؟يدوس دار
 ؟يدی عذابم مي چرا الان دارپس
 ؟ی ارغوانو ازم گرفتچرا

  بشنونهی و بقنیی  اصلا هم  واسم مهم نبود که صدام بره پازدمی مغی بلند شده بود و جصدام
 که خانواده هامون ولمون هی ما چری تقصم؟ی خانواده بودی که از اول بمی کردیمگه ما چه گناه-

 کشوند بعد تو نجای اونا ما رو به ای رحمی تو پرورشگاه قصاوت و بیکی تو پارك اون مونویکیکردن؟ 
 ؟يریگی از من تقاصشو پس ميدار

   شدسی صورتم از اشک ختمام
   نداشتم متنفرم متنفرياز خانواده : زدملب
  شکوفه: پرهام اومدي به در خورد و بعد صداي اتقه

   پشت در کنار رفتم و درو باز کردماز
   نگام کرد و من با اشکی با نگرانپرهام

 ؟یخوب-
 خوره؟ی خوب مي من به آدمايبه نظرت خوبم؟ کجا: زدميپوزخند

  کنمی دق م؟یفهمی از نبود خواهرم مکنمیدارم دق م: نگام کرد که ادامه دادمی کلافگبا
  نیی پاایحاضر شو ب-
  منتظرتم: تعجب نگاش کردم که گفتبا
  به سمت اتاقش رفتو

 :هومن
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  دمی شکوفه از جا پرغی جي صدابا
   به سمت بالا برم که بنفشه نذاشتخواستم

 ؟يریکجا م-
   اومدغی جيفک کنم صدا: اخم نگاش کردمبا

   حتما اون دخترس ولش کنادیخوب ب: تفاوت شونه بالا انداختی ببنفشه
  ستم سر جام و نشدمی کشیپوف

   از سر من کم کننوی شر اایخدا
   و شکوفه هم پشت سرشنیی از چند لحظه پرهام با اخم اومد پابعد

   تعجب نگاشون کردم هر دو حاضر شده بودنبا
  رونی بمیریم: رو به من گفتپرهام
 ن؟یبا ا: نگاش کردری به شکوفه اشاره کرد و با تحقبنفشه
 خفه شو:دی سر بنفشه داد کشی عصبپرهام
   از ترس تو خودش جمع شدبنفشه

   بوددهی شکوفه نگاه کردم اونم ترسبه
   دادی نگاهم شد و بهم نگاه کرد که بهش لبخند زدم جوابمو با لبخند کمرنگینی سنگمتوجه
   میگردیزود برم: رو به من گفتپرهام

   از عمارت خارج شدعی سرو
   کرد و اونم رفتی لبری زی خدافظشکوفه

   تو خودش بود اما بلافاصله از جاش بلند و با لبخند به سمت من اومدهی تا چند ثانهبنفش
   حالتش نگاه کردمریی به تغمتعجب
   گذاشتنمی دور گردنم حلقه کرد و سرشو رو سدستاشو
 ؟یخوب: دورش حلقه کردمدستامو

  می توام عالشیچون پ-
   آورد بالا و تو چشمام نگاه کردسرشو
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  اش پر از اشک بود شدم چشمشوکه
   حالت بدهشده؟اگهی چ؟یبنفشه خوب-
  دوست دارم: صداقتو توش حس کرد گفتی به راحتشدی که می وسط حرفم و با لحندیپر
   شدمرهی چشماش خبه
  دختر واقعا عاشق من بود؟نی انیا

 دادم؟ی مشی من داشتم بازبعد
  وقته برسونمت؟رید: بستمچشمامو

  شمیالان حاضر م: زديلبخند
   سمت اتاقم رفتبه

   مبل نشستمي روکلافه
  کنم؟کاریچ

 :پرهام
   شدم و به شکوفه نگاه کردمادهی پنی ماشاز
  کردی مهی نشسته بود و داشت گرنی زميرو

   کردهی تخلشوی انرژي نبود و شکوفه راحت همه نجای اچکسی بود هنی اشیخوب
   بود12 ساعتم نگاه کردم به
   سمتش رفتمبه
  می برگرددی بارهیشکوفه د-

   نگاه کردبهم
  ختیری مرونی سبز رنگش بي قطره قطره از چشمااشک

  باشه: جوابمو دادي گرفته اي صدابا
   شد و لباسشو تکون دادبلند
   و حرکت کردم به سمت خونهمی نشستنی و تو ماشمیرفت

   زنگ خوردمی بودم که گوشی رانندگمشغول
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  بذار رو بلندگو لطفا:اد که گفتم برش داشت و بهم دشکوفه
   که گفتم رو کردي تکون داد و کاريسر

 الو-
  الو....ال....ا: جواب دادنشدی که قطع و وصل می و بعد در حالومدی لحظه صدا نچند

  دییبفرما-
  پرهام پسرم-

 !مامان: صدا زدممتعجب
 ؟ی خوبزمیسلام عز-
  مادري از ما کرديادیسلام ممنون چه عجب -

  کیخبر خوش واست دارم درجه : و گفتدی خندمامان
  بگو مادر: زدميلبخند

  رانی امیگردی برممیما دار: ذوق گفتبا
   که شکوفه به جلو پرتاب شدي شدت ترمز کردم طوربا

  خلوته خلوت بودابونی خخداروشکر
   نگاش کردم که بهم چشم غره رفتی نگرانبا
  شد پسرم؟یالو پرهام چ....الو -
 ن؟ی برگردنییخوای میچی هیچیه-
  میای نیوا اگه ناراحت-

  آخههی چه حرفنینه مادر من ا:دمی تو موهام کشیدست
  يآره معلومه چقدر خوشحال شد-

   شوکه شدمی گفتییهوی من زیعز: فوت کردمنفسمو
   بگمگهی دزی چهیباشه حالا -
  دی نگاه کردم که شکوفه خندی حرص به گوشبا

  بود؟یک: متعجب مامان بلند شديصدا
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  یچکیه: نوبت من بود بهش چشم غره برمنباریا
 هی ي خنده ي بالاتر من خودم صدانیپرهام دروغ از ا: خندهری چندلحظه ساکت شد و بعد زد زمامان

  دمیدخترو شن
  گمی بهتون مرانی انیایحالا شما ب:دمی کشیپوف
 برداشت ي اگهی مامان جور دیتر استخدام کردم ول بود که دو تا خدمتکار دخنی منظورم به امن
   پس تو هم بععله؟؟يجد:کرد
 يزی که؟ هرموقع چکنهی نمتتی عروس گلم؟ پرهام اذیخوب:دی که توش ذوق بود پرسیی با صدابعد

  رمیگی ندا به من بده خودم حالشو مهی عیبهت گفت سر
   زل زدمی تعجب به گوشبا

  عروس گلم؟جان؟
 دستش رو شکمش و داشت از خنده غش هی دستش رو دهنش بود و هی شکوفه نگاه کردم که به
  کردیم

  خوب حالا نخورش: مامان بلند شدي چند لحظه صدابعد
   شد خودمم خندم گرفته بودادهی پنی و از ماشاوردی طاقت نگهی دشکوفه

  مادر؟نیای میک-
  گهی دو هفته دیکیاحتمالا تا -
  تنها؟نیخوش اومد-
 اد؟ی با ما مینه حدس بزن ک-
 ؟یک-
 دایخاله آ-

 :يراو
 ست؟ی که نی چیعنی: زدادی با خشم فرمرد
  ستی از ارغوان ني اثری خونشون به پا گذاشتم ولي هفته جلوهی قربان ستی نیعنی:نیمت

  بود؟ی حواست به همه چينجوریا: نگاه کردنی با خشم به متمرد
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  خوامیمعذرت م-
   کندای اون دخترو پکنهی رو درست نميزی تو چهیمعذرت خواه-
  چشم-
  شده؟بی هم غیکیاون : مرد متوقفش کردي خواست خارج بشه که صدانیمت
  نه اون همونجاس-

  اریاونو واسم ب: زدي لبخندمرد
 ؟یاما ارغوان چ-
   خودشو نشون بدهشهیبا گرفتن شکوفه اونم مجبور م-
   بپرسمی سوالتونمی قربان مدیببخش:دی تکون داد و پرسي سرنیمت

 دشون؟یری تا بگدیکنیاونا فقط دوتا دختر دزدن چرا تلاش م:دی پرسنی نگاهش کرد که متمرد
   ببرمشوننی از بدیدو تا مدرك مهم دستشون دارم که با: زدي پوزخندمرد

 ؟یچه مدرک-
  دستبند و گردنبندهی-
 

 :ارغوان
  پشت همياری بد بهیعال: مبل نشستي روکلافه

 گردنی فقط خانوادت دارن برمستی نياری بد بادمیخوب ز: فوت کردنفسمو
 ياری بد بگمیمن بهش م: خشم نگام کردبا
 چرا؟-
 تا رهیگی قدرت داره بکار می تو اون باند نفوذ کنم هر چخوامی مامان بو ببره دوباره مهیچون کاف-

 منصرفم کنه
  چه خشن:دمیخند

   آرزو دو برابر رو من حساس شدهي هیاز خشن اونور تر بعد قض: تکون دادي سراحسان
   نگفتميزی کردم و چسکوت

  می ساکت بودهردومون
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   تو فکر شکوفه و نقشه مونمن
   تو فکر خانوادشدی شااحسان

 ؟يخوری میچ: ساعت احسان از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفتمی از نبعد
  ستمی گرسنه نیچیه: تکون دادميسر
 ي ناهارم نخوردی چیعنی: کردیاخم

   برم بخوابمخوامی مستیچون واقعا گرسنم ن-
   جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتماز
  دمی تخت دراز کشيرو

   فرق داشتمی با اتاق قبلنجای ااتاق
  گ گرم رني  و پرده های و صندلزی بود  و مدی سفي نفره کرم رنگ بود با ملحفه هی تختش

   بود اتاقی ست کرمکلا
   شدری شکوفه فکر کردم و اشکم سرازبه
  شکوفه بودي بازنی ای داشت و حالا قربانی قربانهی ي بازهر
 

 :هومن
   پارك کردمنوی خونه و ماشدمیرس

   عمارت شدموارد
   از شکوفه و پرهام نبودياثر

  بودن؟رونی هنوز بیعنی
   مبل نشستمي کردم و رویپوف

   دادم و چشمامو بستمهی مبل تکی به پشتسرمو
  کنم؟کاری با بنفشه چایخدا
 میری بگمیخواستی که مي از خونه اندهی باهام حرف زد از آی کلنی تو ماشرسوندمشی داشتم میوقت

   و با محبت بهم گفت دوست دارمدی کردم گونمو بوسادشی در خونشون پمیتا اسم بچه هامون وقت
   بهش نداشتمی حسچی عاشقم بشه چون خودم هتمخواسی نمخواستمی نممن
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   لبم جا خوش کردي رویکی ذهنم رفت سمت شکوفه و لبخند کوچناخودآگاه
   واسم تک بودزشی که همه چيدختر

   لحظه به خودم اومدهی
  کنم؟ی انقدر بهش فکر مچرا
  داره؟ی چمگه

  دمی از جام پرهوی
 نکنه من عاشقش شدم؟....نکنه.....نکنه
   تکون دادميسر
  فقط.... اصلا من فقطنه

 ؟ی چفقط
   و از جام بلند شدم که همزمان شکوفه وارد عمارت شددمی کشیپوف

  دی کرد و دوباره خندی نگاش که به من افتاد سلامدیخندی مداشت
   دادم و محو خنده هاش شدمجوابشو

 ؟يخندی میبه چ: کردی شکوفه اخمدنی پرهامم وارد شد و با دقهی از چند دقبعد
  به تو: با خنده گفتشکوفه

  شده مگه؟یچ: نگاشون کردممتعجب
 :پرهام

  شده مگه؟یچ-
 دارن نای مامان ایچیه: تکون دادم و گفتمي سرکردی به هومن انداختم که متعجب به ما نگاه مینگاه
  رانی اگردنیبرم
   خوبهنکهیا-

 خندش کجاس؟: به شکوفه کردي اشاره ابعد
   کردمفی کردم و ماجرا رو براش تعریپوف
   خندهری هومنم زد زدی نکشهی ثانبه
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 ؟يخندی میمرض تو به چ-
  به تو-

   خندهری به شکوفه کرد و باهم زدن زی نگاهبعد
  بهشون گفتم و به سمت اتاقم رفتمی لبری ززهرمار

   لباس به طرف بالکن رفتمضی اتاق شدم و بعد از تعووارد
   کردمدنی درآوردم و شروع به کشيگاری س وستادمی اداخلش

  الان ارغوان کجاس؟یعنی
  حرومزادس؟رمردهی اون پشیپ

 سالمه؟
  شمی موونهی ددارم
  کنهی مخی مو به تنم سادی سرش بیی بلانکهی افکر
   شدمرهی زدم و به آسمون شب خگاری به سیقی عمپک

  ی آشوبچی صافه بود و بدون هصافه
  برعکس دل مندرست
 :شکوفه

  می برداشتدنی از رفتن پرهام دست از خندبعد
 ن؟یکجا رفت:دی رو به من پرسهومن

   و داد کنمغی که من راحت بتونم جي بلندهی ي نبود روی خاصيجا-
  و داد؟غیج: زد و به سمتم اومديلبخند

  بله: تکون دادميسر
 خوش گذشت؟:سادی رو به روم واقایدق

   به عقب رفتمیناخودآگاه قدم شد و کتری گفتم که نزدیاوهوم
 ؟یترسیم: بالا انداختییابرو

 ؟یاز چ: کردمنگاش
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 از من-
  نه چرا بترسم: زدميلبخند
  کهيدیترسینم: جلو اومد خواستم به عقب برم که بازومو گرفتدوباره

   کردم که سرش جلو اومد و من متعجب شدماخم
 ... تر اومد کهکی و نزدکی نزدسرش
 :هومن

  چم شده بودتونستمی نمخودمم
  شدی مکتری هر لحظه به صورتش نزدصورتم
   زنگ خوردمی صورتش بودم که گوشيمتریلی در چند مدرست

   خودم اومدم و ازش فاصله گرفتمبه
   نگاه کردممی و به گوشدمی تو موهام کشیدست

   بودبنفشه
   جواب بدم به شکوفه نگاه کردمنکهی ابدون
   بودنیی شده بود و سرش پاشی هاش به رنگ آتگونه

   لبم جا گرفتي رويلبخند
  وقتهری دیبرو بخواب خانوم: گوشش زمزمه کردمری شدم زخم

   عقب رفت که باعث شد خندم پررنگ تر بشهی کمشکوفه
 ! کوچولویقلقلک
   گفت و به سمت بالا رفتیفی ضعری بخشب

   همون لبخند نظاره گر رفتنش بودمبا
   دلم راست بگهدیشا.....دی شادونمینم

   قلبم گذاشتمي رودستمو
  دیکوبی منمی سي وارهی به دمحکم

  شکوفه:شدی اسم اکو مهی بدنم بالا رفته بود و تو مغزم يدما
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  دمی کشیقی عمنفس
   رو اعتراف کنميزی چهی تونمی حالت ها فقط منی اي وجود همه با

   شدمعاشقش
   اومدنجای به اي دزدي اول براي باختم که دفعه ي به دختردلمو
   خلافکارههی باختم که ی به کسدلمو

  شهی می زندانهی بشه صددرصد ری که اگه دستگی کسبه
   مبل نشستميرو

   دوباره زنگ خوردمیگوش
  بنفشه

  کنم؟کاری چایخدا
  س و ترسم فقط بابت شکوفترسمی می ولهی نامزد شدنم چلی و دلهی بنفشه کدونهی شکوفه مدرسته

  ترسمی نبود شکوفه ماز
  ادی ازش بر مي که هر کارهی آدمبنفشه

 ؟ی برسونه چیبی به شکوفه آساگه
 

 :شکوفه
   فکر کردمشی تختم نشستم و به چند لحظه پيرو

  کردنی هام هنوزم داغ بودن و گز گز مگونه
 ؟يکردی مکاری چیداشت: گونم گذاشتم و زمزمه کردمي رودستمو

  مهمون لبام شدي لبخندناخوآگاه
 !وونهی دهومن

   پسر کلا کم دارهنیا
 ؟ی چخوردی زنگ نمشیاگه گوش....اگه
 فتاد؟ی می اتفاقچه

 ؟يخندی میبه چ: زدبی درونم نهیی پررنگ تر شد که صدالبخندم
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 دونستمی نمخودمم
  دونستمی خندمو نملیدل

 دت؟یبوسیم: همون صدا گفتدوباره
   نداشتمیجواب
 کرد؟ی مي کارنی همچواقعا
  شده بودکی کاملا به صورتت نزدکردی نمچرا
  ی براش ابزار هوستو

 دی رو لبم خشکلبخند
 ستی ني پسرنی نداره هومن همچامکان

 ؟یدونی کجا ماز
  دمی ازش نديزی چنیهمچ
   نداره که وجود ندارهلی دليدی ندچون

   با بنفشهصددرصد
 خفه شو: به افکارم گفتمي بلندي صدابا

   گرفتم تو دستمسرمو
  چم شده؟من

  کردهکاری به من چه که هومن با بنفشه چاصلا
   واسمستی مهم ناصلا
   هومن کار امشبش و تکرار کنهذارمی نمگهی فقط خودمم که دمهم

   بشهکی بهم نزدذارمینم
  گذاشتممیشونی پي و ساعدمو رودمی تختم دراز کشرو

   فکر کنمممی کردم به تصمی بستم و سعچشمامو
  قلبم مخالف و مغزم موافق بودکهی حالدر
 

 :ارغوان
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   چشم باز کردمومدی مرونی که از بیی سر و صدابا
   به ساعت انداختمینگاه
  بود 10

   تنبل شدمدای جداووف
   برپا بودم7 قبلنا

   رو تخت بلند شدماز
   داخل سالن شدمی بهداشتسی لباسام از اتاق خارج شدم و وارد سروضی از تعوبعد

 ؟يداریب: احسان اومدي به در خورد و بعدم صداي شستن دست و صورتم بودم که تقه اشغولم
  ریبله سلام صبح بخ-
   ظهرونهایب! ریظهر بخ-

   اومدمرونی کردم و بي اخنده
 به به ارغوان خانوم احوال شما؟:کردی احسان نگاه کردم با لبخند داشت نگام مبه
  خوبم-
  می نشستزی و پشت ممی طرف آشپزخونه حرکت کردبه

   که زنگ خونه رو زدنمی خوردن بودمشغول
 ؟ی هستیمنتظر کس: تعجب به احسان نگاه کردمبا
  نه-
 ه؟یپس ک-
  دونمینم-
بدبخت : داخل آشپزخونه اومدمهی رفت و بعد از چند لحظه سراسفونی جاش بلند شد و به طرف آاز

   پرهامه بدو برو تو اتاقمیشد
  دمی ترس به طرف اتاق دوبا

 کرد؟ی مکاری چنجای اپرهام
   پرهام اومدي تخت نشستم که صدايرو
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  سلام-
 يسلام آقا پرهام چه عجب منور کرد-
   باهات دارمیکار مهم-

  ترسوندی منو منی بود و اي پرهام برخلاف احسان کاملا جدلحن
  ارمی بيزی چهی برم واست نی خوب بشلهیخ-
  نی بشخورمینم-
   از تحکم و غرورپر

 ستمی نینی که اهل مقدمه چیدونیم: فک کنم احسان نشست که پرهام شروع کردهی از چند ثانبعد
   سر اصل مطلبرمیپس م

 ارغوان کجاس؟: کرد و ادامه دادیمکث
 ؟یپرسیاز من م-
  بپرسم؟یپس از ک-
  دونمیمن چه م-

   توئهشی مطمئنم پفهممی نمي خرم فکر کرديفکر کرد: زدادی فرپرهام
   داداشستی نی کار خوبادی زنانیاطم-
 چون ارغوان سر قرار نرفته اونا نکهی و گفتن اای تلفن زدن اون عوضی معنی بهم بگشهیجدا؟ پس م-

 ؟ی چیعنی کننی می عملدشونویهم تهد
  ومدی در نیی احسان صدااز
  رونی برم بذاشتی نم خدا به کل قرار رو فراموش کرده بودم به خصوص  که احسانيوا

   خبرنی اونا ازش بیعنی ستی اونا نشی پیعنی: با خشم ادامه دادپرهام
   ارغوان اونجا نرفتهیعنی
   مطمئنمنجاستی ایعنی

  جواب احسان سکوت بود و بسبازم
 

 : پرهام
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   نظر داشتمری خشم احسانو زبا
  نجاسی بودم ارغوان امطمئن

   امروز اونا زنگ زدن و گفتن ارغوان سر قرار نرفتهچون
 ست؟ی نقششون نیدونیاز کجا م: گفتشی بعد از سکوت طولاناحسان

 به نظرت من احمقم؟: نگاش کردمزیت
   نگفتيزیچ

  نجاسی اون حرومزاده ها هم نرفته پس صددرصد اشی پستی من نيخونه : دادمادامه
 کجا؟: جلومو گرفتعیم که احسان سر جام بلند شدم و به سمت اتاقا رفتاز
   ببرمشخوامیم-
 کجا اونوقت؟-
   خودميخونه -

  داره؟تی اونجا امنیدونیاز کجا م: زدي پوزخنداحسان
  نگفتم و خواستم کنارش بزنم که نذاشتيزیچ
  برو اونور احسان-

  ي گشتن نداري براي مجوزچیه: کردیاخم
 به مجوز ندارم اون دختر یاجی احتچی من هسی جوجه پلنیبب: زدمادی تو مشتم گرفتم و فرقشوی

  گمی چون من مادی الان با من منی منه و باهام قرارداد بسته و هميخدمتکار خونه 
 چون شی نکن ببری سعيخودی پس بیدونی نمیچیتو ه:  گرفت و بلندتر از من گفتقموی احسانم
  ذارمیمن نم
 ول گهیبسه د: داد زدي که صدامی بوديگریوران شدن د و منتظر فمیکردی با خشم بهم نگاه مهردو

  روگهی همددیکن
 

 :ارغوان
  کردمی به هردوشون نگاه متی اخم و عصبانبا
   پرهام هم خوشحال بودم هم ناراحتي دوباره دنی داز
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  کردنی با اخم داشتن نگام مهردو
 با دعوا و جر و بحث شما د؟ی مگه بچه شدن؟یکشیخجالت نم: جلو و بزور از هم جداشون کردمرفتم

  شهی درست نميزی چچیدوتا ه
  دمیچه عجب شما رو د: با پوزخند گفتپرهام
   کردمنگاش
  دادنی رو نشونم مي اگهی دزی اما چشماش چزدی پوزخند مدرسته

 دمی محیبهت توض: زدم و گفتمي جواب پوزخندش لبخنددر
   باز شد و مال احسان کور تر شدی ابروهاش کمگره
  ستی نبهی بگم پرهام غرزوی بهش همه چدی باکنمیاحسان خواهش م: بهم انداخت که گفتمي تندهنگا

  کنمی مدای واسه خوردن پيزی چنمی منم برم ببدی بشندیبر:دی کشی پوفاحسان
   بهش بگمزوی من و پرهام و تنها بذاره تا من همه چخواستی اصل مدر
  تونهی خودش نمدونستمیم

   اما قطعا نگران بوددیترسینم
  بزنهزی همه چری پرهام زنکهی انگران

  می مبل نشستي پرهام روبا
  شنومیم: انداختي نگاه سردبهم

  و شروع کردمدمی کشیقی عمنفس
 

 :گذشته
  ی مهمونشب

   رفتي شد و به دنبال احسان به کنارادهی پنی از ماشارغوان
 ن؟ی داشتکارمیخوب چ-

  پرستار کوچولو؟ی بهم گفتی چاطی تو حادتهی: با لبخند گفتاحسان
 دی پرستار کوچولو ببخشگمی نمگهیچشم د: و گفتدی با حرص نگاش کرد که احسان خندارغوان

  پرستار کوچولو
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   کردي و خنده ااوردی طاقت نارغوان
 خواستم روت حساب کنم ی اگه کمکی بهم گفتاطی تو حنایگذشته از ا: شدي جدی کمنباری ااحسان

  خوامی کمک محالا
  ی کني جاسوس رو بازهی نقش خوامیازت م: با بهت نگاهش کرد که احسان ادامه دادارغوان

   و تنها راهش داشتن جاسوسهمی به باند اونا نفوذ کني جورهی دیبا
  اما خطرناکه: گفتعی سرارغوان

   نکنهدتی تهدي که مراقبت باشم و خطردمی منی اما بهت تضمدونمیم-
  دیترسی ارغوان اصلا از مرگ نماما

   احسان بودشی پتشی او لو رفتن هوترس
   باشهزنمی بدم اما بهت زنگ محی توضشهیالان نم: ادامه داداحسان
  تکون دادي سردهی ترسارغوان

 
اونا خونه رو تحت محاصره :دی جمله شنکی رو به طرف ارغوان گرفت و ارغوان تنها ی گوشهومن

 ستیونجا اصلا درست نگرفتن و موندن تو ا
 :پرهام

 خوب؟: تموم شدن حرفاش با اخم بهش نگاه کردمبا
  گهی دنی خوب؟ خوب همی چیعنی: اخم کردارغوانم
 ؟ی باشنجای ادی حتما بادیتو نقشتون با: زدميپوزخند

   احسان اشاره کردمي با دستم به خونه و
 شقدمی پومدی مرونی از آشپزخونه بینی سهی با کهی بزنه که احسان درحالی خواست حرفارغوان

   نقشه بودنی از ایکی کرد درواقع بخش کوچفی که ارغوان واست تعریآره چون اون:شد
 ش؟؟یبق: مبلی دادم به پشتهیتک

 دی درست بود چون باشی کم و بگردهی که ارغوان بهت گفت برمنیا: رو به روم نشست و گفتاحسان
 ؟يدیه فهم کنجاشویبه عنوان جاسوس برگرده تا ا
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 ي به جوردی بامشی به عنوان جاسوس بفرستمییخوایحالا که ما م: تکون دادم که ادامه داديسر
   شده تا اونا دست از دنبال کردنش بردارندی انگار که ناپدمینشون بد

 مگه اونا دنبالشن؟: بالا انداختمییابرو
 چرا؟...چ:دی تکون داد که ارغوان با ترس پرسي سراحسان
 من از گذشتت خبر دارم ارغوان: نگاهش کرداحسان

 ؟؟؟یییچ:می همزمان گفتهردو
 نفرشون هی بار از هی ی وقتاوردنی مدام اسم تو و شکوفه رو مدنمی دزدیوقت: گفتلکسی راحسان

   بودن که فرار کردنيدی سعي گفتن دو تا از آدمادمیپرس
 دن؟ی بخاطر ما تو رو دزدیعنی: با بهت گفتارغوان

  هم نههم آره -
 يکردی می بود که تو کارشون فضولنی واسه خاطر ایاون شب که بهم گفت-

  دروغ نگفتم:دی خنداحسان
 ؟ی چیعنی-

 توش هست ی که همه نوع خلافکنمی مقی باند تحقهی يمن الان دوساله رو: و گفتدی کشینفس
  ازش نداشتمی رد و نشونچی هی همه نوع ولیعنی همه نوع گمی میوقت

  داره؟ی به ما چه ربطنیخوب ا-
 نه تنها دنبال پول دمی اما فهمخوانی هستن که پول میی اول فکر کردم از اون آدمانی منو دزدیوقت-
 هی تا دنی منو دزدی که واسه چنمی کنجکاو بودم ببیلی خکشنی منو مفتهی بلکه اگه پاش بستنین

 نی تو اه کي اون بانددمی و فهمرونی بدمی رو کشی که اونجا بود همه چي پسرهی زبون ریروز از ز
  دنی هستن که منو دزدییدوسال من دنبالش بودم  همون کسا

 ؟ی چیعنی: با تعجب گفتارغوان
 باند قاچاق و نی بزرگترهی فقط دزديکردی و فک مي که تو توش بودي اون باندیعنی: من گفتمنباریا

  خلافه
  باند بودم؟نیعضو ا....من....یعنی:کردی بهت به هردمون نگاه مبا
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  تکون دادم که ارغوان با ترس بهمون نگاه کرديسر
 :ارغوان
  شهی نمباورم

  خوردم؟ي سالها بازنی تمام ایعنی
  باند قاچاق بودم؟هی عضو من
  کشونهی کوچیلی خلاف خي احمق بودم دزدنکهی اما مثه اهی فقط دزدکردمی مفک

 بود که تو و شکوفه تو دهی فهمي چه جوردونمی که اونجا بود نمیکس: احسان به خودم اومدمي صدابا
 منو نطوری شما دوتا رو برگردونن و همخواستنی که همه جوره میی و از اونجانی پرهام هستيخونه 

 شما م و هشدنی دو نشون زدن با گرفتن و کشتن من هم از شر من راحت مری تهیبشونن سرجام با 
  ن ولم کردهوی چرا دونمی اما نمنیگشتیدوتا برم

    بکنني اگهی  کار دخوانی مدیشا: با اخم گفتپرهام
 به عنوان می خاطر گفتم ارغوانو بفرستنی به همکنمی فکرو منیمنم هم: تکون دادي سراحسان

  جاسوس
 بگم اما الان که خواستمی فعلا نمنی بخاطر همیشناسی تو منو نمکردمیاحسان من قبلا فکر م-

 ؟يفکر کرد نی به اشناسنی اونا منو ميدیفهم
  از اولم فکر کرده بودم: زدي لبخنداحسان

 خوب؟-
  موریگر-
 ؟یچ-
  موریگر-

  یشی ملی اونوقت از لولو به هلو تبدی بشمیری گهیکاف: کردم که ادامه دادنگاش
 ه؟ی نقشتون چي هیبق: بهش رفتم که پرهام گفتي غره اچشم

 سراغ رنی نفر و اونم شکوفس پس مهی مونهی بشن فقط مدی کردن ارغوان ناامدای از پیوقت:احسان
  شکوفه
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  می مواظب شکوفه باشدیپس با:پرهام
  اتفاقا برعکس-

 ؟ی چیعنی: با تعجب گفتپرهام
   که شکوفه رو بدزدنمی کمکشون کندی بایعنی-
 ؟یچ-
  شی جعلتی با هوي تو بازادی ارغوان مينجوریا-

  به من نگاه کرد که بهش لبخند زدمی با نگرانپرهام
 :پرهام

  رفته؟ادتی نکهیتو مثه ا: به احسان گفتمرو
 و؟یچ-
  گردنی من همراه مادر شما دارن برمی مادر گرامنکهیا-

   بذارمنجای ارغوانو تنها اتونمی کنم؟ نمکاری چی ولدونمیم:دی به موهاش کشی کلافه دستاحسان
   مواظب خودم باشمتونمی مستمیمن بچه ن: کردی اخمارغوان
 ی باشنجای که تو تنها اسکهی اما بازم رمدونیم:احسان

   کردمیپوف
   پشت مشکلمشکل

 ؟ی چمیاگه ارغوانو با خودمون ببر-
 با خودمون یگی شده بعد تو مبی که انگار ارغوان غمی کني صحنه سازي جورهی دی باگمیمن م-

  مشیببر
   بمونمنجای و من تنها اي تو برنکهی اونم امونهی راه مهیپس فقط : از جاش بلند شدارغوان
  و مواظب خودمم هستم: بزنه که ارغوان ادامه دادی خواست حرفاحسان
   ارغوان اصرار نکنشهینم:دی کشی پوفاحسان

  ی خانوادت محروم بموندنی از دخوامی لطفا احسان من نمشهی خوبم مشهیم-
  نگفتيزی چگهی داحسان
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 :ارغوان
   قبول کرده بود خوشحال بودمنکهی ااز
  کردی طرف پرهام برگشتم که اونم با اخم داشت نگام مبه

  تنها خطرناکه: بهش زدم که گفتيلبخند
 ؟؟؟؟یکنی شده تو قبول نمی حالا احسان راضالیخیخواهشا ب-

   تکون داد و ساکت شديسر
 ؟يایبا من م: به احسان گفترو

   ندارم کهی جانتی امنامیچرا ب: کردی اخماحسان
   ندارمیاجی من به مجوز احتسیجوجه پل: ادامه دادوردی پرهام رو در مي که ادای در حالبعد

 ؟ي منو در آورديادا:پرهام
  عممو درآوردمينه پس ادا-

  دمی کرد و منم خندی اخمپرهام
   واقعا بامزه بوداحسان
   اصرار احسان همراه پرهام رفت و من تنها موندمی بعد کلبالاخره

 وفتهیوفه ن واسه شکی اتفاقایخدا
 :هومن

  نای و منتظر مامان امی پرهام و احسان تو فرودگاه بودبا
  می و به طرفشون رفتمیدی ساعت همشونو از دور دهی بعد بالاخره

   کردنهی شد و شروع کرد گرزونی وسط و از گردن احسان آودی پرعی  خاله سردنمونی محض رسبه
   که دو سه تا چمدون پرت شد طرفمونمیکردی نگاش ممی و پرهام با بهت داشتمن

  کننی دارن نگامون ملکسی ریلی مامان و بابا خمیدی دمیبرگشت
   گراميسلام عرض شد مامان و بابا-

 د؟یسلام خوب:مامان
  هلاك عشق و محبتتونم بخدا: تکون دادميسر
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  ادهی از سرتونم زمی که برگشتنیهم: کردي خنده امامان
   و رفتم سمتشوندمیخند

   کردنکاروی از من همتی نوبت اول بابا و بعد مامان رو بغل کردم و پرهامم به تبعهب
   خان شدری نوبت خاله و امبعد

  زمی عزي گرام خوش اومديبه به خاله -
   هومن جانیمرس: گفتکردی بود و اشکاشو پاك مدهی احسانو سفت چسبي بازوکهی در حالخاله
 از احسان فاصله گرفت و به سمت من و پرهام اومد و با عی افتاده باشه سرادشی يزی انگار چهوی بعد

  تو سرموندی کوبفشیک
 آخ-
 ؟یزنی خاله چرا ميآ-
  دیکوفت مگه قرار نبود مواظب احسان باش-
  میخاله جان مگه بچس مواظبش باش-

  ي نکرددای کوتاه تر از من پواری بابا خاله ديا: دوباره زد تو سرم که اعتراضم بلند شدخاله
  زمی تو خونه عزي بذارشوی جان بهتره بقدایآ: خان گفتری بهم رفت که امي چشم غره اخاله
 رمیگی مزهی انگشتری تو خونه بمیباشه بر: گفتکردی مدیی تاکهی در حالخاله

  خندهری زدن زی تعجب بهش نگاه کردم که همگبا
 :شکوفه

  به افراد داخل سالن انداختمینگاه
  دای و شنی خانوم آقا شاهرخ شرونیریش
  مانی ادی شهاب الهام خانوم امآقا
   از مبلها نشستمیکی ي کردم و رویپوف
 حالت خوبه شکو؟: اومد کنارمدایش

 خوبم؟: تکون دادميسر
  ی کنه تا بهتر بشکاری الان چدونستی اگه ارغوان بود میستینه خوب ن-
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  زدم يلبخند
  گردهی از اقوامش و حالا حالا ها بر نمیکی ي رفته خونه ی به همه گفته بود که ارغوان مدتپرهام
  ادی انگار داره واست خواستگار مدهیبخور رنگت پر: برام آورد و داد دستمی آبوانی لنیشرو
  دی کردم که خندیاخم

 ؟یکنی متی چرا اذنی شروي دارکارشیچ: خانوم اومد کنارم نشستنیریش
   کردمتیمادر من کجا اذ-

   نکرد کهي خانوم کارنیری نداره شبیع: زدميلبخند
 ..اما- جون نیری بهم بگو شگه؟ی دهی خانومش چزمیعز-
   شدمری پکنمی خانوم احساس منیری شیگیم-

  باشه چشم: زدميلبخند
 مرده کمتر به منم لی ذلنیری شنی از امیمن چ: کردی هومن که نظاره گر بحثمون بود اخمییزندا

   الهام جونی بگدیبا
  وونهیحسود د: کردي جون خنده انیریش

  دی هم پشت بندش خندالهام
   هستنیمی از دانشگاه باهم صمگفتی مدای که شاونجور

  ومدنی ننایپس چرا ا: گفتشدی که از جاش بلند می در حالدیام
  کهی لابد ترافدونمیمن چه م:مانیا

  دمی کشینفس
 کردم؟ی می معرفی خودمو چدی بامن

   خدمتکارهی صددرصد
   تو آشپزخونهرمیمن م: جام بلند شدماز
   تو آشپزخونه نشستم و سرمو گذاشتم رو دستمی صندليرو

  رنیگی مرونی جون نذاشت غذا درست کنم گفت از بنیری کردم شيهرکار
   بودنجای واسه ارغوان تنگ شده کاش ادلم
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  همه استرس نداشتمنی بود انجای اگه ادیشا
 :پرهام

   احسانم کنار من پارك کردنی ماشقهی چند دقي پارك کردم به فاصله اطی تو حنویماش
  می و به سمت عمارت رفتمی شدادهی پیهمگ

    شروع شدی و موج بوسه و احوالپرسنای سمت مامان ادنی پری محض ورودمون همگبه
   اومدرونی شکوفه از آشپزخونه بهوی که میکردی م و نگاشونمی بودستادهی هومن و احسان عقب ابا
  ی ترس رو تو نگاش بخونشدی هم منجای هماز
  سادی سمت ما اومد و کنار احسان وابه
  سلام-

  می تامون جوابشو دادسه
  شد؟یارغوان چ: کرد سمت منرو

   بهم انداختی نگاهمی ناحسان
   همه جارو گشتم نبودیچیه:دمی کشینفس

  شما؟دیببخش: متعجب مامان بلند شدي انداخت که صدانیی سرشو پاشکوفه
  کردی به شکوفه نگاه مداشت
 سلام. .س: دستپاچه گفتشکوفه
  سلام:مامان

 ؟یکنی نمیپسرم معرف: رو به من گفتبعد
  مامان شکوفه خدمتکارمون: کردمیپوف

 خدمتکار؟؟: با تعجب به من نگاه کردمامان
   تکون دادميسر

   خانومنی خوش اومدیلیخ:شکوفه
  ممنونم: زدي لبخندمامان
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 نه تو هنوز همون ی ولایکلک گفتم راه افتاد: گفتزدی بهم چشمک مکهی جلو اومد و در حالدای آخاله
  ي که بودی هستي بخاریب

   انداختنیی پاشتری و شکوفه سرشو بدمیخند
 کنهی داره با حرص به خاله نگاه مدمی بگم که ديزی برگردوندم تا به هومن چسرمو

 
 :هومن

    خالمويچته داداش؟ خورد: که پرهام زد رو شونمکردمی حرص به خاله نگاه مبا
   کردمنگاش

   کمکم کنهتونستی مدی شاگفتمی به پرهام مدیبا
  گمی بعدا بهت مستی نيزیچ: و با زبون تر کردملبم
   نگفتيزی تکون داد و چيسر

  می به صحبت کرد و شروعمی نشستهمه
 ران؟ی اي شد اومدی جون چدایخوب آ-
  نجای اامی بار مهی ی من که ماهیوا ال-
   بودی اتفاقي سرنیخوب ا-

   کنمرتونی بارم غافلگهی گفتم گهیآها خوب د: کردي خنده اخاله
 ؟؟يزن بد)نیاشاره به شرو( آقا رو نی جون هنوز نتونستم انیریش: رو به عمه کرد و گفتمامان
 ن؟ی شدری شما هم؟ بابا مگه ازم سییزندا: اعتراض کردنیشرو

 دونمی شدم مامانتو نمریوالا من که س: کردي خنده امامان
 مامان؟: با تعجب به عمه نگاه کردنیشرو
   شدمری منم سیخدا از زبونت بشنوه آت: زدی لبخند بدجنسعمه

  دستت درد نکنه مامان خانوم-
 ؟ي شدریابا نکنه شما هم سب: روشو کرد به سمت باباشبعد
  قایدق: کردي شاهرخ خنده اعمو
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 اتفاقا من  ن؟؟ی به داداشم دارکاریچ: جبهه گرفتعی سردای نگاه کرد که شدای به شدی ناامنیشرو
   نشدمری ازش سمیلیخ

   نشستنی بلند شد و کنار شروبعد
   نگاه کردهی زد و با غرور به بقي لبخندنیشرو
   گرفتهلتی نفر تحوهیخوب حالا همش : و رو بهش گفتمدمیخند

 ي نفرم ندارهیآقا هومن شما همون : با اخم گفتدایش
   دخترعمهيبلبل زبون شد-

  بعلهااای چشم بعضيبه کور: چشم نازك کردپشت
  دنی خندهی کردم که بقیاخم

   خندم گرفته بودخودمم
  کردی نگاه مدای افتاد با لذت و لبخند داشت به شمانی به اچشمم

   بالا انداختمییابرو
  ما هم راه افتادییپسردا

  رو دست مامانتي مونديدی ترشي کارا رو کردنیهم: گفتدای رو به شی لبخند بدجنسبا
  مانی سمت ادی زد و پریغی جدایش
  زدی با کوسن مبل به سر و صورتش مو
  تا دردادی قلقلکم مشتریه ب ضربه؟؟ من کیگی منایجوجه تو به ا:گفتی و مدیخندی ممانمیا

  یابونی غول بيدی خودت ترشوونهی دشوریب:دادی و بهش فحش مزدشی می حرصدایش
  میدیخندی و کاراش مدای به شیهمگ

  دیخندی ما مي نبود و پا به پاالشی خنی که اصلا عمانمیا
  ي بگو مثلا بزرگتريزی چهی تی داداش رواننیبه ا: نشستدی آخرش خسته شد و رفت کنار امدایش
  رمیگی ممانوی اي منم جلورهی تو رو بگي تونست جلونیهر موقع شرو: زدي لبخنددیام
   بوددی نوبت امندفعهیا

  دادی فحش مدمی تو سرش و به امزدی محکم مدایش
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   هم که مشغول خندهما
 از ي چاینی نشست همون موقع شکوفه با سی واقعا خسته شد و رفت رو مبل تکدای مدت شهی بعد

  رونیآشپزخونه اومد ب
   آوردنری منو تنها گنای به دادم برس اایدستم به دامنت شکو ب: گفتی با خوشحالدایش

   نشستدای همه چرخوند و کنار شنی دور بهی رو ینی زد و سي لبخندشکوفه
 چند سالته؟: رو به شکوفه گفتمامان

-22 
  سالته همش19گفتم  من زمی عزخورهیاصلا بهت نم: با محبت گفتخاله

  نظر لطفتونه: زدي لبخندشکوفه
   به من افتادنگاش
   زدم که بهم اخم کردي لبخندبهش

 هینجوری کردم از صبح ایپوف
 :شکوفه
  حقشه

   بهش اخم کنمدی حالاها باحالا
   پرروي پسره
   کنهکاری چخواستی نرفته مادمی هنوز

 ی از جانب من سلام سرد و خشکی سلام کرد و وقتي با انرژیلی اومده بود تو آشپزخونه خصبحم
  گرفت وا رفت

  رهی نمادمی افشیق�
  رهی بامزه شده بود و من چه قدر زور زدم خندم نگیلیخ
 ؟ی گفتیها؟ چ: به خودم اومدمدای شي صدابا
 ؟یکنی مری کجا سیخسته نباش-

  حالا بماند:دمیخند
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  ی کلک پس تو هم از دست رفتيا-
 ؟یگفتی می چنه بابا حالا-

   دوس دارم خفش کنمیلیخ: اشاره کردمانی به انامحسوس
  کرده؟کاری مگه چچارهیب-
   فقط رو مخمهیچیه-

  بودی انداختم پسر خوبمانی به اینگاه
   مچشو گرفته بودمدای نگاه کردن به شنی حبارها

 اد؟ی خوشش مدای از شیعنی
 اد؟یازش بدت م: گفتمدای به شرو
  وونسی دیلی خادی اما خوششم نمادیبدم نم-
 واقعا؟-
   زنشچارهی واقعا بگمی الان منیآره از هم-
   از نظر منهی پسر خوبستی نامی اونجورگهینه د-

  میزنی راجع به اون حرف ممی بابا آدم قحطه دارالیخیب: بالا انداختي اشونه
  یگی مينجوری استی خوب ندایش: کردم و گفتمیاخم

   نگفتيزی کج و کوله کرد و چابروهاش
   نگاه کردمهی و به بقدمی کشینفس
   مشغول صحبت بودنهمه
   ارغوانو کرده بودي هوادلم

  زمی عزدوست
 ؟یی کجايار

  ي دلت اومد بدون من بريچطور
   کردمبغض

 ؟یی کجايار
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  کردمی بغلت می برم که قبلش حسابخوامی میگفتی بهم میگفتی بهم محداقل
  وونهی ديکوچولو

   افتادمامونی بچگادی
 واسش قصه بگم گفتی رو دست من و مذاشتی ارغوان سرشو ممی بخوابمیخواستی می وقتشهیهم

  گفتمی دو تا دوست رو واسش ميمنم اون موقع قصه 
  باهم بودنی که از بچگیمی دوست صمدوتا

  شدی می آخرش چادی نمادمی هنوزم
  بردی هردومون خوابمون مکردمی شروع منکهی بعد از اقهی درست چنددقچون
  دی از گوشه چشمم چکیاشک
   پاکش کردمعیسر
  دیفهمی مدی نبایکس
   از خودم ضعف نشون بدمدینبا

  دمی و سرمو بالا آوردم که سه تا نگاه رو رو خودم ددمی کشینفس
  ی با ناراحتپرهام

  ي با دلسوزاحسان
 .... هومنو

 ی با اخم و نگرانهومن
 :پرهام

   درکش کنمتونستمیم
   از ارغوان براش سختهي بفهمم چقدر دورتونستمیم

   آماده کنمزوی منی اگه اجازه بددیببخش: زد و از جاش بلند شدی تلخلبخند
  دستت درد نکنه دختر جون: بهش زدي لبخندبابا

   به سمت آشپزخونه رفتي با لبخندشکوفه
   و بلند شدمدمی کشیپوف
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  پسرم؟يریکجا م:دی پرسعی سرمامان
  گردمی زود برماطی تو حرمیم-

   نگفتيزی چیکس
   شدم و به سمت استخر رفتماطی حوارد

   اون شب افتادمادی
   استخرنی که ارغوان منو پرت کرد تو ایشب

   استفاده کرده بودی زدم از چه روشيلبخند
   کردی پارسیجس

   طرفش  رفتم و قلادشو باز کردمبه
   کردي اگهی و پارس ددی اومد دورم چرخرونی لونه اش باز

 ؟يتو هم متوجه نبودش شد:دمی رو سرش کشیدست
 پارس
  رقم بخوره؟دارمونی دنی اولي خودت باعث شدادتهی: زدميلبخند
  پارس

  منم مثه تو بهش عادت کرده بودم-
   تکون داددمشو

   انداختمی آسمون نگاهبه
 رسه؟ی به کجا مي بازنیآخر ا-

  نییاختم پا اندسرمو
  دی به ذهنم رسي فکرهوی

   احسانو گرفتمي درآوردم و خونه موی گوشعیسر
 الو؟: از چند لحظه جواب دادبعد

 سکوت
 ؟یزنیالو؟ چرا حرف نم-
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   سکوتبازم
  وا مردم آزار-

  سلام:دمی کشینفس
 پرهام؟: گفتیفی ضعي و بعد با صداومدی صداش نهی ثانچند

 ؟یخوب-
  شده؟يزی چیمرس-
 نه چطور؟-
 ؟يپس چرا زنگ زد-

 ؟يناراحت شد:دمی کشیپوف
  ي موقع روز زنگ زدنی تعجب داره که اي نه نه واسم جا؟یچ-
 ؟يناهار خورد-
  آره-
 مطمئن؟-
  تو اصلا حالت خوبه؟گهی بابا آره ديا-
  خوبم-
  مشخصه-
   نگفتميزیچ

  سکوت کرده بوداونم
 :ارغوان

 شدی مدهیامون شن نفسي و فقط صدامی ساکت بودجفتمون
  موقعنی تعجب کردم که چرا زنگ زده اونم اواقعا

  افتاده؟یپرهام واسه شکوفه اتفاق... پ:دمی ازش پرسی لرزوني رادارم فعال شد با صداهوی
  نه-
 ؟یمطمئن-
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  سی بقشی و سالم پحیآره شکوفه صح-
   باهاش صحبت کنمشدیکاش م:دمی کشیآه
  شهی که نمیدونیم-
   واقعا دلم واسش تنگ شدهی ولدونمی مدونمیم-
  ی تحمل کندیفعلا که با-
   ندارمي اگهی ديچاره -
 ؟ي شدمونیپش-

   عمرا من اهل جا زدن نبودممون؟؟؟یپش
   واسه انجامششمی راسخ تر مگذرهی مینه نه اصلا،اتفاقا هرچ-

   ناهارایپرهام ب: اومدیی بزنه که صدای حرفخواست
  اومدم تو برو-
  ارغوان-
  بله-
   برمدیمن با-
  باشه مواظب شکوفه باش-
   بهم زنگ بزنی داشتيباشه تو هم مواظب خودت باش اگه کار-
  باشه-
 خدافظ-
 خدافظ-

   رو قطع کردم و سر جاش گذاشتمیگوش
    فتهی هومن نای واسه پرهام ی بودم بخاطر ما اتفاقدواری قلبم اممی صماز
  می اونا بودونی واقعا مدما

 دمی و رو کاناپه دراز کشدمی کشینفس
 :يراو
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   لرزون به سمت مرد رفتي با قدمهابهار
 اد؟ی از پسش بر میمطمئن:گفت! نی بهش انداخت و رو به متیی نگاه گذرامرد
  مطمئنم قربان:نیمت
  جنس وسطهلوی چند کي پانیمت-
   دختر قبلا امتحانشو پس دادهنی ادینگران نباش-
  باشه-

 اگه سالم شسی و شنی توش پر هروئدمیدی بهت مفی کهی یینجایصبح ا6فردا راس :ار گفت به بهرو
 دنبالت ی کسای يدی مورد مشکوك دهی درضمن اگه فقط دمی بهت می انعام خوبشیبه مقصد برسون

  از همهشتری خودت بي بفهمه پاسی نره اگه پلادتی فقط فرار ی کجا باشستی مهم نیکنیکرد فرار م
  مفهومه؟رهیگ

   تکون دادي سربهار
 ي بریتونیم-

   از اتاق خارج شدننی و متبهار
  شد؟یچ: جلو اومددنشونی با دنیمب
   قبول کردسییر: با لبخند گفتنیمت
   منشی پيایخوبه پس از فردا م: شدرهی به بهار خزشی با نگاه هنیمب
   نهای تونهی ممینی ببدیاول با-
  تونهیمطمئنم م: کردی زشتي خنده نیمب

  سوختی وسط تنها بهار بود که از درون منی و ادنی خندهردو
 مجبور بود تن به ی پولی بشه اما حالا شده بود از درد بی قاچاقچي روزهی کردی وقت فکرشم نمچیه
   بدهفی کار کثنیا

 ستی ننی خبر نداشت سرنوشتش تنها ااما
 :هومن
  می نشسته بودزی سر مهمه
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  دختر جون؟يریکجا م: خان گفتریاست از آشپزخونه خارج بشه که ام خوشکوفه
 رو جمع زی و مامی تو اتاقم بعد از تموم شدن مرمیبا اجازتون من م: بودنیی سرش پاکهی در حالشکوفه

  کنمیم
 ؟يخوریمگه تو با ما ناهار نم: از جاش بلند شد و دست شکوفه رو گرفتخاله

  خورمیمن بعدا م-
 ؟ي با ما ناهار بخورادی نکنه خوشت نممیچرا بعدا الان که همه هست: زدي لبخندخاله

  هی چه حرفنینه خانوم ا-
  شمی وگرنه ناراحت مایپس ب:دی دستشو کشخاله

   و شکوفه رو کنار خودش نشوندنشست
   بفهمم شکوفه کاملا معذبهتونستمیم
   رفتارش مشخص بوداز

 !مانی و شکوفه و ادای بجز شرونی بمی از ناهار همه از آشپزخونه رفتبعد
  کنهی گفت کمکش مرونی بادی قبول نکرد بدای اصرار کرد شی هر چشکوفه

  بخورهی پس گردندای بر کارها که باعث شد از شکنهی نظارت ممونهی گفت ممانمیا
 :شکوفه

 کردی مدشی تهددای که شدیکشی سرك می گه گاهمانمی و امی مشغول ظرف شستن بوددای شبا
   شدختنی ري مشغول چادای تموم شد و شظرفا
   نشستممانی کنار امنم

 گه؟ی ديریدانشگاه م: گفتدای زد و رو به شی بهم چشمکمانیا
 ؟یدونیوا مگه نم: با تعجب گفتدایش
  نه: گفتی با لبخند بدجنسمانیا
  مسخره-
  یخودت-
   بس کنمانیا-
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  نوچ-
   کرد و به کارش مشغول شدی اخمدایش
 ؟يترم چند: دوباره گفتمانیا
  جواب نداددای شنباریا
 ؟يچه رشته ا:دی دوباره پرسمانیا

   جواب نداددای شبازم
  شد پس الان کوتاه شد؟ی چيکردی میقبل ناهار که خوب بلبل زبون: گفتندفعهی امانیا

   کنمی نمی بلبل زبونیاقتی لیواسه هر ب: جواب دادنباری ادایش
 همون اقتی لیمنظورت از ب: و گفتاوردی خودش ني ناراحت شد اما به رومانی ادمی وضوح دبه

   تو دانشگاهتونهيپسرا
   خوبنمیلینه اتفاقا اونا خ: برگشت به سمتشدایش
   رو برد و رفتي چاینی با لبخند سدای کرد که شی اخممانیا

   نگاه کردممانی ابه
   گرفته شده بودافشیق

 ؟يدوسش دار: زدميلبخند
  تابلوئه؟یلیخ:دی کشی پوفدی صورتم ندي توی از شوخي اثری تعجب نگام کرد و وقتبا

  نمی بزی ریلی من خادینه ز:دمیخند
 اد؟ی از من بدش مدای که شيدی فهمنمی لابد ايدیباز خوبه فقط تو فهم-

   کردمسکوت
 مانیز ا اما الان که دهن به دهن شدن مشخص بود اادی درسته گفت بدم نمدای شگفتی مراست

  ادیبدش م
   منتظرنهی بقرونی بایب:دی کشی نفسمانیا
  خارج شدو

 :پرهام
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   قصد رفتن کردی از ناهار همگبعد
 خونه ما همتونم میریگی می مهمونهی فرداشب ی ولنیالان که خسته هست: رو به مامان گفتییزندا

  نیای بدیباا
   کرددی تاکدی باي کلمه رو

  گهی وقت دهی بذار ی الشهیزحمتت م: زدي لبخندمامان
  گذرهی خوش ممی اتفاقا دور همینه بابا چه زحمت-

  باشه: تکون دادي سرمامان
  پس منتظرتونم-

   کردی با مامان خدافظبعد
   هم بلند شدن و رفتننای عمه ایی از زندابعد

  می ماهم برری امگهیخوب د: هم بلند شدخاله
   کردمتعجب

  موندنی نمنجای امگه
 ؟یمونی نمنجایمگه ا:دی منو مامان پرسسوال

   احساني خونه میری مگهینه د-
  دی احسان به وضوح پررنگ

  می نگاه کردگهی به همدی نگرانبا
    حواسم نبوداصلا

 نجای خود احسانم اگهی ددی بدوننجای خاله جون همهیچه کار: گفتمی به خاله با لبخند مصنوعرو
 مونهیم

  نجامیآره منم ا....آ:رد کدیی حرفمو تاعی سراحسان
 خانوم من الیخیب: وسط حرفشدی پرری بگه که عمو اميزی به احسان انداخت و اومد چی نگاهخاله

 احسان البته اگه پدرام ي خونه میری بعد فردا ممی بموننجای ندارم امشبو ایی جابه جايواقعا حوصله 
 خان اجازه بدن؟
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   خودته داداشي خونه هی چه حرفنیا: کردي خنده ابابا
   امشبهی فقط یباشه ول: که متقاعد شده بود گفتخاله

  یستی خونه ما راحت نیعنی دایدستت درد نکنه آ: گفتدیرسی که آزرده به نظر می در حالمامان
   بمونمنجای تا وقت رفتن هميخوای اصلا مینه آبج:دیخندی مکهی درحالخاله

  من که از خدامه-
   نگفتيزی چخاله
  میاری بنی چمدونا رو از تو ماشمی و هومن رفتمن

   خوردششدی من عسل هم نمهی اخم کرده بود و با هومن
   چش شده بوددونمینم
   از ظهر تا الان اخمات تو همه؟یهومن خوب: بهش گفتمرو
  ستی نيزیچ: تکون داديسر

  یگیتو که راست م-
   احسان به طرفش برگشتمي صدابا

 بس کن:ه احسان انداخت بی با حرص نگاههومن
   بهش بگوستی نبهیپرهام که غر: و گفتدی خنداحسان

 ي افهی قدی بارونی از آشپزخونه اومدن بمانیاون لحظه که شکوفه و ا: خودش رو به من گفتبعد
  می هنگ کرده بودنی و شرودی اخم کرده بود که من و امي جوريدیدیهومن و م

  احسان: کردی اخمهومن
 خوشم اومد ی ولدی ترسی حتمانمی اخماش چنان تو هم بود اگهی دیچی بگم هشویکوفت بذار بق-

 داداشتو دیشکوفه تا نگاش به هومن و اخمش افتاد اخم کرد دو برابر هومن خشن تر اونموقع با
   دهنش چنان باز شد من گفتم تشنج کرد رفتيدیدیم
  احسان-

   نگفتيزی و چدی خنداحسان
   به شکوفهنیآفر: گفتمزدمی لبخند مکهی در حالمنم
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  باز کردمشموی نگام کرد که نزی تهومن
 :هومن

  می و به سمت عمارت رفتمی درآوردنی رو از ماشچمدونا
  ومدی پشت ما ماحسانم

  حداقل الان اخماتو باز کن: بهم انداخت و گفتی نگاهپرهام
   اخم کردمشتری نگفتم و بيزیچ

  وونهی دي دختره
   کردمکارشی اون همه آدم به من اخم کرد مگه چجلو

   صبح کلا رفتارش با من عوض شدهاز
    تو همکنهی اخماشو مرسهی به من که مخندهی مگهی همه مبا

   که نظر احسان و پرهام بهم جلب شددمی کشیآه
   کنمي تونستم کاردیتو چته هومن؟ به من بگو شا: گفتی با کلافگپرهام

 ادی کس برنمچی از هيرکا: تکون دادميسر
 ؟ی چیعنی: کردی اخماحسان

  یچی هیعنی-
  شده؟ی چدمیهومن پرس:دی پرستی و با جدسادی به جلو برداشتم که پرهام جلوم وایقدم

 گفتم؟ی بهش میچ
  سبز رنگ؟ي لهی باختم به دو تا تنموی دل و دگفتمیم
  عاشق شدم؟گفتمیم

   نرفته بودمي دخترچی سمت همی که تو زندگیمن
  احسان بودي از نقشه ي بنفشه بود که اونم جزوفقط

   داداشستی نيزیچ:دمی آه کشدوباره
  منم باور کردم-

   بهشون انداختمینگاه
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  کردنی با اخم داشتن نگام مجفتشون
  ستی نيزیپرهام بذار برم چ: حوصله گفتمیب
 اگه انقدر وونهی خوردت دشهی من عسلم نمهیپس چرا از ظهر اخمات تو همه و با : احسان گفتنباریا
   تو چت شده؟می نگرانتمیپرسیم
 ستی نمیزیچ-

  هست: با تحکم گفتپرهام
 مثله من نیستی چون مثله من ندی درکم کندیتونی شما دو تا نمیآره هست هست ول: شدمیعصب

 از دیترسی شما نمدیزنی که قبلا دزد بوده شما تو برزخ دست و پا نمي عاشق دخترنیعاشق نشد
 ی مسخره اتفاقي بازنی نکنه تو ادی باشنی هر لحظه نگران انکهی بخوره از انتونی دست رد به سنکهیا

  ستی ندی و ببندی روز از خواب پاشهی نکهی از افتهیواسش ب
  کردنی و احسان با بهت نگام مپرهام
 ي خونس عاشق دخترنی ايز اتاقا ایکی که الان تو يآره من عاشق شدم عاشق اون دختر: دادمادامه
   دزد بودهي روزهیکه 
   اتاقش انداختمي به پنجره ینگاه

   روشن بودچراغش
   احسان و پرهام رو کنار زدم و رفتم تو عمارتکلافه

 زدمی باهاش حرف مدیبا
 :پرهام

   بهت به احسان نگاه کردمبا
   مثه من تعجب کرده بوداونم
  می کم داشتنویهم

  می بدبخت شدرسما
   احسان با خبر بشهي هومن از نقشه هیکاف

  دییگاومون زا: به حرف اومدقهی بعد از چند دقاحسان
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  می بزنی به هومن حرفدینبا: کردمیپوف
   بفهمهدی نبایچیآره ه: کرددیی تااحسان

   نشهي بازنی شکوفه وارد اشهینم: به احسان انداختمینگاه
 گهی ارغوان کنار خودشون مطمئن بشن ارغوان که دایاز بودن شکوفه  دی اونا باشهیاصلا نم:احسان

   شکوفهمونهی بشه فقط ميقبول کرده نفوذ
  آخه هومن-

 هومن هم ی و سختکنهی رو تحمل مییهای سختهیهر کدوم از ما بالاخره : رو شونم گذاشتدستشو
  نهی ادیشا
   تکون دادميسر
   داخلمی احسان چمدونا رو بردبا

 د؟ی بسازای دیاری چمدون بنیپرهام رفت: باخنده گفتبابا
   زدميلبخند
   بالارفتی داشت می درهمي افهیپرهام هومن چش بود؟ با ق:شمی اومد پی با نگرانمامان

   سردرد دارهکمی مادر از صبح ستی نيزیچ-
  برمیالان واسش قرص م:مامان

  شهی م بخوابه خوبکمی خاله جون خوادینم: وسط حرفشدی پراحسان
  مگه هومن بچست؟زمینگران نباش عز: نگامون کرد که خم شدم گونش و بوس کردمی با نگرانمامان
 دیشماها صد سالتونم بشه بازم بچه ا: کردي خنده امامان

  لوسم کنهکمیمامان من کجاست :احسان
   با هومن حرف بزنهکمی و گفت رفت دی خندمامان

   گفتم و به سمت بالا رفتمیآهان
   و در زدمستادمی اتاق هومن ايروبرو

   توایب-
  و خاله هم رو تختی هومن نشسته رو صندلدمی داخل درفتم
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 اجازه هست خاله جون؟-
  ی زبون داداشت حرف بکشری از زیتونی تو منمی پسرم ببایب:دی خندخاله
  هومن خودش خودشو لو دادي کاري کجاخاله

  خاله اشاره کرد کرد بهم نگاه کرد و به ی هومن نگاهبه
 ن؟یای چند لحظه با من بشهیخاله م: بهش کردم و رو به خاله گفتمیاخم

  می برشهیچرا نم-
   آقا هومنامیبعد سراغ تو هم م: رو به هومن گفتبعد

   نگفتيزی کرد و چي خنده اهومن
  می و به سمت اتاق من رفترونی بمی خاله اومدبا
  ختهی اعصابش بهم رکمیخاله هومن : نشستمی صندليرو

 چرا؟:دی پرسکردی نگاه مواری خودشون رو دي که به عکسای در حالخاله
  عاشق شده:دمی کشیپوف

 ؟یعاشق شده؟ عاشق ک:دی به سرعت به سمتم چرخخاله
  دونمیمنم نم-
   جام بلند شدم و به سمت تختم رفتاز
  کردی میی تخت خودنماي رويزیچ

   کردمنگاش
   ارغوانگردنبند

   رفته بود بذارمش تو کشوادمی بابا يا
   رو دستم قرار گرفتی که دستبمی داشتم و خواستم بذارمش تو جبرش

   مبهوت خاله مواجه شدمي که با چهره برگشتم
 ؟یخاله خوب-

 گردنبند.. گردننیا..يا....ا: لباشو از هم باز کردبزور
 :شکوفه
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   در بلند شدي اتاقم نشسته بودم که صداتو
  دییبفرما: جام بلند شدماز
   باز شد و هومن اومد داخلدر
   کردمی اخمدنشی دبا

   بدتر از من اخم کرده بوداونم
 ن؟یکارم داشت-

  آره: اتاق و بستدر
  کنمی گوش مدییبفرما-

  ستادی اکمی جلو و نزداومد
 ه؟یمشکلت با من چ: به عقب رفتم که صداش بلند شدی قدمناخودآگاه

 شده همش اخمات تو همه مگه بهی غرهیاز صبح برخوردت باهام مثه :دامه داد کردم که انگاش
  کردم؟کارتیچ

  بشم؟بهی هم وجود داشته که حالا غریتیی ما آشنانیمگه ب: کردمنگاش
 ؟ی چیعنی: نگام کردضی غبا
  دی باهام انجام بددی دوست داري که هرکارستمی من ابزار دست شما ننی همیعنی-
  کردم؟ي مگه من کارفهممیشکوفه نم-
 کس و کاره ازش استفاده کنم ی دختر تنها و بهی دی با خودتون گفتدی کنکاری چدیخواستی مگهید-
   کهفهمهی نمی کسهی به کیک
   نگام کرد و دستش اومد بالاتی عصبانبا

   نشدي از جانبش بودم که خبریلی بستم و هر آن منتظر سچشمامو
  گرم فرو رفتمي جاهی باز کردم و همزمان تو چشمامو

 :هومن
   دورش حلقه کردم و به خودم فشارش دادمدستمو
  هومن ولم کن..ولم کن: شروع به تقلا کردهی شده بعد از چند ثانی انگار چدی نفهماولش
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  نجاسی تو جات اکنمیولت نم: گوشش گفتمری به خودم فشارش دادم و زشتریب
 کردم که ي کنم؟ من تا حالا کارکاریشکوفه شکوفه من از دست تو چ: بزنه که نذاشتمی حرفاومد

 به واری اتاقت دی منشی پنجای چهار ماهه اکی ازت استفاده کنم؟ نزدخوامی میباعث بشه فکر کن
  وقتچی لحظه قسم هنی وقت به همچی وقت شکوفه هچی تا حالا هی ولنمتیبی اتاقمه هرروز موارید

  ابزار دست من؟ي شدیگید نگات نکردم نه تو رو نه ارغوانو بعد تو مبه چشم ب
 ؟ی کني فکرنی باعث شده همچی چچرا؟
 ومدی ازش نییصدا

  خودم جداش کردماز
  زدی پر اشک شده بود و برق مچشماش

 ؟ي کردي فکرنی شده که همچی نکن بهم بگو بگو چهی گرزمیشکوفه عز-
  یخواستیم...تو...اون شب...او: گفتی لرزوني از هم باز شدن و با صدالبهاش

   ندادادامه
  تا تهشو رفتمخودم

 که من اون دیفهمی اونوقت مخوردی زنگ نممیشکوفه کاش اون شب گوش: رو لباش گذاشتمدستمو
   رو نداشتمي کارچیشب قصد انجام ه

   شدرهی خبهم
 بخوام بهت زای چنی بخاطر ا کهی هستی من مقدس تر از اونيتو برا: زدم و ادامه دادميلبخند

   بشمکینزد
  دیببخش...ببخ..ب:نیی انداخت پاسرشو

   پررنگ تر شدلبخندم
   چونش گذاشتم و سرشو بلند کردمری زدستمو

   وقت بهم اخم نکنچی وقت هچیه:شی جنگلي شدم تو چشمارهیخ
  به خنده باز شدلباش

 :شکوفه
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 ست؟یتو گرسنت ن: لبخند نگام کردبا
  بود؟گرسنم

   واقعا گرسنه بودمآره
    نرفتنیی از گلوم پايزی از بس معذب بودم چظهر
   تکون دادميسر

  ارنی فک کنم الانه که غذا رو بمی برایپس ب: و گفتدیخند
  هومن: بره که با عجز صداش زدمخواست

  جانم:برگشت به سمتم 
 ام؟ی من نشهیم...شهیم:نیی انداختم پاسرمو
 چرا؟: کردیاخم

  من اونجا باشمادی خوششون نترسمی میعنی... جلو خانوادتکمیمن ..راستش-
  ستی نينجوریاصلا ا-
  من تو اتاقم باشم؟شهی می ولدونمیم-
  شکوفه-

  کنمیخواهش م: کردمنگاش
  باشه:دی کشیپوف

   امشبنیفقط هم: زدم که با اخم نگام کرديلبخند
  باشه: تکون دادمي سرناچار

  رونی اتاق رفت باز
  دمی کشینفس
   فکر کردمشی پقهی تختم نشستم و به اتفاقات چند دقيرو

  ازم سو استفاده کنهخوادی هومن مکردمی چقدر احمق بودم که فکر مواقعا
    لبم اومدي روي تو آغوشش بودم لبخندنکهی فکر ابا

  بغل؟هی با ي شدییچه مرگته دختر؟ نکنه هوا: به خودم تشر زدمعیسر
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  نه نشدم:دادم تکون سرمو
 �دمیخند

  شدم رفتوونهید
 :يراو
   سرجاتنی نکن بشتیباربد اذ-
  گهی کنم دي بذار بازیآبج-

   نگفتيزی و چدی خندبهار
  کردی مي بازکی که تو دستش بود تو اتاق کوچینی با ماشباربد
   از جاش بلند شدبهار

   هم اجاره خونهرهی دلخواهشو بگي باربد اسباب بازي که بهش داده بودن هم تونسته بود برای پولبا
 هم گهی دي هی که پنج تا همسایمی قدي خونه هی بود تو ي مترستی اتاق بهی خونه که نه البته

  داشت
 ؟ي کرددایبهار جون گنج پ: چاقش بهش گفتکلی خانوم با اون هرهی رفت که مناطی به حبهار
   کردمدای کار پهی جون رهینه من: زدي لبخندبهار
  آدمشو؟ای ي کرددایکار پ: خانوم اومدلای سهيصدا
  نیی سرشو انداخت پابهار
   نداده بودنادی ی احترامی وقت بهش بچی هنشیوالد
   جونلاینگو سه: به لپش زدی چنگرهیمن

  دنی پول بهت می کلياری بری آدمشو گهی کافيچرا نگم ماشالا بر و رو هم که دار: زدي پوزخندلایسه
   با عجله به سمت اتاقش رفتاوردی طاقت نگهی دبهار
 دادی فحش می عوضرزنی دل فقط به اون پدر
 

 :شکوفه
   به هومن نگاه کردممتعجب

 ه؟؟؟ی چنایا-
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   غذاگنی بهش منایا: زدي لبخندهومن
  غذاس چرا دو تا بشقاب؟؟دونمیخودم م: چپ نگاش کردمچپ

   بخورمخوامی منم منکهیبخاطر ا-
 ؟يآها اونوقت شما مگه خودت اتاق ندار-

   بخورمنجای دوس دارم ایچرا ول: بالا انداختابروهاشو
 ؟ی چیعنی-
  نی همیعنی-

   شروع کنگهیخوب د:  رو گذاشت رو تخت و خودشم کنارم نشستینی سبعد
   ناراحت بشندی شايخوری با من غذا مننی ببانی اگه ب؟ی چهیپس بق-

 از پرهام دوما ری بغنجای من اومدم ادونهی نمیاولا کس: گفتداشتیو بر م بشقابشکهی در حالهومن
   مطمئن باشادی اگه بفهمن هم بدشون نمیحت

  گهیبخور د: بهش انداختم که اخم کردینگاه
   غذاها نگاه کردمبه

   کباب بود هم جوجههم
   ارغوان افتادمادی
   جوجه متنفر بوداز

   زدمی تلخلبخند
  برداشتم و مشغول خوردن شدمبشقابمو

   هومنيریبم
   زل زده به منی چمثه

   کوفتم شد بابااه
  نه؟ای غذامو بخورم يذاریم:دمی بهش توپیظی بالا آوردم و با اخم غلسرمو

   دارم تو بخورکاریمن به تو چ-
  خورمی منم غذامو می به من زل نزنی و چهار چشمياگه شما اجازه بد-
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 باشه:نیی زد و سرش انداخت پايلبخند
 :هومن

   از تموم شدن غذا ظرفا رو کنار گذاشتمبعد
  رونی خوش گذشت برو بگهیخوب د: نگام کرد و گفتشکوفه
   راحتمنجایمن که هم: زدمی کردم و لبخند بدجنسنگاش

  رونی من ناراحتم برو بیول-
   چقدر نرمهشیآخ:دمی رو تختش دراز کشعی حرکت سرهی ی بالا انداختم و طابروهامو

  رونیهومن پاشو برو ب: حرص نگام کردبا
   برمخوامی و نمرمینچ نم-

 اگه ازت خواهش کنم؟: کردیپوف
  نچ-
  هومن: زدي خفه اغیج

  جونم:دمیخند
   بخوابمرمیکوفت و جونم پاشو برو تو اتاق خودت بزار بگ-

  نه من که راحتم: زدمیغلت
  دمیشنی مشوی حرصي نفسايصدا

 � حقتهخخخخ
  ی خلوت نکنمانی با ای تو باشتا
   شد تو صورتمدهی محکم کوبيزی چهی هوی
   بلند شدم و به شکوفه نگاه کردمیجی گبا

  کردی به من نگاه مثانهی تو دستش بود و خبیبالش
  کشمتیم-
 واری و دستشو گرفتم و چسبوندمش به ددمی زد و به سمت در رفت که زودتر از اون پریغیج
 ؟ي کردکاریلان شما چا-
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   نکردم کهی کار خاصیچیمن؟؟ ه: زديلبخند
 ؟يجد-

  يبله جد: تکون داديسر
  دی خندم گرفت که اونم بلند خندشیی همه پررونی ااز

  شکوفه شدمي رفت و محو خنده هانی من از بي کم خنده کم
 

 :شکوفه
   تموم شد به هومن نگاه کرد و از نگاهش به خودم جا خوردمدنمی خندنکهی ابعد

  بود تو صورت منرهی شفافش خي خاکستري چشمابا
  صورتمو از نظر گذروندي اجزاي همه

   به چشمامدی رستا
  گهی به همدمی شدرهیخ

  کردی مشتاقانه تو چشمام نگاه مهومن
  دمیفهمینم
  دمیفهمی نماقوی همه اشتنی الیدل
   تر شدکی تر و نزدکی که سرش نزدکردمی تو چشماش نگاه مي کنجکاوبا
 شدی داغش تو صورتم پخش مي نفساکهیی جاتا

   بند اومده بودنفسم
   کنهکاری چخواستی مهومن
   و چشمامو بستماوردمی شد که تاب نکتری نزدی کمسرش
  کردی نمي کارچی چشمام بسته بود اما هومن هي اقهی دقچند

  گوشم نفسشو فوت کرد که سرمو به طرفش خم کردمریامو باز کنم که هومن ز چشماومدم
  نکن..ن: گفتمی لرزوني صدابا

   اومدصداش
  نگفتم؟کنمی نقطه ضعفت استفاده منیگفته بودم از ا: بم و جذابشيصدا
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  هومن:دمینال
  جونه هومن: به گوشم زديزی ري بوسه

  نکن-
  ی نکردم که خانوميکار-
  برو عقب..ب-
   نگفتيزیچ

   بزرگش گذاشتم و خواستم هلش بدمي نهی رو سدستامو
   نشداما
   نتونستمیعنی

   چسبونده بودننشی دستامو به سای چسب دننی تري با قوانگار
   کردمنگاهش
   بود اما چشماشی خنثظاهرش

   پر از گرما و محبت بودچشماش
 شکوفه؟: دور کمرم حلقه کرددستاشو
 سکوت

 شکوفه خانوم؟-
 سکوت

  یشکو خانوم-
 بله...ب: لب باز کردمبزور
  وقت ازم نترسچیه: محکم به خودش فشردمنو

   از اتاقم خارج شدهی از ثاني و در کسردی بوسمویشونی کردم که خم شد و پنگاش
  بهت و لذتای دنهی موندم و من

 :هومن
   فکر کردمشی تختم نشستم و به اتفاقات چند لحظه پرو
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   بودمدهی بود که تو تمام عمرم دي دخترنی بهترفهشکو
   عاشقشممطمئنم

   ته قلبم مطمئنماز
   بلند شدمی گوشيصدا

 !بنفشه
 بله؟: و جواب دادمدمی کشیپوف
  دای کم پيسلام آقا-
 ؟یسلام خانوم خوب-
  عشقم؟یخوبم تو خوب-
  چه خبر؟یمنم خوبم خانوم-
   خانوادت برگشتندمی شماس شنشیخبرا که پ-
  آره اومدن-
  برگشتمنکهی البته بعد ادنشونی دمیایپس واجب شد حتما ب-

 ؟ییمگه کجا: کردمتعجب
   قراره برم سفریالان که خونم ول-

 سفر؟: شدزی تگوشام
   برم سوئدخوامیاوهوم م-
 چرا اونجا؟-
  یحی تفرينجوریهم-
  یآها خوش بگذره خانوم: نکردمي کنجکاوادیز
 ؟ي نداري کارکنهیعشقم هومن مامان صدام م یمرس-
   برو مراقب خودت باشزمینه عز-
  يباشه گلم دوست دارم با-
  يبا-



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 268 

   به احسان تک انداختمبلافاصله
  شده؟یچ: بعد احسان اومد تو اتاقمقهی دقده

   بنفشه رو براش بازگو کردمي حرفاي همه
 دادی متفکر داشت بهم گوش ماحسان

  سوئد؟یگفت-
  آره-
 چرا اونجا؟-
  دونمینم-

 ره؟ی مینگفت ک: از جاش بلند شداحسان
   نگفتيزینه چ-
   اگه نبودم صداشو ضبط کن واسمای زنگ زد صدام کن نباریباشه حواست باشه ا-

  تکون دادميسر
 :پرهام

   به خاله و بعد به احسان نگاه کردمی کلافگبا
   بدتر از من بوداونم

  دی بمونگهی شب دهیخاله جون حداقل -
  خونه احسانمیری مگهی امشب دمی زحمت دادگهینه د: مخالفت کردخاله

  دای بمون آگهی شب دهیحالا : گفتی با لحن ناراحتمامان
  میای حالا بازم می آبجگهینه د-
  پسرم؟میبر: رو به احسان گفتو

   انداختی ناچار به من نگاهاحسان
   که بدتر از اون بودممنم
 روزم خونه پسرش باشه هی بره خونه احسان و دی داده بود که باری از صبح بعد صبحانه گخاله

   باشهتونهی می ارغوان چدنی کنم عکس العمل خاله با دینی بشی پتونستمینم
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  دمی که فهميزی افتاد و چشبی که دی خصوص با اتفاقبه
   جام بلند شدماز
  دادمی به ارغوان خبر مدیبا
   رفتماطی زدم و به سمت حی بخشنانید اطم احسان لبخنبه
  پسرم؟يریکجا م-
   شرکترمی تو شرکت کار دارم مکمیمامان -
  حالا بمون بعد برو-
   خدافظ خالهگردمی زود برمی ولرمی الان مگهینه د-
  خدافظ پرهام جان مواظب خودت باش-

   تکون دادم و از عمارت خارج شدميسر
  احسان و گرفتمي شدن و همزمان خونه نی سرعت سوار ماشبه

 :ارغوان
   که تلفن خونه زنگ خورددمیدی مي وی تداشتم

  الو: رو جواب دادمی جام بلند شدم و گوشاز
  الو ارغوان منم پرهام-
  شده باز؟یپرهام؟ چ-
  رونی بيای احسان مي و از خونه یکنی جمع ملتوی الان وسانیهم-

 ؟ی چیعنی کردم تعجب
  کنم؟نکاروی ادی چرا با؟یگی میت چمعلوم هس-
  می وقت ندارادی زودباش زگمیچون من م-
   به من نگفتيزیاما احسان چ-
   زودباشرونی بای از اون خونه بگمیدارم بهت م: گوشمو پاره کردي پرده ادشیفر
  باشه..ب-
   اونجامگهی ساعت دمیتا ن-
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   قطع کردو
   کنمی نذاشت خدافظشوریب

 وونهی ديپسره : به سمت اتاقم رفتمکردمی غر غر مکهی رو با حرص سر جاش گذاشتم و در حالیگوش
   برو عمتو مسخره کنرونی بای برونی بای توام بي خل و چل مگه من مسخره ي
   خانوم افتادمنیری شادی

   نه گناه دارهیآخ
   نره خري وونهینه نه عمتو مسخره نکنه خودتو مسخره کن د-

  جمع کردم و کولمو انداختم رو دوشملامویوسا
 اومدم به طرفش برم که با نگی پارکي جلودیچی احسان پنی که همزمان ماشرونی خونه زدم باز
   درختهی پشت دمی پرعی شدن سرادهی که پي زن و مرددنید

 ن؟ی کگهی داونا
   درو باز کرداحسان

   زنه و بعد مرده وارد خونه شدناول
   و به اطراف نگاه کرددی به موهاش کشی دستاحسان

   و براش دست تکون دادمرونی پشت درخت اومدم باز
 ؟یارغوان خوب:دی طرفم دوبه
 رونی بامی از خونت بدی بودن؟ چرا پرهام به من گفت بای کنایمن خوبم احسان ا-
   بشهداشی الاناس که پگهی پرهام بهت منارویگوش کن ا-

  پرهام اومدنی ماشکی لاستيا تموم نشده بود که صدحرفش
 :پرهام
   شدنی کرد و بلافاصله سوار ماشی از احسان خدافظارغوان

   رو گاز فشردم و حرکت کردمپامو
  سلام-

  سلام: بهش انداختمینگاه
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  شده مگه؟ی چرون؟ی بومدمی مدی شده؟ چرا انقدر با عجله بایپرهام چ: طاقت به سمتم برگشتیب
  خانوادم برگشتن:دمی کشینفس

   دارههی قضنی به ای چه ربطنیخوب ا-
 می تونستشبی احسان دي خونه ادی احسان برگشتن و خالم اصرار داشت که بيبا خانواده -

 احسان ي و از کار و نقشه دیدی اگه خالم تو رو منجای که بمونه اما امروز نه و اومدن امیمتقاعدش کن
   احسان ادامه بدهذاشتی مطمئن باش نماوردیسر در م

   نگفتيزی تکون داد و چيسر
   اومدادمی شبی داتفاق

  سوال؟هی که گمیم:دمی مکث پرسبا
 ؟یچ: کردنگام

  اونمایگردنبندت که دست منه مال خودته -
   مال خودمهدمی اونو ندزدرینخ: وسط حرفمدیپر
 ؟یمطمئن: نگاش کردمرتزدهیح
  دروغ بگم؟دیمعلومه که مطمئنم چرا با-
  به خودم اومدمغشی جي نگفتم و به فکر فرو رفتم که با صدايزیچ
 پرهاام-
 چته تو؟-
 گرسنمه-
 ؟يمگه ناهار نخورد-
   خوردمری شوانی لهی از صبح فقط رینخ-

   رستورانمیریالان م: تکون دادميسر
 نههههه: زدغیج
 کوفت چه خبرته؟-
  می بخورنجای هماری بری برو بگمیخوب رستوران نر-
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  گهیامر د-
  خوامی هم میبعدش بستن: زديلبخند

  حرکت کردمی و به سمت رستوراندمی کشیپوف
 :ارغوان

   منتظر پرهام نشسته بودمنی ماشتو
   گاوي پسره

   رفتنیی سرشو انداخت پای چنیع
   هم نکردی نظر خواههی اصلا

 ؟یکنی کوفت نمی چ؟یکنی کوفت می چکه
  کشمشی فقط اگه جوجه گرفته باشه موونهی اه داه

   و دستمو به سمت گردنم بردمدمی کشیپوف
  لمس کردمگردنبندمو

   شکوفهيکادو
  زمی عزدوست

  ادی سرش نیی بلاای خدادمی کشیآه
   شکوفه هم وارد نقشه بشهکردمی کاش قبول نماصلا

   باز شد و پرهام اومد داخلدر
  کشمتی مزنمی می باشدهیجوجه خر: مقدمه گفتمبدون

   سرجاش خشک شدزی خمین
   حرص نگام کرد و دوباره برگشت به رستورانبا

 �خخخخخ
   دادی حالچه
 ؟؟؟ي جوجه گرفته بودیعنی پرهام يریبم

   که من لب به جوجه نزدم؟يدی اون شب خودت ندمگه
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   گاوي پسره
   بار گفتمهی که نوی نه اعه

   کردنوونمی دنای اپوف
  نی پرهام اومد تو ماشدوباره

   ظرف غذا دستش بوددوتا
  دسی کوبشیکینترس : نگاش کردم که غر زدزیت

  مشغول خوردن شدمی حرفچی زدم و بدون گفتن هيلبخند
 :پرهام

  رمی بگی خانوم بستني تا برامی از خوردن غذا حرکت کردبعد
   کردميری چه گایخدا
  به تور من خورده؟نی همه دختر چرا انی انی بچرا

 � خداااايا
  می شدادهی نگه داشتم و با ارغوان پی فروشی بستنهی يجلو
  می ها نشستی و صندلزی از میکی ي داخل مغازه و رومیرفت
   انتخاب کردی بستنجی آب پرتقال و ارغوان هومن
  می سکوت منتظر حاضر شدن سفارشامون بودتو

   زنگ خوردمیگوش
 الو؟: نگاه کردن بهش جواب دادمبدون
  پرهااااام: اومدغی جيصدا

  جانم جانم-
  شد پس؟ی چيای زود میکوفت تو مگه نگفت-

   ساعته منتظرتمسه
  امی زود مزمی عزدیببخش-

   به ارغوان افتاد با تعجب زل زده بود بهمنگام
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   زدمی لبخند بدجنسناخودآگاه
  شتی پامی زود مزمیپرهام قربونت بره حرص نخور عز-
 شهی حرف نزن حالم بد مينجوری مامانتم استمای من دوس دخترت ن؟يوا پرهام خل شد-
 یشکنیرو چشمام گلم تو فقط ناراحت نباش که دل پرهامتو م-

  شدی تر مضی ارغوان گشادتر و لبخند من عريچشما
   خونهایاوق حالم بهم خورد زود گمشو ب-

 � عاشق محبت مامانممواقعا
   رو قطع کردمی گفتم و گوشیمچش

   آوردن و من مشغول خوردن شدمسفارشمونو
 زدی نمشی شده بود و لب به بستنرهی ارغوان با بهت به من خاما

 :ارغوان
 هو؟؟ی چه مرگش شد نیا
 زد؟؟ی بود داشت باهاش حرف میک

   کن بابا به من چه مربوطول
   مربوطمیلی خاتفاقا

 رفت؟ی که انقدر قربون صدقش مزدی حرف می کبا
  وونهی دشوریب

  زنهی حرف مينجوری من اي جلوکشهی نمخجالت
   شدممی مشغول خوردن بستندی شد و با حرص و ولع شدداری رو صورتم پدی کم اخمکم
  ي رو بهم کوفت کردی کوفتت بشه پرهام که بستناه
   تو گلوشدی آب پرتقال پرهام پرهوی

   خندهری با تعجب نگاش کردم بعد کم کم زدم زاولش
   دمت گرم خداجونميوا

  خواستمای ازش مگهی دزی چهی کاش
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   بهم کرد که باعث شد درجا خفه بشمیظی اخم غلکردی که سرفه مي همونجورپرهام
  ای بي منتظرتم خوردنیمن تو ماش: سرفش تموم شد با اخم از جاش بلند شدنکهی از ابعد
 ..... تکون دادم که رفت و منيسر

   از خندهزی شدم رو مپهن
 :پرهام

  انتظار ارغوان اومد و سوار شدقهی از ده دقبعد
   بعد از سوار شدنش گاز دادم و با سرعت حرکت کردمبلافاصله

 ؟ي جفتمون و به کشتن بدي قصد کردوونه؟یچته د: با وحشت نگام کردارغوان
   زدم و سرعتمو کم کردميپوزخند
 من هنوز يری بميخوای تو اگه منمی آخه؟ قلبم اومد تو آستيمرض دار: گفتی با بدخلقارغوان
  جوونم

   اخم نگاش کردم که ساکت شدبا
 � جذبهجونم

 م؟یری ممیکجا دار:دی ربع سکوت پرسهی از بعد
 شهیم احسانم ني کنم خونه هی الان حضورتو توجتونمی چون خانوادم هستن و نمشهیخونه ما که نم-

  چون اونجام هستن
   کنمدای واست خونه پدیفعلا با: و ادامه دادمدمی کشیپوف

  نیی پايدرسته پس برو سمت محله ها: تکون دادي متفکر سرارغوان
 چرا؟:دمی پرسمتعجب

 کنم ي نقش بازتونمی و من راحتتر مادهی اونجاها باشن زيدی سعي آدمانکهی اولاامکان الیبه دو دل-
 نکهی کنه تا بتونم کارمو شروع کنم دوم هم ادای پموری فردا واسم گرنی همی به احسانم بگدیتازه با

  اونجا اجاره ارزونتره
   نشهلی و مفی پولت حگمیبابا بخاطر خودت م: چپ نگاش کردم که گفتچپ
  شهر روندمنیی پاي تکون دادم و به سمت بنگاه هايسر
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 :هومن
  م اعصاب داغون به بنفشه نگاه کردبا
   سوئديتو که قرار بود بر-
 دنی هومن مامان چرا تعجب کرد از دی عشقم راستشی الان اومدم پگهی دو شب دی ولرمیاوهوم م-

 من؟
  شناختی چون تو رو نمهیعیطب-
  ؟ي نکردی منو بهشون معرفیعنی-
  یفرصت نشده خانوم-

   تو بغلم فرو کردشتری گفت و سرشو بیآهان
   بودمي بدتی تو وضعواقعا

   بود و دستاشو دور گردنم حلقه کرده بوددهی بودم و بنفشه هم کنارم دراز کشدهی تخت دراز کشيرو
 يبنفشه بهتره بر:دمی کشیپوف
 ؟یرونی منو از خودت مدای هومن تو چت شده؟ چرا جدرمینوچ نم-

   واسه حرفاش نداشتمیجواب
   داشتم اما الان موقع گفتن نبودیعنی
  لبام گذاشتي حرکت لباشو روهی ي بزنم که تویکردم و خواستم حرف حوصله نگاش یب

  کردمی مونده بودم و داشتم نگاش مریمتح
  دیبوسی اون داشت عاشقانه لبامو میول
   شدمی شدت عصبانبه

   لحظه چشمامو بستمچند
   کردم به خودم مسلط بشمیسع

 ....شام حا:می فرشته دوست داشتني در اومد و بعدم صدايصدا
   باز کردمچشمامو

  کردی بهت به ما نگاه مبا
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   بازم بلافاصله از اتاقم خارج شدي چشمادنی دبا
  کم داشتمنوی همیلعنت

 :شکوفه
   شدماطی و وارد حنیی سرعت از پله ها رفتم پابا
   چم شده بوددونمینم

   داشتمی حالتنی همچچرا
  اه دلم گرفت اون دوتا تو اون وضع ناخودآگدنی با داما

   اشکو تو چشمم حس کردمجوشش
   کنمهی گردی من نبای نه لعنتنه

 ه؟ی هومن کمگه
 زه؟ی که بخاطرش اشکام برهی کمگه
  ختیری دونه دونه رو صورتم مختیری ماما
   در عمارت نگاه کردمبه
  تونستمینم

   خفه بودنجای ايهوا
   نفس بکشمتونستمینم
   نکردمی توجهی پارس جسي و به صدارونی از خونه زدم بعی حرکت سرهی تو
   نداشتمی توجهچی و به اطرافم هدمیدوی سرعت مبا

   پاركهی به دمیرس
   نشستم و اشکام شدت گرفتنی صندليرو

  دونستمی اشکامو نملی واقعا دلدونستمی نمواقعا
  کنم؟ی مهی چرا دارم گرمن

  دم تو دستام گرفتم و به هومن فکر کرسرمو
   من شده بود؟ي اشکالی داشت که دلی پسر چاون
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   و از جام بلند شدمدمی کشیآه
   کردم به قدم زدنشروع
  کنهی مبمی تعقی پارك بودم که احساس کردم کسيوسطا

  دمی رو ندی عقب برگشتم اما کسبه
   نبودی باز به عقب برگشتم اما بازم کسدمی پا شني چند قدم رفته بودم که بازم صدادوباره

   کردم و دوباره راه افتادمیپوف
   پاي بازم صدایلعنت
 دهنم ي جلوی بزنم که دستمالغی بازوهامو گرفت اومدم جی گرفتم و خواستم بدوم که دستینفس

  مطلقیاهیگرفته شد و بعد س
 

 :يراو
   کردندای مورد نظرشونو پي گشتن ارغوان و پرهام خونه ی بعد کلبالاخره

  کردنی می ساخت که پنج خانواده توش زندگیمی قدي خونه هی
   معلم بازنشسته و زنشهی
   زن و دوتا پسرشهی

   تا دختر دانشجودو
  ی راننده تاکسهی
    خواهر و برادرهی و

   انداختي مترستی به اتاق بی نگاهارغوان
   نبودبد
 ! و ساعت و کمدی صندلهی تخت و هی

 دشی جدي خونه ي داشته هاتنها
   دختر تنها خوب بودهی واسه اما

 ست؟ی نکی کوچیلیخ:پرهام
  ادهی از سرم زنمینه بابا مگه چند نفرم؟ هم-
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   شده مامان منتظرمهری واقعا دگهی د؟ي نداريبا من کار: تکون دادي سرپرهام
   به ساعت قراضه انداختی نگاهارغوان

  شب بود9
   پرهام واقعا ممنون بوداز

  کردن خونهدای تلاششو کرده بود واسه پتموم
  يدی پرهام واقعا زحمت کشیمرس: بهش زديلبخند

   بهم زنگ بزنی هم داشتيزی چي بود مواظب خودت باش کارفمیوظ: متقابلا لبخند زدپرهامم
  باشه-

   نشستی صندلي ارغوان به اتاقش برگشت و روی از خدافظبعد
   بعد در اتاق به صدا دراومدیلحظات
  به سمت در رفت و بارش کردارغوان
   بشقاب تو دستشهی پشت در بود با يدختر

 ؟يدی جدي هیسلام شما همسا-
  سلام بله من ارغوان هستم-

  يخوشبختم ارغوان جون خوش اومد: زدي لبخنددختر
   گرسنت باشه بفرما شامدیگفتم شا: بشقاب اشاره کردبه

  زمی عزیمرس: زدي لبخندارغوان
  ش جان نوکنمیخواهش م-

 د؟یببخش: عقبگرد کرد بره که ارغوان صداش زددختر
 بله؟: برگشتدختر

  ي نکردیخودتو معرف-
   اصلا حواسم نبودیگیعه راست م-
  زمی نداره عزبیع-

 من بهارم: زدي لبخنددختر
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 :پرهام
   به سمت خونه رفتم و وارد شدمنی از پارك ماشبعد

  سلام:دمی با اخم نگام کرد که خندمامان
 ؟؟؟يای غروب میعنی يایسلام و کوفت زود م-
  گهی مادر من کار بود دالیخیب-

 برات ای بمی ماها شام خوردارمیمن که از کار تو سر در نم: تکون داد و به آشپزخونه رفتي سرمامان
  بکشم
 بابا و هومن کجان؟: نشستمزی تو آشپزخونه و پشت مرفتم

   دخترهنی دنبال ارونیبابات که رفت بخوابه هومنم زده ب-
 کدوم دختره؟: کردمتعجب

  شکوفه-
 مگه شکوفه کجا رفته؟: نگاش کردمی نگرانبا
 نیی گستاخ رو صدا بزنه بعد از چند لحظه اومد پاي گفتم بره هومن و اون دختره دونمیراستش نم-

  پرهام بنفشه واقعا نامزد هومنه؟ی از خونه رفت راستعیو سر
  خوردم بنفشه؟جا
   مگه؟نجایود ااومده ب-
  آره-
  دمی محیمامان برات توض-
   بدونم واقعا نامزد هومنه؟خوامی فقط مخوامی نمحیتوض-
  آره-
  بهیعج-
  مامان؟بهی عجیچ-
   بودمشدهیقبلا د-

 ؟یچ: کردمتعجب
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 اونو دی خرمیرفتی با خالت می بودمش وقتدهی تو فرانسه ديقبلا دو سه بار: شونه بالا انداختمامان
  نشستی کافه تنها مهی تو رفتی هم مشهی همدمیدیم

 کدوم کافه؟: شدزی تگوشام
 ......ي کافه کنمی فک مستی نادمی قیراستش اسمشو دق: فکر کردی کممامان

   گفتم و از جام بلند شدمیآهان
 ؟يخوریکجا؟مگه شام نم: کردی اخممامان

   منم برم لباسامو عوض کنمنی و بچزیچرا مادر شما م-
   شدزی مدنی تکون داد و مشغول چي سرمامان

   سمت اتاقم رفتمبه
  گفتمی به احسان مدیبا

   درآوردملمویموبا
   پاسخی تماس بسه

   رفت بالاابروم
   کردمبارشون

  ای هم عرشیکی از هومن بود و دوتا
  احسان و گرفتمي شماره

   از دو تا بوق جواب دادبعد
   نه خودشالبته

 ! زنهی
 بله؟-
 احسان؟-
 شما؟-
 من از بستگانش هستم و شما؟-
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 جا زی مي رو روشونی جلسه مهم هستن و گوشهی ي من همکارشونم جناب سرگرد الان تودیببخش-
  گذاشتن

  باهاشون دارمی من زنگ زدم کار مهمدی خوب حتما بهشون خبر بداریبس-
 چشم خدانگهدار-
 خدافظ-

   هومن و گرفتمي قطع کردم و شماره تماس
 "باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م"

  یلعنت
   رو گرفتمای عرشي شماره

 الو؟-
 ؟ی داشتي کارایعرش-
 تمام حساب کتابا یستی شرکت همشون مونده الان دو سه روزه ني کارا؟یی معلومه کجاچیپرهام ه-

  ختهیبهم ر
   شدهی چنمی ببامیسرم شلوغ بود فردا م:دمی تو موهام کشیدست

 ایباشه حتما ب-
  باشه فعلا-
  يبا-

   تخت پرت کردمي رو رویگوش
  خاموش بود؟شی چرا گوشهومن
   دنبال شکوفهرفته

   خدا شکوفهيوا
  رفتمنیی چنگ زدم و به سرعت به سمت پاچمی و سوی به گوشعیسر

 ... پرهام واستایب-
 دی من حرف تو دهنش ماسدنی دبا
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 ؟يری ميکجا دار: بهت نگام کردبا
  نبال هومند-
 ...یول-
  گردمیمامان زود برم-

 آره از نوع همون صبحه: زدغر
   شدمنی رفتم و سوار ماشاطی سرعت به حبه
  از کجا بگردم دنبال برادرمدونممینم

  کجاست الان؟هومن
 :هومن
  ابونی پارك کردم گوشه خنوی ماشکلافه
   گذاشتم رو فرمونسرمو
  ستشی نیلعنت
   جا رو گشتمهمه

  ستین
   غلط کردمشکوفه
   تو فقط برگردبرگرد
  بلند کردم و موهامو چنگ زدمسرمو

 ؟یی آخه تو کجازمی عزشکوفه
   بهت بنفشهلعنت

  ی عوضيلعنت به تو دختره : رو فرموندمی کوبمحکم
  ارمی سرت در منکاروی ایتلاف
  زدنی ماشي شهی به شیکس

  فروختی که فال مدمی رو دیی سمت پنجره و دختر کوچولوبرگشتم
  دمی کشنیی رو پاشهیش
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   دونه فال بخرهیعمو عمو تروخدا -
  باشه عموجون: بهش زدميلبخند

  بهش دادمی تا چک پول ده تومندو
  ادهی زیلی خنیعمو ا-

  زمیهمش مال خودت عز: زدمی تلخلبخند
  کرد و ازم دور شدینیری شي خنده دختره

  و باز کردم و شروع به خوندن کردمفال
 :ارغوان

   از تموم شدن غذا از اتاق خارج شدمبعد
   رفتم ظرفو شستم و به طرف اتاق بهار رفتماطی حکی کوچي طرف آشپزخونه به
   زدمدر

   تا در باز شددی طول کشهی ثانچند
 بله؟: و گنگ نگام کردرونی اومد بيپسر

  زدميلبخند
   برادرش بودحتما

  بهارت هست؟یجآب-
   تونیایآره ب: تکون داديسر

   اتاق شدموارد
   تفاوت که دوتا تخت داشتنی مثه اتاق خودم بود با ابایتقر
   نشسته بودی صندلي روبهار

  از جاش بلند شد و به سمتم اومددنمی دبا
   خوشمزه بودیلی از لطفت خیمرس: بهش زدميلبخند

  نوش جونت: لبخند زداونم
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 دختر هم سن و سال خودم هی واسم جالبه که نی بشایب:ی ازم گرفت و گذاشت رو صندلظرفو
  نجاسیا
 ؟یکنی می با برادرت زندگنجایا-
  میینجای هست ای سالهی بایآره تقر-
  ؟یپس پدر و مادرت چ-

  هست که فوت شدنیدو سال:دی کشیآه
  زمیمتاسفم عز-
   نداره تو تصادف مردنبیع-

  رحمتشون کنهخدا: نشستمکنارش
 ؟ی تو چیمرس-
 ؟یمن چ-
  خانوادت کجان؟ییتو چرا تنها-
   مثه توامبایخوب منم تقر-
 فوت شدن؟-
   فوت شدندمی شادونمی نمیعنینه -

 هستن ی کدونمی و نمی از بچگدمیراستش من کلا خانوادمو ند: با تعجب نگام کرد که ادامه دادمبهار
   بزرگتر شدمگهی نفر دهی دست ریز

  نگفتيزی ساکت شد و چبهار
 :شکوفه

   چشم باز کردمی سردرد وحشتناکبا
   اتاق بودمهی تو
   بدون پنجرهکی اتاق کوچهی

   اطرافم واسم ناآشنا بودطیمح
   کردم از جام بلند بشم اما نتونستمیسع
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   خودم افتادتی نگاهم به وضعتازه
  ن بسته شده بودی بودم و دست و پاهام به صندلی صندليرو
   خودمو تکون بدمتونستمی رقمه نمچیه

 کردم؟ی مکاری چنجای امن
 نجا؟ی منو آورده ایک
   شدخی و آدماش مو به تنم سيدی فکر سعبا

   اونا نهای خداایخدا
   افکار بودم که در به شدت باز شدنی همتو
   فرد روبروم خون تو بدنم منجمد شددنی کردم و با دی ترس به در نگاهبا
 !نیمب
  داریبه به شکوفه جان مشتاق د: به سمتم اومدیثی لبخند خببا

  يچه خبرته؟ قبلا شجاع تر بود: دهنم و با ترس قورت دادم که قهقهه زدآب
  میدی بهت می حسابی گوشمالهی البته فعلا به وقتش می ندارينترس باهات کار: کرد و ادامه دادیمکث

 ؟ی کنکاری باهام چيخوایم: که لبهامو تکون دادمرونی بره بخواست
  کنهی منکاروی اسیی رکنمی نمي من باهات کارزمیعز: نگام کردنیمب
  بابات؟س؟؟ییر-
  نه از بابام بالاتر-
   از اتاق خارج شدو

   کردمهنگ
  بود؟ی بالاتر هم کسيدیمگه از سع...مگه

 :پرهام
   کردمدای هومن و پادی بعد از گشتن زبالاخره

   کاغذ تو دستشهی نشسته بود و ابونی جدول خکنار
 ؟ییمعلومه تو کجا: شدم و کنارش نشستمادهی پنی ماشاز
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   همه جا رو گشتم نبودستی پرهام نستین: گفتي گرفته اي صدابا
   شدلی تبدنیقی به شکم
   مطمئن بودم که اونا شکوفه رو گرفتنحالا
   خونهمیپاشو بر:دمی کشیقی عمنفس

  امینم-
 ؟ی چیعنی-
  امی نکنم نمدایوفه رو پتا شک-
  شهی نمداشی شکوفه پینی بشنجایهومن بچه نشو تو تا صبحم ا-
  می خبر بدسی به پلدیبا-
 می به احسان بگدیاول با-
 ؟ی چیعنی-
   باشهسی احسان مخالف خبر دادن به پلدیشا-
 دای به نظر احسان ندارم من واسه پيمن کار: از جاش بلند شد و داد زوی حرفم هومن عصبنی ابا

  دمی خبر مسی الان به پلنی و همکنمی نمسکیکردن شکوفه ر
 ست؟ی نسهی اونم پلگمی خوب به احسان ملهی خوب هومن خلهیخ: از جام بلند شدممنم

   نگفتيزی حرص نگام کرد و چبا
   به کاغذ تو دستش جلب شدتوجهم

  و مشغول خوندن شدمدمی دستش کشاز
 :نارغوا

   که از بهار گرفته بودم نگاه کردمی کتاببه
 ! حافظوانید

  می اشعارش بودعاشق
   الخصوص غزل معروفشیعل

   تخت و کتابو ورق زدمي رونشستم
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   غزلشنی به اولدمی رستا
   زدم و زمزمه کردميلبخند

 
 :شکوفه

  شدی تا بتونم طنابارو باز کنم اما نمخوردمی مدام تکون می صندليرو
   محکم بسته بودنمیلی خایلعنت
  ادی به روشون بتف

  اه
   دادمهی تکی به صندلسرمو

   ارغوان فکر کردمبه
 ؟یی کجاوونهی دي دختره

  کنمداتی پهی کاففقط
   اومدادمی مونی شعر دوران بچگناخودآگاه

  می که عاشقش بوديشعر
  بستم و شروع به خوندن کردمچشمامو

 ی الساقهای اایالا :ارغوان
  ادرکاسا و ناولها:پرهام
  که عشق آسون نمود اول:هومن

  افتاد مشکلهایول:شکوفه
  دی کاخر صبا زان طره بگشاي نافه ايبه بو*
   چه خون افتاد در دلهانشی تاب جعد مشکز

  هردمشی در منزل جانان چه امن چون عمرا
  محملهادی که بربندداردی مادی فرجرس

  دی مغان گوری کن گرت پنی سجاده رنگی مبه
   خبر نبود ز راه و رسم منزلهای سالک بکه
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  لی هانی چنی موج و گردابمی بکی تارشب
  دانند حال ما سبکباران ساحل هاکجا
  آخردی کشی به بدنامی کارم ز خوکامهمه
 * کز او سازند محفلهاي ماند آن رازی کنهان

  ی خواهیحضور گر هم:پرهام
  مشو حافظبیاز او غا:هومن

 ي ما تلق من تهویمت:شکوفه
  و اهملهاایدع الدن:ارغوان
 :پرهام

  کردی نگاه کردم که هاج و واج داشت نگام می احسانبه
 چته تو؟-
 ؟یتو مطمئن-
  آره بابا مامان گفت-
   از دوستام تو فرانسس من بارها به اونجا رفتمیکی ي اون کافه کافه یول-
 واقعا؟: نوبت من بود با بهت نگاش کنمنباریا

   تو کافش بودمکلی ماشی بودم هرروز پسی پاریآره من وقت: کلافه سر تکون داداحسان
 ؟ی کنکاری چيخوایحالا م-
   برم فرانسهدیبا-
  مراقب اوضاع باشه؟نجای ای کي تو بر؟ي شدوونهی ؟؟؟ دیچ-

 اونا از دور کننی پرونده کار منی هم هستن که رو اي اگهی ديبجز من کسا:دی کشی نفساحسان
   مواظب ارغوان و شکوفه هستن

  فتهی واست بی اتفاقترسمیم: نگاش کردمنگران
  نترس بابا من ضدضربه ام: زدلبخند

   مواظب خودت باششهیاز الان دلم برات تنگ م:دمی طرفش رفتم و درآغوشش کشبه
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   هنوز که نرفتم چشم مواظبم هستموونهید: دستاشو دور شونم حلقه کرداحسانم
   بسهگهی خوب گمشو دلهیخ: دادم اونورهلش
 انگار من گفتم بغلم کن: چپ نگام کردچپ
  نگفتميزی و چدمیخند

 :ارغوان
  زنهی صبح همش دلم شور ماز

   افتاده باشهی نگرانم نکنه اتفاقهمش
   خوب نتونستم بخوابمشبمید

   و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
 موندم؟ی منجای ادی بای کتا

 لای داشتم به جز صاحبخونه سهی خوبي هیهمسا
  دمی اونم از زبون بهار شنالبته

   باهاش نداشتمي تا الان برخوردوگرنه
   درآوردمموی جام بلند شدم و گوشاز

  شهی گفت لازمم مدشی واسم خری پرهام به هزار زور و بدبختاونروز
   پرهام و گرفتمي شماره

  اشغال..... بوق دو بوق سه بوق چهار بوق پنج بوقهی
 !یلعنت

  هومن و گرفتمي شماره
 "باشدیمشترك مورد نظر در دسترس نم"
 ؟ی چیعنی اه
  احسان و گرفتمي شماره يدی ناامبا

 بله؟: از دو بوق جواب دادبعد
 سلام احسان: گفتمی خوشحالبا
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 شما؟-
  منم بابا ارغوان-
  ی دختر من که مردم از نگرانیی کجا؟ی خوب؟ییارغوان تو-
 من خوبم احسان شکوفه حالش خوبه؟-
  آره خوبه..شکوفه؟ آ..ش-
  خداروشکر همش نگرانم-
  ارغوان-
  بله-
   دنبالتامیفردا م-
 چرا؟-
  ممونی تموری گرشی ببرمت پدیبا-
  آها باشه-
 ؟ي نداريفعلا کار-

 ؟ياز پرهام خبر دار: شد سمت پرهامدهی ذهنم کشناخوآگاه
 پرهام؟-
  آره بهش زنگ زدم جواب نداد-
 ؟ي کارش دارششمیمن الان پ-

 ارغوان؟:دیچی پی پرهام تو گوشي بگم نه که صدااومدم
  سلام: با زبون تر کردملبمو

  ؟یسلام خوب-
 یمرس-
 کنه؟ی نمتتی اذی کس؟یاونجا راحت-
  هی خوبينه جا-
   بهم بگويد بر خوریبه هر مشکل-
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 !يدیچقدرم که جواب م: کردمگله
   بهش ندارمی تو اتاقمه دسترسمی گوشدیببخش-
 ؟ي نداريباشه کار-
  نه مواظب خودت باش-
 خدافظ-
 خدافظ-

   رو قطع کردم و تو دستم فشردمیگوش
  دفعه سراغ پرهامو گرفتم؟هی چرا
  دونمینم
 دونمینم

 :هومن
   روز گذشتهدو
   دوروز از گم شدن شکوفه گذشتهقایدق

   بهم برشگردونایخدا
  گذاشت رفت؟چرا

   اونهری همش تقصی لعنتي بنفشه
   از رو مبل بلند شدمکلافه

   دو روزه همش تو خونه امنیا
 رمی آموزشگاهم نمگهید

  شدمينجوری صداشون دراومده که چرا انای امامان
   شهابم نرفتمیی دای مهمونیحت
  ام نه احسان من نه پرهنه

   نقشهری شکوفه بود و اونا درگری ذهنم درگمن
   قطعا رفته فرانسهگهی سوئد اما احسان مرهی بنفشه به همه گفته مدمی فهمکهیی جاتا
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   و از خونه خارج شدمدمی کشیپوف
   خفقان آورهنجای ايفضا
   تحمل کنمتونمینم
  تونمینم

 رونی شدم و زدم بنی ماشسوار
   بودشمی شکوفه پکاش

 گفتمی بود صددرصد حسمو بهش منجای اون الان ااگه
   دوسش دارمگفتمیم

  عاشقشم
  می شده تموم زندگگفتمیم

 و زمی فقط تو برگرد حاضرم همه چکنمی اعتراف مگمی بهت مزویتو برگرد من همه چ:دمی کشیآه
  يبدم تا برگرد

   نگه داشتمی طلا فروشهی کنار نویماش
  گرفتمدی طلا سففی ظري حلقه هی گشتن ید کل داخل مغازه و بعرفتم

 :شکوفه
  نجامی دو روزه که االان
  کجا هست؟دونمی نماصلا

  خارج شهرای شهره داخل
   دو روز فقط موقع خوردن غذا دست و پاهام وباز کردننی اتو

   زدميپوزخند
  کنمی فرار منجای و  از اکنمی اگه بازم کنن سه سوت در و باز مدوننی مخودشون

   روزای هم نداشت که حداقل بفهمم شبه ي پنجره اچی هیلعنت
   باند قاچاق بزرگنهی و هی دزدزشونی خلاف ناچنای ادمی فهمنی لطف دهن لق  مببه
  دمی  فهمموی اصلتی هونکهی از همه مهم تر او
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   زدمی تلخلبخند
  می کدمی فهمبالاخره
 نی کخانوادم

   بزرگ شدمنای دست اری زچرا
 دمی فهموهدفشون

  دمی کشیآه
 چون واسه متی چرا تا الان نکشتي فکر کردمی چرا بزرگت کردي فکر کردییتو دختر دشمن ما""
 تا ی ما باششی پدی اونور آب تو بامی انتقال بددی که بامی جنس داری هنوز کلي برگ برنده اهیما 
 ""میشی کارمون تموم شد بعد از شرت خلاص مکهیزمان
 ؟ی کنکاری با من چي قصد دارایخدا
 :يراو

  جنسا لو رفت؟ي که جای چیعنی: گرفتنی اسلحه رو به طرف متادی با فرمرد
 و همه رو گرفتن ختنی رسی پلمی بدلی جنسا رو تحونکهی قبل ای سر قرار ولمیقربان ما رفت:نیمت

   دو سه تا از افرادمون هم کشته شدنمی فرار کنمی تونستنیفقط من و مب
 مطمئن تشی قبل رفتن به اونجا از امندی نبان؟یکردی میشما دو تا چه غلط: با خشم گفتمرد

 ن؟یشدیم
   نگفتيزی چنیمت

  نجای ااریبرو اون دختره شکوفه رو ب: گفتتشی با همون عصبانمرد
  قربان:نیمت
  گفتم برو-
   به سرعت از اتاق خارج شدنیمت

 ياوری احسان يکندگور خودتو : بم شده از خشم گفتي با صدامرد
 :هومن

   گرفتم تو دستم و به شکوفه فکر کردمتارمویگ
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  خوندنم از خودش نشون دادي که اونروز برای ذوقبه
   از همون روز بود که بهش دل بستمدیشا
   و من مشتاقانه به صورتش چشم دوختمدی سبز رنگشو ازم دزدي همون روز که چشمااز
 دی لغزتاری گمی و دستم رو سدمی کشیآه

 :شکوفه
  کردمی رو به روم نگاه مي ترس به آدمابا
  کنن؟کاری چخوانی منایا

  مگه نه شکوفه؟هی اساسی گوشمالهیخوب خوب نوبت : با لبخند گفتيدیسع
   ترس نگاش کردمبا
   دو نفر اشاره کرد و اونا دست و پاهام و باز کردنبه

  کردمی نشسته بودم و بهشون نگاه می رو صندلدهیترس
   جلو اومد و بلندم کردنیمب

   شدهی بفهمم چنکهی و قبل انی کردم رو زمپرتم
   سه نفر شروع کردن به پرتاب کردن مشت و لگد به سمتمدو
  دیولم کن.....دیولم کن:زدمی مغی درد جبا

  کردی کس گوش نمچی هاما
  رمیمی دارم مکردمی احساس مخوردی که بهم مي ضربه اهر
  زدمی مغیج

  زدمی مزجه
  کردی توجه نمی کسیول
   چقدر گذشتدونمینم
  اونقدر کتک خوردم که از هوش رفتمدونمی میول

 :شکوفه
  شدمهوشی و بدمی کشغی تموم وجودم جبا
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 :ارغوان
  شکوفه: زدمغی و جدمی ترس از خواب پربا

 : هومن
   خوندن ادامه دادم با بغض بهختنی کردن و ردای اشکام راه خودشونو پشدی انگار داشت مچاله مقلبم

 :پرهام
  دادی نمی به آسمون نگاه کردم دلم گواه خوبی نگرانبا

 :نیشرو
 هو؟ی شدم ينجوری افتاد؟ چرا ای چه اتفاقای از دستم افتاد خداخودکار

   عشقيخسته ام از بغض کهنه (( 
   تحملش تو صدامنهیسنگ
   تو قانعمادی که به خوبه

   بگذرم از شکوه هامتونمیم
   منی سخته برام ولباورش

  خوامی ازت نميزی و چرمیم
   بدون هر جا برم بعد تواما

   از تو براممونهی عشق مبغض
   تو صدامشهیبغض من وا نم   

 خوامی مهی گرای درهی ایخدا      
  دونستی مدی اون که بادینفهم          

   برامزهی از جون هنوز عزشتریب               
  شهی تموم نمیچی هیی جدابا

  شهی نمری سی از عاشقعاشق
  ي تو اگه عاشق نبودبگو

  شهی نمری از تو دلگعاشقت
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 بغض عشق مونده هنوز تو صدام      
  خوامی ازت نمیچیهنوزم ه        

  یعاشقت بودم و از عاشق          
   نمونده برامیچیجز غمت ه            

  اما من هنوز به پات مونده ام               
   اماسودهی درد نی لحظه بهی                  

   اگه گذشتهیلی خییاز جدا                     
  اما هنوز به عشقت آلوده ام                        

  شهی تموم نمیچی هیی جدابا
  شهی نمری سی از عاشقعاشق

  ي تو اگه عاشق نبودبگو
 ))شهی نمری از تو دلگعاشقت
 :ارغوان

   احسان بودي پرهام نشسته بودم و مقصدمون خونه نی ماشتو
  شیی گفت امروز تنهاست و خانوادش رفتن خونه دااحسان
  ادی بموری و گرمی اومد دنبالم تا برپرهامم

   افتادمشبمی کابوس دادی
 ! شکوفه

   انداختمی پرهام نگاهبه
  کردی می رو صورتش بود و داشت رانندگیفی ظراخم

   جوابمو بدهی فقط درست و حسابدوارمیام
  سوال بپرسم؟هی تونمیم: کردم و گفتمي اسرفه

  بپرس: بهم انداختی نگاهمین
  افتاده؟ی شکوفه اتفاقيبرا: دهنم و قورت دادمآب
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 چرا؟: نگام کردمردد
  دمی دي بدیلی خواب خشبید-

 مگه قرار نبود شکوفه رو بدزدن؟:دی کشیقی عمینفس
   شدشتری بمی مثبت تکون دادم و نگراني به نشونه سرمو
  دنیخوب دزد: دادادامه

   حرف قلبم از کار افتادنی ادنی شنبا
   وقت طاقتشو نداشتمچی هی از نقشه بود ولي که جزودرسته

 ختمی و آروم آروم اشک رشهی کردم سمت شرومو
 از ی شدن شکوفه بخشدهی ارغوان دزدشهی حل نميزی کردن چهیبا گر: گفتی آرومي با صداپرهام

 ي برادی تا شکوفه دوباره برگرده تو خودتم بامیینجای داشته باش ماها همه ادی امکمینقشه بوده 
  ینجاتش تلاش کن

   پاك کردماشکامو
  گفتی راست مپرهام

   ببازم الان نهدینبا
   و تلاشمو کنمی تمام سعدیبا

   بابت حرفاتیمرس: زدمي کردم و لبخندشنگا
  کنمیخواهش م: زدی لبخند کمرنگاونم
  میدی ساعت رسکی از بعد

 می به سمت خونش رفتاطی پارك کرد و با احتنوی ماشپرهام
 :پرهام

   بودومدهی نرونی تو اتاق بود و هنوزم بموری دست گرری که ارغوان زشدی می دو ساعتکینزد
  رفتی کم کم داشت سر محوصلم
   معلوم نبود کجا گذاشته رفتهاحسانم

   جام بلند شدم و به سمت بالکن رفتماز
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   درآوردم و روشنش کردمبمی از جيگاریس
  رونی اومد بموری گرقهی از ده دقبعد

 کلا دینی ارغوان جون رو ببدی بردیتونیبالاخره تموم شد م: دادی به خودش کش و قوسی خستگبا
  عوض شده

  کنم؟میاز لطفتون ممنونم چه قدر خدمتتون تقد: بهش زدميلبخند
   به گردن من حق دارننای از اشتری سرگرد به؟جنابی چه حرفنیا: اخم نگام کردبا
  نیدی اما بالاخره شما هم زحمت کشدونمیم-

   الان زنده نبود نبودن همسر منمشونی اگه اکنمی ميمن به خاطر جناب سرگرد هر کار: زديلبخند
 با دی سلام منو به سرگرد برسونکنمی رفع زحمت مگهیمن د: رو سرش درست کرد و ادامه دادشالشو

  اجازتون
   دم در بدرقش کردمتا

   ارغوان سر جام خشک شدمدنی از رفتنش درو بستم و برگشتم سمت سالن که با دبعد
  کردمی نگاش ممبهوت

  واقعا ارغوان بود؟نیا
  نظرم داشتری زي شدم بهش و اونم با لبخند مرموزرهیخ تعجب با
 چطور شدم؟-
 ؟یخودت: زحمت لب باز کردمبه

  آره بابا: کردي اخنده
   بهش نگاه کردمدوباره
   کرده بودریی تغواقعا

   کار گذاشته بودنی چشماشم لنز مشکي سوخته توي تر شده بود و موهاش قهوه ارهی تصورتش
  شناسمی هم نمهی مطمئنم بقمی بشناسیخوبه که نتونست: زديلبخند

 احسان هنوز برنگشته؟: گفتیطونی کرد و با لحن شی مکثبعد
 نه-
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 م؟ی سرکارش بذارکمی هینظرت چ: همون لحن ادامه دادبا
   توي اوونهید:دمیخند

  اومد صدام کن: زدیچشمک
  به سمت اتاق رفتو

 :ارغوان
  اتاق نشسته بودم و منتظر احسان بودمتو

  ادی فقط منتظرم تا بخخخخ
  سلام: احسان اومدي در و متعاقبش صداي گذشت که صداي اقهی دقده

 ؟؟یی معلوم هست کجا؟یسلام خوب:پرهام
  کار داشتم ارغوان هنوز حاضر نشده؟دیببخش-
  نه هنوز-
   بخوابم ارغوان اومد صدام کنکمی رمی من میاوک-
  باشه-

   از اتاق خارج شدماطی بعد با احتقهی دقپنج
 رفت؟: به پرهام گفتمرو
 ؟ی کنکاری چيخوای مقایآره الان دق-
  نیصبر کن و بب-
  دمشونی سمت لباسام رفتم و پوشبه

 کجا؟:دی با تعجب پرسپرهام
  امی شد بهم تک بزن بداری تو راه پله ها هر موقع احسان برمیمن م-

  ردهلازم نک: کرداخم
 چرا؟: اخم کردممنم

 ؟ی که چی تو راه پله معطل بشیسه ساعت الک-
   احسان فکر کن باباافهی برم به قخوامینوچ م-
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   نرهادتی: و گفتمدمی چپ نگام کرد که خندچپ
  از خونه خارج شدمو

   رو پله ها نشسته بودمی ساعتکی بایتقر
 ننی که من و ببرونی بومدنی نگهی دي از واحداخداروشکر

   تک زد و منم به سرعت بلند شدممی به گوشپرهام
   واحد احسان و زنگو زدمي جلورفتم

 د؟ییبفرما: کرد خودشو متعجب نشون بدهی درو باز کرد و سعپرهام
 امی بتونمیهستم م) موریگر(دای من خواهر ودیسلام ببخش: گفتمکردمی لبخندمو کنترل مکهی حالدر

 داخل؟
  کردتمی گفت و به داخل هدایکنمی خواهش مپرهام

 شما؟:دی و با تعجب پرسدی من از جاش پردنی رو مبل نشسته بود با داحسان
   هستمدای من خواهر ودیسلام ببخش: زدميلبخند
  دهی طول کشکمی خانوم امروز کارشون دای ودییبفرما: گفت و به مبل اشاره کردی آهاناحسان

  رفت مبل نشستم و احسان به سمت آشپزخونهيرو
   پرهام نگاه کردم سرخ شده بود از خندهبه
 میری لو مایمرض نخند: لب گفتمریز

  برگشتي تکون داد و کم کم به حالت عاديسر
 :پرهام
  رونی شربت اومد بي حاوینی بعد احسان با سقهی دقچند
   ارغوان گذاشت و کنار من نشستي جلویشربت

 کشه؟ی طول میلیکارش خ: رو به احسان گفتي جدیلی خارغوان
 تعجبه که ي سه چهار ساعته تو اتاقن و واسم جابای الان تقردونمیراستش نم: تکون دادي سراحسان

  دی طول کشادیچرا انقدر ز
 نم؟ی من برم ببدییخوایم-
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   نه من و نه پسرخالممی برمیتونی چون ما نمشمیممنون م: زدي لبخنداحسان
   تکون داد و از جاش بلند شدي سرارغوان

  مردمی از خنده ماشتمد
  بودي ماهرگری دختر بازنی اچقدر

 اونجا یکس: گفتی و روبه احسان با ترس ساختگرونی اومد بمهی از چندلحظه ارغوان سراسبعد
 ست؟ین

 ؟ی چیعنی: با تعجب نگاش کرداحسان
  ستی تو اون اتاق نچکسی هیعنی-

   سمت اتاقدی دوی با نگراناحسان
  کشهیبخدا بفهمه منو م:شمی اومد پارغوان

  کشهیمنم م:دمیخند
  رونی بعد احسان اومد بقهی دقدو

   اونجا پرهامستی نچکسی ه؟ی چیعنی: به موهاش چنگ زدی و با نگرانکلافه
   نگفتميزیچ
   کنمکاری چای سرش اومده؟خدایینکنه بلا:گفتی و مدام با ترس مرفتی خونه راه متو
   ارغوان نگاه کردم بزور خودشو کنترل کرده بودبه

  نطوری هممنم
  می نگاه کردبهم

 3 2 1: لب زدارغوان
   از خندهمیدی ترکبعد

 کردی هاج و واج داشت به ما نگاه ماحسانم
 :ارغوان
 میدیخندی و ما هم مکردی متعجب داشت نگامون ماحسان
  دمیخندیمو رو دلم گذاشته بودم و م منم که دستزدی مبل نشسته بود و قهقهه مي روپرهام
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 چتون شده؟: با بهت گفتاحسان
 ؟ی چطور منو نشناختیلی خي اوونهی دیلیاحسان خ: تکون دادميسر

 ؟؟ی هستیمگه تو ک..مگه: با بهت نگام کرداحسان
  بابا ارغوانم: گفتمدمیخندی مکهی حالدر

 ن؟یخانوم منو مسخره کرد: کردی مبهوت نگام کرد اما بعد اخماولش
 نای و ايدی ماه تو خونت بود بابا نقشه و سعهی کینه بابا منم ارغوان همون که نزد: شدم رو مبلپخش

  گهید
 ؟یارغوان خودت: دوباره تعجب کرداحسان

  اوهوم خودمم-
 پس-

  میسرکارت گذاشت: وسط حرفشدی پرپرهام
 دمی چقدر ترسدیدونی م مرض گرفته هادیریبم: بهمون رفتي غره اچشم

 چرا سرگرد؟: بهش زدمیچشمک
   سر توئهری زی حرف نزن همه چیکیتو : پرت کرد سمتمشویی و کشدار گفتم که خم شد دمپاسرگرد

  نگفتميزی و چدمیخند
   اصلا نشناختمتيواقعا عوض شد: به سمتم اومد و با دقت نگام کرداحسان

  بده؟نیو ا-
   بهترهی هرچقدر ناشناس باشهی عال؟یکنی میشوخ: زديلبخند

  يدی تو گروه سعيریاز فردا م: و ادامه داددی کشینفس
   محو شدلبخندم
  کردی نگامون متی با جدپرهامم

 از فردا؟-
  می کني از همکارام هماهنگ کردم قراره صحنه سازیکیآره از فردا با : تکون دادسرشو

  باشه-
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 ؟يای از پسش بر بیتونی که میارغوان تو مطمئن: نگام کردی با نگرانپرهام
   کردمنگاشون

  کردنی داشتن نگام می با نگرانجفتشون
 تونمیم: گفتمی بار باز و بسته کردم و با لحن محکمهی چشمامو

 :هومن
   وارد خونه شدمی خستگبا

   مبل نشستمي و روزی رو انداختم رو می و گوشچیسوئ
   خونه نبودیکس

   بودندی و خاله که خرمامان
   هم رفته بودن استخررخانی و امبابا

  دادم به مبلهی بستم و سرمو تکچشمامو
   شدمخسته

  خسته شدمکنواختمی ی زندگنی ااز
  نبود شکوفه خسته شدماز
   خسته شدمی همه چاز

   خودمم نداشتمي حوصله یحت
   جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتماز

  تم راست به سمت حمام رفهی اتاق شدم و وارد
   داشتماجی واقعا بهش احتالان

 
   زنگ در اومدي خشک کردن موهام بودم که صدامشغول
   کردمتعجب

   داشتندی مامان هم بابا کلهم
  نطوری همپرهامم

 ه؟ی کپس
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  دمی سرعت لباسامو پوشبه
   رفتمفونی اتاق خارج شدم و به سمت آاز
 بله؟-

  ومدی نییصدا
  شدی نمدهی هم دی کسیحت

   خلوته خلوت بودکوچه
   زنگ دوباره بلند شدي ندادم و برگشتم تو سالن که صدایتیاهم
   رفتمفونی سمت آبه
  ری بازم نه صدا بود نه تصواما
   و به سمت در رفتمرونی عمارت زدم باز

   کردمبازش
   نبودیکس

   به کوچه انداختمینگاه
  زدی پر نمپرنده
  زنگ رو زد؟ی کپس

   در توجهم جلب کرديکه پاکت جلو برگردم داخل اومدم
   شدم برش داشتمخم

  بود؟ی چگهی دنیا
   کردمبازش
   عکس داخلش بودچندتا
  و نگاشون کردمرونی رو آوردم بعکسا

   رو سرم خراب شدای دندنشونی دبا
   منيخدا

  مسخرسهی شوخهی نی نداره اامکان
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   درد و بهت به عکسا نگاه کردمبا
   واقعا تحمل وزنم نداشتنزانوام

   زانو زدمنی زميرو
  کشمشونیم
 کشمی بلا رو سر شکوفه آوردن منی که ایی اوناکشمشونیم

 :هومن
   وارد خونه شدمی خستگبا

   مبل نشستمي و روزی رو انداختم رو می و گوشچیسوئ
   خونه نبودیکس

   بودندی و خاله که خرمامان
   هم رفته بودن استخررخانی و امبابا

  دادم به مبلهی بستم و سرمو تکچشمامو
   شدمخسته

  خسته شدمکنواختمی ی زندگنی ااز
  نبود شکوفه خسته شدماز
   خسته شدمی همه چاز

   خودمم نداشتمي حوصله یحت
   جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتماز

   راست به سمت حمام رفتمهی اتاق شدم و وارد
   داشتماجی واقعا بهش احتالان

 
   زنگ در اومدي خشک کردن موهام بودم که صدامشغول
   کردمتعجب

   داشتندی مامان هم بابا کلهم
  نطوری همپرهامم
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 ه؟ی کپس
  دمی سرعت لباسامو پوشبه
   رفتمفونی اتاق خارج شدم و به سمت آاز
 بله؟-

  ومدی نییصدا
  شدی نمدهی هم دی کسیحت

   بود خلوته خلوتکوچه
   زنگ دوباره بلند شدي ندادم و برگشتم تو سالن که صدایتیاهم
   رفتمفونی سمت آبه
  ری بازم نه صدا بود نه تصواما
   و به سمت در رفتمرونی عمارت زدم باز

   کردمبازش
   نبودیکس

   به کوچه انداختمینگاه
  زدی پر نمپرنده
  زنگ رو زد؟ی کپس

   در توجهم جلب کردي برگردم داخل که پاکت جلواومدم
   شدم برش داشتمخم

  بود؟ی چگهی دنیا
   کردمبازش
   عکس داخلش بودچندتا
  و نگاشون کردمرونی رو آوردم بعکسا

   رو سرم خراب شدای دندنشونی دبا
   منيخدا
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  مسخرسهی شوخهی نی نداره اامکان
   درد و بهت به عکسا نگاه کردمبا

   واقعا تحمل وزنم نداشتنزانوام
   زانو زدمنی زميرو
  کشمشونیم
 کشمی بلا رو سر شکوفه آوردن منی که ایی اوناکشمشونیم

 :يراو
  شد؟یخوب چ-
   قربان طبق دستورتون عکسا رو براشون فرستادمیچیه-
 خوب؟-
  ختی بهم ریلی عکسا پسره خدنیبا د-

  خوبه حال اون دختره چطوره؟: زدي لبخندمرد
  ستی جالب نادیقربان ز-
   کن من هنوز باهاش کار دارم واسه مردنش زودهشی کارهیخودت -
  تکون داد و از اتاق خارج شدي سرنیمت

   زدي لبخندمرد
  رفتی مشی خوب پزی چهمه

  وجود نداشت؟یی خداای آاما
  افتدی نمنی به زمی حکمتش برگی که بییخدا

 :ارغوان
  گفتی که احسان میمنتظر اون شخص بودم و ستادهی کرده بود انیی که احسان تعي کوچه اسر
 مناسب بودن تا تی هم منتظر موقعسای معامله انجام بدن و پلهی نی و متنی بود امروز مبقرار

   کننرشونیدستگ
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 وارد دی و اونوقته که من باکنهی با پولها رو فراهم منی فرار متطی احسان شراتای موقعنی از ایکی تو اما
  عمل بشم

   کردم اضطرابمو کم کنمی و سعدمی کشیقی عمنفس
   که منتظر بودمشدی میکساعتی
   اومدیی قدمهاي صدانکهی اتا
   نگاه کردمواری کنار داز

   بودخودش
 !نیمت
  دیدوی دستش  داشت مي توی مشکفی کهی با

   بشهکتری نزدی کردم تا کمصبر
   خودمو پرت کردم جلوشهوی و

  نی زمي رومی باهم افتادهمزمان
  حواست کجاس؟اروی یه: خشم رو بهش گفتمبا
 خفه شو: گفتداشتی رو برمفی و کشدی بلند مکهی در حالنیمت

 ؟ي بريخوای بهم حالا مي خورديکجا؟ اومد:سادمی بره که جلوش وااومد
   نفهميگمشو برو اونور دختره : با خشم هلم داد و گفتنیمت

  سایت واسرجا...ستیا: احسان اومدي بزنم که صدای حرفخواستم
  دنبالته؟سیپل:دمی پرسی تعجب ساختگبا
   نگفت و اومد فرار کنه که دستشو گرفتميزیچ
   بدوای طرف بنیزودباش از ا:دمی خشم نگام کرد که دستشو کشبا

  ومدی شد و دنبالم معمی بره مطهی و اونم مثه دمشی خودم کشدنبال
   که احسان گفته بودي به خونه امیدی تا رسمی کوچه رو رد کردچندتا

   داخل و درو محکم بستممیرفت
  میزدی نفس نفس مجفتمون
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  نی نفسم بالا اومد برگشتم سمت متنکهی ابعد
  واری به سمتم حمله ور شد و گلومو گرفت و چسبوندم به دهوی که

  شدمی خفه مداشتم
   تا ولم کنهزدمی و پا مدست

  ها؟؟یسی شد؟ نکنه پلاتدی از کجا پ؟ی عوضی هستیتو ک:ادی فرضی غبا
   نفس بکشمتونستمی نمواقعا

 کن..لم..و..خدا...ب...تم..سین....سیل..پ...نه...ن: زحمت گفتمبه
  به سرفه افتاده بودماطی ول کرد و هلم داد وسط حگلومو

 ي خلاصت کنم؟صدام از شدت سرفه گرفته شده ای ی هستی کیگیم: درآورد و گرفت سمتماسلحشو
  ستمی نسیبخدا من پل.ب:د
  نی برو داخل مدارکمو ببیکنیاگه باور نم: دست به در خونه اشاره کردمبا
  نباشه؟سیاز کجا باور کنم تو اون خونه پل: شک نگام کردبا

  ارمی واست مرمیپس من م: از جام بلند شدمیحرص
  ي مردیحواست باشه دست از پا خطا کن: رو دوباره به سمتم گرفتاسلحه

  تکون دادم و به طرف خونه رفتميسر
 :شکوفه

   درد چشمامو باز کردمبا
   بدنم کوفته بودتمام
  ایعوض
   رفتار کردنوونی حهی مثه باهام

   بلند شدمنی زمي رواز
   بودمکی تو همون اتاق کوچهنوز

  واری امو دادم به دهی و تکنشستم
   غذا اومد داخلینی با سي از چند لحظه در باز شد و مردبعد
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  بخور: رو گذاشت جلوم و خشک گفتینیس
   انداختمینی به سینگاه

 خوردم؟ی مدیبا
 ؟ی باشن چختهی توش سم راگه
 ادی من بکارشون مي گفت زنده نی بابا متنه

   بشمتی تقودی الان بابعدم
   خوردن شدممشغول

   هرکول هم زل زده بود بهماون
  شد بابا؟کوفتمیکنی نگاه میبه چ: کردم و گفتمیاخم
   کرد و سرشو برگردوندیظی غلاخم

   آخر غذامو خوردمتا
  نمی ببستوی رئخوامیمن م: شد خواست بره که صداش زدمبلند

   تو علاقه ندارهدنی به دسیرئ: نکرش گفتي زد و با صدايپوزخند
  رونی نگاش کردم که رفت بیحرص
   دوباره برگشتقهی از چند دقبعد
 ! با طنابنباری ااما

 ه؟یاون چ: کردمیاخم
   ببندمتخوامی می رو صندلنیبش-

 ؟ی عوضوونمیمگه من ح: زدمداد
  و مجبورم نکن از خشونت استفاده کنمنی ندارم گفتم بشتتی به جنسيکار-
  نمی بشخوامی هفت جد آبادته نموونیح: حرص نگاش کردمبا
  ی پرت شدم رو صندل کنهکاری چخوادی بفهمم منکهی خشم اومد سمتم و قبل ابا

   اومد و مشغول بستن پاهام شدعی بلند بشم که سراومدم
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 باهام ببرن ستویی ولم کن مردشور خودت و روونی حهیولم کن عوض:دادمی و فحشش مزدمی مغیج
  شعوری بينفهما

   پاهام و به زور بستنکهی از ابعد
   سراغ دستامرفت
  شدی ولم کنه نمزدمی زور میهرچ

   تر از من بودي قویلیخ
   دستامم بست و رفتبالاخره

   بهشونلعنت
 ایعوض

 :ارغوان
  کردی دقت به مدارکم نگاه مبا

 حالا باورت شد؟؟: به جانب گفتمحق
 ؟يچرا نجاتم داد: تکون داديسر
   ندارمی دلخوشسای لابد چون از پلدونمیچه م: کردمیپوف
 ؟يچرا ندار-

   رو بگمی بهت همه چنمیبیلازم نم: چرخوندمچشمامو
 ؟یتو کار خلاف: کردنگام

  برو بابا حرف مفت نزن: تکون دادمدستمو
   نگام کردیعصب

  يخوش اومد: در اشاره کردمبه
   از خونه خارج شدی حرفچی برداشت و بدون زدن هفویک

  دمی کشیپوف
   شروع شدتازه
  میدی سعي آدمارنظری تا دو سه هفته زالان
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   سمت خونه رفتمبه
  نجای اصرار احسان اومدم ابه
  ادی بشی ها پهی واسه همساي تو همون خونه بمونم اما احسان نذاشت گفت ممکنه خطرخواستمیم

   به بهار سر بزنمکباری که هرچندوقت ی بالاجبار قبول کردم اما به شرطمنم
   مدت اقامتم کم بوددرسته

 هش عادت کرده بودم و بهی بهار دختر خوبکردمی حس ماما
  کار گذاشته بودن و درآوردمابی رو تخت پرت کردم و گردنبندمو که توش ردخودمو

   به خواب داشتماجی احتواقعا
  رو بالش گذاشتم و کم کم چشمام گرم شدسرمو

 :شکوفه
 ؟ی هستیتو ک: ترس به مرد روبه روم نگاه کردمبا

 ؟یکنی فکر میخودت چ: کردي اخنده
   و دادهدنتی که دستور دزدیفرض کن همون آدم:ه گفت ندادم کیجواب

 ؟ي باندنی اسییتو ر: نگاش کردممتعجب
   شد بهمرهی بهم نداد در عوض خیجواب
 ؟يدیآدم ند: کردماخم

 ؟يدی فهمتتویتا الان حتما هو: زديپوزخند
  که پدرت دشمن منه؟يدیو حتما هم فهم: که ادامه دادنیی انداختم پاسرمو
 چرا؟: کردمنگاش

  شی به سالها پگردهیبرم: روشن کرديگاریس
  یعیاسم پدرت شاهرخه،شاهرخ سم: نگاش کردم که ادامه دادمنتظر

 ؟یدونیاسم منو م: کرد و گفتیمکث
  نه: دهنم و قورت دادمآب

 ؟یهشی شبیلی خیدونستیم: زديلبخند
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  پدرم؟هیشب-
   بجز رنگ چشماتخورهی مشتریمادرت  ته چهرت به اون ب-
 ؟یشناختیمادرمو م-

   نبودمتی وضعنی اگه مادرت نبود منم الان تو ادیشا:دی کشیآه
  داره؟ی ربط؟چهی چیعنی: گفتممتعجب

   امیعی سمنیمن شاه: خاموش کردگارشویس
 ؟یچ... چ: بهت نگاش کردمبا
 !عموت-

 :ارغوان
   خسته به سمت خونه رفتمي قدمهابا
 !يمشغول دزد بودم و رونی صبح باز

  شک نکنه مجبور بودم انجامش بدمی کسنکهی ابخاطر
   نظر داشتنری از پنج نفر منو زشتری بودم از صبح بمطمئن

   که باورشون بشهکردمی مي نقش بازي جوردی باو
   خونه شدموارد
   بودکی جا تارهمه
   رو روشن کردماطی حيبرقا

   درآوردم و وارد اتاق شدمکفشامو
 ! بودکی هم تارنجایا

   برقا رو خاموش کرده باشمادی نمادمی که من
   برق ثابت مونددی رو کلدستم

 ! خاموش نکردمیمن برق...من
 نجاست؟ی ایک: برقو روشن کنم گفتمنکهی ابدون
  ومدی نییصدا
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 نجاست؟ی ایگفتم ک: تکرار کردمباز
  ومدی نیی صدابازم

   برقدی سمت کلبرگشتم
  دی نفر از پشت بهم چسبهی هوی کردم که روشنش

   بود و سفت منو گرفته بودادی کردم از دستش خلاص بشم اما زورش زیسع
   تو شکمشدمی پام پاشو لگد کردم و با زانو کوببا

  خم شد و منم از فرصت استفاده کردم و با سرم از پشت محکم به صورتش زدمیکم
   فاصله گرفتازم
   جا خوردمنی متدنی برگشتم و خواستم بزنمش که با دعیسر

 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
  دفاع کردنت خوبه: صاف کردقشوی

  ؟یکنی مکاری من چي تو خونه وونهیبا توام د: شدمیعصب
  میزنیحرف م: تخت نشستي و رورفت

   از خونمرونی پاشو برو بخودیب: گفتمي تندبا
 ي کردیامروز خوب کاسب: کردنگام

 ؟یدونیتو از کجا م:دمی پرسی تعجب ساختگبا
   خبر دارمیمن از همه چ: کردي اخنده

    بدمشنهادی پهیاومدم بهت : صداشو صاف کردبعد
 شمی مکی دارم به هدفم نزدخوبه
 ؟يشنهادیچه پ: بالا انداختمییابرو
 ی واسه من کار کنخوامیم: کردنگام

 :شکوفه
 ه؟یمنظورت چ..م-
  عموتیعنیمنظورم واضحه من برادر پدرتم -
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 یی سه تامی هر جا بودری من شاهرخ اممی باهم بودیما از بچگ: که شروع کردکردمی نگاش ممبهوت
 اونجا با مادرت آشنا می وارد دانشگاه شدنکهی تا ادونستنی همه منوی امی پشت هم بودشهی هممیبود

  منو جذبش کرد هم من و هم شاهرخ شی سادگنی بود و هميشدم دختر صاف و ساده ا
   شاهرخای واسه اون کار شدمی مشقدمی من پای انجام بده خواستی که مي کارهر

   گذشتیکسالی
 دیکشی من و شاهرخ همزمان باهم زبونه معشق

   خبر نداشتیکی از حال اون چکدوممونی هاما
  ي خواستگارمی گذاشتم و رفتونی من زودتر موضوعو با مادرم در منکهی اتا
   شاهرخ روي افهی قرهی نمادمی چوقتیه
   منم حس کردمی مادرت چنان کمرش خم شد که حتدنی دبا

  می به سرعت گذشت و من و مادرت عقد کردی از اون شب همه چبعد
  مدت رفت سفر تا بتونه مادرتو فراموش کنههی شاهرخ

 ! سادهیلیخ
   تازه شروع ماجرا بودنی ااما

  ریرت و ام من پديماجرا
   دعوت کردنی شب دوستام منو به مهمونهی ماه از عقد ما گذشته بود که کی
  می رفتی به اون مهمونری امبا

   خوك مست شده بودمهی اونشب اونقدر خوردم که مثه من
 می دختر اومد جلوم و بعد باهم به اتاق رفتهی ادمهی شد فقط ی چدمینفهم

  ستی بعدش چنان سخت نحدس
  کردمی مدی رو کردم که نبايکار
   شاهرخ از سفر برگشتنکهی نگم تا ای کردم به کسیسع
   من گفت که فراموشش کرده اما باور نکردمبه

  رو فراموش کردی عشقنی همچشدی ممگه
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   شد و ادعا کرد که از من باردارهدای اون دختر پي هفته سر و کله هی از بعد
   همهي جلواونم

   باورم شدجشی نتدنی و دشیاما بعد از دادن آزما نرفتم رباری زاولش
   شد که اون بچه مال منهباورم
  ختی بهم رزی چهمه

   نحو ممکن تنهام گذاشت و طلاق گرفتنی به بدترمادرت
   اعتمادشونو نسبت به من از دست دادنخانوادم

   حسرتای دنهی من موندم و و
   کردم بچه رو بندازه و انداختی بود اون دختر رو راضي هر زوربه
   مدت رفتم سفرهی

   و خودمو ساختمرفتم
   مادرتي برگردم دوباره برم خواستگاری بود که وقتنی تلاشم بر اي همه

   خبر مواجه شدمهی برگشتم با ی وقتاما
   ازدواج مادرت و برادرم بوداونم

  بهشون کمک کرده بود؟ی کیدونی مو
  ریام

   دوستمهدکری که ادعا میکس
 

   کردسکوت
  شد؟یبعدش چ:دمی ترس پرسبا

 :ارغوان
 ؟يچه کار-
 يهر کار-
 ه؟یمنظورت چ-
  رهیپذی رو مي خلافکار هر کارهی و ی تو کار خلافیعنی ي دزدهیتو : جاش بلند شد و به طرفم اومداز
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 چرا من؟: شک نگاش کردمبا
  تو فکر کن ازت خوشم اومده-
  بکنم؟دی باي چه کارقایدق-
  ی که فکرشو کنيزی قاچاق انسان، قاچاق مواد و هر چ،یی آدم ربا،ي همه کار دزدقایدق-

 رسه؟ی بهم میچ: زدميپوزخند
  یشی مازی نی بایاز مال دن: زدی زشتلبخند
  شد؟یچ: کردم که گفتنگاش

  اگه بهت بگم نه-
  یتونینم: وسط حرفمدیپر
 چرا؟:دمی تعجب پرسبا
 ی داشته باشدی که نباي خبر دارییزای چون الان از چای اون دنی راست رفتهی یاگه قبول نکن-

 ؟یکنی مدمی تهديدار: بالا انداختمییابرو
  ی فکر کنیتونیهرجور م-

  بالاسسکشی رکمی:دمی کشیپوف
   نگفتيزیچ

   کردمنگاش
 کردی شدش بهم نگاه مزی ري با چشماداشت

  باشه قبول: و گفتمدمی کشینفس
 ]قدم دوم[ 
 

 :شکوفه
   و نفرت تو دلم کاشته شدنهی فقط تخم کیچیبعدش؟ه-
  ری پدرت از مادرت از اماز

  رمی خوردم انتقام بگقسم
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 مرده و موفقم نی کردم که همه فکر کنن شاهي صحنه سازي جورهی و شهی رفتم واسه همرانی ااز
  شدم

   باندنی اسیی تونستم بشم رنکهی شدم تا اتی گروه خلاف آشنا شدم و مشغول فعالهی با
   مشغول شدمرانی و تو ارانی برگشتم ادوباره

   پسربچههی با دمی مادرتو دی روز اتفاقهی
 ! بودپسرش
   صد برابر شدنفرتم

  می از مادرت،از پدرت از برادر خوننه
  هم ازدواج کردهری امدمی هم شنکی دور و نزداز

 ختمیری زهرمو مدی نوبت من بود باحالا
   کنمیعمل گرفتم نقشمو میتصم

  بود؟ی نقشم چیدونیم
  ری تو و دختر امدنیدزد: کردم که ادامه دادنگاش

 ؟ی چیعنی: بهت نگاش کردمبا
 که يزی به خونواده هاتون وارد شد و من لذت بردم تنها چینی سنگي شما دوتا ضربه دنیبا دزد-

   مادرت بودي های تابی بدادیآزارم م
  ادی مسخره به نظر بدیشا
   هنوزم عاشقش بودماما

 فتی کثي تو نقشه دی داشتم که بای داشتم؟ من چه گناهی من چه گناهیلعنت: شدي جاراشکام
 شدم؟ی میقربان
  گفتی نميزی و چکردی منگام
 از ي کنم باعث شدی زندگی عمر تو بدبختهی يازت متنفرم تو باعث شد: شده بودسی صورتم خکل

   خلافکارهی بشم ينعمت پدر و مادر محروم باشم باعث شد
  ازت متنفرم: زدمغیج
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 اما کشتمتی مدمتی نداشتم همون موقع که دزداجیحسمون متقابله اگه بهت احت: خشم نگام کردبا
  تو
 که اگه دست پدرت ي خودت دارشی رو پيزی تو چی منيتو برگ برنده : سمتم اومد و ادامه دادبه

 شنیبهش برسه تمام نقشه هام نقشه برآب م
 ؟یچ-
   دستبندهی-

 دستبند؟؟:دمی پرسمتعجب
 تو ی دوسش داشت وقتیلیآره اون دستبندو من واسه مادرت گرفته بودم و مادرتم خ: تکون داديسر

   اونم با خودم آوردم اون دستبند مدرك زنده بودن منهدمیرو دزد
 کجاست؟: نگام کردتی جدبا
 دونمینم...ن-

 دختر ی تو دختر شاهرخستی با تو ندارم و اصلا واسم مهم نمی به نسبت خونيکار:دی غریعصب
 که دردش صد برابر از شمی وارد مگهی راه دهی منم از ي جوابمو ندیدشمن من اگه درست و حساب

  شترهی اونروزت بيکتکا
   نگفتمیچیه

  یخودت خواست:دی کشینفس
   رفت و چند لحظه بعد رو سه نفر اومدن داخل اتاقرونی در باز

  محضیاهیو در آخر س...بازم درد..ادیبازم فر....غیبازم ج... کتکبازم
 :ارغوان

   گذشته بودنی متشنهادی هفته از پکی
   و پخش مواد خواست که همه رو درست انجام دادمي مدت سه چهار ازم دزدنی اتو

  اشته بودم تمام کارام گذانی در جراحسانو
   جاسوس باشههی تا اونم مثه من شمی پفرستهی از همکاراش و میکی ي گفت به زوداونم
   بلند شدمی صندلي و از رودمی کشیپوف
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   تنگ شده بودهی واسه بقدلم
  شکوفه
  هومن

  احسان
  بهار

 ! پرهامو
  برداشتم و به احسان زنگ زدممویگوش
 بله؟: جواب دادعی از دو بوق سربعد

  بهارشی برم پخوامیسلام، احسان من م-
 ؟ی اولا سلام دوما واسه چزمیمهلت بده عز-
   حوصلم سر رفتهنکهیواسه ا-
   رو بفرستم دنبالتیکی هفته صبر کن هی نی ارغوان تو ايدقم داد-
  باشه منتظرم خدافظ-
  خدافظ-

  می ساعت احسان تک زد به گوشمی از نبعد
  رونی حاضر شدم و رفتم بعیسر
  دمی رو دي مرد موتورهی کمال تعجب در
  شما؟دیببخش: تعجب رفتم سمتشبا

  نمی و ببافشی قتونستمی کلاه سرش بود نمچون
  ارغوان پرهامم سوار شو: آروم زمزمه کردیلیخ

 پرهام؟؟؟؟
 نجا؟؟؟یا

   گهیزودباش د:دی که غرکردمی با تعجب نگاش مهمچنان
   به اطراف کردمینگاه
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   نظرم ندارنری زنی متي آدماگهی بودم دمطمئن
   هفته خودمو بهشون ثابت کردمهی نی تو اچون

   رفتم پشتش رو موتور نشستماطی با احتیلیخ
  کشمتی خودم ميپرهام سرعت بر-

  باشه: کردی آرومي اخنده
  راه افتادو

 :پرهام
   شکمم قفل کردي دور کمرم حلقه و روفشوی ظريدستا

   کردمحرکت
   شرط عقل بوداطی نظر نداشتن اما احتری ارغوانو زنی متي آدماهگی که دنی ابا

  میدی درهم رسي از رد کردن چندتا کوچه پس کوچه بعد
 کجا؟: شد و خواست بره که بازوشو گرفتمادهی پعی سرارغوان

  گهیخوب برم تو خونه د: حوصله نگام کردیب
 ؟ينجوریا: اشاره کردمافشی قبه

  اه اصلا حواسم نبود:شیشونی به پدی افتاده باشه دستشو کوبادشی که تازه انگار
  خوبه باز احسان حواسش بوده: به طرفش گرفتمي اسهیک
   زدي رو از دستم گرفت و لبخندسهیک

  ی بهش نگاه کردم شده بود همون ارغوان قبلی کاراشو انجام داد و وقتعیسر
   لبخند به سمت در رفتبا

  ه سمت خونه رفتم موتورو پارك کردم و بمنم
   بهار خونه بودخوشبختانه

 ؟ي از ما کرديادی جون چه عجب يبه به ار: ارغوان گل از گلش شکفتدنی دبا
   به سمتش رفت و همو بغل کردنارغوان

  رمی بابا درگدیببخش-
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  سلام آقا پرهام: بهار به من افتادنگاه
 د؟یسلام خوب-
  ممنون-

 از یکی بود و ارغوانم منو به عنوان دهی که اومده بودم بهار منو دي بود چندبارنجای که ارغوان ایوقت
   کرده بودیدوستاش معرف

   بالادییبفرما: به اتاقش اشاره کردبهار
  می ارغوان به سمت اتاق بهار رفتبا

  سلام عمو: به طرفم اومدعی باربد سرمی وارد شدیوقت
   زانو نشستم و بغلش کردمرو
   به دلم نشسته بودیلی مدت خنی اتو
 سلام باربد خان چه خبرا؟-
  ي عمو خوش اومدیسلامت-

  ختمی زدم و موهاشو بهم ريلبخند
  سلام خاله: اومد و به ارغوان هم سلام کردرونی از بغلم بباربد

 زم؟ی عزیسلام آقا باربد خوب:دی لپش کشارغوان
  خوبم-

  گهید دینی بشن؟یسادیوا شماها چرا وا: هم اومد داخلبهار
  می نشستنی ارغوان رو زمهمراه

   هم کنارمون نشستبهار
  حرف و صحبت بهار از جاش بلند شدی از کمبعد

 ؟يریکجا م-
   واسه ناهار بخرميزی چهی رمیم: به ارغوان گفترو

 سفره امی تا من ميخوای که نمخودیب: وسط حرفشدی بزنه که بهار پری اخم کرد و اومد حرفارغوان
   خدافظيندازیم
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   به سرعت از اتاق خارج شدبعدم
   خندهری زمی بامزه بود که من و باربد زدي به قدرافشی مبهوت مونده بود و قارغوان

 نمی ببنیمرض نخند: به ما با حرص گفترو
   سفره شددنی بلند شد و مشغول چبعدم
   بلند شدم کمکش کنممنم

   سرگرم شده بودمی با گوشباربدم
  تو بلند نشو: پهن کرد سفره روارغوان

   بده من چندتاشونمی که بششهینم-
   کار خونه کم کم باس شوهرت بدمادیعه چقدر بهت م-

   کرد که دلم ضعف رفت و محوش شدمینیری شي خنده ابعدم
 )) جانيا((

 ا؟ی شدم تازگينجوری من اچرا
  ندارم؟شویی و جداي طاقت دورچرا
   به احسان زنگ زد من کنار احسان بودم و خودم داوطلب شدم برم دنبالشیوقت

   دختر عادت کرده بودمنی کلا به اانگار
  خندشنی به ایحت
  میاگه از هم جدا باش((

  شهی بد میلی من خحال
  شهی تا همی تو بمونیتونی مدونمینم

 باتی زي خنده نی کردم به همعادت
  جاني جان اي کردم اعادت

   کردم به آروم بودن چشماتتعاد
   جاني جان اي کردم اعادت
 باتی زي خنده نی کردم به همعادت
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   جاني جان اي کردم اعادت
   کردم به آروم بودن چشماتعادت
   جاني جان اي کردم اعادت
 طاقت کم دل من ي دوری منه لامصب وابستم وقتستمی نیچکی عادت کردم راحتتر از تو و با هبهت

 سی سرت رو بالش نی بخوابم وقتي چه جورسی حالش نگهی تو دی استراحت بیتو رو باور کرد حت
 کنار من و راه یشی صبح پا می وقتی اخما تو هم و همه لباسا مشکیستی نی خوب وقتی هستیوقت

 که تو بالهیدش م شهر خوشحاله به خونی و امیری همه چشما رو مائه راه مابونی کنار هم تو خمیریم
 مال من دی تو بایول Wow ی داره چه اسمدونمی که نمی حسهیدلش مارو داره الان به تو دارم 

 ....ی آره شده به هر طلسمیباش
 

 :ارغوان
   پرهام نگاه کردمبه
   به چشماش بودمرهی شده بود به من و منم خرهیخ

   که منبع آرامش بودییچشما
   آرامش عادت کرده بودمنی من به او

    من خوشبخترین بودمدی نگاه گرم پرهام شانی لحظه با انی اغراق کنم اما الان تو اخوامی نمدونمینم
 نیی انداختم پاسرمو

 !  شدم رفتوونهید
  یپرم از حس خوشبخت(( 
  ی سختشهی تو آسون مبا
   قلبمشهی تو آروم مبا

  ی خوبه همدمم هستچه
  وونمید
   خدا بوونتمید
  یامی از تو جدا دنشمینم
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   وونمید
   بخداوونتمید
  ی از تو جدا همرامشمینم

  باستی زي خنده نی کردم به همعادت
   جاني جان اي کردم اعادت
   کردم به آروم بودن چشماتعادت
   جاني جان اي کردم اعادت

Sheik Wite 
  باتی زي خنده نی کردم به همعادت
   جاني جان اي کردم اعادت
   کردم به آروم بودن چشماتعادت
   جاني جان اي کردم اعادت
   جاني کردم      اعادت
   کردمعادت
   کردم به آروم بودن چشماتعادت
 )) جاني جان اي کردم اعادت
 کردمی نگاش و حس مینی سنگهنوزم

   به در خورد و بهار وارد شدي اتقه
  پرهامم نگاهشو ازم برداشتکه

 :پرهام
  می کردی بعد از خوردن ناهار از بهار و باربد خداحافظیکساعتی

   ارغوان روندمی فعلي و به طرف خونه می موتور شدسوار
  شدی رو شکمم محکمتر مي که دستاش چه جوردمیدی مگرفتمی که سرعت مییوقتا

   خونهمیدی رسبالاخره
  تو؟ياینم: شدادهی پارغوان
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   برم وقت ندارمدی باگهینه د-
 ؟ي چاوانی لهی ي برایحت: کج کردی کمسرشو

  لحن نه بگم؟نی به اتونستمی خدا مگه من مآخ
 ؟ی با چيچا: زدميلبخند

  گهیبا قند د:دیخند
  پس بپر درست کن تا منم موتورو پارك کنم-

   گفت و به سمت خونه رفتي اباشه
   موتورو پارك کردممنم
   بود کلاهمو برنداشتم و تا موقع رفتن به اتاق رو سرماما
   نشستمیمی و قدی مبل کرميرو

   تو آشپزخونه بودارغوانم
  رونی اومد بي چاینی ساعت ارغوان با سمی از نبعد

  ایتو زحمت افتاد: زدميلبخند
  درست کردن زحمت داره؟؟؟یچ: چپ نگام کردچپ
   بودفتیخوب بابا اصلا وظ:دمیخند

  کوفت-
   که خودشم خندش گرفتدمی خندبلند
  ی راجع به همه چمی هم باهم صحبت کردیکمی و می رو خورديچا
  دی چسبیلیدستت درد نکنه خ: گفتمشدمی از جام بلند مکهی حالدر

  نوش جان: زدي بلند شد و لبخنداونم
 ؟ي نداراجی احتيزیچ-
  گمینه اگه خواستم بهت م-

   تا دم دريای بخوادی نمرمی مگهی بکن من دنکارویحتما ا: زدمي برداشتم و لبخندکلاهمو
  باشه-
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 لحن ممکن از دهنش سرجام نیباتری اسمم به زدنی سمت در رفتم و خواستم خارج بشم که با شنبه
  پرهام:خشک شدم

   بشه قورت دادمي سر زبونم جاررفتی رو که میجانم
  بله؟: سمتشبرگشتم

  مواظب خودت باش:نیی انداخت پاسرشو
 نطوریتو هم هم: رو لبم جا کرديلبخند

  شتریتو ب: کردنگام
 باشه؟؟؟: لحنشو لوس کردبعد

   طاقت نداشتمگهید
   رو نداشتمي همه دلبرنی اطاقت

  دمی بدنشو تو آغوشم کشفی حرکت حجم ظرهی سمتش رفتم و تو به
 اجی آرامش احتنی و اونم سرشو رو شونم گذاشته بود انگار که جفتمون به افشردمشی خودم مبه

  میداشت
 سربه هوا باشم ي دختر کوچولوهی مواظب دیمن اول با: گوشش زمزمه کردمری زيه ا بم شدي صدابا

  بعد خودم
   نگفتيزیچ
  خودم جداش کردم و به سرعت از خونه خارج شدماز

 :ارغوان
   مبل نشستمي رویبی حال عجبا
  الان من تو بغل پرهام بودم؟یعنی

   داشتی حس خوبچه
   صورتم گذاشتمي رودستمو

  چم شده؟من
  دی الان خوشحال باشم نبادینبا
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   فقط و فقط به نقشه فکر کنمدیبا
   پرهام بکنمری فکرم و درگتونمی من نمآره
   پرهامیول
  گهی بسه داه
   جام بلند شدماز

   دومم زنگ خوردی برم بخوابم که گوشخواستم
   خودش بودي بهم داده بود و فقط مختص تماسانی متنویا
 الو؟-
  می معامله انجام بدهی آدرس قراره نی به ايای میشی الان پا منی همهی ساگمی می چنین ببگوش ک-
  باشه بفرست-

   رو قطع کردمیگوش
  دونمی مثه قبلنم باشم نمدی بای کتا

   دراومدی گوشيصدا
   واسم اس کرده بودآدرسو

  لواسون بودکی نزدیی جاهی
 رونی حاضر شدم و از خونه زدم بعیسر

  که داده بودی گرفتم و رفتم به آدرسی تاکسهی
  دمی ساعت رسکی از بعد
   بودی واقعا پرتيجا

   که گفته بودي به همون خونه ارفتم
  یمی قدبای تقري خونه هی

  شدمواردش
 :هومن

   مامان از خواب بلند شدمي سر و صدابا
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   به خودم دادم و از رو تخت پا شدمی و قوسکش
 ارش بود نگاه کردم لباس شکوفه که کنبه

   زدميپوزخند
  بردی هرشب با لباساش خوابم مبایتقر
 دمی کشیآه

 ؟ینی که حال و روزمو ببیی کجا؟یی کجاشکوفه
   اتاقم خارج شدماز

  بودي کارزی مشغول تمیی گذاشته بود و با خاله و زنداي آهنگ شادمامان
  سلام-

 ؟يدیسلام پسرم خوب خواب: کردی بهم نگاهمامان
 ه؟یآره خبر: تکون دادميسر
 ؟ي خبر نداریعنیوا هومن :ییزندا

   نگاش کردمگنگ
  خبر داشته باشم؟دی بای چاز

   خاله جون امروز تولده هاای عقبایاز دن: زدي لبخندخاله
 ؟یتولد؟ تولد ک: کردمتعجب
 کردیهومن تو که حافظت خوب کار م: با اخم گفتمامان

  زدميپوزخند
 دونمی گذر شب و روزمم نمیته حت که چندوقیی من کجامادر
 ه؟ی تولد کدیگینم:دمی کشیپوف
  پرهام-
  حواسم نبود مبارکه-
 هومن جان؟: سمت در رفتم که مامان صدام زدبه
 جانم؟-



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 331 

  شونیری دارم بگم بگدی خري سرهی رونی بيریاگه م-
  آره بگو مامان-
  امیپس صبر کن الان م-

   دادمواری به دمویتک
   تولد ارغوان افتادمادی

   لبم اومدي روی کمرنگلبخند
  خوش گذشتچقدر

 :شکوفه
  عجز به طنابا نگاه کردمبا

   بهشونلعنت
  بدنم به کنار درد دست و پامو اضافه شدندرد
  رفتمی منجای دست و پاهام باز بود الان سه سوت از ااگه
   دادمهی تکی و به صندلدمی کشیپوف
   غذا وارد شدینی سهی با یشگی اتاق باز شد و همون مرد همدر
   بهش عادت کرده بودمگهید
   و دستامو باز کردنی رو گذاشت رو زمینیس

 نی و زل زد به زمستادی کنارم ای حرفچی هبدون
   جا خلاص بشمنی از اي که چه جورکردمی فکر منی مشغول خوردن شدم و همزمان به اآروم
  رونی از تموم شدن غذام دوباره دستامو بست و رفت ببعد
   به اصطلاح عمو اومد داخلي آقاقهی از چند دقبعد
  ستمی هم از دستت راحت نقهی دقهی: کردمیاخم

  ندادن؟ادیخانوادت بهت احترام : زديپوزخند
 کدوم خانواده؟: متقابلا پوزخند زدممنم

 اون دستبند کجاس؟: توجه به حرفم گفتبدون
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   اما خودمو زدم به اون راهدونستمی که منی ااب
   کجاسدونمینم: دستبند تنها راه نجات من بوداون
   دهنتو باز کنی زنده بمونيخوای اگه میدونی مطمئنم میدونیم: زدادی فریعصب

   کردمسکوت
   تو بود با اون همه کتک الان مرده بود اما توي جای هر کی سگ جونیلیخ-

 ه؟ی فراتر از کتک چيزیباشه نظرت راجع به چ:دی کشینفس
  شک نگاش کردمبا

 يای با ناز و نوازش به حرف بدی شايحالا که با کتک حرف نزد: رفترهنشی به سمت پدستش
   عمو و برادرزادهنی و پر از لذت بی شب عالهی ه؟ی چنظرت

   وحشت نگاش کردمبا
  خوبهیلیبه نظر من که خ: زدي چندش آورلبخند

   من نشو برو عقبکی آشغال نزدیعوض: به سمتم برداشت که صدام بلند شدیقدم
   شد عمو جونری دگهید: زدي اقهقهه
   و مشغول درآوردن لباسام و لباساش شدسادی واروبرم

  بردی اون لذت مزدمی داد ممن
  کردی اون نوازش مدمیکشی مغی جمن
  دادی و اون به کارش ادامه مزدمی ضجه ممن

  کردی کنم و اون راحت کارش مي کارتونستمی دست و پاهام بسته بود نمچون
 زدمی دلم فقط خدا رو صدا منه

 کشمی دستش بهم بخوره خودمو مایخدا
   اما اون انگار کر شده بودزدمی مادی فرزدمی مغیج
   هومن افتادمادی هوی  
  ي خاکستري لهی اون دوتا تادی
  هووومن: ته دلم داد زدماز
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 .... آخر بود کهيلحظه  درست
 :پرهام

 ؟ی چیعنی: تعجب به احسان نگاه کردمبا
   کهستی بچه نشهی نميزینترس بابا چ: زدي لبخنداحسان

  اما مامان:دمی تو موهام کشیدست
   مدت بره سفرهی قراره میگی کردن خاله با من بهش میراض: وسط حرفمدیپر

  یدونیباشه هر جور خوت م: تکون دادميسر
 ؟ییالو هومن کجا: گرفتي درآورد و شماره اشوی زد و گوشيلبخند

 
  که هرکول شدهنی بابا؟ ا؟نهيجد-
 
  مني خونه ای ول کن پاشو بدوی فعلا خرهی حرفنمیا-
 
  خوب لابد کارت دارم-
 
  منتظرم خدافظی نکنریباشه د-

  خدا به دادت برسه: انداختی رو قطع کرد و بهم نگاهیگوش
 چرا؟: کردمتعجب

   خاله واست جشن تولد گرفتهی واسه خودت ولی هستی هرکولنکهیبا ا-
  دارهی مامان چه دل خوشطی شرانیتو ا: زدميپوزخند

  خندهی و مگهی مادر منم پا به پاش داره منی ببستی شما دوتا باخبر نطیبالاخره اون که از شرا-
  پوزخندبازم

 دونست؟ی از کجا حال مادرشو ماحسان
   شاد و شنگول بود اما از درون داغونه داغونافشی که به ظاهر قيمادر

   روشن کردميگاری جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم ساز
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   داد و چشماشو بستهی به مبل تکاحسانم
  می خبر نداشتندهی از آچکدومیه
   پر از رمز و رازي اندهیآ

   از غمپر
 ي از شادپر

 : ارغوان
   رو سرم آوار شدایوم دن شخص رو به ردنی دبا
  امکان ندارهنیا

   بودمرهی بهت بهش خبا
   خودشو نشون ندادهادی کمکت کنه زودتر از تو وارد باند شده اما هنوز زتونهی دختر منیا-

  بود؟ی اسمت چیگفت
 !بهار-
 هم نی جنس وسطه البته مباردیلی چند مي که پایدونی می موفق بشاتی عملنی تو ای بتوندوارمیام-

  ادیباهاتون م
   نگفتيزی تکون داد و چي سربهار
  بهاره؟؟نی من ايخدا

  معصوم و پاك بود؟افشی که قي بهارهمون
  که بهش عادت کرده بودم؟ي دخترهمون

  خلافکاره؟هی اونم یعنی
  آخه چرا؟اما
  صدات کنم؟یچ: بهار به خودم اومدمي صدابا

  هیسا:اه گفتم سرد و کوتیلی از فکر کردن برداشتم و خدست
 ؟ي کار؟تازهيچندوقته اومد-
  هفتههی بایتقر-
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  باند؟نی تو اي اومدیواسه چ-
   کارشجانیتو فکر کن از سر ه-

   اومدميخوبه من به خاطر ندار: زدی تلخلبخند
   شدری دمیبر: بزنم که بلند شد و گفتی حرفخواستم

   چند قدم جلوتر رفتو
  دمی کشیآه

  فهی واقعا حبهار
  فهی زندان حواسه

   با احسان صحبت کنمدیبا
   کمکم کنهتونهی مصددرصد

  جام بلند شدم و به سمت بهار رفتماز
   اعتمادشونو جلب کنمی حسابتی مامورنی تو ادی از همه بااول
   کارو کنمنی همدی باآره
  میدی محل قرار رسبه

  بودنستادهی مرد اسلحه به دست دور تا دورمون اچندتا
   خرنچقدر

  می حافظا داشتنی از ای هم کلما
   پشت سرمون بودن نه جلو چشم همهی به صورت مخفاما
   و چک کردن پولادنی دقهی رفت جلو و بعد از چند دقنیمب

   دادلی رو تحوجنسا
   بودی آسون و خوبي معامله

  نجای تا االبته
   رو شکافتنی مبي بازورشی کرد و تکی از محافظا به سمتمون شلیکی که می برگردمیخواست
   شدشروع
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   کردني اندازری دو گروه شروع به تهر
  می از درختا پناه گرفتیکی بهارو گرفتم و پشت دست

   هم اومدسی پلری آژي ربع صداهی از بعد
 خودشه
 :هومن

  ی کارم داشتیخوب گفت: مبل نشستميرو
   بخوريزی چهی اول یبابا چه قدر عجول: زدي لبخنداحسان

   ندارم کارتو بگولیم-
  و به پرهام نگاه کرددی کشیقی عمنفس

  نگاش به احسان بودپرهامم
  زدنی نمی حرفچکدومیه
  پاشم برمدیگیاگه نم: بهشون نگاه کردمی حوصلگی ببا

   باند قاچاقهی تو ي بردیبا: بهم انداختی نگاهمی ناحسان
 ؟یچ: تعجب نگام کردبا
  يمزد کرد که بخاطرش با بنفشه نايهمون باند-

  بشه؟یبرم که چ: کردمیاخم
   بهت بدمحاتی توضي سرهی دیهومن با-
 ؟یحیچه توض-
  راجع به ارغوان و شکوفه-

 ؟ي کردداشونی شده؟ پیچ: نگاش کردمتند
   تکون دادی نفي به نشونه سرشو

 بله؟: زنگ خوردشی بزنه که گوشی حرفخواست
 
  کجا؟هی عالنیا: زده از جاش بلند شدجانیه
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   با افرادت برو اونجاعتری خوب هرچه سرلهیخ-
 
 ؟یبه سرهنگ گفت-
 
 ارتی یباشه برو عل-

  شده؟ی چدی بزنيحد: برگشت سمتمونی رو قطع کرد و با خوشحالیگوش
  تو داممون افتادنيدی از افراد سعگهیچندتا د: که ادامه دادمی نگاش کردمنتظر

 
 :پرهام

 ؟يواقعا؟ چه جور-
  کردندای ارغوان جاشونو پابی ردقی از همکارام زنگ زد گفت از طریکیالان -
 مگه ارغوانم اونجا بوده؟: از جام بلند شدمی نگرانبا

  نیصددرصد بوده واسه جلب اعتماد مت: تکون دادي سراحسان
  د؟ی ارغوان خبر داري چه خبره؟ مگه شما از جانجایا-
   هومن نگاه کردمبه

  کردی داشت بهمون نگاه ممتعجب
  می از اولم داشتیعنی میآره خبر دار:دی کشی نفساحسان

   به من به شکوفهن؟ی بهمون نگفتيزیپس چرا چ-
  شد؟؟؟تی شکوفه چقدر اذیدونی مچیه: از جاش بلند شدی عصبهوی

   بدمحی رو واست توضییزای چهی دیهومن با: نگاش کرداحسان
  رو؟ایچ-

 اجرا از اول مي کردن همه فی شروع کرد به تعراحسان
 شدی هومن لحظه به لحظه گردتر مي و چشماگفتی ماحسان

   شکوفه رو گفتدنی دزدي احسان ماجرایوقت
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 ؟ي نقشه بار کردنی اونو به اي پایواسه چ: زدادی تو مشتت گرفت و فرقشوی دی نکشهی به ثانهومن
 ؟ی چادی سرش بییاگه بلا

 ارغوانو ی پس ما واسه چوفتهی نمی اتفاقچیهومن ه: کردم جداش کنمی سمت هومن و سعرفتم
  اونجا؟میفرستاد
 کاری به شکوفه چگهی دنی شماها که ارغوانو  فرستادنهیدرد منم هم: با خشم بهم نگاه کردهومن
 نی مگه از حس من خبر نداشتای لعنتن؟یداشت

   مبلي احسان جدا شد و عقب عقب رفت تا نشست روي قهی از دستش
  چقدر دوسش دارم؟مگه بهتون نگفتم؟نیدیمگه نفهم: و با بغض گفت تو دستاش گرفتسرشو

 ن؟چرا؟ی کردنکاروی باهام اچرا
  آره؟د؟یبری من لذت مدنیاز عذاب کش: زدادی فربلند
 عذابت دنی گفته ما از دی ک؟یگی مي داری چیفهمی مچیه: بهش کردمی رو به روش و اخمرفتم

 م؟یبریلذت م
   کردنگام

   پر از غم بودنگاهش
   مچاله شد واسه برادرمقلبم
  زمی عزبرادر
  زدرونی بزنم که از جاش بلند شد و بدون نگاه کردن به ما از خونه بی سمتش خواستم حرفرفتم

 
 :ارغوان

   اومدنسای پليوا: با ترس گفتبهار
  ننیبی ما رو که نمانیخوب ب: کردم آرومش کنمیسع
 گردنی بالاخره دور و اطرافو م؟ي شدوونهید-

  ایباشه پس دنبال من ب: تکون دادميسر
 رنمون؟ینگ: جام بلند شدم بهار با ترس زمزمه کرداز
   راحت حواسم بهت هستالتینه بابا خ-
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   گفت و از جاش بلند شدي اباشه
   بود که تو ذهنم داشتمي نقشه اي وقت اجراحالا

   با دو به سمتمون اومدسی دو تا پلهوی که میدیدوی ممی بهار آروم آروم داشتبا
  می فرار کردعیسر
   بشمکی به بهار نزدی کردم کمی فرار کردنمون سعنیح
 به صورت نامحسوس به بهار تنه زدم و چون حواسش نبود پخش هوی که میرفتی درختا مي به لالا
   شدنیزم

   اما مجبورمدی بهار ببخشدیببخش
  د خاطر خودت به خاطر بارببه

   ازش دور شدم و بالاخره بهارو گرفتنی رحمی صدام زد اما من با بي چندباربهار
  زدمی نفس منفس
  دمی رسی اصلابونی به خدنی ساعت دوکی از بعد
   گرفتم و سوار شدمی تاکسهی عیسر
 دادمی هر چه زودتر وجود بهارو به احسان خبر مدیبا
 

 :شکوفه
  ختمیری داده بودم و اشک مهی تکی به صندلسرمو

  ی هم ناراحتی از سر خوشحالهم
   که از گوشت و خونش بودمی قرار بود بهم تجاوز بشه اونم توسط کسنکهی واسه اناراحت

   بکنهي رذل نتونست کارهی اون عوضنکهی از اخوشحال
  همه رو گرفتهسی لو رفته و پلاتاشونی از عملیکی بهش خبر دادن که چون

   خبرو بهش دادننی اشی دو ساعت پبایتقر
   دلم صد هزار بار خدا رو شکر کردمته
   اومد داخلیشگی باز شد و همون مرد همدر
   برهنم تعجب کردمهی بدن ندنی دبا
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   دستامو باز کن بتونم لباسمو بردارم؟یکنی نگاه میبه چ:دمی عجز نالبا
   دستامو باز کردی حرفچی جلو و بدون هاومد

   انداختمی لباسم نگاهبه
   بوددنی قابل پوشی پاره شده بود ولنی آستاز

 اوردی که شلوارمو کامل در نخداروشکر
   و بدون حرف مشغول خوردن غذا شدمدمی پوشلباس
   واسه گفتن نداشتی انگار حرفاونم
   از اتمام غذا دوباره دست و پاهام و بست و از اتاق خارج شدبعد

 کی تاربای و تقرکی کوچ اتاقهی من موندم و
 

 :هومن
  دمی فرمون کوبي خشم روبا

   نزدنی شکوفه کجاس اما به من حرفدونستنی مدت منی تمام ادونستنی ماونا
  شدمی که لحظه به لحظه دلتنگش می منبه

   نگفتنيزی از حال و روزم خبر داشتن اما بهم چاونا
   و به جلو نگاه کردمدمی کشیآه
   و نگران شکوفه هستمزنهی نقشه بوده اما بازم دلم شور مهی دمی فهمنکهی با ایحت
 ؟ی چادی سرش بیی بلااگه

   و جذاببای دختر زهی پر مرده و شکوفه اونجا
 ؟ی دراز کنه چمشی پاشو از گلي مرداگه
  بهشاگه

 که به تن ناموسم ی دست هرککشمشونیم: محکم رو فرمون مشت کردن و زمزمه کردمدستامو
  کنمی رو قطع مخورده باشه

   همه سالنی که تونستم بهش دل ببندم بعد اهی تنها دخترشکوفه
  ذارمینم
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  بندازهیی ما جدانی کس بچی و هزی چچی هذارمینم
 

 :يراو
   شدسی پلنی شکسته سوار ماشی با دلبهار

  برادرشو کرده بودي هوادلش
   کوچولوشباربد

  بکنه؟خوادی مکاری بدون بهار چیعنی
  دی فکر کردن بهش تنش لرزاز

  بودهی اون دختره تازه وارد،ساری تقصهمش
   داشتیی آشناي نظر بهار ته چهره به
  دادی از آشنا بودن نمیی نه لحن حرف زدنش نه نوع برخوردش بواما

   رو هم فشرددندوناشو
  شده و بعد تنه زدهکی بود اون دختر از قصد بهش نزدمطمئن

  یلعنت
   شدنادهی و پدنیرس سی اداره پلبه

  دیدی خودش مي رو با چشماي بهار نابودحالا
   بودستادهی ای آگاهي جلوقایدق

  هی به تو سالعنت
   افتادی نمسی پلری وقت گچی بهار هدی شاومدی اون نبود و باهاش نماگه

  فتیراه ب: زن دستور دادمامور
   و به طرف اداره حرکت کرددی کشی آهبهار

 
 :ارغوان

  حواست بهش باشه؟شدینم: با خشم نگام کردنیمت
   بود و نتونست فرار کنهیبه من چه که اون دست و پا چلفت: کردمیاخم
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  ؟یاگه بترسه و لومون بده چ: با اخم گفتنیمب
   سر وقت برادرشرمی بده چون اونوقت منم مدینبا: تکون دادي کلافه سرنیمت

  م نگاه کردنی با شدت بالا گرفتم و به متسرمو
 باربد؟

   نهنه
   که واسه بهار مونده باربدهی کستنها

   زودتر به احسان خبر بدمدیبا
   ساعت اون محل رو ترك کردم و به خونه رفتمهی از بعد

 
 ؟ی چیعنی-
   کمکمون کنهتونهی مکنمیگوش کن احسان اون دختر دوستمه فکر م-

 ؟یاز کجا انقدر مطمئن: با اخم نگاه کرداحسان
   نداشتمیجواب
  ستی اعتماد بهش درست ندونستمی ماه بود که با بهار آشنا شده بودم و مهی بایتقر
  کمکمون کنهتونهی مگفتی ته دلم می حسهی اما
   اومده بودم و با احسان مشغول بحث بودمنجای که به اشدی میکساعتی کینزد
   من اصرار و از اون انکاراز

 بالائه ارغوان امکان لو رفتن نقشمون هست نقشه سکشیر: و از جاش بلند شددی کشی نفساحسان
  میدی همه واسش زحمت کشنی که ايا

  ادی کن از پسش بر متونه،باوریمطمئنم م: خواهش نگاش کردمبا
 ؟یکنی منشیتو تضم: شک نگام کردبا

  کنمی منیآره من تضم: شده گفتمی راضنکهی از اخوشحال
   درآوردشوی تکون داد و گوشيسر

   گرفتي اشماره
  گردمی نفر مهیالو کاوه دنبال -
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   امروز آوردنش ادارهنیهم-
 

 اسمش؟:دی رو فاصله داد و ازم پرسیگوش
  ستهیبهار،بهار شا-

  ستهیبهار شا: گفتی تکون داد و تو گوشيسر
 
   دارمی کار واجبخوامشی امروز منینه هم-
 
 یباشه مرس-

   رو قطع کرد و انداخت کناریگوش
  تويمن و دق داد: زدم که اخم کرديلبخند

 
 :شکوفه

   به دستام کردمی عجز نگاهبا
    به روشونتف
   محکم بسته بودن منوچه
   خودمو تکون دادم باز نشدی چهر

   دادمهی تکی و به صندلدمی کشی پوفکلافه
  تموم بشه؟ي بازنی اشهی می کایخدا
   اتاق باز شد و همون مرد اومد تودر
 ! غذاینی سبا

  رو جلوم گذاشتینی و پاهام و باز کرد و سدست
   مشغول خوردن شدمآروم
   برم دست به آبخوامیم: رو دادم عقب و به اون مرد گفتمینی از تموم شدن غذا سبعد
  میبلند شو بر: کردیاخم
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  شعورایب
  ومدی باهام میکی رفتمی هم میی امروز هر موقع دستشوتا

  شت هم ندانهیی آی حتییدستشو
   هواکش کوچولو بودهی مجهز به فقط
 چشمام برق کی کوچي فلزي لهی مهی دنی که با درونی بامی بیی از اتمام کارم خواستم از دستشوبعد
  زد
   خم شدم برش داشتمعیسر

 !خودشه
   رفتمرونی کردم و بمشی لباسم قابی ذوق تو جبا

  کردی با اخم داشت نگام ممرده
  ی جهنم انقدر اخم کن تا بترکبه

   بالا انداختم و راه افتادم سمت اتاقشونه
   که بستن من بود از اتاق خارج شدگشی از کار همشبعد

   واقعا خوب بودلهی منیا
   داشتماجی سنجاق هم احتهی من به اما

  کنمداشی پعتری سرخداکنه
 

 :پرهام
   زدمي به عکس نگاه کردم و لبخنددوباره
   بود که شب تولد ارغوان هومن ازمون گرفته بودیعکس
   بازشی و ارغوان با نظی با اخم غلمن

  دلم برات تنگ شده:دمی به عکس ارغوان کشیدست
  انداختم و گردنبندشو برداشتمي رو کناریگوش

   خاله افتادمي حرفا و اشکاادی
   بودندهی خوبه تونستم کنترلش کنم وگرنه تا الان همه فهمباز
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   و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
   خونه موندنو نداشتمحوصله

  نیی اتاقم خارج شدم و رفتم پااز
  کردی نگاه مي وی مشغول خوندن کتاب بود و بابا هم تمامان

  رونی برمیمن دارم م-
   روشو اونور کرد و جوابمو ندادمامان

   ازم دلخورهدونستمیم
   دلخورهمیلیخ
   برام و گفتم حوصله ندارمرهیه ندادم تولد بگ کرد اجازي هر کارشبید
   واقعا هم نداشتمو

   بودری به کل درگذهنم
  نداشتمی وقت واسه خوشگذروناصلا
  برو به سلامت: زدي لبخندبابا

  خدافظ: زدميلبخند
  رونی شدم و از خونه زدم بنی ماشسوار

  دمیچرخی مابونای هدف تو خیب
   دلم واسه باربد تنگ شدهوی

   به سمت محلشون روندمنویماش
  دمی ساعت رسمی از نبعد
   پارك کردم و به سمت خونشون رفتمنویماش
   در رو باز کردی دوست داشتني هی خانوم همساری زدم که مندرو

 ؟یسلام پسرم هوب: زدي لبخنددنمی دبا
 د؟ی خانوم ممنون شما خوبریسلام من-
 ؟ي از ما کرديادی چه عجب یمرس-
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  یی شماادی به شهی ما همهی چه حرفنیا-
   دلخورمی هر چند من از دستش حسابگه؟ی منویارغوانم ا: گفتکردی به داخل تعارفم مکهی حالدر

   نگفتميزی زدم و چيلبخند
   به سمت اتاق باربد و بهار رفتمهی با بقی از احوالپرسبعد
   از زدن دو تا تقه باربد درو باز کردبعد

   تعجب کردمافشی قدنی دبا
  پر اشک بودچشماش

  شده؟یباربد چ: رو به روشنشستم
  میآبج..آ: هق کردهق

 ؟ی چتیآبج-
 ومدهیهنوز ن-
  ستی نيزی که چنیخوب ا-
    دو ساعت قبل خونه بودشهی همیچرا هست آبج-

  ادهی نداره حتما کارش زبیع:دمی به سرش کشیدست
   بغض نگام کردبا

 م؟ی بزني دورهی میتا خواهرت برگرده ماهم بر يخوایم: زدم و گفتميلبخند
  می آبجیول-
  گردهی خواهرتم برممی ما برگردیوقت-

  باشه: تکون داديسر
  می با همه از خونه خارج شدی گرفتم و بعد از خدافظدستشو

 می و سوار شدمی رفتنی سمت ماشبه
 :هومن

 دمی کشتارمی گمی بغض دستمو رو سبا
   با تو بودن کردهيدوباره دل هوا(( 
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   عشقتو باور کردههی دل دورنی انگو
   دست به دعاها بردننی من خسته از ادل

   آروزهام با رفتن تو مردني همه
  نهی آرزو دارم تو سهی من حالا
  نهی دوباره چشم من تو رو ببکه

  نهی آرزو دارم تو سهی من حالا
 ...نهی دوباره چشم من تو رو ببکه

 ؟ینیل و روزمو بب حایی کجاشکوفه
 ؟ییکجا
 تتی من فقط اذی بودم ولشتی همه جا پدی مواظبت بودم باشتری بدی منه باری همش تقصزدلم،یعز

   منه احمقيکردم من باعث شدم تو بر
  یفتی باعث شدم که تو خطر بمن

  نییچشمام پر از اشک شد و سرمو انداختم پا 
  اتاق باز شددر
 دمی تن به دل صحرا مداکردنتیواسه پ((

  دمی رو دای دنبتی تو رنگ چشات هآخه
  ی مني هفتا آسمون تو تک ستاره يتو

  دمی نمای ناز دو چشماتو به دنبخدا
  نهی آرزو دارم تو سهی من حالا
  نهی دوباره چشم من تو رو ببکه

  نهی آرزو دارم تو سهی من حالا
 نهی دوباره چشم من تو رو ببکه

   با تو بودن کردهي دل هوادوباره
   عشقتو باور کردههی دل دورنی انگو
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   دست به دعاها بردننی من خسته از ادل
   آروزهام با رفتن تو مردني همه
   آروزهام با رفتن تو مردني همه
  نهی آرزو دارم تو سهی من حالا
 ))نهی دوباره چشم من تو رو ببکه

   اومدننیی اشک از چشمم پاي هاقطره
  کنهی اعتقاد واسه پسرم صدق نمنی انکهی مثه ای کنه ولهی گردی مرد نباهی اعتقاد داشتم شهیهم-

   به مامان انداختمینگاه
   هومنیزنی سوزناك میلیخ: نگام کردی ناراحتبا

  ادی حرفات هم مي دلت بسوزه اون سوز تویوقت: خشدارم گفتمي و با صدادمی به چشمام کشیدست
  هست؟یک: کنارم نشستمامان
   کردمنگاش

  کردی لبخند داشت نگام مبا
  فعلا که ازم دوره: زدميپوزخند

  ی تو عاشق بشکردمیفک نم-
 شدم مامان شدم دلمو باختم: غم گفتمبا

 :ارغوان
  رفتمی استرس تو خونه راه مبا

  ارتشی رفته بود دنبال بهار تا باحسان
   چقدر گذشته بوددونمینم

  فتم که پاهام درد گرفت راه ري اونقدردونمی مفقط
   باز شدیکی تي مبل نشستم که در با صدايرو
  دمی جام پراز

   به همراه بهار وارد خونه شدناحسان
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 نجا؟یا..ارغوان؟ تو: تعجب کرددنمی با دبهار
  دمی محیبهت توض: تکون دادميسر
  ممنون: به احسان گفتمرو
  ی رو بهش بگی همه چیتونی تا اون موقع مرمی دوش بگرمیم: تکون داديسر

  باشه-
    به سمت اتاقش رفتاحسان

 اصلا ؟ي بدحی واسم توضيخوای موی چ؟ي داری چه نسبتسهی پلنیارغوان تو با ا:دی با تعجب پرسبهار
  هست؟ چرا منو آورد خونش؟ی سرگرده کنیا

  گمی رو میآروم باش بهار واست همه چ:دمی کشیقی عمنفس
   کردنفیم به تعر نگام کرد که شروع کردمنتظر
   و گفتمگفتم

 شدی بهار درشت تر مي هر حرف من چشمابا
  تموم شد اما بهار هنوز تو شوك بودحرفام

  بهار؟یخوب-
 ؟ي اهیهمون سا..تو هم..یعنی..ي-

  آره: تکون دادميسر
  جلو؟ي از اول با نقشه اومدیعنی: تو دستاش گرفتسرشو

  ی عضو اون باند هستدمی و فهمدمتی امروز دنکهی تا اشناختمیمعلومه که نه بهار من اصلا تو رو نم-
 ؟يخوای میاز من چ-
  سی با پليهمکار-
  می سمت احسان برگشتبه

  کردی رو سرش بود و با اخم به بهار نگاه مي احوله
 ؟ی چادی سر برادرم بییاگه بلا: بهم انداختی با ترس نگاهبهار

 نجای امیاری مدت برادرتو مهی نداره يادی و آمد ز من رفتي به خونه ی راحت کسالتیخ:احسان
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   بهش انداختمینگاه
  کردی داشت نگامون ممردد

  قهیسه دق......قهیدو دق.....قهی دقهی
   همچنان ساکت بودبهار
  بزنم که با حرفش خشک شدمی از قبول کردنش خواستم حرفدیناام
  بکنم؟دی باکاریچ-

 :يراو
  کردنی به بهار نگاه می  و احسان با شک و دو دلی با تعجب و خوشحالارغوان

   رو انتخاب کردهی که چه راهدونستی خوب مبهار
   انتخابش مطمئن بوداز

  کردی بازداشت شده بود به سرنوشتش فکر میوقت
   فتادی نمسی پلری وقت گچی هگرفتی نمشی راه خلافو پاگه

   کار نرهنی سمت اچوقتی هگهی خلاص بشه دسی گرفته بود اگه از دست پلمیتصم
  خواستی بود که ميزی ارغوان همون چشنهادی حالا هم پو

   برادرش، باربد بودشی نگرانتنها
   فتهی نی که واسه برادرم اتفاقی به شرطکنمیقبول م: به احسان گفترو

   جاش امنهنجایحواسم بهش هست ا: تکون دادي با اخم سراحسان
  نگفتيزی چگهی دبهار

  جاسوس باشه؟دیبهارم با: از جاش بلند شد و رو به احسان گفتارغوان
 چطور فرار نکهی اي فرار کردسی که انگار از دست پلی وانمود کني جورهی دی بایآره منته:احسان

 ی کن مثه ارغوان اعتمادشونو جلب کنی بعد کم کم سعی جور کنی داستانهی دی رو خودت بايکرد
   نظر اونهری زی  چون همه چخوامی مشونوی اصلسیی ندارم من ري کاريدیمن با سع

   نه اونمینی دست امثال متری زمی سخته چون ماها که تازه واردکمی دنشید: فکر کردی کمبهار
  رنی شکوفه رو بگمی کردي کارنمی بخاطر همدونمیم:احسان
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 ه؟ی کگهیشکوفه د: با تعجب گفتبهار
 دوستم:دی کشی آهارغوان
 :شکوفه
   روزا از دستم در رفته بودحساب

  نجامی چندوقته که ادونمینم
   تنگ شده واسه ارغواندلم

   پرهامواسه
   هومنواسه

  نی الان در چه حالدونمینم
  دمی کشیآه 

   اتاق باز شد و دوباره همون مرد اومددر
  رونی رفت بشیشگی همي از خوردن غذا و انجام کارابعد
  دمی کشیپوف

  چرا خسته نشده؟نیا
   نحسشي افهی قدنی شخصا خسته شدم از دمن
  اومد داخلنی بعد دوباره در باز شد و برخلاف انتظارم شاهقهی دقدو
   روشم جواب دادهنمیبیخوبه م: زدي ترس نگاش کردم که پوزخندبا

   دهنم و قورت دادم و بهش نگاه کردمآب
 جاس؟ اون دستبند کیدونیهنوزم نم: روشن کرديگاریس

  کردمسکوت
  ي هنوزم رام نشدنکهیمثه ا: شدش نگام کردزی ري چشمابا

   سکوتبازم
   صورتم گرفتکی نزدگارشوی طرفم اومد و سبه

   عقب بردمشدی مکهیی تا جاسرمو
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 ه؟ینظرت راجع به گرماش چ-
   نفرت نگاش کردمبا

  ی عوضکنمی روز از عمرم مونده باشه با دستام خفت مهی اگه
 ؟ی داشته باشيادگاری هی ازم هینظرت چ: زدی وحشتناکلبخند

   رو دستم خاموش کردگارشوی منظورش بفهمم سنکهی اقبل
  دمی کشي بلندغیج

   وحشتناك بوددردش
  خوب بود؟ه؟ینظرت چ: کردي بلندي خنده
   رو صورتمختنی راشکام

  یوونی حهیتو ...تو: گفتمی رمقی بي صدابا
  من باهات مهربون بودم حالا بگو اون دستبند کجاس؟یخودت خواست-
  زنمی نمی آشغال حرفيباش اگرم بدونم به تو...مطمئن-

   لحظه نگام کرد و بعد به سرعت خارج شدچند
   بعد آدماش اومدن داخلهی ثانچند
   کردمي اناله
   نهایخدا

   طاقت کتک ندارمگهید
 رد اول به شکمم خوي بزنم که ضربه ی حرفاومدم

 
 :پرهام

   زنگ خوردمی بودم که گوشی رانندگمشغول
   انداختمی باربد نگاهبه

   خواب بودغرق
  الو: اتصالو زدمي رو برداشتم و دکمه یگوش

 ؟ییپرهام کجا-
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  چطور مگه؟رونیب-
  یی جاي بردیبا-
 کجا؟-
  گمی و خودم میاحسان بده من گوش: ارغوان اومدي اونور صدااز
  الو پرهام:دیچی پی بعد صداش تو گوشو
  شده؟یچ-
 گه؟ی دي بهارو بلديخونه -

 آره بلدم چرا؟: بالا انداختمییابرو
   خونه احسانارشیالان برو اونجا،باربد و ب-

 ؟یواسه چ: کردمتعجب
   بهتگمی رو می همه چارشیتو ب-
 شمهیالان پ: به باربد انداختمی نگاهمین
 ؟یچ-
  شمهی الان پگمیم-
 باربد؟-
  آره-
 نجای انیای بعیخوب پرهام سر-
  باشه اومدم-
  خدافظ-
  خدافظ-

   داشبرد گذاشتمي رو رویگوش
   احسان؟ي خونه بردمی پسرو منی ادی باچرا
  شده بود؟ی چمگه
  دمی کشیپوف
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  گفتی خود ارغوان بهم مصددرصد
   احسان روندمي سرعت به سمت خونه با
 
 د؟یکنی می شوخدیدار: هر سه نفرشون نگاه کردمبه

 خوره؟ی شوخ ميبه نظرت لحن ما به آدما:احسان
 اما مگه قرار نبود هومن بره؟: به بهار انداختمینگاه

 قدم از هومن جلوتره در هی تفاوت که بهار نی با ارهی هومن بهار مي به جاشهیخوب نقشه عوض م-
  ضمن
  شهی از جرمت هم کم مياونجور: به سمت بهار کرد و ادامه دادروشو
   نگفتيزی زد و چی لبخند کمرنگبهار

   ارغوان و شکوفه افتادمادی هودی
   بدتر بودنی حتدی از بهار نداشتن شای هم دست کماونا
 ؟یارغوان و شکوفه چ:دمی به احسان پرسرو

 ؟ی چیعنی: کردنگام
  شهی از جرم اونا کم نمیعنی: تر کردملبمو

  زدی لبخند تلخارغوان
 بوده شتری اما چون جرمشون از بهار بشهی کم مسی با پليچرا بخاطر همکار: گرفته نگام کرداحسان

   ندارهيری تاثادیز
  به ارغوان نگاه کردی نگرانبا

 :هومن
   خاله نگاه کردمبه

  شده بودبی بود که رفتاراش عجی وقتچند
   و خوشحال بوددیخندی ميادیز

  می تعجب کرده بودهممون
  دمشیدی که کم می منیحت
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   افتادهی اتفاقهی مطمئن بودم اما
 زدنی کنار مامان نشسته بود و باهم حرف مالانم

  نبودي خان هم مشغول درست کردن شام بودن و طبق معمول از پرهام و احسان خبرری و امبابا
   و از جام بلند شدمدمی کشیپوف

  پسرم؟يریکجا م: به سمتم برگشتعی سرمامان
 مامان اطمیتو ح-

   نگفتيزی تکون داد و چيسر
   شدماطی حوارد

   شدمرهی پله ها نشستم و به آسمون خيرو
   شبي رهی آسمون صاف و تبه

  شکوفه بودزدی که تو ذهنم چشمک می اسمتنها
   مدت تو نبودش عوض شدم که حد و اندازه ندارهنی ای طاونقدر

   شدمفیضع
  فی ضعیلیخ

  خورهی از خودم بهم محالم
  ادی از من بدش منهی ببتی وضعنی زدم صددرصد شکوفه هم من و  تو ايپوزخند

   نهاما
   فقط منتظر برگشتن بنفشه اممن
   تا عشقم و نجات بدمشمی مي بازنی از برگشتنش منم وارد ابعد
   پرهام اومد داخلنی باز شد و ماشاطی حدر
   جام بلند شدماز

   شدنادهیام پ احسان و پرهنی از پارك کردن ماشبعد
   طرفشون رفتمبه
 کردمی باهاشون مفصل صحبت مدیبا
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 :ارغوان
   به بهار نگاه کردمی خوشحالبا

  کنهی بودم قبول ممطمئن
 ه؟یچ: بهم افتاد و لبخند زدنگاهش

  ي خوشحالم که همکارم شد،یچیه: تکون دادميسر
   کردي خنده ابهار
 بخورم ي تو چرا هلم دادشوریب: حواله ام کردی پس گردنعی افتاده باشه سرادشی يزی بعد انگار چاما
 ن؟یزم

   بکشونمت سمت خودمتونستمی که نميفتادی نمسی پلری اگه گوونهیخوب د:دمیخند
 پس نقشه بود؟: کردنگام

  اوهوم-
   ازت تشکر کنم ارغواني چطوردونمینم: زدي قدرشناسانه البخند

   بهارستی نیاجیاحت: گرفتمدستشو
 نی معلوم نبود چقدر تو اي اگه تو نبودشدی وقت چشمم باز نمچی هيهست اگه تو نبودچرا هست -

  زی ازت ممنونم بابت خودم،باربد و همه چرفتمیمنجلاب فرو م
   ازت ممنونمزی همه چبخاطر
   زدميلبخند

   سگرمه هاش تو هم رفتهوی
  شد؟یچ: تعجب گفتمبا
   سرگرده افتادمنی اادی-
 چطور؟-
 با من حرف ي چطورینی ببي بخدا، نبودوانسید: گفتخورهی که مشخص بود داره حرص می لحنبا
 زدیم

 ؟يچطور:دمیخند
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  پرسهی بابا، آقا اومده جلوم با اون اخمش میچیه-
 ؟یی توستهیبهار شا: احسانو درآوردي کلفت کرد و اداصداشو

  باهام صحبت نکنه ينجوری اگهی دوتا بزنم تو سرش تا دخواستمی به جون باربد مي ارآخ
  وانهی بداخلاق دلاقی دي پسره
 ستی تو دلش نيزی احسان چیول: کردمي اخنده

  مشخصه: کج کرددهنشو
  دارمارتی روش غنیخوب حالا توهم بب-
 ه؟یاوهوع نکنه خبر-

 ؟يخبر؟ چه خبر: کردمتعجب
  گهی دیعشق و عاشق-
   همون حالت نگاش کردمبا

  و احسان؟من
 عشق؟

  وونهی بهش ندارم دی حسنی بهار، معلومه که نه من همچی خلیلیخ: خندهری ززدم
 ؟ي داررتیپس چرا روش غ-
 کمکم کرده یلی مدت خنی احسان تو اونمی بود دوما اگرم داشته باشم چون بهش مدیاولا که شوخ-

  نبودمنجای من الان ادی اگه اون نبود شاگمیبه جرئت م
   نگفتيزی تکون داد و چي سربهار

 دی دادم و ناخودآگاه ذهنم به سمت پرهام پر کشهی به مبل تکسرمو
 

  میبا تعجب به هومن نگاه کرد:پرهام
  ؟ي شدوونهی هومن؟ دی چیعنی-

   شدموونهی شدم دوونهیآره د: کردنگام
   خطرناکهنی ایول: کلافه از جاش بلند شداحسان

  گهی دزی چچی فقط شکوفه واسم مهمه نه هست،یمهم ن-
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   به من انداختی نگاهي از سر ناچاراحسان
  هومن گوش کن:دمی کشیپوف
 بره نی زمنی زمادی آسمون بمونمینه پرهام تو گوش کن من رو حرفم م: وسط حرفمدی پرعیسر

 ذارمی اما نمکنمی واسه شکوفه،شده باشم جونمم فداش مکنمی منکاروی اشهیآسمون حرفم عوض نم
  فتهی واسه اون بیاتفاق
 به فکر ما یستی به فکر خودت ن؟ی بدم؟ بهش بگم کجا رفتی من جواب مامانو چوونهیآخه د: زدمداد

   تو رو بخوره؟يای چوب ندونم کاردی کرده که بای مامان چه گناهکمیباش 
 درکم چکسی چرا هست؟ی به فکر من نچکسی چرا ه؟یمن چ: دستشو تو موهاش فرو کردهومن

 کنه؟ینم
 د؟یکنیچرا درك نم: زدادی جاش بلند شد و فراز

 تا الان باهاش ستی که معلوم نیی چندتا لاشخوره، لاشخوراي تو دستازمی همه چم،ی زندگعشقم،
 بعد تو به فکر کنهی داغونم مکشهی سر شکوفه اومده باشه منو میی بلانکهی کردن پرهام فکر اکاریچ

  ؟یستی به فکر من نکمی چرا ؟ی به فکر مامان؟یخودت
 ي فک کردستی راهش ننی اگمیبه فکرتم منه احمق به فکرتم که م:د جوابشو دادم همون دابا

 دای شکوفه رو پي زود جاای ری و خنده؟ نه ارغوان دی ارغوانو فرستاد؟ واسه شوخیاحسان واسه چ
   مطمئنمنوی اکنهیم

   کنه من تلف شدميتا اون بخواد کار: زدي پوزخندهومن
 تموم ی همه چي تحمل کن بزودکمی اما هی حال و روزت چه جوردونمیهومن م: با اخم گفتاحسان

  شهیم
  شمی به شما دو تا ندارم خودم وارد عمل ميمن کار-
   شدمی وحشتناك عصبانگهید
  یکنی نمی غلطچیتو ه: زدمادی گرفتم و فرقشوی
 ؟یکنی مکاری چيپرهام دار-

 کردی داشت نگامون می که با نگرانمی سه به طرف مامان برگشتهر
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 :شکوفه
   نفرت به مرد روبروم زل زدمبا

 چطور بود؟: سر دادي اقهقهه
   حرف زدن نداشتمينا
   واسم نمونده بود که حرف بزنمی جونیعنی

  رمی بمخوامی مکردمی کتک خورده بودم که هرآن احساس ماونقدر
  ایوحش
   شده بوداهی بدنم مطمئنا کبود و ستمام

 يای حالا به حرف بدوارمیام-
   نگفتميزیچ

 ؟یدونستی می سگ جونیلیخ:دی کشیپوف
   توی تو بود تا الان صدبار مرده بود ولي جایهرکس

  رهی انتظار نمنی از اشتریالبته از دختر شاهرخ ب: نفرت نگام کردبا
 سرتره...ازت... پدرمنکهیاز ا..ا..يسوزیم..يدار...تو..ت: زمزمه کردمی زدم و به سختيپوزخند

  خفه شو:دی کشنعره
   شکمم کردي حواله ي بعد لگدو
   کردم و تو خودم جمع شدمي درد ناله ااز

 از رو دی پدرت بای طرفی با ککنمی متی حالی عوضيدختره : تو مشتش گرفت و بلندم کردموهامو
  نهی من رد بشه تا رنگ تو رو ببيجنازه 

  دی تو دهنم کوبیمشت
   دهنم حس کردمي شور خون رو توطعم
   بودم دفاع کنم از خودمبلد
   الان واقعا توانشو نداشتماما

  نی کرد رو زمپرتم
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  امی به خودم بتا
 مشت و لگدش به سمتم پرتاب شد 
  کردمی با تموم قدرتش و من فقط ناله مزدی شدت مبا

  دهنم پر خون شد و بعد از هوش رفتمهوی کتکم زد که اونقدر
 

 :هومن
  میکردی به مامان نگاه مکلافه
   جدا کردقمی دستشو از پرهام

 ؟یخواستی منویهم: حرص نگاش کردمبا
  هومن ساکت شو: نگام کردزیت

 چتونه؟ مثه سگ و گربه به جون هم گهیبسه د: مامان اومدي کردم و اومدم حرف بزنم که صدایاخم
  که شما دو نفرو به جون هم انداختن؟نی دوتا کنی اه؟ی ارغوان که؟ی شکوفه کدیافتاد
  دمی محیبعدا واست توض: به مامان کردمینگاه

   برداشتمموی و گوشچی سوئو
 کجا؟: سد راهم شداحسان
   رو ندارمي کاریچینگران نباش فعلا قصد انجام ه: زدميپوزخند

   داشتیو نخواه:  گفتدی با تاکپرهام
   مطمئن نباشادیز: سمتش برگشتمبه
   اتاق خارج شدماز

   خونه نفس بکشمي هوا توتونمی نمکردمی ماحساس
  رونی شدم و از عمارت زدم بنمی ماشسوار

  گشتمی مابونای هدف تو خیب
   داشته باشمی مقصد مشخصنکهی ابدون

  الان کجاس؟شکوفه
  کنمی نمدای واسش پی اما جوابپرسمی از صدا از خودم مشتری که هرروز و هرشب بیسوال
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  نگه داشتمی کنار پارکنوی و ماشدمی کشیآه
   شدمادهی پنی ماشاز

   حس و حال قدم زدن داشتمبیعج
  جلو چشممومدنی خاطره هام با شکوفه مداشتمی قدم که برمهر
   هوادی دو متر پردی منو دی بار وقتنیاول

   زدمی کمرنگلبخند
   کوچولوترسو

   پر از اشکش ازم خواست پرهامو از ارغوان جدا کنمي با چشمایوقت
  ش کردم چرا به حرفش گودونمینم
   مطمئنم هم اون موقع و هم الان طاقت اشکاشو نداشتماما

   برخورد کردی که پام با جسمرفتمی آروم راه مآروم
   کردمنگاش

   بودی گوشهی
   شدم و برش داشتمخم

 ... آشنا بود انگار کهچقدر
   سرجام خشک شدمهوی
 ...ی گوشنیا... ی گوشنیا

   مال شکوفسمطمئنم
  مطمئنم
   به سرم خوردی محکمي به عقب برگردم که ضربه خواستم

  امی و تا به خودم بنی زمي روافتادم
  دهنم گرفته شدي جلویدستمال

 
 :ارغوان

 ؟ي از دستشون در بری تونستيچه جور: شدمرهی به بهار خی تعجب ساختگبا
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  کردنی هم نگاش منی و متنی تنها من مبنه
  سوال اونا هم بودقطعا
 هل دادم و موی کنارسی که پلی کردن خواستن ببرنم داخل آگاهادمی که پنیاز ماش: کردی اخمبهار

 به هر گهی کردن ديراندازی هم تي واقعا شانس آوردم زنده موندم چون چندباردنیشروع کردم به دو
   بشممی جا قاهی بود فرار کردم و مجبور شدم تا شب یبدبخت
  وونهی دي دختره

  کنهی مي هم بازی نقشچه
 هیبرو دستاشو با : گفتنی رو به مبکردی بهار اشاره مي به دستاکهی تکون داد و درحالي سرنیمت
   باز کنيزیچ

   بهار انداختمي به دستاینگاه
 شک نکنه به دستاش دستبند زده بود و چقدرم بهار حرص ی کسنکهی اي احسان براشنهادی پبه

  خورد
  نموند محور زدم که از نگاه بهار دور لبخند

   بهم اخم کردعی که سرکنمی فکر می دارم به چدی کنم فهمفکر
  و لبخندمو کنترل کردمنیی انداختم پاسرمو

  کنمتی معرفسیی به ردیفردا با: رو به من گفتنیمت
 شش؟ی پيبری منو میعنی: تعجب گفتمبا

 دمیمعلومه که نه گزارش کاراتو بهش م: زديپوزخند
  باشه: تکون دادميسر
   بهاري با چندتا آچار برگشت و شروع کرد به ور رفتن با دستانیمب

   شکوفه افتادمادی ناخودآگاه
  کردی حرکت بازش مهی بود صددرصد با نجای اون ااگه

   که به سرم زد سر جام خشک شدمي با فکرهوی
   منيخدا
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  تا حالا بهش فکر نکرده بودم؟چرا
 :يراو

   که شکوفه داخلش بود انداختنی اتاقي هومن اونرو تويا بعد از بستن دست و پنی شاهي هانوچه
   بودنهوشی دو بهر

  ادی از شدت درد و کتک زشکوفه
  یهوشی بي هومن در اثر داروو

   از گذشت چند ساعت هومن کم کم چشماشو باز کردبعد
   اطرافش براش ناشناخته بودطیمح

   به اطراف انداختینگاه
   کفش افتادهي که دختردی اتاق بدون پنجره دهی ی نگاه کلهی تو
   افتادتشی از جاش بلند شد و تازه حواسش به وضعیجی گبا

  بسته شده بودنیمی و پاهاش با طناب نسبتا ضخدست
  تلاش کرد که تکونشون بده نشدی چهر

  دادهی تکی سنگواری همه تلاش به دنی از اناچار
  کجاست؟نجایا: سوال تو ذهنش بودهی فقط و

   وارد اتاق شدنی باز شد و شاهدر
   دقت به هومن نگاه کردبا

 ؟ی هستیتو ک:دی با اخم پرسهومن
  نداد و جلوتر اومدی جوابنیشاه

 ؟ی هستیگفتم تو ک:دی پرسي بلندتري هومن با صدانباریا
  درسته؟؟ی پدرامي کهیپسر کوچ: توجه به سوال هومن گفتبدون
  متعجب نگاش کردهومن

 شناخت؟ی مرد از کجا اونو منیا
   حرف بزنی لعنت؟یشناسی از کجا منو م؟ی هستیتو ک: به رو زبون آوردسوالشو
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   سکوت بودنی جوابش از جانب شاهبازم
   به طرف شکوفه رفتنیشاه
   شد و آروم شکوفه رو بلند کردخم

 هی مشتاق بود بدونه اون دختر کهومن
   شکوفه پشت به هومن بودچون

  نداشتدیصورتش د به هومن
   گذاشت و از جلوش کنار رفتی صندلي شکوفه رو رونیشاه

  خشکش زدي شکوفه از شدت بهت و ناباوردنی با دهومن
   امکان داشت؟چطور

  و کبود شکوفه بود؟ی آشفته و صورت خوني دختر با موهانی ایعنی
   اولشه جناب رادنیحالا تازه ا: زدي لبخندنیشاه

   بلافاصله از اتاق خارج شدو
  و بغض تنها گذاشتیمونی بهت و پشای دنهی هومن رو با و
 

 :شکوفه
   کردمي چشم بسته ناله ابا

   بدنم کوفته بودتمام
   لعنتشون کنهخدا
   چشمامو باز کردمآروم

   شخص رو به روم چشمام گرد شددنی از دو
 هومن..ه: لب زدمی سختبه
 ای عوضنی سرت اومده؟ ایی چه بلازمیجانه هومن؟شکوفه، شکوفه عز:کردی بغض داشت نگام مبا

  کردن؟کاریباهات چ
   زدمی کم جونلبخند

  دادی مي واقعا بهم انرژنجای هومن اونم ادنید
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   هومن کنارمهنکهی استمی تنها ننکهیا
   دادی اونم قراره مثه من شکنجه بشم لبخندم محو شد و جاشو به نگراننکهی ايادآوری بعد با اما
 نجا؟یا... چرا آوردنت؟یکنی مکاریچ..نجایتو ا..تو: شدمرهی به هومن خی نگرانبا

   که تو رو آوردنیلی به همون دلدیشا: زدی تلخلبخند
   کردم از جام بلند بشمیسع
 ندن نبود دست و پامو ببادشونی بود که نی اشیخوب

   بلند شدم که نالم دراومدآروم
  ي راه بریتونی کردن که نمکارتی چستی شکوفه معلوم ننیبش: گفتعی سترهومن

  ستی نيزیچ: کردم لبخند بزنمیسع
   آروم پاهام و حرکت دادمو

   کنار هومندمی طاقت فرسا رسي قهی از چند دقبعد
   شدم به چشماشرهیخ

 نطوری هماونم
 

 :هومن
  کردمی نگاش میمونی پشبا

   منهری تقصهمش
  بلا سرش اومدهنی منه که اریتقص

 نجا؟ی آوردنت ايچه جور: و ازم گرفتنگاش
  ي که قبلا اونجا بودیرفتم تو همون پارک-
 ؟يکردی مبی منو تعقيتو بود: تعجب نگام کردبا
  ي و گفتم حتما قبلا اونجا بوددمی اونجا دتوینه اما گوش-

 تو رو هم تو همون پارك گرفتن؟:دمی کردم و دوباره پرسیمکث
  کردنهوشمی بهویآره اون شب منم تو اون پارك بودم : تکون داديسر
   نگفتميزیچ
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   طناب توقف کردني به طرف دستام حرکت کردن و رودستاش
  کرد به باز کردن طناباشروع

   سختشهدونستمیم
   محکم بسته شده بودیلی طنابا خچون

   دستامو شل کردي بود گره ي هر زوربا
   انجام دادم و دستامو از شر اون طنابا راحت کردمشوی بقخودم

  خوادینم: رفت سمت پام که جلوش و گرفتمدستش
 چرا؟-
  کنمیخودم باز م-
   نگفت که مشغول باز کردن پاهام شدميزیچ

   پاهام هم باز شدنقهی از چند دقبعد
  با من بلند شد جام بلند شدم شکوفه هم از
 م؟ی کنکاری چدیحالا با-

   به پرهام زنگ بزنمدیفقط با:دمی کشیپوف
  برداشتنتویاونا گوش-
 ؟یدونیاز کجا م-

  مطمئنم: زديپوزخند
  می خودمون فرار کندیپس با: تکون دادميسر

 ؟يچه جور: کردنگام
  می اونو باز کندیاول با: در اشاره کردمبه
   کردی در نگاهبه
   که همزمان آخش بلند شددی افتاده باشه از جاش پرادشی يزی انگار چهوی

   سرجاتنیبش: کردماخم
  وسط اتاق رفتی نکرد و به سمت صندلیتوجه
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 :شکوفه
 کنمی من درو باز ممی دونه سنجاق داشته باشهیاگه : رو نشون هومن دادمی آهني لهی می خوشحالبا

 ارم؟یسنجاق از کجا ب: بهم کردینگاه
  دونمینم: بالا انداختمشونه
  نگفتيزی کرد و چیاخم

   هم باشه حلهدی کلهیخوب -
  خوبه؟نیا: نشونم دادکی کوچدی کلهی تی گشت و در نهاباشوی جتو

 آره خوبه: تکون دادميسر
   طرف در رفتم و مشغول کارم شدمبه

 کردی بود و نگام مسادهی هم بالا سرم واهومن
  باز شدیکی تي موفق شدم و در با صداقهی از چنددقبعد

  نهی همولیا: گفتمی خوشحالبا
  نداره شکوفهی خوشحالزای چنیا: سرزنشگر نگام کردهومن
  خوب بابا بداخلاق: و غر زدمنیی انداختم پاسرمو
  دی کرد و دستمو کشیاخم
  کنهیآخ هومن دستم درد م: بلند شدنالم
   نگاه کردبهم
  ادی زستیحالم خوش ن حواسش اومد که من تازه
  میفتی نری دوباره گيخوایعجله کن اگه م: دستمو گرفت و راه افتادآروم
  می راه پله خوردهی و بعد به می شدکی راهرو تارهی وارد
  میرفتی منیی و تند از پله ها پاتند

  تعجب داشت که نگهبانا کجان؟ي جاواسم
  میدی در بزرگ رسهی به

   دستمو ول کردهومن
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   درو باز کرد و داخل شداطی احتبا
 ستی ننجای ای تو کسایب: صدام زدقهی از چند دقبعد

   سرعت وارد اتاق شدم و درو بستمبا
   اون اتاق چشمام از تعجب گرد شددنی دبا
  چه خبره؟نجایا

  زنهی پر بود از عکس وارای دتمام
 کنه؟ی مکاری چنجای عمه ايعکسا:کردی هم با تعجب نگاه مهومن

   افتادمنی شاهي حرفاادی
 "عاشقش شدم"

   زودباشگمی بعدا واست ممی برایهومن ب:دمی کشیآه
   تکون دادي همون بهت سربا

  میدی و دومی راهرو شدهی وارد
  میدی رسي به در ورودتا

  که هومن نذاشترونی برم بخواستم
  شد؟یچ: تعجب گفتمبا

  پره خلافکار باشه؟دی مگه نبانجایا: به اطراف نگاه کردمشکوك
 چرا: تکون دادميسر

 پس کجان؟-
   به اطراف کردمینگاه

  گفتی راست مهومن
   نبودی کسچی از هي خبرچیه

  کجا رفتن؟واقعا
 :هومن
  کس نبود؟چی از هي چرا خبرواقعا
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 می برایهومن فعلا ب: نگام کردی با نگرانشکوفه
  ترسمی ممن

   کردمنگاش
  گفتی مراست

  می بردی بافعلا
  می گرفتم و از در خارج شددستشو

  فرد رو به روم از تعجب چشمام گرد شددنی دبا
   از من نداشتی هم دست کمشکوفه

 نجا؟ی ااحسان؟
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 ؟یهومن خوب: نگام کردی نگرانبا

   کردماخم
   بزنم که چند نفر به سمت احسان اومدنی حرفخواستم

    نبود همشون فرار کردنی از کسي اثرمیجناب سرگرد همه جا رو گشت-
  دی بذارنجای اداره اما چند نفرو امی خوب برگرداریبس: با اخم گفتاحسان

  بله قربان-
 دامونی اصلا از کجا پ؟یکنی مکاری چنجای ا؟ینگفت: از رفتن اون سربازا به احسان نگاه کردمبعد
 ؟يکرد

  گمی رو مزی تو راه همه چدی بشنی سوار ماشدیبر:احسان
 می شدنی تکون دادم و همراه شکوفه سوار ماشيسر

 :شکوفه
 به عی نگران شد با پرهام سریلی خاله خي جواب ندادی وقتمی زنگ زدتی پنجاه بار به گوشکینزد-

 عی روشن بوده سرتیگوش GPS   گفتم خوشبختانه چونیکی و موضوع رو به میسمت اداره رفت
 نفر گرفته باشه بخاطر هی باشه و جفتتون و شتی شکوفه هم پمدادیتونستن ردتو بزنن احتمال م
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 ما نکهی اونا از موضوع باخبر شدن و قبل انکهی متاسفانه مثه ای ولنجای امی اومدروهامی نصف نبا نیهم
   فرار کردنمیبرس

   به احسان نگاه کردمی خوشحالبا
  خداروشکر

   کردمدای از اون جهنم نجات پبالاخره
   گفتمي دلم آخ بلنددنی کشری تبا

 ؟یشکوفه خوب: با وحشت نگام کردهومن
 برو عیسر: سرباز جوون بود گفتهی بود با اخم رو به راننده که دهی و دتمی هم که تازه وضعاحسان

   زودباشمارستانیب
   اما با اخم هومن و نگاه احسان درجا خفه شدمخوادی بگم نمخواستم

  کردنی رو نمنای خشن بودن اچه
   نزدمی حرفمارستانی به بدنی دادم و تا رسهی تکی به صندلموسر

  دور کمرم حلقه شدیدست
   تو مخت هومنخاك

   داشته باشای حکمی نای جلو ابابا
   و باز کردششی حرص نگاش کردم که نبا

   نگفتميزی و چدمیخند
   جوون مجرد نشستهنجای لطفا ادی کنتی رعازانیعز: گفتدیدی ما رو منهیی از آکهی در حالاحسان

  به خودش و اون سرباز اشاره کرد که باعث شد خندمون بره بالاو
 

 :هومن
 ؟ی چیعنی: اخم به دکتر نگاه کردمبا
 دی شده و بافی ضعیلی خیلی که خورده خییمنظورم واضحه پسر جون، اون دختر بخاطر کتک ها-

 بشه و فی بدنش ضعنکهی صورت امکان انی اری استراحت مطلق کنه در غيحداقل دو سه هفته ا
  ادهی کنه زی داخليزیخونر
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   تر شدظی غلاخمم
  رونی اتاق دکتر زدم باز

  شد؟یچ: به سمتم اومدعی سردنمی با داحسان
  کلا استراحت کنهدی باي دو سه هفته اگهیم-
   نشدهشیزیخوب خداروشکر چ-
 کجا ببرمش به نظرت؟-
 ؟یچ-
  هستننای که چون ماماشهی خودمون نميخونه -

   اونجاانی مونی روز در مهی نای چون خاله اشهی تو هم نمي خونه
 ؟ی خودت چيخونه -

   کردمنگاش
  خودتي از آپارتمانایکیببرش تو -
 کنمی کارو منیهم-

  رونی از چند لحظه شکوفه از اتاق تزریقات اومد ببعد
  شکوفه؟یخوب-

  دن بهتر شدم سرم بهم زهیآره بهترم : تکون داديسر
   هومني خونه می بعد برمیری اول داروهاتو بگمیخوب بر:احسان

  هومن؟يخونه : تعجب نگام کردبا
 دمی محیتوض-

 :يراو
  کشمی همه تون رو مکشمتونیم: لب زمزمه کردری با خشم به اون سه نفر نگاه کرد و زنیشاه

  حرکت کن: گفتنی به مترو
   حرکت کرد و اونا از اونجا دور شدننیماش

  وارد نقشه بشه؟دی فرد جدهی هیقربان نظرتون چ-
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 ه؟یمنظورت چ: با تعجب نگاش کردنیشاه
 شناستشی اون سرگرد هم نمی حتي احدچی که هیکس-
 ه؟یک-
  تازه وارد باند شدههی دختره به اسم ساهی-
 

 :ارغوان
 ؟یخوب که چ: نگاه کردمنی حوصله به متیب

  سیی رشی پمی تا بريای آدم با من مي مثه بچه یعنی: زديپوزخند
 نمی ته دلم از خدام بود اون کفتارو ببنکهی ابا
  دادمی نشون ماقی اشتدی نبایول

  کردی شک معی سرنی اون موقع متچون
  با خودت؟يبری نمنویچرا ا: بهار که نظاره گر بحثمون بود اشاره کردمبه

  گنی به درخت منی ا،يهو: کرد نگامي با خشم ظاهربهار
   از درختم کمترهفتهی بسی پلری که گیکس: تفاوت نگاش کردمیب

  وفتادمی نمری من گيدادیخفه شو بابا اگه تو هلم نم: شد وگفتبلند
  نه؟ای دیشیخفه م: که تا حالا ساکت بود به جفتمون نگاه کردنیمب

   نگفتيزی کرد و چی اخمبهار
   ساکت شدممنم

   نه بهارنهی تو رو ببخوادی مئسیر: بدون توجه به بحث،گفتنیمت
   نبودنی قرارمون اادیمن خوشم نم: کردمیاخم

 يای بدی نه ندارم تو باای ادی خوشت منکهی به ايخفه، کار: تو دستش گرفت و محکم فشار دادبازوم
  ؟يدیفهم

  محکمتر بازومو فشار دادو
 قه زد اشک تو چشمام حلکهی بود جورادی زدردش

 ؟ی گفتی چدمینشن: ادامه دادنیمت



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 373 

   ولم کنامی مامی میباشه لعنت:دمی غررلبیز
  رونی رفتن بنی پرت کرد و همراه مبدستمو

 ؟یخوب:دی نگام کرد و آروم پرسی با نگرانبهار
  خوبم: تکون دادميسر

  حرفمو باور نکرد چون همچنان نگران بودانگار
 :پرهام

   تعجب به شکوفه نگاه کردمبا
 شد؟ی نمباورم

  دختر شکوفه بود؟نی ایعنی
   داشتیدگی بري صورتش کبود شده بود و جاتمام

  نمتیبیخوشحالم م: گفتیفی ضعي زد و با صدايلبخند
  با خودت دختر؟ي کردکاریچ: مبل نشستميرو

  باباستی نيزیچ: کردي اخنده
  شکوفه؟ستی نيزیکجاش چ: کردی اخمهومن

   نگفتيزی به هومن زد و چي لبخندشکوفه
 موضوعات مشخص بشه بعد هومن شکوفه رو ي سرهی اون تا ي خونه می اصرار احسان اومده بودبه

  ببره خونش
  خوب شروع کن: کنارم نشست و رو به شکوفه گفتاحسان
 و؟یچ: با تعجب گفتشکوفه

  شده؟يجورنی داشتن؟ چرا وضعت اکارتی گرفتنت؟ چای کنکهی او،یهمه چ-
  ؟یکنی مییبازجو:دی کشی نفسشکوفه

  خوامیاصلا و ابدا، فقط ازت اطلاعات م-
   محترمانه ترشی منتههییهمون بازجو: زدي پوزخندشکوفه
 عمو؟: باربد اومدي بزنه که صدای خواست حرفاحسان
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 می به طرفش برگشتهمه
   تازه از خواب بلند شده بودانگار

  من گرسنمه: که دراثر خواب عوض شده بود گفتي صدابا
   بگهيزی احسان چنکهی اقبل

 ؟یکنی مکاری چنجایباربد تو ا: از جاش بلند شد و با تعجب گفتشکوفه
 ش؟یشناسیمگه تو م: کردمتعجب

  آره هم من هم هومن: تکون دادي کرد و سرنگام
  عموجون؟ی خوبششناسمیمعلومه که م: گفترفتی به سمت باربد مکهی در حالهومن
 د؟یینجایسلام عمو شمام ا:باربد

 آره عموجون: زدي لبخندهومن
 :هومن

 ش؟یشناسیاز کجا م: احسان بلند شديصدا
  کردن اون شبفی شروع کردم تعررفتمی و بغل کردم و همونجور که به سمت مبل مباربد
   از تموم شدن حرفامبعد

  چی در پچیچه پ: تکون دادي سرپرهام
   نگفتميزی و چدمیخند

   کنفیخوب حالا تو تعر: رو به شکوفه گفتتی با جداحسان
   به احسان کرد و چشم غره رفتی نگاهزدی که داشت با باربد حرف مشکوفه

 دی از جاش بلند شد و همراه باربد، بدون توجه به احسان به اتاق رفت و در رو محکم بهم کوببعد
   داشتدنی احسان دي افهی قحالا

 احسان
 امپره
 من

   کرده بودهنگ
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 ه؟یچ: که اخم کرددمیخندی بهش ممی پرهام فقط داشتبا
  داداش به کارت برسیچیه-
 کدوم کار؟-
  هنگ بودن-
  خندهری اخم نگام کرد که زدم زبا

 :شکوفه
   نهفعلا
   بگموی زوده که همه چفعلا
   با خبر بشهتمی فعلا از هودی نبایکس

   بذارم به وقتشدیبا
 اه کردم باربد نگبه

  دیپری رو تخت می با خوشحالداشت
 ......قهی زدم و بعد از چند دقيلبخند

 ! بهش ملحق شدممنم
  دمیخندی و ممیدیپری تخت مرو
 ! هاوونهی دنی انیع

  دنیشنی خنده هامون اونقدر بلند بود که فک کنم همه ميصدا
  دیباری که عرق از سر و رومون می ساعت، در حالمی از نبعد
  می تخت افتادرو

   نفره بودهی تختش چون
  خاله چه قدر حال داديوا: سرشو رو شکم من گذاشت و گفتباربد

   حال دادیلیآره خاله خ: زدميلبخند
 هی بهارم خالی آجيجا-

 مگه اون الان کجاس؟: کردمنگاش
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  دونهی عمو احسان می ولدونمینم-
   کردمتعجب
  داشت؟ی با اون دختر مگه چه نسبتاحسان

   فکر بودم که در اتاق باز شد و هومن وارد اتاق شدنی همتو
   لبخند نگامون کردبا

 دی بود ببخشادیسر و صدامون ز: بهش زدمي لبخندمتقابلا
   باربد رو همي خنده دم،همی خوشحال شدم که شنیلیاتفاقا خ: و بست و اومد کنار تختدر

   بهم انداخت که باعث شد لبخندم محو بشهینگاه
  تو رويهم خنده : ادامه دادیحن پر احساس لبا
   شدم به چشماشرهیخ

 کشوند؟ی منو به سمت خودش مشهی بود که همی تو چشماش چایخدا
  ي خاکستري لهی تو اون دوتا تشدمی غرق مشهی همکه

  کردی داشت بهم نگاه ماونم
   جنس نگاهش با نگاه من فرق داشتیول

   بود نوع محبت ناشناخته تو نگاشهی انگار
  شناختمی که من نمیمحبت
   داشتی که واسم تازگیمحبت

  عمو، عمو احسان صدامون کرد:می باربد به خودمون اومدي صدابا
  بلافاصله از اتاق خارج شدو

 :هومن
 یی داره فقط خدانکنه دوباره بازجوکاری چنمی ببمیبر: از رفتن باربد، شکوفه هم از جاش بلند شدبعد

  رو شروع کنه
 ؟ی بزنی حرفيچرا؟ دوس ندار: کردمنگاش

   نگفتيزیچ
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 شکوفه؟: کردمصداش
   کردنگام

 ؟ی بگيزی چيخوایچرا نم-
  کنهی میی داره ازم بازجوکنمی حس مينجوری اادیچون بدم م-

 باخبر بشه تا زی از همه چخوادی احسان فقط مه؟ی چه حرفنی است،ی نينجوریاصلا ا: کردمتعجب
  نیزودتر اون باند و منحل کنه هم

 فتمی مری از اون باندم با منحل شدنش منم گيهومن، منم عضو: نگام کردآزرده
  کنهی دوما حرف نزدنت اوضاع رو بدتر میستی نگهی حالا دياولا که بود:دمی کشیقی عمنفس
   بگميزی چخوامی نمیول: کردیاخم

  شکوفه: حرص نگاش کردمبا
 ستی بگم زور که نخوامی نمه؟یچ-
 ؟ی بگيخوایچرا؟ چرا نم-
   بگمدی فعلا زوده هومن فعلا نباخوام،ینم: غم نگام کردبا
  خوامی کمک مهیمن فقط ازت : تعجب نگاش کردم که گفتبا
 ؟یچه کمک-
  شوهر عمت، آقا شاهرخشی پي منو ببرخوامیازت م-
 

 :ارغوان
  فرد رو بروم نگاه کردمبه
 د؟ بوسیی رنیا

  کردی اخم داشت تماشام مبا
  بود؟ی اسمش چیگفت: گفتنی به مترو

 هیسا: بزنه گفتمی حرفنی متنکهی اقبل
  حرف زدن دادم؟يمن بهت اجازه : بالا انداختییابرو

  دادم خودم جواب بدمحی راجع به من بود و ترجنیدی که پرسيزی چنیا-
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   بودنیهم
 شدی خراب مزی وگرنه همه چدادمی ترس به دلم راه مي ذره ادی نبانای ايجلو

 چه جسور: زديپوزخند
  ادی جسور خوشم مياز آدما: روشن کردگارشویس
 ؟یینجای ای که واسه چی هستانیدر جر: نگفتم که ادامه داديزیچ
   بهم نگفتنيزیچ-
  خوبه-
 سی لو رفت و پلگاهامونی از مخفیکی شبی دنیهم:ستادی بلند شد و پشت پنجره اشی صندلي رواز

   از نقشه خراب شد اونم با فرار کردن گروگان هایردمونو زد،کل نقشه نه اما قسمت
   تعجب نگاش کردمبا

 گروگان؟
  شکوفه؟؟؟یعنی...یعنی

   نه جمع بستاما
  بوده؟ی کگهی بجز شکوفه دپس

   پسر بودنهی دختر و هی: سمتم برگشتبه
 متی اگه به قی حتی که جفتشون رو خلاص کننهی افتیوظ و تو دهی بهت منی متمشخصاتشونو

  جونت تموم بشه
   نداشتم که دختره همون شکوفسشک

   بودم خودشهمطمئن
   کرددای که نجات پخداروشکر

 ه؟ی اون پسره کاما
  رو به طرفم گرفتییعکسا

   هنگ کردمدنشونی دبا
   ما بودي که عکسانایا
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   که واسه من تولد گرفتنی شبهمون
 ؟ي چه جوراما

 کن واسم دای دختره رو هم پنیعلاوه بر اون دوتا که گفتم ا:رونی اون مرده منو از فکر آورد بيصدا
   کنداشی سنگ بود پری اگه زیحت
 ؟ی پسره چیکی نیپس ا-
   فقط اون سه نفرادیاون فعلا به کارم نم-

  باشه: تکون دادميسر
  می از اتاق خارج شدنی متهمراه

 ه؟یو بودم بدونم گرفتن اون عکسا کار ک کنجکادایشد
  ممکنه اون شب اومده باشه و اون عکسا رو گرفته باشه؟یک
 مشیدی دی جوره نمچی خصوص که انگار طرف خارج خونه بوده و ما هبه

  گرفته؟ی عکسا رو کنیا:دمی پرسنی کردم و از متي اسرفه
 چطور؟:دی طرفم برگشت و با شک پرسبه

   صفرهشیعکاس: بالا انداختمي اشونه
   دخترههیفک کن اونم مثه تو : نگام کرد و بعد گفتیکم

  محاله دخترا انقدر آماتور باشن: نگاش کردمزیت
 فعلا که هستن: زديپوزخند

   حرکت کردمی نگفتم و به سمت در خروجيزیچ
  دختر؟هی
  باشه؟تونستی میک

 :هومن
 شوهر عمم؟: تعجب به شکوفه نگاه کردمبا
  آره-
 ؟ي دارکاریبا اون چ-
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  کارش دارمششینپرس هومن فقط منو ببر پ-
   شک نگاش کردمبا
  داره؟کارشی چیعنی

  نیی و ازم گرفت و سرشو انداخت پانگاش
   به در خورد و پشت بندش پرهام اومد داخلي اتقه

   شما؟احسان معطلتونهنییکجا-
  میاومدم بر: به پرهام کردی نگاهشکوفه

   از اتاق خارج شدو
   بودمسادهی من هنوز همونجا وااما
   هومن؟یخوب-

   واسمبهی عجيزی چهی: به پرهام کردمینگاه
 ؟یچ-
  عمهي اتاق پر بود از عکساهی تو م،ی اونجا بودیوقت-
 ن؟یریعمه ش-
  آره-

 چرا؟: با تعجب نگام کردپرهام
  ا شاهرخ حرف بزنه با آقخواستی الان شکوفه منکهی تر ابی عجی ولدونمینم-
  نگفت؟لشویدل-
  نه-

  هی مهميلابد مسئله : تکون داديسر
  دیشا-
 ی حرف بزندیبا:می احسان به خودمون اومدادی فربا
  می زود از اتاق خارج شدیلی و خمی تعجب بهم نگاه کردبا

  نطوری و احسانم همکردی با خشم به احسان نگاه مشکوفه
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  شده؟یچ: سمتشونرفتم
  از جناب سرگرد بپرس: کردي به احسان اشاره اشکوفه
   کمکمون کنهتونهی تو مطمئنا مي حرفا؟یفهمیچرا نم:دی تو موهاش کشی دستاحسان

   و بسنی کردن همی اتاق زندانهی ندارم، اونجا فقط منو تو یمن حرف-
  تو رو باور کنميمگه احمق باشم حرفا: نگاش کردزی تاحسان

   ندارمیرف من حی وللتهیهر جور م-
 هی دی دو روز، دو سه هفته  صددرصد بایکی اونم نه ي تو اونجا بودي داری لعنت،يد دار: داد زداحسان

   شده باشهرتی دستگییزایچ
 بخاطر خودته، گمی ميزیاحمق، من اگه چ: احسان بلند شدادی نگفت که دوباره فريزی چشکوفه

   الان بازداشتت کنمنی که همنهی افمی و من وظی مجرمهی تو ؟یفهمینم
  احسان: خشم نگاش کردمبا

  هومن:پرهام
  جناب سرگرد؟ بازداشتم کنی هستیمنتظر چ: حرص بهشون نگاه کردم که شکوفه گفتبا
 

 :شکوفه
 الان بهت ی ولکردمی منکاروی نبود مطمئن باش ای لعنتي نقشه نیاگه ا: زدادی با خشم فراحسان

  فات دارم، هم به خودت هم به حراجیاحت
  ی عمل کنفتی هم به وظی تموم کن تا هم خودت راحت بشنجای نقشه رو همنیپس ا-
  شدمی مزی همه چالیخی وسط نبود بزامی دو تا از عزياگه پا: گفتادی همون فربا

 چه برسه دمیدی هم نمرانی خواهرم و شبنم وسط نبود من رنگ اياگه پا:نیی کم صداش اومد پاکم
   شدنسیبه نقشه و پل

 سرش یی تصور کن اگه بلازهی ارغوان واست مثه خواهر عزی ولي خواهر نداردونمیم: غم نگام کردبا
 اد؟ی به حال و روزت می چادیب

    شدخی فکر مو به تنم سنی ااز
   تصور کنمي اهی ثانی حتتونمینم
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   مبل نشستمي بستم و روچشمامو
 من، من خواهرامو از دست دادم، یول ی تصور کنیتونی نمی حت؟يدید: گفتدی که حالمو داحسان

  آرزو و شبنم و از دست دادم نه تنها من هممون
   کردمبغض

 کردم؟ی صبر مای گفتم؟ی مدیبا
  دونمینم

  شدمجی گایخدا
 اما ازت خواهش دونمی واقعا نمیزنی نمی چرا حرفدونمیشکوفه نم: احسان بلند شدنی غمگيصدا

  زنمی حالمو درك کن من سالهاست دارم تو برزخ دست و پا مکمی کنمیم
  باشه:دمی کشینفس
  دی هر سه شون به طرفم چرخسر

   احسان، اما  فقط با توزنمیباشه حرف م-
  گهیفقط تو نه کس د: به پرهام و هومن کردمی نگاهبعد

   با تعجب و هومن با اخم نگام کردنپرهام
 م؟ی ابهی ما غریعنی-
  گمی نبود هومن،فقط فعلا به احسان منیم امن منظور-

 باشه: تکون دادي سرهومن
 :پرهام
   کرده بودری احسان ذهنمو درگيحرفا

   نهای گفتمی بهش مقتوی حقدی بادونستمینم
   نگه اما احسان حقش بود بدونهی چند خودم به خاله گفتم فعلا به  کسهر
   باهات حرف بزنمدیبا: رو به احسان گفتمهی کردم و بدون توجه به بقیپوف

   با شکوفه صحبت کنمخوامیفعلا م:احسان
  احسان: تحکم گفتمبا



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 383 

  کردنگام
   الاننیهم-

  یپرهام ول:احسان
   الاننیگفتم هم-
   بلافاصله وارد اتاق شدمو

   احسان وارد اتاق شدقهی از چند دقبعد
  جبتره بعدا الان شکوفه وایذاشتی موونهید: کردیاخم

   شکوفه مهم تر و واجب تره مطمئن باشي من از حرفايحرفا-
  شنومیخوب بگو م: شک نگام کردای
   خودم و خودت بمونهنی که حرفام بي بهم قول بددیقبلش احسان، با-
  یکنی نگرانم ميدار-

  نگران نباش فقط قول بده: زدمی کمرنگلبخند
  باشه حالا بگو-

  دمی کشیقی عمنفس
  کردن ماجرافی شروع کردم به تعرو

 :گذشته
 :پرهام

   شده بودرهی تعجب به خاله نگاه کردم که بهت زده به گردنبند تو دستم خبا
 ؟یخاله جان خوب-
  گردنبند..گرد.. گنیا..يا...ا-

  خاله؟ی گردنبند چنیا: به گردنبند انداختم و بعد دوباره به خاله نگاه کردمینگاه
 ؟يکجا آورد...از..از..نویا.... گردنبندنیپرهام ا..هامپر: پر اشک شدچشماش

  شده؟يزی خاله جون؟ چیپرسیچرا م-
  فقط جوابمو بده...فقط-
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  کردی کار منجای که اهی گردنبند خدمتکارنیا: گفتمدی تردبا
 الان کجاس؟...الان:دی پرسعی سرخاله
   رفتهنجای وقته از ایلی خدونم،ینم: بهش انداختمینگاه
 هی گرری ز زدخاله

 زم؟ی عزیکنی مهی شد؟ چرا گریخاله؟ خاله چ-
  گردنبند...گردن..نیپرهام ا..پر-
  خاله؟ی گردنبند چنیا-
   آرزو گذاشتميقنداقه ...من تو... که منهیهمون گردنبند.. گردنبندنیا-
   بهت به خاله نگاه کردمبا
 گفت؟ی داشت میچ
 ه؟ی منظورت چ؟یزنیخاله از کدوم گردنبند حرف م-

  تولد آرزو بهش دادي گردنبند و مادرجون کادونیا: گفتنشستی که رو تخت می در حالخاله
   می هر وقت بزرگتر شد واسش ببندگفت

  دمی وقت بزرگ شدن دخترمو به چشم ندچی بندازم گردنش چون هنوی نتونستم اچوقتی من هاما
 خواستم آرزو رو بخوابونم ی روز وقت اوننکهیاما گردن خودم انداختمش تا ا: و ادامه داددی کشیآه
  کردیطونی شیلیخ

 کوچولوش ي نبود با دستاي اونجورچوقتی از حد هشی بکردی میطونی شیلیخ: زدی تلخلبخند
  زدی آروم ميهمش به گردن و صورتم ضربه ها

 نکهی اي منم به هوادیرسی سه بار دستش به گردنبند خورد و خواست برش داره اما زورش نمدو
 نکهیبخوابه قفل گردنبند و باز کردم و دادم دستش بعد از چند لحظه خوابش برد و منم بدون ا

  رمی گردنبند رو از دستش بگنکهی بدون ارونیحواسم باشه اومدم ب
  و بعدش هم اون اتفاق افتاد:دی کشیآه
 کردمی خاله گوش مي بهت به حرفابا
  ارغوان دخترخالمه؟یعنی
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 دنش؟ی که دزدهی همون دختریعنی
  شهی نمباورم

   خاله نگاه کردمبه
  ارهی دووم نمگهی مطمئنا دکنهی مي بفهمه دخترش زندس و داره با جونش بازاگه
  بگمدی نبانه
   به خاله بگميزی چدینبا

 ی گردنبند و بهت داده کنی که ایپرهام، پرهام تروخدا بهم بگو اون کس: با التماس نگام کردخاله
  بوده؟ بهم بگو

 ی دنبالش فقط تا موقعگردمی مدمی دنبالش بهت قول مگردمیخاله فعلا رفته اما من م:دمی کشینفس
   نزنی حرفی نکردم  با کسداشیکه پ
  کنداشی کن دخترمو پداشیباشه باشه فقط پرهام پ: اشکاشو پاك کرد و گفتخاله

 
 :پرهام

 کردی بهم نگاه مي با بهت و ناباوراحسان
 ؟ی کنیم.م.ی شوخيدار...دار.پرهام..پ-

  نگفتميزی کردم و چنگاش
که سوخته .... کهمیدی آرزو رو ديما خودمون جنازه .... امکان ندارهنیا..يا: تکون دادسرشو

  پرهام..پر..بود
   رو تخت و موهاشو چنگ زدنشست
   کرده باشهدای ارغوان اون گردنبند و پدی احتماله، شاهی فقط نیآروم باش احسان، ا: نشستمکنارش
  انقدر زجر بکشه؟دی کنم؟ اون چرا باکاری مامانو چایخدا:دی نالاحسان

 احسان آروم باش-
 یعنی یفهمی خواهرم زندس مدمی سال فهمستی از ب؟بعدیگی می آروم باشم؟ پرهام چيچه جور-
  متونی نمتونم،ی آروم باشم؟ نميخوای آرزو زندس حالا ازم م؟یچ

   پر از اشک شدنچشماش
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  شدی نمباورم
  کرد؟ی مهی داشت  گراحسان

 تو ی سخته از بچگیلی خ،ي سال بغضتو نگه دارستی سخته بیلیسخته پرهام، خ: جاش بلند شداز
 چون ادی ازت بر ني و کارینی خواهرتو ببي سوخته ي سخته جنازه کنه،ی نمهیگوشت بخونن مرد گر

   هشت سالهي بچه هی ،ي بچه اهی
 شده، دای الان راحتم، راحتم چون بغضم بالاخره شکست، چون خواهرم پیول: و ادامه داددی کشیآه

   عذاب وجدان ندارمگهیچون د
   بابت مامانهمیتنها نگران: به سمتمبرگشت

 چرا نگران؟-
  آرزو بهش شوك وارد بشهدنیامکانش هست با د-
  احتماله اصلا از کجا معلوم ارغوان همون آرزوئه؟هی فقط نیاحسان گوش کن، ا: جام بلند شدماز

   نگفتيزی چاحسان
 ؟ی کور کنم اما اگه واقعا ارغوان همون آرزو نباشه چاقشوی ذوق و اشتدی نبادونستمیم
 

 :هومن
   از رفتن احسان و پرهام، با اخم به شکوفه نگاه کردمبعد

   بچه گانسیلی کارم خدونمیم
   مسخرسدونمیم

  چرا فقط احسان؟اما
  ام؟بهی من غرمگه

 ؟یستیاز کجا معلوم ن: درونم گفتیی صداهی
   خوردمجا
  بودم؟بهی واسه شکوفه غرمن

  ی که هستمعلومه
   شکوفه باهات خوب رفتار کنهيدی دیک
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 ... اونی ولی عاشقشتو
 ؟ی چاون

 خواد؟ی اون منو نمیعنی
   تر شدظی شکوفه منو نخواد اخمام غلنکهی فکر ااز
  شکوفه دور نموندنی بزی از نگاه تنی او
 هومن؟: لبخند صدام کردبا
 جونم؟: همون اخم جواب دادمبا
 ؟یاز دستم ناراحت-

  کردمنگاش
  بودم؟ناراحت

   شما رو دلخوش کنمی چرت و پرت الکي سرهی با خوامی شدم نمجی آخه من الان واقعا گنیبب-
   نگفتمیچی هبازم
   ناراحت نبودمنی از امن

   موضوع مهم نبودنی الان احداقل
   شکوفه به من مهم بودي فقط علاقه الان
   و بسنیهم
 ؟ییهومن؟ هومن کجا-
 ؟ی گفتیچ: به شکوفه نگاه کردمجیگ

 ؟يدی حرفامو نشنیعنیدستت درد نکنه : کردیفی ظراخم
   کردمسکوت

  واقعا که: چون اخمش کورتر شددی خوش فهمانگار
   بودری راستش فکرم درگمخوایمعذرت م: زدميلبخند

 ؟ی چریدرگ: نگام کردي کنجکاوبا
 ی کری درگیبهتره بگ-
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   بنفشه جونتریلابد درگ: زدي شد و بعد پوزخندزی رچشماش
   تعجب نگاش کردمبا

  روزا واسم مهم نبودنی که ای تنها کساتفاقا
   بودبنفشه

  دوباره پوزخند زددی متعجبمو که دي افهیق
 اوردمی از اشتباه درش مدیبا

   بنفشهنیبب: عمرمو دادمی سوتنی و باز کردم و ناخودآگاه مزخرف تردهنم
   خوردمجملمو
   تو سرم گند زدمخاك

   نگام کردی با اخم وحشتناکشکوفه
   باور کندی از دهنم پرهوی...منظورم شکوفه بود...نیبب: کردم درستش کنمیسع

  یگیتو راست م: زديپوزخند
  نگاش کردم یعصب
 ي اگهی نه کس دکردمی دختر بفهمونم داشتم به خودش فکر منی به اي من چه جورایخدا
   دادمهی و به مبل تکدمی کشیپوف

  با انگشتاش شدي هم مشغول بازشکوفه
 :شکوفه

  که چقدر دوس داشتم خر خره اشو بجومآخ
   الدنگي وونهید
  بنفشهگهی من مبه

   پرروبچه
  پاشم از وسط قاچش کنمگهی مطونهیش
   اعصابمو خورد کرداه

 کردمی می که حرصمو سر انگشتام خالهمونجور
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  دادمی لب آروم به هومن فحش مریز
 شکوفه؟: بلند شدصداش
   ندادمجوابشو

  کارت دارما-
 ! من چهبه
  شکوفه باتواما-

 ! بابابرو
 شکوفه خانوم؟-

   سکوتهمچنان
  دیگفتم که از دهنم پر بهم زیشکوفه اعصابمو نر: کرداخم
   جوابشو ندادمبازم
 شکوفه:دی غریعصب
  زمی نوش جونت عزآخ

   بخوربخور
  بخورشتریب

   کنمی مخفمویطانی نگفتم و تموم تلاشمو کردم تا لبخند شيزی چبازم
   از جاش بلند د و اومد کنارمهومن

 ستم؟یمگه با تو ن: اخم نگام کردبا
 !دهی میفی چه کجانم
  باشه جواب نده:دی کشیقی عمنفس
  با لبخند زل زد بهمبعد
 وا؟

  خل شده؟نیا
  هومن؟يخل شد: به زبون آوردمسوالمو
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   نداد و به زل زدن ادامه دادجوابمو
 ؟يدیآدم ند: نگاش کردمیحرص
   جواب ندادبازم
   توجه باشمی کردم بیسع
   واقعا نگاش رو اعصابم بوداما

   نبودالشی خنی شدم و با حرص نگاش کردم اما اون عي کفرقهی از چند دقبعد
 ؟یکنی نگاه می به چقایدق-
 
 هومن با توام-
 
  وونهی ديمسخره -
 

 نگاه داره واقعا؟: کردماخم
 !! خر صفا داره واقعادنید: لب باز کردبالخره

 ؟؟؟؟یییییچ
 هووومن: زدمغیج

  ي جوابمو بدیتا تو باش: و از جاش بلند شددیخند
  هومن، هومن خودتو مرده فرض کن-
   شروع کردم به پرت کردنو

   مبلکوسن
  جوراب

  ییدمپا
  وهیم

  دادی می و جا خالدیخندی و اونم مکردمی پرت مومدی تو دستم می چهر
   گنده برداشتم و پرت کردم سمتشبی سهی آخر ي لحظه
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  داد و بلافاصله در اتاق باز شدی جا خالهومن
 

 :پرهام
  آخ

  بود؟ی چنیا
   نگاه کردمنی زمي روبی تعجب به سبا
   بعد به شکوفه و هومنو

   که دستش رو چشماش بودشکوفه
 دیخندی داشت مهومنم
  شده؟یچ:دی با تعجب پرساحسان
  کار من بوددیببخش: بهم نگاه کردی و با شرمندگنیی دستاشو آروم آروم از رو صورتش آورد پاشکوفه

   تعجب نگاش کردمبا
   خطا رفتی داداش، خواست به من بزنه منتهالیخیب: با خنده گفتهومن

   به شکوفه زدی چشمکو
   بهش بزنهییبای با حرص به هومن نگاه کرد که باعث شد هومن لبخند زشکوفه

   خوشحالیلی خوشحال بودم خدمیدی هومن رو باز سرحال منکهی ااز
  ارهی همه به وجدش بنی شکوفه ادنی دکردمی فکر نمچوقتیه

 .... حالااما
    زدم و کنار هومن نشستميلبخند
 ؟ی سنتای نخوردم فست فود یچیاز صبح ه: به سمت تلفن رفتاحسان

   هومن نگاه کردم و هومن هم به شکوفهبه
  ستی من اصلا گرسنم نیول:شکوفه
  دارهاجی بدنت احت،ي بخوردیبا: کردی اخمهومن

  یسنت: بدون توجه به شکوفه رو به احسان گفتبعد
   من فست فود خواستمدیشا: اعتراض کردشکوفه
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   خوب، فست فودلهیخ:هومن
  ینه همون سنت-

  میخوای میاحسان هممون سنت: چپ چپ نگاش کردهومن
 !نه ولش کن فست فود:شکوفه

   خندهری ززدم
  کردی دوتا نگاه منی به دست به ای گوشاحسانم
 ؟يمسخره کرد: با حرص گفتهومن

  نه: بالا انداختي شونه اشکوفه
  باشه همون فست فود: رو به احسان گفتی حرصهومن

 ! کردمیآخه من هوس سنت: زدي لبخند گنده اشکوفه
   احسانارنیبگو کوفت ب: هومن منفجر شدگهید

   خندهری زمی سه زدهر
 نمی ببنیچتونه؟نخند:هومن
  هامون شدت گرفتخنده

  هی گرری وسط خنده شکوفه زد زهوی
   تعجب نگاش کردمبا
  شد؟یچ

  شد؟یشکوفه، شکوفه چ: به سرعت رفت کنارشهومن
  دلم تنگ شده واسه ارغوان..دلم: بغض گفتبا

  فتهی واسش بی قراره اتفاقکنمی فکر مهمش
   هومنزنهی شور مدلم

   به احسان نگاه کردمی کلافگبا
   بدتر از من بوداونم

   مدرك مهم بودهی ما ي که الان ارغوان واسه  خصوصبه
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   بزنهییبای زمزمه کرد که باعث شد شکوفه لبخند زيزی گوش شکوفه چری آروم زهومن
   بچه نشسته مراعات کننجای اوونهید: کردي سرفه ااحسان

   باربد افتادمادی اسم بچه با
 باربد کجاس؟-

 تو اتاق:احسان
 خوابه؟-
  دونمینم-

  د بلند ششکوفه
 ارمشی مرمیمن م: پاك کرد و گفتاشکاشو

 
 :شکوفه

   که باربد توش بود رو باز کردمی اتاقدر
   روبروم نگاه کردمي تعجب به صحنه با

 کردی مهی گرصدای رو تخت جمع شده بود داشت بکهی در حالباربد
  شده؟یباربد، خاله جون چ: عجله رفتم سمتشبا

   بهارمی آجم،یخاله، آج: نگام کردباربد
  شده مگه؟ی؟چی چتیآبج:ششی پنشستم
   تنگ شده خالهمیدلم واسه آج:دی بالا کشدماغشو

  نشدهشیزی که چتیپسر خوب آبج:دمی به سرش کشیدست
   نگفتيزیچ

  زمی عزکنهی نمهیمرد که گر:ختمی بهم رموهاشو
 کنه؟ی نمهیچرا گر-
   سمت احسان برگشتمبه
   داده بود به درهی اخم تکبا
  زدمیمن داشتم با باربد حرف م-
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   سمتمون اومدبه
 تنهامون بذار: به باربد انداختینگاه

   کردمتعجب
  خواهش؟ای دستور بود هی نیا

  کنمی نمی حرکتدی که داحسان
  شکوفه گفتم تنهامون بذار: نگام کردتی جدبا

   از جام بلند شدم و به سمت در رفتمناخودآگاه
   کردن دارنهیهمه حق گر:دمیحسان و شن اي آخر زمزمه ي لحظه فقط

   اتاق خارج شدماز
  احسان ناراحت شد از حرفم؟یعنی

   نداشتمي من که منظوراما
   پرهام و هومن نگاه کردمبه

   بود و ساعدشو رو چشمش گذاشته بوددهی رو کاناپه دراز کشپرهام
  کردی داشت به من نگاه مهومنم
  وونهی دي پسره

   حرفش افتادمادی
 " تو فقط بخندکنمی واست ميهمه کار"

   چرادروغ
   خوشحال بودمتشی حمااز
   هست پشتم بهش گرم باشهی کسنکهیا

   که هوامو داشته باشهیکس
  دادی بهم می خوبحس

  زدم که باعث شد هومنم لبخند بزنهلبخند
   کنارش نشستمرفتم
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 خواب بود؟-
 کردی مهینه داشت گر-

  چرا؟هیگر: کردتعجب
  دلش واسه خواهرش تنگ شده-

  درست مثله من: و ادامه دادمدمی کشیآه
  شکوفه: با محبت نگام کردهومن
  کردمنگاش

 ؟یشناسی ارغوان حالش خوبه،تو اونو نمدمی منانیبهت اطم-
   زدميلبخند

  شناختمی مچرا
  وونسی چقدر کله شق و ددونستمیم

  دمی بودن گوشام شنزی زد که بخاطر تی لب حرفری آروم زهومن
 "قربون خنده هات برم"

   پررنگ تر شدلبخندم
 !وونهید

 :يراو
  رفتی تو اتاق راه ممهی سراسبهار

  دلتنگ باربد کوچولوش شده بودبی عجامشب
   احسان جاش امنه مطمئنمشیبهار چندبار بگم اون پ: با حرص نگاش کردارغوان

 ترسمی بازم می ولدونم،ی مدونمیم: با بغض گفتبهار
 ی اتفاقچی هذارهیبهار من به احسان اعتماد کامل دارم مطمئن باش نم: بهار رو گرفتي دستاارغوان

  فتهیواسش ب
   با دلهره نگاهش کردبهار

 شناخت؟ی ماحسانو
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   اصلانه
   سرگرد بداخلاق و مغرور بود و بسهی بهار فقط دی از داحسان
   به سرش زدي فکردی که حال بهار رو دارغوان

 شش؟ی پمی بری دلتنگشیلی اگه خيخوایم-
 شه؟یم: با ذوق نگاش کردبهار

  می حاضرشو برشهیچرا نم:دی خندارغوان
   هر دو آماده بودنقهی از ده دقبعد

 ؟يبه احسان زنگ زد-
   بشنری بار غافلگهینه، بذار : بالا انداختي شونه اارغوان

   نگفتيزی و چدی خندبهار
  احسان بودني خونه ي ساعت بعد هردو جلوکی

   اومدرونی بي مردری خواست زنگ بزنه که در ساختمون باز شد و پارغوان
  چه بهتر: لب زمزمه کردری زارغوان
 از یکی ما از اقوام ن،ی نبندشهی آقا مدیببخش: درو ببنده گفتخواستی زد و رو به مرد که ميلبخند
  می هستهیهمسا

  دییباشه دخترم بفرما: زدي لبخندمرد
  ممنون:بهار

   وارد ساختمون شدن و به طرف آسانسور رفتنهردو
   مورد نظر از آسانسور خارج شدني طبقه دنی از شنبعد
   دستش به طرف زنگ رفت و فشردشبهار
   تا احسان درو باز کنهدی طول کشي لحظه اچند

   بهار و ارغوان جا خورددنی دبا
 به به سلام جناب سرگرد:ارغوان

 ن؟یکنی مکاری چنجایشما ا-
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   کنیی داخل بعد بازجومیایبابا بذار ب-
   دست بهار رو گرفتبعد

   کنار زد و وارد خونه شداحسانو
 شکوفه..ش: و زمزمه کردستادی شخص رو به روش با بهت سرجاش ادنی با داما
 

 :ارغوان
   کنمهی گرای بخندم دونستمینم
  داره؟تی واقعیعنی
  که جلومه همون شکوفس؟ی کسیعنی

  پر از اشک شدچشمام
  شکرتایخدا

  کردنی نگامون می و پرهام با تعجب و نگرانهومن
  کردی که کاملا اخماش تو هم بود و بهارم با بهت به شکوفه نگاه ماحسان

 
 :شکوفه

 شهی نمباورم
   امکان ندارهنی انه
 ارغوان؟..ار
  خودشه؟یعنی

   از اشک پر شدچشمام
 زمی ارغوان عزارغوان،

  سمتش رفتم و همزمان اونم به سمتم اومدبه
 ی راه درست تو دو راهدنهیعشق مثه د(( 

 ی مثه ماهویکی مثه تو که تو تارعشق
 ی اشکه رو لب که قشنگه هر از گاههی مثه شورعشق
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  مثه زهره با طعمه عسل مثه جوونهعشق
 مونهی شبه نممهی نهیای مثه روعشق
  مهربونههی قلباهی فقط تو مثه عشقه فقط کهعشق
  سر به راه شدنهلهیدل,  آدم هی سهی خهی مثه درد دله منه با غم مثه چشماعشق
 ... مواظبت هستم مثه راه نجاته منهیگی میعنی تو از همه خستم ری غیعنی عشق

  هی گرری در آغوشش گرفتم و زدم زمحکم
  نطوری هماونم
  میدادی رو فشار مگهی و همدمیکردی مهیگر
 کنم؟یدق م..یگینم.. نمشم؟یم..نگران م..ن..من...یگینم..ی نم؟يکجا بود..وونهید..يد: باز کردملب

ش که .ببخ... شکوفهدیببخش..دیببخش...ببخ: شده بود گفتدهی بردهی برهی که در اثر گریی صدابا
  ي خواهردیببخش...ترسوندمت

   فشردمششتریب
  شهی نمباورم
  شکرتایخدا

 :ارغوان
   بالا رفت و محکم بغلش کردم هقمهق
  مثه دستاتسی صورت خهیعشق مثه لمسه (( 

 ادی تو دله شب مثه فرشهی مثه آتعشق
  هوا به دلم افتادی دفعه بهی مثه مهر تو که عشق
  سرو ته تو غروبهی بهی مثه بغضاعشق
  خوبهی ولهیخودی بي هی مثه گرعشق
 کوبهی مثه بارونه اول سال که رو پنجره معشق
  مثه درد دله منه با غمعشق

  سر به راه شدنهلهیدل,  آدم هی سهی خهی چشمامثه
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  تو از همه خستمری غیعنی عشق
 )) مواظبت هستم مثه راه نجاته منهیگی میعنی
  دلم واست تنگ شده بود-

  نطوریمنم هم: کردمی تلخي خنده
  می هم جدا شداز
  دمی تازه صورتش و دو

   شدشتری باشکام
  سرت اومده؟ییچه بلا-

   کردنییرای ازم پذکمی: زديلبخند
   بغض نگاش کردمبا

   دماغوي بچه هانی و نگاه کن مثه اافشیق:دیخند
  من دماغوئه؟يمرض، کجا: کردماخم

  همه جات: زدیچشمک
  کوفت: نگاش کردمیحرص
   نگفتيزی و چدیخند

  ادی تا حالت جا بومدمی مدی دماغو اصلا نباگهی بهم مدهی همه مدت منو دنی بعد اوونهید: زدمغر
  خوب برو:با خباثت گفت 
 کشمتای مامیشکو م-

  دی خندبازم
 !مرض

   برگشتمهی طرف بقبه
 کردنی و لبخند نگامون می با مهربونداشتن
 :پرهام

  کردمی لبخند داشتم نگاشون مبا
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  دو جنس مخالف باشه؟نی بدی گفته عشق فقط بایک
   ارغوان و شکوفه رو حس کنمنی واقعا عشق بتونمی ممن

   عشق پاكهی
  که جنسش با همه فرق دارهیعشق

 سلام شکوفه-
   طرف بهار برگشتمبه

  متوجهش شدمتازه
 م؟یدیما قبلا همو ند: شده نگاش کردزی ري جواب سلامشو داد و بعد با چشماشکوفه

 میدیچرا د: زدي لبخندبهار
 کجا؟:شکوفه
  خواهر باربدهشونیکوفه؟ ا شستی نادتی:هومن

  دمشی که اون شب ديتو همون دختر: با تعجب نگاش کردشکوفه
  تکون دادي سربهار

  یآره خودت-
  نمتیبیخوشحالم که م: به سمتش رفت و باهاش دست دادبعد

  نطوریمنم هم-
 !یآبج-

 ؟یجان آبج: به سمت باربد برگشتاقی با اشتبهار
   نشست و دستاشو باز کردنی زميرو

   و رفت تو بغلشدی دوهی با گرباربد
  رفتی و بهار قربون صدقش مدنیبوسی رو مگهیهمد
   از هم جدا شدنقهی از چند دقبعد

   و سالمحی خواهرت صحنمی گفتم آقا باربد ايدید: به سمت باربد رفتاحسان
   عمویمرس:دی خندباربد
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  به احسان نگاه کردی از جاش بلند شد و با قدردانبهار
 

 :هومن
  چسبهی شام خوشمزه مهیالان : با لبخند دستاشو بهم زدشکوفه
 ؟ی سنتای فست فود میدیبالاخره نفهم: کردي خنده ااحسان
   تابع جمع هستمی ول،یمن سنت: با لبخند گفتشکوفه
  یمنم سنت:ارغوان

  یمنم سنت:بهار
  خورهی ممی آجیمنم هر چ:باربد

 یمنم سنت:پرهام
 ری بگی زنگ بزن سنتتیری گي رانی با ای بشلیذل: و رو به احسان گفتمدمی کشیپوف

   و به سمت تلفن رفتدی خنداحسان
  می و مشغول حرف زدن شدمی مبل نشستي رویهمگ
   با پرهاممن

   و شکوفهارغوان
   بهار و باربدو

  بهار نشستي احسان نگاه کردم بعد از زنگ زدن اومد و رو به روبه
 موشکافانه به بهار نگاه کرد و

   کردمتعجب
   تعجب کردکرد،ی احسان که بهش نگاه مدنی سرشو بلند کرد و اونم با دبهار
 نیی به احسان کرد و سرشو انداخت پای بعد از چند لحظه اخماما

 :ارغوان
 ؟يتا حالا کجا بود-
 ینی اجاره نشگهی دي خونه هی بودم بعد رفتم نجای هفته اهی مفصله، اول که انشیاوه جر-

 ؟ي آشنا شديبا اون چه جور:دی به بهار انداخت و آروم پرسی نگاهشکوفه
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   که بودم، بهارم اونجا بودی قبليخونه -
 شناسه؟یتو رو م: تکون داديسر

 دمی فهممنظورشو
 هی احسان اونم مثه من شده شنهادی هست، تازه به پی همه چانیشکو اون در جر: زدميلبخند

  ينفوذ
 واقعا؟: تعجب کردفهشکو

  آره-
 ي رو بازی قربانهی..هی نقش دی با،ی نقشه دست داشتنی تو هم تو ایحت: شدنی لحنم غمگبعد

   شدنتدهی با دزديکردیم
  ارغوانستمیمن ناراحت ن: بهم زدی مهربونلبخند
  بکنمی کمکهی چون تونستم منم ستمیناراحت ن: کردم که ادامه دادنگاش
   زدم و دستشو فشردميلبخند

   بودی دختر سمبل مهربوننیا
  می به خودمون اومدی زنگ همگي صدابا

  فکر کنم غذا رو آوردن: بلند شداحسان
   به طرف در رفتو
   رفتن احسان، بهار به سمتمون اومدبا

   اخماش تو هم بود کنار شکوفه نشستی حسابکهی حالدر
 نوم؟ زده تو پرت بهار خایک:دمی خنده پرسبا

  تی خاصی بختی ری سرگرد بنیا: چرخوندچشماشو
  کرده مگه؟کاری چرا؟ چچاره،یب:دی خندشکوفه

   شده بهم انگار آدم کشتمرهی که نشستم مدام خی نکرده، از موقعکاریچ-
 احسان؟-
 ! منينه عمه -
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  لابد ازت خوشش اومده: زدمیچشمک
  وونهی دي پسره اد،ی نخوامی ماهیصد سال س: رفتي چشم غره ابهار

   غذا بخورمی برای خوب حالا حرص نخور بلهیخ-
 

 دی کشی پوفبهار
 ادی خنگ زنی منم از دست ازم،یناراحت نباش عز: بهار گذاشت و گفتي دستشو رو شونه شکوفه

  دمیکش
 ؟یگیمن و م: تعجب نگاش کردمبا

 کنهی موونمی داره دششمی من که هرروز پ،یآخ گفت: زدي لبخندبهار
   نگاشون کردمگنگ

  با من بودن؟نایا
 :شکوفه

   خندهری زمی متعجب ارغوان، همراه بهار زدي افهی قدنی دبا
   بامزه شده بودیلیخ

  کم بازهی درشت کرده بود و دهنشم چشماشو
 می به سمتش رفتی همگکردی احسان که به شام دعوتمون مي صدابا

   که اصلا گرسنم نبودمن
  شمونی و احسان غذا ها رو گذاشت پزی سر ممینشست

 دهی پرس جوجه و چهار پرس کوبسه
 می برداشتدهی و بهار وباربد کوبمن

   و احسان هم جوجه برداشتنهومن
  پرهام و ارغوان مونده بودنفقط

   رو برداشت و سرجاش نشستدهی راحت کوبیلی خپرهام
  می مشغول خوردن شدیهمگ

   کنار که هومن با اخم نگام کرد سه قاشق خوردم و خواستم بکشمدو
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   دو به روم نشسته بودقایدق
   بهش زدميلبخند

   شد و به غذام اشاره کردقتری عماخمش
   تکون دادمی نفي به معنايسر

   شده بودم و جا نداشتمری سگهی دواقعا
  شدی مشی مگه هومن حالیول

   کردی اخم داشت و به غذام اشاره مهنوزم
 ه؟ی کگهی دنی خدا ايا

   شدم، ممنون احسانریمن س: گفتمبلند
 ؟ي نخورديزیتو که چ-

  اصلا گرسنه نبودم: زدميلبخند
  یتونی نمی و با شکم خالي داروهاتو بخوردیبا: وسط حرفمدی پرهومن

  ستی من گرسنم نیول-
   احسانی شدم، مرسریمنم س:دی با غذاش اونم کنار کشي بازقهی نگفت اما بعد دو دقيزی چهومن

 دیکنی مينجوری شماها چرا ا؟ي نخورديزی بابا توام که چيا-
   شدمریس: زدي لبخندهومن
   نگاه کردمبهش
  بخاطر من نخورد؟ای شده بود ری سواقعا

   تکون دادمسرمو
   شدما آخه مگه من واسه هومن مهمم که بخاطرم غذا نخورهخل
  اونم گرسنش نبودهلابد

   جام بلند شدم و به سمت سالن رفتماز
 خوردمی داروهامو معی سردیبا
 

 :پرهام
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  قاشق و خواستم بذارم دهنم که نگام به ارغوان افتادنیاول
  کردی اخم به غذاش نگاه مبا
   از چه قرارهانی که جردمی غذاش تازه فهمدنی دبا

   نبودنی حواسم به ااصلا
  دستمو بردم و غذاشو برداشتمعیسر
   تعجب نگام کردبا

  من جوجه دوس دارم: آروم گفتمدادمی خودمو بهش مي غذاکهی زدم و درحاليلبخند
   ذوق نگام کردبا

   کردم و به بشقابش اشاره کردمي اخنده
   تکون داد و مشغول خوردن شديسر
   غذامون تموم شدنکهی ابعد

  می به طرف سالن رفتهمه
 بهار و شکوفه گوش ي دونه ظرف جابه جا کنه و اصلا هم به اصراراهی ی حتچکسی نذاشت هاحسان

 نکرد
  می قصد رفتن کردگهی ساعت دهی از بعد

  شکوفه؟میبر:هومن
  میبر: تکون دادي سرشکوفه

   منتظر تو وبهارمنییمنم پا: به ارغوان گفتمرو
  نه پرهام تو فقط ارغوانو ببر: گفتعی بزنه که احسان سری اومد حرفارغوان

   کار دارمشونیمن با ا: به بهار کردی نگاهبعد
   با ترس و تعجب نگاش کردبهار

 ؟ي دارکارشیچ:ارغوان
  بگم؟دیبا: کردی اخماحسان
   نگفتيزی هم اخم کرد و چارغوان
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 م؟یبر: به ارغوان گفتمرو
 می وارد آسانسور شدهی با بقی تکون داد و بعد از خداحافظيسر
 

 :شکوفه
  کردمی هومن نگاه مي ذوق به خونه با

   داشتی و قشنگکی شونیدکوراس
  تو؟میشکوفه بر: با خنده نگام کردهومن

   به خودم اومدمتازه
   در بودمي جلوهنوز

 می بردیببخش: باز کردمشموین
  می خونه شدوارد

 کردمی به اطراف نگاه ماقی اشتبا
 کرم قهوه ي که سمت راستش آشپزخونه بود و وسطش رو مبلای نقليصت متر صد و شي خونه هی
   پر کرده بودنيا

   تا اتاق خوابم داشتدو
   از مبلا نشست و دستش رو گذاشت رو صورتشیکی ي روهومن

   خسته بودیلی حتما خ،یاله
 هومن؟: نشستمکنارش

 جانم؟: کردنگام
 کردی جانم گفتناش قند تو دلم آب منیا

   برو بخواب،ياگه خسته ا: بهش زدميلبخند
   برگردم خونهدیبا:دی مالچشماشو

   دو ساعت استراحت کنیکی حداقل بارهی از سر و روت میلازم نکرده، خستگ: کردماخم
 ی شما بگیچشم خانوم هر چ: نگام کردمهربون
   زدملبخند
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  از اتاقا رفتیکی از جاش بلند شد و به سمت هومن
   رفتم سمت آشپزخونهمنم
   کرده بودمیی هوس چابیعج
   نشستمی صندلي ساز رو روشن کردم و رويچا

   بوددهی که تو اتاق خوابي رفت سمت پسرفکرم
 !هومن
   زدملبخند

  بودمی روزا تنها حامنیا
   نبودي از ترس و دلهره خبرگهی بود، دشمی پی که وقتی کستنها

   برگردوندم و به اتاق نگاه کردمسرمو
  الان خواب بود؟یعنی
  کردمدارشی بغی افتادم که با جی وقتادی

  دمیخند
   من بدجنس بودمچقدر

 ؟يخندی میبه چ-
   و به سمت صدا برگشتمدمی کشینیه

  با لبخند نگام کردهومن
   کردمپشی به تینگاه

 ود عوض کرده بی و شلوار مشکی تیشرت کرمهی با لباساشو
 ؟ی بخوابیمگه نرفت-

 ه؟ی خواب چ،ینه خانوم: پررنگ شدلبخندش
 ؟ي کردییهوس چا: نشستروبروم

  یلیآره خ: تکون دادميسر
 ؟يزیریواسه منم م: سرشو کج کردمظلوم
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  زدميلبخند
 :ارغوان

   نگاه کردمکردی می استرس به پرهام که رانندگبا
  شده؟یچ: بهم انداختی نگاهمین
 گه؟ی به بهار می احسان چیعنی-

  خانومگفتی که بهت می تو هم بدونخواستیاگه م: زديلبخند
   من نگرانمیول-
 ؟ینگران چ-
   بگه که ناراحت بشهيزی احسان چترسمیخب نگران بهار، م-
 ؟یشناسینترس، مگه احسانو نم-
  شناختمیم
  کردمی اونم زندگشی پشناختمی کردم اما بهارم می زندگششی مدت پهی

  دونمینم:دمی کشیپوف
 ی نگراننی حرف بزنه همي سرهی با بهار خوادی الانم فقط مشناسمش،یاحسان که ترس نداره، من م-

  نداره خانوم خانوما
 خداکنه: کردمنگاش

  ای تو هم خوب فضولگمی میول-
 جان؟

  با من بود الان؟نیا
 ؟یچ: تعجب نگاش کردمبا

  ی فضولگمیم: شده بود گفترهی کرد و همونطور که به جلو خي اخنده
  ستمی نرینخ: نگاش کردمیحرص

  یچرا هست-
   کنجکاومکمی من فقط رینخ-
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  هی همون فضولشی معنیاوه بله ول: زدلبخند
  پرهام: زدمغیج

  اصلا به من چه،ي خوب بابا کرم کردلهیخ:دیخند
 شهی کردم و رومو برگردوندم سمت شیاخم

   به سرم زددی مغاره هوس خردنی دبا
   شدی کردم فراموشش کنم اما نمی سعالیخیب

  انداختمنی به ساعت ماشینگاه
   بودازدهی
  به پرهام بگم؟یعنی

 نگم؟
  گمی کن نمولش

  گمی خوبم مگمی نگم، موی چی بابا چنه
  اهم: کردمنگاش

 ه؟یباز چ-
  پرهام: کردمدهی کشصدامو

  نه-
 ؟یچ-
   نهگمیم-
  بگم؟خوامی می من چیدونی مگه اصلا م؟ی چیعنی-
   که هست نهيزی اما هر چدونمینم-

   شدمپکر
   نگفتميزی چگهی و دشهی سمت شبرگشتم

  حالا بگو حرفتو: صداش بلند شدقهی از چند دقبعد
   ندادمیجواب



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 410 

 ارغوان؟-
   کردمنگاش
  بگو: زديلبخند

  گهی نه دیعنی نه یگی می وقتستیمهم ن-
  ی فسقليخوای می چنمیبگو بب:دیخند

 ی خودتیفسقل-
 :پرهام

  هنوزاینگفت-
 يتو که از من بدتر: بالا انداختییابرو

 ؟يدر چه مورد-
  یفضول: زدی بدجنسلبخند

   اثر کرد خانومینیکمال همنش:دمیخند
   نگفتيزی زد و چيلبخند

 ؟یگینم-
  پرهام: که دلم ضعف رفت گفتی کج کرد و با لحنسرشو

 جونم؟:دی دهنم پراز
 د؟ی خرمیبر: زديلبخند

 الان؟: تعجب نگاش کردمبا
   کردمدی هوس خریلیخ-

 ؟يدیاز دست شما زنا، چه خر: تکون دادميسر
  یهر چ-
   خوبي جاهیباشه پس بذار ببرمت -
  یمرس: ذوق نگام کردبا
  قابلتو نداره خانوم-
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 نیی پررنگ تر شد و سرشو انداخت پالبخندش
   روندمیی لبخند به سمت پاساژ دابا

  میدی ساعت به محل موردنظر رسمی از نبعد
  می شدادهی پارك کردم و با ارغوان پنگی تو پارکنویماش

  یچه پاساژ بزرگ-
 يدیحالا داخلش و ند-
   دستش نگاه کردمبه

  رمشی بگشدی مکاش
   به ارغوان انداختمینگاه
   نگاش به دست من بوداونم

  نیی نگاهمو حس کرد سرشو انداخت پاتا
   زدم و دستشو گرفتممونیپات به تله يلبخند
   گل انداخت که باعث شد دستشو فشار بدملپاش

 می لبخند وارد پاساژ شدبا
 

 :ارغوان
  کردمی ذوق به مغازه ها نگاه مبا

   بودی واقعا بزرگپاساژ
   باشهدی بود اهل خردی از پرهام بعواقعا
 شناختی پاساژو از کجا منی اپس

 پرهام؟: نگاه کردمبهش
 بله؟: که حواسش به مغازه ها بود به سمتم برگشتپرهام

 ؟یشناسی پاساژو از کجا منیتو ا-
 چطور؟-
  ی رفتن باشدی اهل خرادیآخه بهت نم-
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  مهیی هم مال دانجای آره، ابایتقر: زديلبخند
  شهابت؟ییدا-
 آره-

   نزدمی حرفگهی شدم و دساکت
  فروختی میاس مجلس که لبمی مغازه شدهی راه رفتن وارد قهی از چند دقبعد

   به سمت گوش پرهام بردمسرمو
   بزنم و خم شد سمتمی حرفخوامی مدیفهم

 خوامی نمیمن که لباس مجلس-
 ؟ي کرددی هوس خریمگه نگفت-
 ..یچرا ول-
  پس فقط انتخاب کن: وسط حرفمدیپر
   من لازم ندارمیول-

   فکر نکنمتشی انتخاب کن و اصلا به ق،يچرا دار: زدیچشمک
  لباسا شدمدنی زدم و مشغول ديلبخند

 ساده بود و فقط رو ي چشمم و گرفت که ساده ی رنگی آبي لباس بلند و دکلته قهی از چند دقبعد
   شده بودنی تزئنشیقسمت س

   لبخند پرهامو صدا زدمبا
 ؟ي شد؟ انتخاب کردیچ-

 چطوره؟: نشونش دادملباسو
 ؟ین پرو کيخوایخوبه، م: براندازش کرد و گفتیکم
 باشه-
  لباس شدمدنی سمت اتاق پرو رفتم و مشغول پوشبه
 

 :پرهام
  رونی ارغوان از اتاق پرو اومد بقهی از چند دقبعد
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 تموم شد؟: کردمتعجب
  آره-
  چقدر زود-
  گهی دگهید-

  می کردم و به سمت فروشنده رفتي اخنده
 که ی آدمنی باز شد و پست تري که در ورودمی از مغازه خارج بشمی از حساب کردن لباس خواستبعد

  بودم اومد داخلدهیتا حالا د
   کردمیظی غلاخم

  پرهام خان؟ي چطوریمی قدقیبه به رف: تعجب نگام کرد و بعد صداش رفت بالابا
  خوبم-

   به سمت ارغوان رفتنگاش
  شده نگاش کردزی ري چشمابا

   به بازوم چنگ زدارغوان
 ؟یکنی نگاه میبه چ:دمیغر
  دی که با دوستش به تورمون خوردیستی نیدختر اون شبتو همون -

   با ترس نگام کردارغوان
 تو بدنت ی سالمي جاکنمی نمنی تضمی اگه الان از جلو چشمم گم نشنیافش: تر شدظی غلاخمم
 بمونه
  ی هستیباشه بابا تو چرا انقدر عصب: کردیاخم

  می نگفتم و با ارغوان از مغازه خارج شديزیچ
  بازومو گرفته بودهنوزم

 
 :ارغوان
  دمیترسی می عوضي از اون پسره هنوزم

 ! کثافتشعوریب
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  شنی مخی بدنم سي موهاکنمی به اون شب فکر می وقتهنوزم
   فشردمشتری پرهامو بيبازو

  آروم باش ارغوان: رو بازوم گذاشتدستشو
  زهیری اعصابم بهم مکنمی به اون شب فکر می وقتستیدست خودم ن: کردمیاخم

   نگفتيزی تکون داد و چي سرپرهام
   افتادمی موضوعهی ادی هوی

   از بازوش جدا کردم و با اخم نگاش کردمدستمو
  شده؟یچ: کردتعجب

   دوستت بودنی افشادمهی که ییتا اونجا-
 خوب؟-
   خوك هوسبازههی اون ؟یخوب؟؟ پرهام تو با اون دوست-

  زنمی وقته باهاش حرف نمیلیخ:دی کشینفس
  يزدیقبلا که حرف م-

  قبلا خر بودم: کردیاخم
  ي کردي چندبار باهاش همکارستیمعلوم ن: زدميپوزخند

  حواست به حرفات باشه: نگام کردزیت
  ی محاله تا الان عشق و حال نکرده باشگم؟یدروغ م-

   گرفت و فشرددستمو
   استخونام در حال شکستن بودنکهیجور

 ؟یآخ، چته وحش-
  یزنین، بار آخرته به من تهمت مگوشاتو باز ک-

  ستمی ناموس نی باشم هوسباز و بي هر گندمن
 يدستمو ول کن، لهش کرد: از درد بستمچشمامو

   برسونمت خونهم،یبر: اخم دستمو ول کردبا
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  کوفت کرددموی خر،یعوض
   نشوندممیشونی پي رویاخم

 ! جناب راددمی منشونت
 

 :پرهام
 !وونهی دي دختره

   حرص فرمون و فشار دادمبا
   جاش ساکت نشسته بود و اخماش تو همسر
  فشردمی حرص پامو رو گاز مبا

   دم خونشمیدی رسقهی از چند دقبعد
  ستادمی در ايجلو

  دی شد و درو کوبادهی پنی بزنه از ماشی حرفنکهی ابدون
   که ازم فاصله گرفت، گاز دادم و از اونجا دور شدمنیهم

 ! احمقي دختره
   شده بودمی حرصدایشد

  کس حق نداشت به من تهمت بزنهچیه
   هوسبازگهی برگشته بهم منی احالا

  ی لاشگهیم
 !یلعنت: رو فرموندمی کوبمحکم

   زنگ خوردمیگوش
   شماره نگاه کردمبه

 ! بودارغوان
   پارك کردمي گوشه انوی تعجب ماشبا
 الو: اتصال و زدمي دکمه و
  ی ولم کن لعنتيخوای ازم میچ-
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   از دستمي که فرار کردی به جبران اون شبي بدسی بهم سرودی امشب باگهینه د-
  برو گمشو ولم کن: زدغی جارغوان

  فشردمی رو تو دستم می روشن کردم و همزمان گوشنوی ماشعیسر
 کشمتی من،ی افشکشمتیم

 :يراو
 خوب نظرت؟: با اخم به بهار نگاه کرداحسان

 ؟ی آخه اگه بفهمه چدونم،ینم:کون داد تي مردد سربهار
  دمی منانی بهت اطمفهمهینم-

 اونم گفت که تو دمی بار راجع به خانوادش ازش پرسهیامکان داره شک کنه، من : تکون دادي سربهار
  کنهی شک مکنه،ی از خانوادش نداشت حالا برم دوباره بپرسم؟شک میپرورشگاه بودم و اطلاع

   دارماجی اطلاعات واقعا احتنی دارم به ااجی من واقعا احتیول:احسان
 چرا؟: نگاش کردبهار

 ؟یتونی مخوامیداستانش مفصله اما الان فقط ازت کمک م:دی کشی پوفاحسان
  دونمی نمدونم،ینم: تکون دادي کلافه سربهار

   رو به روش نشست و نگاش کرداحسان
  سکوت کردنهردو

   به در خورد و باربد وارد اتاق شدي اتقه
  یآبج-

  شده؟ی چ؟یجان آبج: از جاش بلند شدبهار
 ؟یمونی مشمیامشب پ-

 .دی بازم،ینه عز: زدي لبخندبهار
  مونهیم-

   با تعجب به احسان نگاه کردبهار
   از جاش بلند شد و به سمت باربد اومداحسان
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  مونهی مشتی امشب پتیآبج: و گفتدی به سرش کشیدست
  عمو؟یگیراست م:دی پرسی با خوشحالباربد

  کنارت باشهتی فردا صبح آبجدمی الانم برو بخواب من بهت قول مگم،یمعلومه که راست م-
  یباشه عمو مرس:باربد

   گفتيری و شب بخدی بهار رو بوسيگونه  
   از اتاق خارج شدو

   خونمدیبری منو منیاما گفت:بهار
   دارهاجی باربد بهتون احتدی بموننجایب رو ا امشهی:دی کشی نفساحسان

  یمرس: تکون دادي سربهار
 ؟یکنی شد؟ قبول میحالا چ:احسان

   نگاش کردی کمبهار
  واسش سخت بودکمی مرد نی کردن به ااعتماد
   موضوع با خبر نشهنی از من و تو از اری غی کسدمی منانیبهت اطم:احسان

 باشه قبوله:بهار
 :هومن

  دیی لب دوز لب سوز بفرمایی چانمیا: رو مقابلم گذاشتي چاوانیل
   دست شما درد نکنه،ی خانومیمرس: زدميلبخند

 کنمیخواهش م-
  گهیحالا بخور د: زدیچشمک

  خورمیچشم م-
   کردمکی رو برداشتم و به لبم نزدوانیل

   خوردمي اجرعه
   بود هنوزداغ

 داغه؟-
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   داغهکمیآره : تکون دادميسر
   خوش طعمهیول: گذاشتمزی رو موانویل

  نوش جون: زدینیری شلبخند
 هومن؟: افتاده باشه صدام زدادشی يزی انگار چهوی بعد

 جونم؟-
  خونه؟يریفردا م-
 چطور؟-
 ياری هم کولمو بی هم به آقا شاهرخ بگگمیآخه م-

   ی نگفتانویتو هنوز به من جر: کردمیاخم
  گم واسم سخته بتونمیهومن باور کن الان نم:دی کشینفس
 چرا؟: کردمیفی ظراخم

  چون هنوز باورش واسه خودمم سخته-
  بهت گفتن؟یمگه چ-
  می کدمی فهمدم،ی فهمتموی بهت بگم که هونقدریهم-
 اونا بهت گفتن؟: تعجب نگاش کردمبا

 آره اونا گفتن: تکون دادسر
 دونستن؟یاونا از کجا م-
  دونمی نمیچی هنوز هدونم،ینم-

   بهش دوختمنگاهمو
 ؟ی چیعنی

 شناختن؟ی شکوفه رو مي بودن که خانواده ی اونا کمگه
 بخور سرد شد: اشاره کردوانمی لبه
   کردمکی برداشتم و به دهنم نزدوانمویل

   زنگ خوردمی گوشهمزمان
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   اخم کردممی اسم رو گوشدنی دبا
 !بنفشه

 
 :شکوفه
   به هومن نگاه کردمکنجکاو

  کردی نگاه مشی اخم داشت به گوشبا
 ه؟یک-

  مزاحمهی: بهم انداختینگاه
  کنجکاو شدمشتریب

  مزاحم؟
 ه؟ی کیعنی

   انداخت کنارشوی گوشهومن
   دوباره طرف زنگ زدقهی از چند دقبعد

  خوب هومن جواب بده-
  شکوفه حوصله ندارم-
 ه؟یمگه ک-
  کس ول کنچیه-
   نگاه کردمی گوشي به صفحه ي کنجکاوبا

 !بنفشه
   ناخوآگاه رفت تو هماخمام

  وقت شب؟نی داشت اکاری چنیا
    رو برداشتمیگوش

 کری اتصال و فشردم و گذاشتم رو اسپي دکمه
   با اخم نگام کردهومن

 الو هومن جان؟-
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   سر اشاره کردم که جوابشو بدهبا
 ؟یسلام خوب: حوصله گفتی بهومن

 زم؟ی عزیسلام عشقم، تو خوب-
   نگاه کردمی به گوشیحرص

 زم؟ی عزییخوبم، کجا-
  گردمی هفته بر منیمن هنوز سوئدم، اما آخر ا-
  ی خانوميخوش اومد-
   حرص به هومن نگاه کردمبا

   زد و ابروهاشو بالا انداختیثی خبلبخند
   تر شدظی غلاخمم

 !شعوری بي وونهید
 :ارغوان

  کردمی نگاه منی حرص و نفرت به افشبا
 ؟يخوای از جونم می چیعوض-
  نی هم،ی شب باهام باشهیفقط -
  خورهیحالم ازت بهم م-

  من عاشقتم: زديپوزخند
   قدم جلو اومد که همزمان چند قدم عقب رفتمچند

 فکر کنم امشب نونم تو روغن باشه: برانداز کردکلموی هزش،ی نگاه هبا
  واری به ددمی دهنم و قورت دادم و چسبآب

   فرار نکردميرا بی راهگهی عقب عقب اومده بودم که داونقدر
 در ضمن امشب شمی تر مصی من حری تقلا کنشتری بیهر چ: دو طرفم گذاشت و گفتدستاشو

 ادیپرهام جونتم نم
   زدمي دلم پوزخندتو
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 !نی صبر کن و ببفقط
   آوردکی دستاش،دستامو گرفت و صورتش و نزدبا

   امشبي گور خودتو کند،یآشغال عوض:دادمی تکون منی به طرفسرمو
   باشالی خنیبه هم: زدي اقهقهه

   اومداطی از تو حيزی شکستن چيصدا
   شدمرهی به در خيدواری امبا
  پرهام بود؟یعنی

   کارشو کنهي جورهی خواستی که اصلا حواسش به صدا نبود و منیافش
   به مانتوم گرفت و از وسط پارش کرددستشو

   زدمغی وحشت نگاش کردم و جبا
  زدی می چشماش به سرخيدیسف* ت*و*ه* زور شاز
   گونه ام فرو اومدي دستش بالا رفت و روغم،ی جدنی شنبا

   خون رو تو دهنم حس کردميشور
 ولم زی موجود نفرت انگهی.....یوونی حهیتو : زدمغی از دستش خلاص بشم جکردمی تقلا مکهی حالدر

  یکن عوض
   وارد خونه شدنی خشمگي افهی باز شد و بعد پرهام با قی وحشتناکي با صدادر

   و با ترس نگاش کرددی پرهام رنگش پردنی با دنیافش
  نی افشکشمتیم:دی با خشم غرپرهام

   حمله کردنی با سرعت به افشو
  کردی اصابت منی به صورت افششی در پی پيمشتا
   تر بودي پرهام قوی از خودش دفاع کنه ولکردی تلاش میلی خنیافش

 هی هم چند تا مشت به سمت پرهام،پرتاب کرد که دو تا به صورت و نی بود افشی با هر زحمتبالاخره
 دونش به شکم پرهام اصابت کرد

   بغض به پرهام نگاه کردمبا
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   بودری درگنی شده بود اما هنوزم با افشی زخمصورتش
   رو گرفته بودنگهی همدي قهی و زدنی دوشون نفس نفس مهر
  ی بشریدر واست مهم باشه که بخاطرش با دوستات درگ دختر انقهی روز، وجود هی کردمیفکر نم-
  ي وقت دوست من نبودچیخفه شو، خفه شو تو ه-

  ی هستی هوسباز عوضهیتو :دی کوبنی تو صورت افشی محکممشت
  دی شايدیدی مکلشویتو هم اگه ه:دی حال خندی بنیافش

   که پرهام بهش زدی مشتبا
  شدهوشی نا تموم موند و بحرفش
 :هومن

  کردمی لذت به شکوفه نگاه مبا
 زمی اخمت برم من عزقربون

  برمدی من بازم؟ی عزي نداريهومن فعلا کار-
   مواظب خودت باش گلمینه خانوم: زدمی بدجنسلبخند
  کردی شده نگام مزی ري با حرص و چشماشکوفه

   بنفشه قطع کردنکهی ابعد
  کشمتیهومن م: زدغی جاش بلند شد و جاز

   سمت سالندمی از جام بلند شدم و دوعیسر
 احسان که منو ي اون از خونه ی رواني وونهید:کردی دستش گرفته بود و دنبالم ميری هم کفگشکوفه

  يری من قربون صدقش مي از الان که جلونمی ایبا بنفشه جونت اشتباه گرفت
   قربون صدقش برمدیخوب نامزدمه ها، با:دمیخند
   تو سرمخوردی نداده بودم صاف می به سمتم پرت کرد که اگه به موقع  جا خالرویکفگ

  ایشکوفه خشن شد-
  الیخی بم،ی خوب من تسللهی خلهیخ: بزنه دستامو بردم بالای خشم نگام کرد و خواست حرفبا

   زی برگهی دیی چاهی برو واسم حالا
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   خود دارهي جایی چادم،یکوفتم بهت نم: زدی کجلبخند
  خورمی ميتو به من کوفتم بد: زدم و به سمتش رفتمي اقههقه

   کرد و به سمت آشپزخونه رفتیاخم
   شدمرهی خي وی مبل نشستم و به تيرو

  جذبش شدم؟ينجوری داشت که من ای دختر چنیا
   لبام اومدي رويلبخند

   غل و غش بودی ساده و بیلی چون خدیشا
   اومدمرونی شکوفه از فکر بي صدابا
  برات؟ارمی بيخوری موهیهومن م-

  خورمی من از دست تو سنگم میخانوم
  اریآره ب-

   و کنارم نشسترونی اومد بوهی از چند لحظه با دوتا بشقاب مبعد
  دییبفرما: رو جلوم گذاشتیکی
  یمرس-
  نشدبمی نصشیچی آورده بود و هوهی افتادم که واسم مي اونروزادی

  شده؟یچ: کردم که نگام کردي اخنده
  ي آوردوهی افتادم که واسم مي اون دفعه اادی یچیه-

  دی به تو نرسیچی آخرشم هیآره، ول: و لبخند زددی فهمبلافاصله
  آره ارغوان و پرهام دخلشو آوردن: تکون دادميسر
  دلم تنگ شده:دی کشیآه

   الانی ولمیدیخندیواسه اون روزا، اون موقع بدون استرس و دلهره م: کردم که ادامه دادنگاش
  نیی نداد و سرشو انداخت پاادامه
 شکوفه؟: و دستاشو تو دستم گرفتمدمی کشینفس
   کردنگام
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  گردنی زود برمیلی خگردن،ی دوباره اون روزا برمدمیبهت قول م: بهش زدميلبخند
  ما بود نه؟ریهمش تقص: بغض نگام کردبا

  نه اصلا: کردمیاخم
  نیشدی ماجرا نمنی اری درگچوقتی شماها همیکردیچرا بود، اگه ما فرار نم-
 من با نیای شما بنکهی قبل ای راه بود، دوما؛ خانومنی فرار کردن بهترن،یاولا؛کار درست رو شما کرد-

  ندارهیبنفشه نامزد کردم و وارد نقشه شدم، پس ربط
  نگام کردشی مظلوم و اشکي چشمابا

 :يراو
   انداختی به ساعت نگاهکلافه

  بود 3
  برهی چرا خوابش نمدونستینم
   بخاطر ارغوان بوددیشا

  مدت کم به دلش نشسته بودنی که تو ایارغوان
   انداختی باربد نگاهبه

   خواب بودغرق
   زديلبخند
  شدی برادرش تو خواب مثه فرشته ها مي چهره

   سر و صدا از اتاق خارج شدجادی جاش بلند شد و بدون ااز
   غرق در سکوت بودخونه

  هم خواب بود!  احسان بداخلاقیتح
   آب خوردیوانی به سمت آشپزخونه رفت و لکلافه

 وونهی دارم دشم،ی موونهیدارم د: نشست و سرشو تو دستاش گرفت و زمزمه کردی صندلي روهمونجا
  شمیم
  چرا من؟ایچرا من؟ خدا: جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت و دوباره زمزمه کرداز
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  بشمي بازنی وارد اخواستمی بودم، نمی لقمه نون واسه رفع گرسنگهیرآوردن  فقط به فکر دمن
  دارهی حتما حکمتدونمی مدونم،یم:دی کشیآه
  ه؟ی حکمت چنی ااما
   آسمون نگاه کردبه

  همه جا رو پر کرده بودنرهی تيابرا
   ذهنش اومدي احسان توناخودآگاه

 ! سرگرد بداخلاق و مغرورهی
  ياوریاحسان : اسم احسانو نوشتشهی شي دستش روبا

   زورگويمغرور و بداخلاق، فقط دستوراش واسه منه، پسره : زديپوزخند
  گفتی لبش مری رو زنای حرص ابا

  بودستادهی پشت سرش اقای که دقی از احسانغافل
 :پرهام

  نفرت نگاش کردمبا
 !فی کثخوك
 کردی بود به من نگاه مدهی ترسکهی در حالارغوان

   جام بلند شدم و به سمتش رفتماز
   حرکت خودشو تو بغلم انداختهی به طرفم اومد و تو سی خي چشمابا

 ؟یخوب:دمیچی دورش پدستامو
  ومدی ازش در نيصدا
   آروم بشمی دادم بذارم کمحیترج

  دور کمرم بود و محکم گرفته بودشدستاش
  فشردمشی به خودم مشتری بمنم

  پرهام له شدما..يآ: صداش دراومدکهیی جاتا
   زدم و از خودم جداش کردميلبخند
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 خوش گذشت؟:کردی بهم نگاه مطونشی شي چشمابا
  شتریبه تو ب: کردمي اخنده
   انداختنیی زد و سرشو پايلبخند
  ارغوان؟یخوب: چونشری رفت زدستم
  خوبم: کردنگام

  نکرد؟ي که کاریاون عوض-
  نه پرهام نه-
   صورتش نگاه کردمبه
   گونش مونده بودي انگشت رورد

 !نی دستت افشبشکنه
  دمی صورتش کشي نوازش گونه رودستمو

   بستچشماشو
  اومد داخل؟ي کرده؟ اصلا چه جوردای رو پنجای ايچه جور:دمی کشیپوف

 درو باز کردم و خواستم ی تو رفتنکهی بعد اکرده،ی مبمونی تعقنجایاز اون پاساژ تا ا: باز کردچشماشو
 که به ی بود، تنها راهشتری بیلی کردم نذارم اما اون زورش خی که خودشو انداخت تو خونه سعامیب

   بود که به تو زنگ بزنمنی ادیذهنم رس
  رسمی حسابشو م،يخوب کرد: کردمیاخم

 پرهام؟-
   کردمنگاش

  بابت حرفام تو اون پاساژدیببخش..راستش..من: من و من گفتبا
   زدميلبخند
 نه؟یریدر ش بودم چقگفته

  ادی نمادمی يزیمن که چ-
 .. منیول: تعجب نگام کردبا
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   جمع کنهنوی اادیبهتره به احسان زنگ بزنم ب: وسط حرفشدمیپر
   احسانو گرفتمي بهش اجازه بدم شماره نکهی بدون او

   ساعت نگاه کردمبه
   بودمیو ن 3
  خواب نباشهدوارمیام

 :شکوفه
  بگم؟ی من بهت چهومن،هومن

 ؟یکنی نحو ممکن آرومم منی هم به بهتريدی حرصم مهم
 ؟ی هستی کتو

 ؟ي و تار من سر درآوردرهی تی از زندگي جورچه
   نگام نکنياونجور-
  تعجب نگاش کردمبا

 ؟ي جورچه
  یدونی خودت بهتر م،يهمونجور: سوالمو از چشمام خوندانگار

 ؟یهومن خوب: نگاش کردمجیگ
  آره بابا:دی کشیپوف
   هاش کردوهی شروع به خوردن مبعد

   برداشتم و مشغول خوردن شدمبی دونه سهی
   هامون از جاش بلند شدوهی از تموم شدن مبعد
 ؟ي لازم نداريزی چرم،ی مگهیمن د: گفتداشتی بر مچشوی سووکهی حالدر
   ساعت نگاه کردمبه
 بود 4
  برگرده؟خواستی وقت صبح منیا

  موندی منجای همخوب
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 هومن؟: زدمصداش
 جانم؟: لبخند جوابمو دادبا
  زهیچ-
 زه؟یچ-
 ؟يدی ساعتو د؟ي بريخوای که حالا الان مگمیم-

  نفر سومهطانی اگه دو نفر باهم تنها باشن شیدونی مگه نمیخانوم: کردي اخنده
  حرص نگاش کردمبا
   من معذب باشمخوادی و نمگهی می داره الکدونستمیم
   توجه نکنيحالا تو امشب به اون گوربه گور-
 ؟یبه ک-
  طانهی شارویهمون -
  می توجه باشی بهم بمیتونی ما کلا نمشه،ی نمیدونیم:دی خندصدایب

  دارمي حرف شنویلیبعد بنفشه از اون خ: زد و ادامه دادیچشمک
 در نی سالم از اکنمی نمنی تضمیسی وانجای اگهی دقهیپس برو، چون اگه چند دق: نگاش کردمضی غبا
  رونی بيبر
   تو بگو نهي خشن شدگمیمن م-
  هومن:دمی کشي خفه اغیج
  جانم جانم؟-

  گهیبمون د: نگاش کردممظلوم
   به چشمام انداختینگاه

  ی خانومارمی نگام نکن، من کم مينجوری اگمیآخه مگه نم: پرت کرد رو مبلچویی سوکلافه
   انداختمنیی و سرمو پادمیخند
   خنده هاتم منيفدا: که بشنوم گفتي جورنباری جلوتر اومد و ایکم

   پررنگ تر شدلبخندم
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 ! جانيا-
 !!مرض-
   دهنم و گرفتمي خنده جلوبا
   هلوي هومن چشماش شده بود اندازه کهی رمانتي فضای رسما گند زدم تو هر چیعنی
  پرونده آخه؟هوی بود ی چنیا

   خندهری کم از بهت دراومد و زد زکم
 وونهی ديشکوفه از دست تو دختره ... شکوفهيوا-

  دمیخند
   تو بغلشدی حرکت منو کشهی دراز کرد و تو دستشو

  آرامش خودمو تو آغوش گرمش رها کردمبا
 :يراو

  بداخلاق، اخم و تخماش همش واسه منمي وونهید:زدی لب به احسان حرف مری همچنان زبهار
  افتادم؟نی اری چرا گایخدا: کردي اناله

  خودم جوابتو بدم؟يخوایم-
  احسان خشکش زدي صدادنی شنبا
   وحشت به عقب برگشتبا

  کردی داشت نگاش می با لبخند بدجنساحسان
 ن؟یداری شما بزهیچ...امم-

   بداخلاق بودمي وونهیشما؟ تا الان که د: بالا انداختیی ابرواحسان
   نگفتيزی لبش و گاز گرفت و چبهار

 انقدر ترس دارم؟:دی خنداحسان
 نه..ن:بهار

 ؟یترسیپس چرا ازم م-
  ترسمیمن نم..م-



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 430 

 ؟یمطمئن-
 ي هی بزنه با سرعت از کنار احسان رد شد که پاش به پای حرفنکهی و بدون ادی نگاش و دزدبهار

   کرد و درحال افتادن بودری گیصندل
  قه شد دور کمر و شونه هاش حلی دستعای که سرکردی پخش و پلا تجسم مخودشو

   گرد شده به احسان نگاه کردي چشمابا
 ؟یخوب: نگاش کردی با نگراناحسان

  بله..ب: تکون دادي سربهار
  خداروشکر:دی کشی نفساحسان

  رهی بگیفی فشار داد که باعث شد بهار لرزش خفی ناخودآگاه کمر بهار رو کمو
   دور نموندنشی بزی از نگاه تنی او

 من برم؟..شهیم..م:بهار
  نگاش کرداحسان

 ؟ي کجا بر؟يبر:دی پرسیجی گبا
   که باعث شد دوباره کمرش فشرده بشهدی خندزی ناخوآگاه ربهار

 برم بخوابم...خوب-
  کردی همچنان نگاش ماحسان

 جناب سرگرد؟-
  بهش مونده بودرهی احسان خاما

  ي ترجیولم کن بابا تو که از من گ:دی خندبهار
   نکردافتی دری جواببازم

  دی  که احسان از جاش پردی حرص به شکم احسان کوببا
 د؟یخوب: گرفتخندش
  ممنون:دی کشی پوفاحسان

 د؟ی منو ول کندییخواینم-
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  اشاره کردتشونی به وضعو
   تازه به خودش اومد و بهار رو از خود جدا کرداحسان

 ممنون-
 بابته؟: نگاش کرداحسان

 فتمی بدینذاشت-
  زنگ خوردشی بزنه که گوشی حرفاومد

 
 :يراو

  رفت و وارد اتاق شدرونی از آشپزخونه بعی سرشی بعد از قطع کردن گوشاحسان
   شدرهی نقطه خهی بهار مات و مبهوت مونده بود و فقط به اما

   از چند لحظه به خودش اومد و به طرف سالن رفتبعد
  حاضر و آماده بودکهی اومد در حالرونی احسان از اتاقش بهمزمان

  بود زنگ زد؟ی شد؟ کیچ:دی پرسی با نگرانبهار
   اومدهشی ارغوان پي برای مشکلنکهیپرهام بود، مثه ا: با اخم جوابشو داداحسان

  که نشده؟شیزی خدا چيارغوان؟ وا:دی پرسدهی ترسبهار
   شدهی چنمی برم ببدی بادونمینم-

 ام؟یمنم ب:بهار
 ؟یپس باربد چ: مردد نگاش کرداحسان

  میمونیباربد خوابه، ما که تا صبح اونجا نم:بهار
  پس بجنب: تکون دادي سراحسان

   از خونه خارج شدعی سرو
   کفشاش، دنبالش رفتدنی هم بعد از پوشبهار
  همکف رو زدي آسانسور شدن و احسان طبقه وارد
   ارغوان روندي شدن و احسان به سمت خونه نی از چند لحظه سوار ماشبعد
  دادی دستاشو به هم فشار میان با نگربهار
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  ينجورینکن ا-
   احسان نگاه کردبه
  کردی می اخم داشت رانندگبا
   استرس دارمتونم،ینم-
   نشدهيزی که چشالایا-
 دوارمیام-

 :ارغوان
  دنی ساعت بعد احسان و بهار رسمی نبایتقر
 ؟یارغوان خوب:دی به سمتم دودنم،ی با دبهار

   زدملبخند
 ! دختر ماه بودنی اچقدر

  زمیخوبم عز-
 ه؟یدی از افراد سعه؟ی کنیا: نگاه کردنی افشبه
  نه-
 ؟یپس چ-
   پرهام نگاه کردمبه
  کردی نگاه منی اخم داشت به افشبا

  د؟ی حرف بزندییخواینم:دی کلافه پرساحسان
   قبلا باهاش رفت و آمد داشتمنه،یافش:دی کشی نفسپرهام

 شناسه؟یاز کجا ارغوانو م:بهار
   جمعش کننانی مفصله، احسان بگو بشیقض-

  کرده؟کاریچرا؟ مگه چ:دی با تعجب پرسبهار
   درازتر کردهمشی از گلیلیپاشو خ: با حرص گفتپرهام

  کردی همچنان با تعجب داشت نگاش مبهار
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  باشه؟دمی محیبعدا واست توض: گوشش گفتمری گاز گرفتم و زلبمو
   تکون داديسر

  گرفتي درآورد و شماره اشوی با خشم گوشاحسان
 ؟یمیالو سرکار رح-
-......... 
 فقط حواست باشه با لباس گمی که می آدرسنی به انیای منیشی الان با دوتا از بچه ها پا منیهم-

 دیاری اداره رو هم ننی و ماشنی باشیشخص
-........ 
   فقطعتریسر-
 ؟یکن کاری چيخوایم: تعجب به احسان نگاه کردمبا

   دستشادیچند وقت آب خنک بخوره حساب کار م: قطع کردتماسو
   رو با خودشون بردننی احسان اومدن و افشي همکاراقهی از چند دقبعد
   گذشتریخداردشکر، بخ:دی کشی نفسبهار
  حالا بگو: رو به من گفتبعد

   هاهیطولان-
  مونهی مشتیباشه امشب پ-
 واقعا؟: گفتمی خوشحالبا

  رفته؟ادتونی ن،یخانوم شما به باربد قول داد: وسط حرفمدی پراحسان
   رفته صبح زوددیخوب بهش بگ:بهار

  ی تلفنمیزنی بمون تا صبح حرف مداری برو، عوضش بخوادینم: زدميلبخند
  دارمی آره، باشه باشه بيوا-

   نگفتميزی و چدمیخند
 خدا به دادت برسه احسان: با خنده گفتپرهام

  یواقعا گل گفت: زدي لبخنداحسان



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 434 

   دلتون بخوادمیلیخ:می کردیاخم
   احسان، هماهنگ هم هستنيبدبخت شد:پرهام

 م؟یبر: و رو به بهار گفتدی خنداحسان
  میبر: تکون دادي سربهار
 ! تو هم پاشو بروگهی خوب دلهیخ: از رفتن بهار و احسان رو به پرهام گفتمبعد

 روتو برم: تعجب نگام کردبا
  ی بموننجای که تا صبح اشهینم:دمیخند

   صبحهبایتقر: به ساعتش کردی بالا آورد و نگاهدستشو
  هوا روشن شده بودگفتی مراست
 :هومن

   شکوفه نگاه کردمبه
   فرشته ها خواب بودمثه
  دمی کشیآه
 خوامش؟ی بهش بگم چقدر مشدی میعنی
 کرد؟ی قبول میعنی
   بلند شدم و کنار پنجره رفتمی رو صندلاز

  کردمی عاشق رو مسخره مي آدماشهیهم
   عشق وجود ندارهگفتمی مشهیهم
  دمیخندی مکردنی مهی که بخاطر عشق گریی کسابه
 ..... حالا خودمیول

  شدمعاشق
  ختمی قلبم رشد کرده و بخاطرش اشک ري توعشق
 ؟ی اگه شکوفه منو رد کنه چاگه،

 رمیمی متونم،ینم
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   نگاه کردم، خوابه خواب بودبهش
   ردم نکنشکوفه

  رمیمی بدون تو  ممن
   جام بلند شدماز

   آموزشگاهرفتمی مدی باگهی دامروز
   جواب پس بدمدی شد، نرفتم و صددرصد الان بادی که شکوفه ناپدی از موقعبایتقر
  شمی راحت بود که اخراج نمالمیخ

  از آموزشگاه مال خودم بودیمی نچون
   و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
   زنگ خوردمیاتاقم رفتم و همزمان گوش سمت به
   بشمالشی خی بنفشه باشه، خواستم بنکهی االی خبه
   شماره ناشناس بوداما
  الو: مکث جواب دادمی کمبا
  جناب راد؟يچطور-

 شما؟:دی بالا پرابروهام
   آشناهیفکر کن -
 ؟يخوای میچ-

   به جناب سرگردی برسونغامی پهی خوامیفقط م: زديپوزخند
   افراد اون باند بوداز

  مطمئنم
 ؟یغامیچه پ-
 ادیبا ارغوان م7 بهش بگو فردا راس رم،یگی اون بهار خائن رو هم مي مائه، بزودشیبگو اون پسره پ-

  ادی سر باربد کوچولو بیی چه بلاستی صورت معلوم ننی اری در غگم،ی که می آدرسنیبه ا
  قطع کردی حرفچی بدون هبعد
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 :يراو
   بلند شدشی گوشي پشت فرمون بود که صدااحسان

 سلام هومن: رو جواب دادی که دستش به فرمون بود گوشهمزمان
 
  شده؟یچ-
 ؟؟؟یچ: ترمز زدي شدت روبا

   با ترس نگاش کردبهار
 ؟ی مطمئن؟ی چیعنی-

  باشه، باشه:دی به موهاش کشی دستکلافه
  گمی شکوفه باش، من به پرهام مشی فعلا پتو
 
  نگران نباشکنمی مشی کارهی: به بهار انداختی نگاهمین

   پارك کردي کنارنوی رو قطع کرد و ماشیگوش
  شده؟يزیچ:بهار

  ی برم آگاهدی نشده، من بايزینه نه چ..ن: دستپاچه گفتاحسان
  رمی خودم مرمیگی منی ماشهیباشه من -
 نه-

 نه؟: با تعجب نگاش کردبهار
  میگردی کارم کمه، زود برمیعنی ،یعنی-

  باشه: تکون دادي ناچارا سربهار
   بدهحی باربد رو توضدنی واسه بهار دزدي چه طورکردی حرکت کرد و داشت فکر ماحسان

 الو؟: پرهام رو گرفت که بعد دو بوق جواب دادي شماره همزمان
 ؟یی پرهام، کجاگمی میگوش کن چ-
   بشم برگردم خونهنی سوار ماشخوامی الان منیمن هم-
  ا خودت ببرارغوانم ب-
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  چرا؟؟یچ-
  نقشه لو رفته-
 ؟؟یییچ-

  با ترس به سمت احسان برگشتبهار
  که نقشه لو رفته؟ی چیعنی
  فعلا ارغوانو ببر-
 ؟یبهار و شکوفه چ-
 ... هومنه،بهار همشیشکوفه پ-

    به بهار انداختینگاه
  کردی ترس و دلهره نگاش مبا

   بشهشیزی چذارمی منه نمشیاونم پ:دی کشیپوف
  باشه پس خدافظ-
   نره خدافظادتیحرفام -

   داشبرد انداختي رو رویگوش
  شده؟یچ..چ:دی لرزون پرسي با صدابهار

  یچیه-
  نی گفتی چدمیمن کر نبودم، شن-
  دمی محی اداره، توضمیبرس-

 ؟یداداشم چ: با بغض زمزمه کردبهار
  میزنیحرف م: اخم کرداحسان

   باربدشی منو ببر پخوام،ینم: زدغی جبهار
   نگفتيزی چاحسان

   بردرهی دستش رو به سمت دستگبهار
   سرجاتنیبش-
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  نگه دار نگه دارخوام،ینم-
 :پرهام
  منم لو رفته؟تی هوی حتیعنی:کردی با ترس نگام مارغوان

   بهار لو رفتهدونمی اما مدونم،ی نمنویا-
  کشنشی مرنش،یاگه بگ: با بغض گفتارغوان

 مطمئنم، نوی احسان جاش امنه اشیفعلا که پ: گفتمکردمی پارك منگی تو پارکنوی ماشکهی حالدر
   شوادهیپ
  می و به سمت عمارت رفتمی شدادهیپ
  نمی رو ببنجای دوباره اکردمیفکر نم-

   نگفتميزی زدم و چي خسته البخند
   خونه شدموارد
   بودنداری کمال تعجبم مامان و خاله بدر

  نداختم به ساعت اینگاه
  صبح بود 6

   من دق کردم که؟یی معلومه کجاچیپرهام ه: به سمتم اومددنمی با دمامان
   مامان نتونستم خبر بدمدیببخش-

   بزنه که چشمش به ارغوان افتادی خواست حرفمامان
 ؟یکنی نمیپرهام معرف: تعجب و شک نگاش کردبا

  هستن؟ی کشونیآره پرهام جان، ا: که تا الان فقط نظاره گر بود لب باز کردخاله
   رفته بودنی مدتي هستن که براي همون خدمتکارشونیا: تر کردم و به خاله نگاه کردملبمو
   شدرهی خورد و ناباور به ارغوان خيدی تکون شدخاله

 ؟یزنی حرف میکدوم خدمتکار؟ از چ-
 دمشیمت سالن کش مامانو گرفتم و به سدست

  مادردمی محیتوض -
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   و ارغوان رو تنها گذاشتمخاله
   دارهاجی احتیی تنهانی بودم خاله به امطمئن

  داره تا مطمئن بشهاجیاحت
 :ارغوان

   زن روبروم نگاه کردمبه
  کردی بهت داشت نگام مبا
   چقدر آشنا بودافشیق

   فکر کردمیکم
 دمشی دیی قبلا جامطمئنم

 "کنهی می که تو فرانسه زندگدایخاله آ"
  دمیفهم

   بودمدهی بود که عکسشو تو اتاق پرهام و آلبوم احسان دی زن هموننیا
   بودخودش

 ! پرهام و مادر احساني خاله
  سلام خانوم، من ارغوان هستم: کردم لبخند بزنمیسع

   ندادیجواب
  کم نشدشی از بهت و ناباوري ذره ایحت

 ! بابايا
 کنه؟ی نگام مينجوری چرا انیا

  آدم کشتم؟مگه
 خانوم حالتون خوبه؟-

   ندادی جواببازم
 خانوم؟-
   از حال رفتهوی
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   گرفتمشعی زدم و سري خفه اغیج
   و مادرش به سمتمون برگشتنپرهام
  شد؟یارغوان چ: به طرفمون اومدعی سرپرهام

   از حال رفتنهوی دونمینم-
  شد؟ی چی آبجدا،ی آيوا-
   مادر پرهام نگاه کردمبه
   شده بودرهی به خواهرش خی نگرانبا
 ارمی مبل تا من آب قند بي رودشی اگه ممکنه بذارستی نيزیچ-

   مبل گذاشتشي بغلش کرد و روعی سرپرهام
   آب قند درست کردموانی لهی سمت آشپزخونه رفتم و به

   وارد سالن شدم و به طرف پرهام رفتمعیسر
 قبلا هم از حال رفتن؟: گفتمدادمی به دستش مووانی لکهی حالدر

  رهی از حال معی بهش وارد بشه چون سرجانی هدیبله، سابقه داره، نبا: جوابمو دادمادرش
 
 ؟یجانی چه هیول

  نکردمي که کارمن
  زده شده؟جانی من هدنی از دیعنی

  آخه چرا؟یول
   به هوش اومدقهی از ده دقبعد
   من چشماش پر از اشک شددنی اطرافش نگاه کرد و با دبه
 ؟ی جان خوبدایآ-

 !دخترم: به خواهرش بده به سمتم اومد و بغلم کرد و با بغض گفتی جوابنکهی ابدون
 

 :يراو
  کردی به احسان نگاه مونی گري با چشمابهار
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 شدی نمباورش
   مرگ بودی قدمهی باربد الان تو یعنی
  کنمی م،درکتي داری چه حالدونمیگوش کن من الان م-

 که ماها دیکنی چطور ادعا من،ی دردی شماها مرفه بیکنی درك نمچوقتینه، نه، ه: با بغض گفتبهار
  ؟ی چیعنی از دست دادن خانواده یدونی تو اصلا مد؟یکنیرو درك م

   آشغالا ازم گرفتننی خواهر منم همدونم،ی بهار، مدونمیم-
 باربد و دمی مقدسات عالم قسمت مياحسان، به همه :ومدنی منیی پاي وقفه اچی بهار بدون هياشکا

  رمیمینجات بده، تروخدا من بدون اون م
  کلافه نگاش کرداحسان

 ! دختر قول بده؟نی به اتونستیم
 !کنه؟ی مدای قول بده که برادرشو پتونستیم

 !؟ی نکرد چدای اگه پاونوقت
 !؟ی باربد هم مثه آرزو و شبنم بشه چاگه
  بهار:دی کشینفس

   مظلوم نگاش کردهارب
  به احسان بوددشی چشم امتمام
   با فکر باربد رو نجات بده، احسان بودتونستی که می کستنها

  باشه؟؟کنم،یتموم تلاشمو م-
   احسان نگاه کردبه

   آورده بودرونشی نجات داده بود و از اون لجنزار بشوی که زندگيمرد
 دی از چشمش چکی اشکقطره

  بهار: کلافه بهش نگاه کرداحسان
 باشه: گفتی لرزوني رو هم فشرد و با صداچشماشو

 
 :شکوفه
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  یمرس: ذوق به هومن نگاه کردمبا
 .. نداشت، فقطیقابل-

 فقط؟: بالا رفتابروم
  شوهرعمم-

 ؟ی شد؟ بهش گفتیخوب چ: مشتاق شدشکوفه
  خوبه؟ششی پمیریآره گفتم، بعد از ظهر م:دی کشیقی نفس عمهومن

  هی عاليوا-
   هم شوهر عمتلم،ی هومن، هم بابت وسایمرس: به هومن انداخت و کولش و تو بغلش فشردینگاه

 ي دارکاری باهاش چدمیهنوزم نفهم: کردی اخمهومن
  یفهمی مششی پمی رفتی صبور باش، وقتکمی-

   ببرمت خونهدیخداکنه، الانم زودتر حاضر شو با: گفتشدی از جاش بلند مکهی در حالهومن
  جوشهی و سرکه مری دلم مثه سم،یبر: از جام بلند شدمی با ناراحتشب،ی اتفاق ديادآوریبا  

   شدم و هومن به سمت عمارت حرکت کردنی ماشسوار
  پارك کردنگی تو پارکنوی و هومن ماشمیدی ساعت رسمی از نبعد

  دمی شدم و به سمت عمارت دوادهی عجله پبا
   حالت هنوز خوب نشدهواشتریشکوفه :دادی و همش تذکر مدومی دنبالم مهومنم

   اون همه آدم دهنم از تعجب باز مونددنی عمارت شدم و با دوارد
   بودننجای هومن، همشون ایی خاله و عمه و داي خانواده

 ؟! چه خبر بودنجایا
   به سمتم اومد و خودشو پرت کرد تو بغلمدنم،ی با دارغوان

  شکوفه: گفتي بغض داري صدابا
  شده ارغوان؟یچ: هاشو تو دستم گرفتمشونه

  ببرنجایفقط منو از ا: کردزمزمه
  نجایمنو ببر از ا: که همه بشنون گفتي بعد بلند تر جورو
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  شده ارغوان؟یچ: تعجب نگاش کردمبا
  رونی برهی نمنجای از ایکس: پدر احسان از جاش بلند شدر،ی امآقا

  رمی منجای من از ارم،یمن م: زدادی به سمتش برگشت و فرارغوان
  شده؟یارغوان چ: گرفتمدستاشو

  تی به من انداخت و بعد به جمعینگاه
 دی حرکت دستمو گرفت و با سرعت به سمت در دوهی تو
 

 :هومن
  کردمی نگاه مهی تعجب به بقبا
 !کردن؟ی مکاری چنجای انایا

   تو بهت بودم که ارغوان و شکوفه با سرعت از کنارم گذشتنهنوز
 ارغوان: پرهامادی بعد فرو

   دنبالشون رفتنعی سردی و امنیشرو
 ! چه خبر بود؟نجایا

  بره؟خواستی ارغوان مچرا
   به جمع انداختمینگاه
   و مامان و عمه کنارش بودنرفتی از حال مهی داشت از شدت گرخاله

  دیکشی خان هم کلافه دست تو موهاش مریام
  هم انگار مثه من تو بهت بودنهیو بق 

  به منم بگهیکی چه خبره؟ نجایا: تر کردملبمو
   شدهدای آرزو پ،یچیه: با بغض گفتدایش

 ؟ی چیعنی..ي: نگاش کردمناباور
   نگفتيزی سکوت کرد و چدایش

   به پرهام انداختمینگاه
  گرفتی داشت شماره میعصب
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 پرهام؟-
   کردنگام

  آرزو؟گه؟ی می چدای شده؟ شیچ-
  آره آرزو: تکون دادي سرپرهام

 ؟ی چیعنی-
   به احسان خبر بدمدی بادم،الانی محیهومن بعدا توض-
 

  احسان بالاخره جواب دادقه،ی از ده دقبعد
 الو احسان-
 
  نه نه گوش کن، ارغوان فرار کرد-
 
 دنی گردنبند و فهميهمه ماجرا-
 
   فقط زودباشآره-
 
  منتظرم-
 

   رو کنار انداختی قطع کرد و گوشتماسو
  شد؟یچ-

 نجای اادیگفت م: کردنگام
 :پرهام
   دادمهی به مبل تکسرمو
   سردرگم بودمهنوز
 !شدی نمباورم

  ارغوان دختر خالم بود؟یعنی
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   که اشتباه گرفتهگفتی خاله بهش گفت دخترم با تعجب نگاش کرد و همش میوقت 
 ! خاله دست بردار نبود و به همه خبر داداما

   خودشونو رسوندنعی هم سرهی شده و بقدای داد که دخترش پخبر
  دمی کشیآه
  کار بودنی اوضاع، فرار ارغوان احمقانه ترنی اتو

  کننداشونی پنی و شرودی امدوارمی امفقط
  شمی پارشی برو بخوام،ی من آرزومو مخوام،ی برو دنبالش من دخترمو مری امر،یام: خاله بلند شدي ناله
   رنگت شده مثه گچدا،ی بخور آنویا: به خاله دادی آبوانی لی با نگرانییزندا

 دست رو دست بذارم تا تونمی سال خدا دخترمو بهم داد، نمستی کنم اخه؟ بعد بکاری کنم؟ چکاریچ-
   برهشمیدوباره از پ

   برو دنبالش توروخدا، دخترمو برگردونر،یام: زدغی جبعد
 کنمی مداشی پزم؛ی عزکنمی مداشی آروم باش،باشه پدای آدا،یآ: نگاش کردی با نگرانری امآقا
 

 :پرهام
   دادمهی به مبل تکسرمو
   سردرگم بودمهنوز
 !شدی نمباورم

  ارغوان دختر خالم بود؟یعنی
   که اشتباه گرفتهگفتیش م خاله بهش گفت دخترم با تعجب نگاش کرد و همیوقت 

 ! خاله دست بردار نبود و به همه خبر داداما
   خودشونو رسوندنعی هم سرهی شده و بقدای داد که دخترش پخبر

  دمی کشیآه
  کار بودنی اوضاع، فرار ارغوان احمقانه ترنی اتو

  کننداشونی پنی و شرودی امدوارمی امفقط
  شمی پارشی برو بخوام،ی من آرزومو مخوام،ی برو دنبالش من دخترمو مری امر،یام: خاله بلند شدي ناله
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   رنگت شده مثه گچدا،ی بخور آنویا: به خاله دادی آبوانی لی با نگرانییزندا
 دست رو دست بذارم تا تونمی سال خدا دخترمو بهم داد، نمستی کنم اخه؟ بعد بکاری کنم؟ چکاریچ-

   برهشمیدوباره از پ
   برو دنبالش توروخدا، دخترمو برگردونر،یما: زدغی جبعد
 کنمی مداشی پزم؛ی عزکنمی مداشی آروم باش،باشه پدای آدا،یآ: نگاش کردی با نگرانری امآقا
 
   جام بلند شدماز

   دنبالشرفتمی مدی باخودم
  اگه احسان اومد، بگو پرهام رفت دنبال ارغوان: به هومن گفتمرو
  امیصبر کن منم باهات م-
   بموننجاینه هومن تو ا-
   دوباره از دستش بدمخوامی بار شکوفه رو از دست دادم، نمهیپرهام، من -
 ؟يبهم اعتماد دار-
  معلومه که دارم-
 هی مامان و بق،ی بموننجای ادی الان تو باشتی پارمی و سالم بحی شکوفه رو صحدمیپس بهت قول م-

   دارناجیبهت احت
   نگفتيزی کرد و چاخم
  به شونش زدم و از خونه خارج شدمیدست

 
 :شکوفه

 ؟ی تو دخترشیعنی: تعجب به ارغوان نگاه کردمبا
 دنی اونا فقط گردنبندو دستی مشخص نیچینه هنوز ه: کردنگام

   و ساکت شددی کشیآه
  نی شاهي حرفاری بود درگری من ذهنم درگاما
 " و شاهرخریمن وام "
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 " کمکشون کرده بودریام"
 "رمیخواستم از جفتشون انتقام بگ"
 "ری هم دختر امدمیهم تو رو دزد"

 ر؟؟؟ی امدختر
   بهت به ارغوان نگاه کردمبا

  داشت؟امکان
  می باهم بزرگ شدی و ارغوان از بچگمن

  حرف هومن افتادمای
 " آرزو رو دوس داشتیلی خی که فقط دوسالش بود ولنی سال از آرزو بزرگتر بود، با اهیشبنم "

 !می سال تفاوت داشتهی و ارغوان من
 !21 و اون 22من

 شکو حالت خوبه؟-
 ؟یچ: اومدمرونی صداش از فکر ببا
 ؟ی خوبگمیم-
  آها، آره آره خوبم-

   پاش گرم کردنیی پاي هازهی زد و سرشو با سنگريلبخند
 ؟ی باشن چتی واقعياگه اونا خانواده -
 اون گردنبند فقط دنی شکوفه، اونا فقط با دستی مشخص نیچیگفتم که هنوز ه: جاش بلند شداز

 حدس زدن
   باشهي اونم دزددی اصلا اون گردنبند مال من نباشه، شادیشا

  من مطمئنم: نگاه کردمبهش
 ؟یچ: تعجب نگام کردبا
   یمن مطمئنم دخترشون-
  شکوفه؟یگی میچ-
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  سادمی واروبروش
 ....... و گفتمدمی کشیقی عمینفس
 :يراو

  روندی خالش مي سرسام آور به سمت خونه  با سرعتاحسان
  باشهفتادی واسه مادرش نی اتفاقکردی دل فقط دعا مته

  کنمی تر خواهش مواشی: با ترس گفتبهار
  دی شنی نميزی احسان انگار چاما
  کردی رو رد مابونای همون سرعت خبا

  کردی رو چنگ زده بود و به جلوش نگاه مرهی با ترس دستگبهار
 

 :گذشته
  که شک نکرد؟یخوبه کس: زدي باربد که از حال رفته بود لبخنددنی با دنیشاه

  نه قربان:نیمب
 د؟ی کنکاری باهاش چدییخوایحالا م:يدیسع
 آدرس، نی به اانیزنگ بزن به اون پسره هومن بهش بگو فردا اون سرگرد و ارغوان ب: گفتنی به مترو

  میکشی باربد و مانیبگو اگه ن
   نگاه کردنیه شاه با تعجب بنیمت

  نقشش بود؟نی اواقعا
  انی مطمئنم که نمان،ی قربان اونا نمیول:يدیسع
  دونمیم-

   سه با تعجب نگاش کردنهر
  بود؟ی تماس چنی الی دلپس

  نیزنگ بزن مت-
 انی نمیاما قربان وقت-

 !ادی بهار مان،یاونا نم: نگاش کردنیشاه
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 و نگاشون مینیبی گوشه مهی بعد م،یری باهاشون تماس بگدیالان فقط و فقط با: زد و ادامه داديلبخند
  که ما رو جلو ببرهزمهی عزي چون الان نوبت برادر زاده میکنیم
 

 :ارغوان
 شدی شکوفه لحظه به لحظه چشمام گردتر مي حرفابا

 ! نداشتامکان
 ؟ی چیعنی
 ی دخترشونیعنی ی دخترشونگمی می وقت،يدیحالا فهم-
  سند باشه اصلا از کجا معلوم راست گفته؟هتونی اون نمي حرفایول-
   هومني شوهر عمه شی قراره برم پنی بفهمم، بخاطر همنوی همخوامیمنم م-

 !،پدرتی به اصطلاحای: کردمنگاش
 دیآره، شا:دی کشیآه

 نجای انی شاهي اگه آدمارونی بمی از اون خونه زدمی کردنم،حماقتیپاشو بب: به اطراف انداختینگاه
  میباشن بدبخت

  ستی واسم مهم نگهیمن د: بالا انداختمي اشونه
   نگفتيزی تکون داد و چيسر

  می شدی و سوار تاکسمی رفتابونی به سمت خباهم
   دادمهی تکشهی به شسرمو

  خانواده بودم؟هی من الان صاحب یعنی
   و به سمت شکوفه برگشتمدمی کشیپوف

   رو کولش گذاشته بودسرشو
 کنهی رو تحمل مي الان چه فشاردونستمیم

  ختمیری بودم بهم ممنم
 می کردن خانواده هامونو زددای پدی دوساله که قما
 ..... حالااما
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   اوني اما نه به اندازه ومدی به منم فشار مدیشا
   خانوادت خلافکار باشهي از اعضایکی که نیا
 سخته واقعا ،هضمشی همه سال زجر و عذاب بکشنی بخاطر اون انکهیا

  دمی کشیآه
 ! ما؟می داری زندگچه
 !م؟ی رو بدگهی نفر دهی تقاص عشق دی همه آدم، چرا ما دو نفر بانی اایخدا
 !م؟ی خانواده بزرگ بشی بدی ما باچرا

  چشمام پر از اشک شدناخودآگاه
 :يراو

 زم؟یمامان، مامان جان چت شده عز: مادرش به سرعت به سمتش رفتدنی با داحسان
   زده شدهجانی هدهیارغوانو د:مانیا

  کجاس؟نی شرو،یلعنت:احسان
   رفتن دنبال شکوفه و ارغواندیبا ام-

 دی کشی پوفاحسان
   واقعا دشوار شده بودطیشرا
 اد؟ی از دستم بر میکمک: جلو اومدکردی که تا اون لحظه ساکت بود و تماشا مبهار

 ن؟ی هستی شما کدیببخش:دی با تعجب پرسدایش
  نگاه کرددای به شبهار
 ! بود؟ی کواقعا
 !  بود؟نجای الان اچرا
   من هستني از همکاراشونیا: بزنه که احسان زودتر گفتی باز کرد حرفلب
   با تعجب نگاش کردبهار
 دادی بهار رو لو متی هودی احسان، فعلا نبااما
  خوشبختم: زدی لبخند کمرنگدایش
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  نطوریمنم هم-
  بکنم؟تونمی میکمک: رو به احسان گفتبعد

  به مادرش انداختی نگاهاحسان
  مهم بود اما الان ارغوان و شکوفه مهمتر بودنمادرش

   و به سمت بهار رفتدی کشیپوف
   نگاش کردي با کنجکاوبهار

 ؟ی مواظب مادرم باشیتونی برم دنبال ارغوان و شکوفه مدیمن با: آروم گفتاحسان
   به مادر احسان کردی نگاهبهار

   کنارش بودنگهی مبل بود و سه زن دي رورای هوشمهین
   به احسان انداختینگاه
   کلافه بودواقعا

  مواظبشونمدیالبته مطمئن باش: بهش زديلبخند
   از لطفتیمرس: نگاش کردی با قدرداناحسان

   نگفتيزی زد و چینیری لبخند شبهار
 ! بود که جرقه زده شد؟نجایا

 ....دیشا
 

 :پرهام
  گشتمی مابونای تو خکلافه

   کدومشون نبودچی از هياثر
   پارك کردي کنارنوی ماشکلافه

 مثه هومن دی منه باری عمارت همش تقصبردمشیلعنت به من، کاش نم: لب به خودش فحش دادریز
  خودمي تو خونه بردمشیم

  دی رو فرمون کوبمحکم
  بودی حساسطی شراواقعا
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 ؟ی چگرفتنشونی اون آدما ماگه
  بدم؟ی هومن و چجواب

   دادمهی تکنی ماشی و سرمو به صندلدمی کشیآه
 ! خسته بودمواقعا
   ارغوانو گرفتمي دوباره شماره يدی برداشتم و با نااممویگوش

   بودم جواب بدهدواریام
 الو؟:دیچی پی از چهار بوق خواستم قطع کنم که صداش تو گوشبعد

 ارغوان؟: سرجام نشستمصاف
  سلام-
 ؟یی احمق کجايسلام و کوفت، دختره -
  تو راه عمارت-
 ؟یی کجاقایدق-
 .....ابونیخ-
   اومدمدیهمونجا صبر کن-
 آخه-
  ي تکون بخورمتریلی مهی به حالت اگه ي واسا،ی نگو، فقط همونجا وایچیه-

   که گفت روندمی کنم، تماسو قطع کردم و با سرعت به سمت آدرسی خدافظنکهی ابدون
  دمی ربع رسهی از بعد

   شدم و به اطراف نگاه کردمادهی پنی ماشاز
 ! نبوديخبر

 ؟ی چیعنی
 پرهام: که صداش اومدرمی برداشتم و خواستم شمارش بگموی گوشتی عصبانبا

   به سمتش برگشتمعیسر
  کردنی شکوفه داشتن نگام مبا
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  براتون؟فتهی می اتفاقدیگی شما؟نمدیی معلوم هست کجاچیه-
  دمی محیخوب توض:ارغوان

  شهی سر تو بلند مریگو، همش از ز نیچیتو ه-
   تعجب نگام کردبا

   زوددی سوار شعیسر: کردماخم
  رفتن و سوار شدننی به سمت ماشی حرفچی هبدون

 
 :شکوفه
 !مردمی از خنده مداشتم

   بلند بخندم و نداشتمنکهی جرئت ایول
   بودی عصبیلی پرهام خچون

 ی رو دستش و با اخم وحشتناکدی سه بار ارغوان دستشو سمت ضبط برد که رهام محکم کوبدو
  نگاش کرد

 ! پشت در حال غش کردن بودمنی که امن
  بذار ضبطو روشن کنم-
  لازم نکرده-
   گوش بدمخوامی من میول-
  خوامیمن نم-
  پس خودت بخون-

   با تعجب نگاش کردپرهام
  زدمیم رو گاز ی داشتم صندلمنم

   باشه، حداقل خودت بخون دلم باز بشهگمی ضبط نه میگی تعجب نداره که، مهیچ-
  واست بخونم؟ي انتظار داري فرار کردي کردی کار خوبیلیحرف نزن ارغوان، خ-
 کارم کجاش بد بوده؟-
 ؟ی چگرفتنتونی اون حرومزاده ميهمه جاش، آخه احمق جون اگه آدما-
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  یتحالا که نگرفتن، احمقم خود-
  زد و ابروهاشو بالا انداختي با خشم نگاش کرد که ارغوان لبخندپرهام
   خندهری نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زواقعا

 !  بودناي اوونهی دو تا هم دنیا
   با تعجب نگام کردنجفتشون

 ؟یشکوفه خوب-
  شکو؟يخندی میبه چ-

  دی بامزه ایلیبه شما دوتا، خ: دستم رو دلم بود بهشون اشاره کردمکهی حالدر
 ی کنموی طرفداردی شاخ و دم بای غول بنی اي تو مثلا جلو،يزهرمار رو آب بخند-
 وونه؟ی ديمن کجا غولم دختره -

   نگفتميزی و چدمیخند
 ! خل بودنواقعا

 :هومن
 ! به بهار نگاه کردممتعجب

 !ساعت خواب پسر عمه: زد سر شونممانیا
  ممنون: بهش انداختمینگاه
   دوباره به بهار نگاه کردمبعد

 ! بودبی عجنجای ابودنش
 همکار احسانه: رد نگاهمو گرفت و گفتمانیا

 ؟یچ: طرفشبرگشتم
 همکار احسانه!  انقدر نگاش نکن تابلوگمیم-

   گفتم و به طرف بهار رفتمیآهان
  دی مالی خاله نشسته بود و شونه هاشو مکنار

  سلام: زدی کمرنگي لبخنددنمی دبا
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 ؟یسلام خوب-
  خوبم ممنون-

   خاله نشستمي به رورو
  کردی مهی داشت گرهمچنان

   و عمه  تو آشپزخونه بودنمامان
   هم کنار خاله نشسته بودییزندا

 ؟يدیسلام هومن خوب خواب:دایش
  کجان؟هی پس بق،یآره مرس: بهش انداختمینگاه

 سر، باباتم هی رفت بخوابه شی پقهی چند دقنی شهاب   که همییاط،دای که رفتن تو حریبابا و آقا ام-
  لوازمي سرهی دیرفته خر

 نجا؟یاحسان اومد ا: تکون دادميسر
   رفتعی بعدش سری سر اومد ولهیآره -
 کجا؟-
 دنبال ارغوان و شکوفه-

   دادمهی و سرمو به مبل تکدمی کشیآه
 ! الان کجان؟یعنی

  زنگ عمارت بلند شديصدا
 :پرهام

   چشم از جاده برداشتممی گوشي صدابا
   بوداحسان
 ؟ییالو احسان کجا: دادمجواب

  دنبال اون دوتاابونایمن اومدم تو خ-
   کردم، برگرد عمارتداشونی پ،ي بگردخوادینم-
   که نشده؟شونیزیواقعا؟ چ-
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  میای برو خونه الان م،یچینه ه-
 باشه پس منتظرم-
  باشه خدافظ-

  رو کنار گذاشتم و حواسم و به جلوم دادمیگوش
 ! اعصابم از دست جفتشون خورد بوددایشد
 گفتنی نميزی دوشونم ساکت نشسته بودن و چهر

 ! که ارغوان اولش چقدر حرصم دادبماند
  میدی ساعت به عمارت رسمی از نبعد
  می شدادهی پارك کردم و همزمان پنگی تو پارکنویماش
  میدی و شاهرخ رو دری که آقا اممی قدم رفتچند

   کردمی احوالپرسباهاشون
  زدی نمی شده بود و حرفرهی خان، به ارغوان خریام

  انداخته بودنیی هم سرشو پاارغوان
   داخلمیخوب بر-

  راه افتادعی سرارغوان
 من با آقا شاهرخ کار دارم: به من انداختی شکوفه نگاهاما
   تعجب نگاش کردمبا
  داشت؟کارشیچ

 :شکوفه
 !کردنی چهار نفر با تعجب نگام مهر

  دارم؟کاری آقا چنی بود که من با انی سوالشون احتما
  امی منم مدیشما بر: و رو به اون دوتا گفتمدمی کشینفس

   وارد عمارت شدعی نگفت و سريزی چارغوان
   دنبال ارغوان رفتقهی بعد از چند دقپرهامم
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   من و اون دو نفرمیموند
  من برم دخترم؟ي ندارياگه با من کار: بزنم که پدر احسان گفتی حرفخواستم

   زدميلبخند
  مرد درك و شعورش بالا بودنی اچقدر
 ! که احسان پسرش بودالحق
  به مرد روبروم انداختمی نگاهری از رفتن آقا امبعد

 ! همون پدرمای
 کردمی نگاش مرهیخ
 ! مرد پدرم بود؟نی ایعنی

   کردم به خودم مسلط باشمی و سعدمی کشیپوف
   دخترمشنومیخوب م-

   کردمنگاش
 !گفتم؟ی مرد منی به ادی بای چمن

 م؟ینی بششهیم....شهیم-
  البته: زدی گرملبخند

  دییبفرما: اشاره کردای به طرف صندلبعد
   نشستمی صندلهی ي استرس رفتم و روبا

  دمیخوب من گوش م: نشستروبروم
  بپرسمی سوالهی خواستمیم..یم..راستش: با زبون تر کردملبمو

 ؟یچه سوال-
  یعی سمنید؟شاهیشناسی منی به اسم شاهیشما شخص: محکم رو هم فشردمچشمامو

  نمونی لحظه سکوت برقرار شد بچند
 !دادی که آزارم میسکوت
 کنهی داره نگام مي با بهت و ناباوردمی چرا ساکته که دمنی بلند کردم تا ببسرمو
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 :ارغوان
  کردمی مي بهار نشسته بودم و با انگشتام بازکنار

  گفتنی نميزی هم ساکت بودن و چهیبق
 کردی متمی اذی نگاهینیسنگ

   کردی خانوم تلاقدای بالا آوردم که نگام با نگاه آسرمو
  کردی مهر و محبت داشت نگام مبا

   زد و مشتاق تر نگام کردي متوجه نگاهم شد با ذوق لبخندیوقت
  نیی در جوابش زدم و دوباره سرمو انداختم پای لبخند کمرنگناچارا
 ؟يخاله جون بهتر: پرهام بلند شديصدا

   بهترمنمیبیآره، الان که دخترمو م-
  زدميپوزخند

  ستمیمن دختر شما ن: گفتمناخودآگاه
   رفت و غم تو چشماش لونه کردنی ب که به سرع لبخندش ازدمید

  بس کن ارغوان: بهم کردی بود و کنار مادرش بود،اخمدهی که زودتر از ما رساحسان
   نگفتميزیچ

  ایری تند ميدار: گوشم گفتری آروم زبهار
 گنی ثابت نشده به من میچی که هنوز هرنی اونا تند مرم،یمن تند نم: جوابشو دادمی همون آرومبه

  دخترم
 ؟يشدی می چه حالفتادی واسه خودت می اتفاقنی مادره، تو فکر کن همچهیبه هرحال حق داره، -

  فتادهیفعلا که ن:دمی کشیپوف
  فتهی نچوقتیدعا کن ه-

   نگفتميزی تکون دادم و چيسر
   سر رفته بودحوصلم

  زدی نمی کسم که حرفچیه
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   و هومن که ساکت نشسته بودنپرهام
  کردنی هم آروم باهم صحبت منی و شرومانی و ادیام
   زنا تو آشپزخونه بودني خانوم همه دای بود و بجز آشی که سرش تو گوشدایش
   جام بلند شدماز
 زم؟ی عزيریکجا م: گفتمهی خانوم سراسدایآ
  رمی نمییجا-
   به سمت آشپزخونه حرکت کردمو

  کردی و مادر پرهامم سالاد درست مکردنی داشتن غذا درست منیری خانوم و شالهام
 د؟ییخوایکمک نم-

  سه شون به طرفم برگشتنهر
   نموندهي کارگهینه خوشگلم، د: زدي خانوم لبخندآتنا
   کمک کنمشمی هست خوشحال مي اگه کارکارمیبه هر حال من ب: انداختمنیی پايسر
 ؟ینیچی مزوی ميکاریپس اگه ب: نگاهم کرد و گفتی خانوم کمآتنا

 چرا که نه، حتما: نگاش کردمی خوشحالبا
   اشاره کردلای زد و به وسايلبخند
   رفتمییرای هارو برداشتم و به سمت پذبشقاب

  بده من: از جاش بلند شددنمی با دبهار
  اری رو بهیتو برو بق-

   تکون داد و به سمت آشپزخونه رفتيسر
  هومن زنگ خوردی بشقابا بودم که گوشدنی چمشغول

 
 :هومن
   به شماره انداختمینگاه
 ! ناشناسبازم

 الو؟: شک جواب دادمبا
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  به به هومن جان-
 بازم تو؟: تو هم رفتاخمام

   و پرهام بهم نگاه کردناحسان
 ؟يخوایمگه آدرس نم-
  بده-

  حواست باشه فقط جناب سرگرد و ارغوان: کردي اخنده
  آدرس: خشم گفتمبا

  ع کرد قطی حرفچی از گفتن آدرس، بدون هبعد
   قطع کردمتماسو
  بود؟یک: از جاش بلند شد و کنارم اومداحسان

  باشه؟ همون آدمای کیخواستیم-
  گفت؟یچ:احسان

  دی بردیآدرس داد گفت تو و ارغوان با-
   کرد و ساکت شدی اخماحسان
  احسان؟ی کنکاری چيخوایم: که تا اون لحظه ساکت بود گفتپرهام

  اونجادی با ارغوان بردینبا-
  شدمجیفعلا گ:احسان
  پس؟شهی می باربد چفی احسان؟ تکلي شدجی گی چیعنی: به احسان نگاه کردمکلافه

   رفتاطی به سمت حی حرفچی جاش بلند شد و بدون هاز
   پرهام نگاه کردمبه

   کلافه بوداونم
 ! نداشتی روزا تمومنی اانگار

   به بهار افتادچشمم
  بودنزی مدنی ارغوان مشغول چبا
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  در ظاهر آروم بود اما چشماش پر از غم و غصه بودنکهی ابا
  سوختی واسش مدلم

  بود که بهار داشتی تنها کسباربد
 ...دادی از دستش ماگه

   تکون دادمسرمو
   حرفا نبودنی وقت فکر کردن به االان

   ناهاردیایبچه ها ب: مامان به خودم اومدمي صدابا
  می و نشستمی رفتزی به سمت میهمگ

   بودناطی و شاهرخ خان هنوزم تو حشکوفه
 گفتنی می به هم چستی نمعلوم

 :شکوفه
 د؟یشناسی منویا: از کولم درآوردم و به سمتش گرفتمدستبندو

 ؟ي کرددای از کجا پنویا..يا: بهت به دستبند نگاه کردبا
 همسرتون رفت يواستگار که قبل شما به خي برادردی داشتنیشما به برادر به اسم شاه:دمی کشیآه

 درسته؟
 ؟ی هستیتو ک: بوددای از چهرش پنی شدت جا خورده بود و ابه

  دمیمن؟ شکوفه شا: زدميپوزخند
   کردمیمکث

 !یعی شبنم سمدیشا: شک نگام کرد که ادامه دادمبا
 ؟یچ..چ: زده نگام گردبهت

  نی شاهي کردن تمام حرفافی کردم به تعرشروع
   رو بهش گفتمی چهمه

   و رنگش از شدت خشم قرمز ترشدی به لحظه مبهوت تر ملحظه
   از تموم شدن حرفام، بهش نگاه کردمبعد
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 ! گردنش متورم شده بود و چشماش پر از اشک بودرگ
 ! نوبت من بود تعجب کنمحالا

 ؟!ختیری مرد داشت اشک منیا
 !کنه؟ی مهی داره گریعی باور کنم، سرهنگ سمیعنی

 ! دختر؟هی ي جلواونم
 ارم؟ی براتون آب بدییخوایحالتون خوبه؟ م: شدمهول
   شدرهی بزنه بهم خی حرفنکهی ابدون

  کردمی ترس داشتم نگاش مبا
  کردمی غلطعجب

  زدمی می بهش حرفدینبا
  آقا؟دیشما خوب-

 نهیحق با شاه: تکون داديسر
   شباهت نشدمنی چرا خودم زودتر متوجه ا،ینیری شهی شبیلیتو خ: نگاش کردم که لبخند زدمتعجب

  نیی انداختم پاسرمو
 ؟ی دخترم؟ی مني تو شبنم کوچولویعنی شه،یباورم نم: به سمتم برداشتیقدم

   کردمنگاش
 ! اشک تو چشمام جمع شدناخودآگاه

  افتادنی زمي اومد که ناگهان روجلوتر
   زدم و وحشتزده نگاش کردمیغیج
  شده بود؟هوشیب

  دمی به سمت عمارت دوعیسر
   درو باز کردم و رفتم داخل شدتبا

   من خشک شدندنی مشغول غذا خوردن بودن که با دهمه
  شدههوشیهومن، آقا شاهرخ آقا شاهرخ ب: زدمغیج
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   به سرعت از جاش بلند شدنیشرو
   رفتاطی به گونش زد و به سمت حی جون چنگنیریش
   هم رفتنهیبق

 ؟یشکوفه خوب: به سمتم اومدارغوان
  بودم؟خوب

 !نه
  و ابدااصلا

 :پرهام
  شد؟یخوب چ: نگاه کردمنی شروبه

  شوك بهش وارد شده: موهاشو چنگ زدیعصب
 ؟ی شوکچه

  به شکوفه ربط داشت؟یعنی
  می اومدنیی از پله ها پانی شروهمراه
   مبل نشسته بودني روهمه

 ؟ی به بابام گفتیچ: رو به شکوفه گفتي با تنددایش
   نگفتيزی و چنیی سرشو انداخت پاشکوفه

  که حالش بد شده؟ی بهش گفتی چگمیبا توام، م-
   نزدی حرفبازم

 که ی از بابام از وقتنی جون ادای آخه؟ اون از آدییخوای ما می از زندگیچ: گفتی حرصدای شنباریا
  میدی رنگ آرامشو ندنیاومد

  دایش: با تشر گفتهومن
   اصلانی کنای استی معلوم نگم؟ی دروغ مه؟یها چ-

   بس کندایش:احسان
 کنمیباشه،باشه بس م-
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   تار مو از سر بابام کم بشههی به حالت اگه ي وایول: وار گفتدی به شکوفه تهدرو
 دا؟یحواست به حرفات هست ش: با خشم از جاش بلند شدارغوان

  دی داریگاهی که چه جاستی شما دوتا حواستون ننکهی مثه ایمن حواسم هست، ول-
 !دایش:احسان
 ! ساکت باشدایش:هومن
   ارغوان، ولش کننیبش: بزنه که شکوفه گفتی خواست حرفارغوان

 ندارم، تمام حرفامو به پدرت زدم و حالا منتظر جوابم ی حرفچیمن با تو ه: گفتدای رو به شبعد
  نیهم
 ؟ی بهش گفتیچ-

   انداختنیی سرشو پاشکوفه
   جان بس کن، پدرت حالش خوبهدایش: رفتمدای طرف شبه
 ؟یگیراست م: نگام کردی با خوشحالدایش
   بپرسنیاز شرو-
   نگاه کردنی شروبه

   شوك بهش وارد شدههیحالش خوبه فقط :دی کشی نفسنیشرو
   شوك بودههیفقط : به شکوفه نگاه کردبعد
  شکوفه جان؟ی بهش گفتیچ:نیری شعمه

   جوننیری شگنیاگه خودشون صلاح بدونن حتما بهتون م:شکوفه
  که حالش بد شد؟ی گفتی چ؟ی گفتی بگو چ،یلعنت: زدغی جی عصباندایش
  نشده کهيزی چدا،یآروم باش ش: مبلي اومد و نشوندش رودای به سمت شمانیا

 ولم کن: پس زدمانوی اي دستادایش
 !شهیباورم نم: بهش کردی اخمشکوفه

 ؟یکنی رو باور نمیچ: نگاهش کردزی تدایش
 !ی تو خواهرش باشنکهیا-
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  می و با تعجب نگاش کردمی خان همه به سمتش برگشت شاهرخي صدابا
 !خواهر؟
 :شکوفه
  کردمی جون نگاه منیری سرجام نشسته بودم و به شساکت

 ؟ی هستیتو ک..تو: بهت منو نگاه کردبا
   نگفتميزی زدم و چيپوزخند

   اعصابم خورد بود و هر لحظه امکان داشت منفجر بشمدایشد
   رو به روم نشستقای اومد و دقنیی از پله ها پانی شاهرخ به کمک شروآقا
 !؟ی هستی کیگیخوب،چرا بهشون نم-

   گفتن ندارمي برایمن حرف: کردمیاخم
  اما من دارم-
 هم همه یاز همون بچگ: شدرهی جون خنیری انداخت و بعد به شیی افراد تو سالن نگاه گذرابه
   الانم همونجورهزد،ی دوسالش بود اما باهات مو نمنکهی توئه، با اهی شبنم شبگفتمیم

 نیری توئه شهی دختر چقدر شبنی انینگاش کن، بب: به من انداختینگاه
  امکان نداره، شبنم؟ دختر من؟نیا: نگام کردشی اشکي جون با چشمانیریش

  نطوری هم همهی بقکردنی و هومن با تعجب نگام مپرهام
 !دای شمخصوصا

 ! شده بودیدنی دیلی خافشیق
   انگار سرنوشت من و تو رو مثله هم نوشتنن،یری شینیبیم: زدی خانوم لبخند تلخدایآ

  جون از جاش بلند شد و به طرفم اومدنیریش
   جام بلند شدماز

   شکرتای خدازم،یدختر من، شبنم عز: و دستشو رو صورتم گذاشتسادی واروبروم
  دی به سرعت در آغوشم کشو

  و آغوشش بودم تی حرکتچی هبدون
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   کردن کردهی و شروع به گردی ترکبغضش
   دلم سوختناخودآگاه

  که بچشو به ناحق ازش گرفتنی زني برادیشا
  ستی مشخص نیچی جون، هنوز هنیری شدیآروم باش: بالا اومد و دور شونش حلقه شددستام

 متوجه دمتی دی که تو مهمونی از همون بار اول،ی من مطمئنم، مطمئنم تو دخترمیول: جدا شدازم
 دختر ،ی دارم تو خوده شبنممانی توهمه  اما الان اهی شباهتت به شبنم شدم، اولش فکر کردم ي
 یمن
  بغض نگاش کردمبا

 :هومن
   انداختمنی به شروینگاه

  بودرهی به شکوفه خی اشکي چشمابا
   واسه هممون سخت بودباورش

 ! بشندای روز هر دو تا گمشده پهی تو نکهیا
   آرزوهم
   شبنمهم

 هی باشن که یی همون کسانجا،ی روز به عنوان خدمتکار اومدن اهی که یی اون دختراکردی فکرشو میک
 !م؟یعمر حسرت داشتنشونو داشت

   عمه شکوفه رو از خودش جدا کردنکهی ابعد
  بغلش کردی مکثچی به سرعت به سمتش رفت و بدون هنیشرو

  از باز موندن دستاش مشخص بودنیشکوفه جا خورده بود و ا 
   قشنگمیدلم واست تنگ شده بود آبج: بلند شدنی شرويصدا

  زدی نمی همچنان ساکت بود و حرفشکوفه
  نگاه حسرت بار احسان به ارغوان شدمي متوجه

 !کردی مي حسودنی به شروکمی الان دیشا
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   بوددای نوبت شنی از شروبعد
   حرفامودمیفهمی بودم سر بابا و اصلا نمی عصبکمی نیمن خوب بب..من: ترس و لرز جلو رفتبا

  بزرگهی آبجگهی ددیببخش: سرشو کج کردبعد
   رو بغل کرددای خودش، شنباری زد و اي لبخندشکوفه

 زمی عزدمیاشکال نداره، بهت حق م-
  رونی زد و از آغوش شکوفه اومد بي لبخنددایش

 خوادی الان منم دلم بغل مدی من نري صحنه ها رو جلونی آقا؟ خوب ای چیعنی: بلند شدمانی ايصدا
  جوابگوئه؟یک
  بغل خودم داداشایب: از جاش بلند شدي جدیلی خدیام
 خوامی که، جنس مخالف مادی مرده، همجنس به کارم نملیذل: نازك کردی پشت چشممانیا
  بغله من انی آرزو دارن بیلی از خدات باشه خشعوریب-
  همونایبرو گمشو ارزون:دی کشی پوفمانیا

  ادی در بی و جمع از اون حالت خشکمی بخندی باعث شد کممانی و ادی امي ها و حرفایشوخ
  زدی کنار شکوفه نشسته بود و باهاش حرف منیری شعمه

  هم مشغول حرف زدن با پرهام بودارغوان
 بهار کجاس؟: احسان با تعجب از جاش بلند شدقهی از چند دقبعد
 :يراو

  شد و آدرسو به مرد راننده دادی با عجله سوار تاکسبهار
  دیچیپی تو گوشش منی مبيحرفا

 "میدی ملتی برادرتو تحوي جنازه يای آدرس ننی به اگهی ساعت دکیاگه تا "
  کردی به ساعتش نگاه می با نگرانبهار

   که تو راه بودشدی می ساعتمین
   خبر بده نداشتهی بقای به احسان نکهی فرصت ایحت
   اومده بودرونی بهش زنگ زده بود از اون عمارت بنی مبنکهی محض ابه
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  نبودهی حواسش به احسان و بقاصلا
  ارغوانو گرفتي رو درآورد و شماره شی گوشعیسر
  ؟یی معلومه کجاچیالو بهار ه: از دو بوق بلافاصله جواب دادبعد

  ارهی سر باربد میی بلاهی ششی بهم زنگ زد گفت اگه نرم پنیارغوان گوش کن، مب-
 ؟ي الان کجا راه افتاد؟ی چیعنی-

  نجاسی امیدیدخترم رس: نگه داشت و رو به بهار گفتمرد
  شدادهی پهی کرد و بعد از دادن کراي تشکربهار

   که گفتنییمن الان اومدم جا: رو به ارغوان گفتو
   احمقي دختره ي کردخودی بیلیتو خ-

  احسان جا خوردي صدادنی با شنبهار
  احسان: زدلب

 يدی الان فهمنی بهار، هميگردی الان بر منیهم-
  ترسمی برگردم؟ من که از اونا نمدیچرا با-
 .....بهار گو کن اونا-
   و به عقب برگشتدی کشیغی از دستش جی شدن گوشدهی کشبا
 نی ای اگه زندگمیی ما جلوچیگوش کن جوجه سرگرد، فعلا دو ه: رو جواب دادی خشم گوش بانیمب

  کنی اگرم نه که با جفتشون خدافظيدی و انجام مگمی که ميدوتا واست ارزش داره کار
 ی بکنیتونی نمی غلطچیخفه شو، ه: داد زدنی بهش داد که مبی احسان چه جوابدینفهم

  دی کوبنی رو محکم رو زمی گوشو
  کردی نگاه منی با وحشت به مببهار

  صورتنی داشت اما نه به ادنشوی دانتظار
 :پرهام

  زدی کلافه تو سالن قدم ماحسان
  احساني خونه می هومن، اومده بودشنهادی پبه
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    چند که همه به خصوص خاله و عمه مخالف بودنهر
   و ارغوان و هومن و شکوفه و خود احسانمن

  ار هم نشسته بودن و مضطرب بودن و شکوفه کنارغوان
  ضرب گرفته بودنی هم نشسته بود و با پاش رو زمهومن

 ؟ی کنکاری چيخوایحالا م: به احسان گفتمرو
   شدمجی گدونمی نمدونم،ینم: به موهاش زدی چنگیعصب

 ؟ی چارنی سرشون بییاگه بلا: با ترس گفتارغوان
   کن، نگرانشونمي کارهیاحسان :شکوفه
  شهی نمچشونی اونا ه،ی نداره خانومینگران: به شکوفه نگاه کردهومن

  دی شد بهم بگي اداره، اگه خبررمیمن م: با اخم از جاش بلند شداحسان
 کار؟ی اداره چي بريخوایالان م-

   رد بهارو بزنمدیبا: کردنگام
 ؟يچه جور-
  فعالش کرده باشهدوارمی دادم، فقط امابیبهش رد-
   تعجب نگاش کردمبا

 !اب؟یرد
  اگه فعال شده باشه:هومن

  رمی همشونو بگنباری بتونم ادی کجاس و شافهممی راحت میلیاگه فعال شده باشه الان خ-
   از گفتن حرفش از خونه خارج شدبعد

 ؟ی گرسنمه شماها چیلی نخوردم خیچیاز صبح ه: بلند شد و به سمت آشپزخونه رفتشکوفه
  منم گرسنمه:ارغوان
  منم:هومن

   گفت و وارد آشپزخونه رفتي باشه اشکوفه
   هومن هم بلند شد و به آشپزخونه رفتقهی از چند دقبعد
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  رهی نتونست جلو خودشو بگقهیدو دق: زدي لبخندارغوان
 احوال دخترخاله؟: زدم و کنارش نشستمی کمرنگلبخند

 پرهام: کردیفی طراخم
 جونم؟-
 ستمیمن دخترخالت ن-
  یهست-
  ستمین-
  یست هگمیم-

   بگو چشم،ی هستگمی مسیه: مخالفت کنه که انگشتمو رو لباش گذاشتمخواست
   نگفتيزی و چدی  کشیپوف
  ادیچقدر خوابم م:دمی کشي اازهیخم

 شبی اصلا نتونستم بخوابم د،یلیمنم خ-
   نگاش کردمطنتی شبا

   نگام کردگنگ
  و سرمو رو پاش گذاشتمدمی حرکت رو مبل دراز کشهی تو

 :ارغوان
 ؟یکنی مکاریچ: تعجب به پرهام نگاه کردمبا

  بخوابمخوامیم: زدیثی خبلبخند
  از اتاقا بخوابیکیخوب پاشو برو تو -
   راحت ترمنجاینه ا-

 ! پرروبچه
 ! بزنمش صدا کلاغ بده هانی همچگهی مطونهیش

   بخوابریپرهام پاشو برو تو اتاق بگ: کردمیظی غلاخم
 شترهی حالش بجانینچ، ا: بالا انداختابروهاشو
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   پاشو برو تو اتاقيگور به گور: شدشتری باخمم
  الان جذبه بود؟نیا: کردي اخنده
   نگاش کردمیحرص
   رو پام فشار آوردشتری و بدیخند

  رونی دادم بنفسمو
 !رینخ

 !ادی جوره کوتاه نمچی آقا هنیا
   بهش انداختمینگاه

   بسته بودچشماشو
   شددهی به سمت موهاش کشنگاهم

 نداختی شده بود و آدمو به هوس مختهی رشیشونی رو پچندتارش
   اما ناخوآگاه دستم به سمت موهاش رفتدارهی بدونستمی منکهی ابا

  فرو بردمشی مشکي کردم و آروم دستمو تو موهایمکث
   با موهاش شدمي نوازش و بازمشغول
   رو لبش اومدی پررنگلبخند

  بردی اونم مثه من لذت مدیشا
 !بردم؟ی من واقعا لذت مماا

 !بردم؟ی نوازش کردن پرهام لذت ماز
  واسه سوالم نداشتمیجواب
   منتظره به سمت لبش بردری پرهام دستمو گرفت و غقه،ی از چند دقبعد

   بستمچشمامو
   از گرما از دستم به سمت مغزم حرکت کردی موجناگهان

  کردمی شدن گونه هام و حس مداغ
 !يلپ قرمز: پرهام بلند شديصدا
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   به ضرب باز کردمچشمامو
  زدی شده بود و پلک نمرهی خبهم
 !نطوری هممنم

 میدی دو نفر از جا پري خنده ي چقدر گذشت که با صدادونمینم
 :هومن
 ؟ی خانومی درست کنيخوای میچ:سادمی شکوفه واکنار
 ! ئه غذانی وقت کم فک کنم املت بهترنی با ادونم،ینم:دمی کشیپوف

  زمی عزخورمی من می تو درست کنیهر چ:دمیخند
  زدینیری شلبخند

  دمی و بوسشیشونی ضعف رفت و خم شدم پدلم
 !هومن؟: تعجب نگام کردبا
 جانم؟-
 !؟یخوب-
 ؟يخوای کمک م،یخوبم خانوم-

 واسه املت؟:دیخند
  آره واسه املت-

  خرد کنریبگ: درآورد و به سمتم گرفتخچالی گوجه از چندتا
 !؟ی گرفتي گفتم تو چرا جديزی چهیحالا من : تعجب نگاش کردمبا

  حرف نزن تنبل خاننیبش: زدي مرموزلبخند
   نشستمزی و پشت مدمی کشیپوف

   بهم دادییچاقو
  کردم به خرد کردن گوجه هاشروع

  کردی هم فلفل و قارچ خرد مشکوفه
 ! املته؟نی اسم ایمطمئن-
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  تزای املت به سبک پگنی منیبه ا: دونه گوجه دهنش گذاشتهی
 تزا؟یجااان؟؟ پ-
   آقايخوری حالا بذار آماده بشه انگشتاتم متزا،یبله پ-

   نگفتميزی زدم و چيلبخند
 کم رشوی مخلوط کرد و زتابهی ماهي و شکوفه مواد رو تومی کاراشو انجام دادي همه قهی از ده دقبعد
 کرد

  تا حاضر بشهمی صبر کندیخوب الان فقط با-
 م؟ی کنکاریتا حاضر بشه چ-
 می دور هم بخورمینی بشزمی برییبذار چا-
   ساز رفت و روشنش کردي سمت چابه

   بهم بودپشتش
  کردمطنتی شهوس
   شدم و از پشت بغلش کردمکشی نزدآروم

  دی کشي خفه اغیج
   برگرده که نذاشتم و سرمو تو گردنش بردمخواست

  هومن: گفتلرزون
 جونه دلم؟-
  وونهی دولم کن-
  کنمینچ ولت نم-
  زمی بریی چاخوامیبدار م-
  به من چهزیخوب بر-
   ولم کنکشمتایهومن م-

   و آروم ولش کردمدمیخند
   شدیی چاختنی کرد و مشغول ریاخم
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 می و وارد سالن شدمی از تموم شدن کارش هردو از آشپزخونه خارج شدبعد
   روبه روم تعجب کردمي صحنه دنی دبا
 کردن؟ی مکاری چقای دقنایا

   شکوفه نگاه کردمبه
   به دست خشک شده بودي چااونم

  خندهری زمی و زدمی نگاه به هم کردهی
 :پرهام

 ن؟یخندی میمرض، به چ: حرص نگاشون کردمبا
 ! خانوم چشمم روشنيار: گذاشتزی مي رو روي چاینی سشکوفه
 حلقم پاره شد از بس گفتم پاشو برو تو اتاق، وونس،ی دنی اریتقص: بهم رفتي چشم غره اارغوان

   کهرهینم
   هم داشتمیمن که راحت بودم، بالش گرم و نرم: زدميلبخند
   ما مراعات کنيداداش حداقل جلو: به بازوم زدي ضربه اهومن

   به خودش و شکوفه اشاره کردو
  ارمای مدیهومن اس: زدغی جی حرصارغوان

 ؟ی واسه چدیاس-
   صورتت هم تو حلقت روزمیهم بر-

 که ن،شکوفهی خشن شدیلی خدایشما دو نفر جد: اومد و پشت من سنگر گرفتیشی نماهومن
 ی کنمی کلا از درون متلاشيخوای منو بکشه، تو هم که مخواستیم

 ! شدنیخشن نشدن، وحش: زدمی بدجنسيلبخند
   و داداشتی خودتیوحش: زد و کوسن رو به طرفم پرت کردیغی جشکوفه

 ! و دوستتییفعلا که تو-
   با حرص نگام کردنجفتشون

   منودی نخورم،یباشه بابا تسل: و دستامو بالا بردمدمیخند
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  ي پسره بردی هر چيواقعا که پرهام، آبرو:هومن
  یبرو بابا انگار خودش نبرده، فعلا که پشت من سنگر گرفت-

   گرسنمهیلیغذات آماده نشد؟خ:دی رو به شکوفه پرسارغوان
  زمی اونم آماده شده عزمی رو بخوریی چانی آخراشه، تا ما اگهیچرا د-

 ؟ی القاب به منم بگنی از اشهی میچ: کردیشی اخم نماهومن
 !يتو جنبشو ندار: زدی چشمکشکوفه
  نگفتيزی زد و چي لبخندهومن

 :شکوفه
  می شدیی و مشغول خوردن چامی مبل نشستيرو

  زدی همش شور مدلم
 ؟ی چادی سر بهار و باربد بیی بلااگه

 !چه زود گذشت: ارغوان به خودم اومدي صدابا
  می سه با تعجب نگاش کردهر

 می و با شما آشنا شدمی بود من و شکوفه فرار کردروزی دنیانگار هم: زدی تلخلبخند
   هممون اومدي رو لبالبخند
 !گفتی مراست

  زود گذشته بودیلیخ
   خونهي بار اومدنی که واسه اولی به قبلش؟ اون شبيریچرا نم:هومن
  آره، اونم هست:دی خندارغوان
 فلفل ي مردم اسپرهی نه، آخه من که یگی می خشنگمیم: و ادامه داددی به صورتش کشی دستهومن

 آلت قتاله رون،ی بیکشی مي واسه من اسپرنتی از تو آستدهی مری شيندارم؛ بعد تو که هنوز دهنت بو
 !داره بخدا

   دزد بودما اگه نداشتم کلاهم پس معرکه بودهی اون موقع من وونه،ید: با خنده گفتارغوان
   نگفتيزی و چنیی سرشو انداخت پاهومن
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   اخم کرده بودپرهامم
  ومدهی ارغوان خوششون نيادآوری نی بود از امعلوم

 نمی بچزوی مرمیمن م: و از جام بلند شدمینی سي رو گذاشتم توفنجونم
 کنمیکمکت م:ند شد هم بلارغوان

  که هومن به سمت پرهام برگشتدمی آخر دي و لحظه می هم به سمت آشپزخونه رفتبا
  مخصوصه؟ي از همون املتا،ي درست کردیبه به چ-

 يآره از هموناس که تو دوس دار: زدملبخند
   شدزی مدنی گفت و مشغول چی جونآخ
   کارمون تموم شدقهی از ده دقبعد

   غذا حاضره هاگهی ددیایهومن، پرهام ب: و هومن و صدا زدمپرهام
   لحظه بعد هر دو وارد آشپزخونه شدنچند
   به هومن انداختمینگاه

   کرددنی قلبم شروع به تپدنشی لحظه از دهی
   بستمچشمامو

 ! چم شده؟من
  جنبه نبودمی انقدر بقبلا

 :هومن
   از رفتن اونا به پرهام نگاه کردمبعد

  تو هم بود اخماش
 ؟ي شدیعصب-

 ؟يتو نشد: کردنگام
 کمی-

  نگفتيزی و چدی تو موهاش کشیدست
 پرهام؟-
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   کردنگام
 اد؟یبه نظرت مامان با شکوفه کنار م: کردمیپوف

 اد؟ی بدیچرا نبا: کردیاخم
  نداشتهی که شکوفه قبلا وضع درستنی اگم،یخوب بخاطر گذشته م-

  ی راه گذاشتن، از همون بچگنیاونا ناخواسته پا تو ا: شدشتری اخمش بپرهام
 هی نه مامان و بقمیدونی ما منویا-
  شهی حل مزینگران نباش، اگه واقعا شکوفه همون شبنم باشه همه چ-

  تکون دادميسر
 ؟یبهش گفت-
 ؟یچ-
 ؟ی به شکوفه از علاقت گفتگمیم-

 کنمیدلت خوشه، جرئت نم: زدميپوزخند
 چرا؟: نگام کردمتعجب

 ترسمیم-
 ؟یاز چ-
   رد بشمنکهیاز ا-
 .. اونوقتی اگه نگدی هومن، شایول-
   حرفش نصفه موندکردی شکوفه که به ناهار دعوتمون مي صدابا
  گمی بعدا بهش مم،ی برایفعلا ب: جام بلند شدماز

   تکون داد و از جاش بلند شدي سرپرهام
  می آشپزخونه شدوارد
   به شکوفه انداختمینگاه

  به من بودنگاش
   دادم که با لبخند جوابمو دادلشی تحويلبخند
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  می و مشغول خوردن شدمی نشستزی پشت میهمگ
   نداشتمیلی چرا مدونمی هم گرسنم بود و هم غذا خوشمزه بود اما نمنکهی ابا

   بودری درگذهنم
 ! خودم و شکوفهریدرگ
 ؟ی چکردی قبولم نماگه

 !شدمی منابود
 شدمی نابود مواقعا

  کنهی باشه حالمو بد مي اگهی شکوفه کنار مرد دنکهی فکر ایحت
  رو هم گذاشتمچشمامو

   پس زدنم توسط شکوفه بودداد،ی که عذابم مي فکرتنها
   معطل کنمدی از احساسم بهش بگم، آره نباعی سریلی خدیبا

  باز کردم و نگام با نگاه نگران شکوفه برخورد کردچشمامو
 

 :شکوفه
 کردمی به هومن نگاه می نگرانبا

 خوره؟ی نمچرا
  نگفت گرسنشه؟مگه
  ومدهی غذا خوشش ني از مزه دیشا

 ! باشه، به تو چهومدهی نخوب
 !؟يخوری چرا حرص متو

 خورم؟ی چرا حرص مواقعا
 ! نگرانم؟چرا

   باز کرد و نگاهمون بهم گره خوردچشماشو
 .... و نگاه اونی من پر از نگراننگاه

  دونمینم
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  واقعا عاجز بودم درکش از
   زدی کمرنگلبخند

   تر از خودش جوابشو دادمکمرنگ
   شدمریممنون شکوفه، س: از جاش بلند شدقهی از چند دقبعد

   گفتمی جاننوش
  تمام حواسم به بشقاب دست نخوردش بوداما

  هومن؟ي نخورديزیتو که چ: حرف دلمو زدپرهام
   گرسنه نبودمادیز-

  ی گرسنه هستیگفت: گفتختیری خودش مي برای آبوانی لکهی در حالارغوان
   شدمریالان س-

  برم؟تونمی تموم شد؟ مییبازجو: با حرص به جفتشون نگاه کردبعد
 برو، برو به کارات برس: کردي خنده اپرهام
  و از آشپزخونه خارج شددی کشی نفسهومن

   انداختمنیی بغض کردم و سرمو پاناخودآگاه
 ! داشت؟ي کارچه
 ! اصلا به غذا لب نزد؟چرا

  چون دستپخت من بوده؟نکنه
  دمی نفس سر کشهی که دست ارغوان بود رو گرفتم و ی آبوانیل

  کردنی و ارغوان با تعجب نگام مپرهام
  تشنم شدیلی خدیببخش: کردم لبخند بزنمیسع

   خوشمزه بودیلیممنون شکوفه، خ: زد و بلند شدي لبخندپرهام
  نوش جان-

   پرهام ارغوان با شک نگام کرد از رفتنبعد
 ه؟یچ: کردمنگاش
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 یچیه-
   شدمزی بالا انداختم و مشغول جمع کردن مي اشونه

 ؟یاز ک-
 ؟یچ: تعجب نگاش کردمبا

 ؟ي عاشق شدیاز ک: زدی مهربونلبخند
 :ارغوان
   با بهت نگام کردشکوفه

 ! من مطمئن بودم از حرفماما
 ؟ي اریگی مي داریچ-

 ؟ي عاشق شدی از کگمی مست؟یواضح ن: پررنگ تر شدلبخندم
 ؟یگیجک م: کردي خنده امضطرب

 گمی متوی واقعرینخ-
 ؟ی چیعنی-
  ی بابا تابلوئه از رفتارت که عاشقدا،ی جدي تو چقدر خنگ شدایخدا-
 ؟يچه رفتار: ترس نگام کردبا

  ی و نگرانشیکنی همش نگاش منکهیا: بالا انداختمییابرو
 ستمی نگران نچمیه-
  ی که نگرانزدنی چشمات داد مشناسم،ی شکوفه، من تو رو از خودت بهتر میهست-

   عاشق باشمدی نباد،ی نباست؛ی اصلا درست ننینه، ا: نشستی با عجز رو صندلشکوفه
   شکوفهستیعشق گناه ن-
 م؟ی رفته من کادتی نکهیواسه من گناهه، مثه ا-

  يدیچرا خودتو بخاطر گذشته عذاب م:دمی کشیآه
   بشمالشیخی بتونمی ارغوان،نممهی از زندگیبخش-

 ؟ی از کینگفت: نشستم و دستاشو گرفتمروبروش
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  دونمینم: نگام کردی اشکي چشمابا
  بده؟ی مگه عاشقوونه؟ی دیکنی مهیحالا چرا گر:دمیخند

  تجربشو نداشتمدونمی ارغوان، نمدونمینم-
 فکر کن اگه هومنم مثه تو باشه: به دستاش وارد کردميفشار

  می افتادی عروسهی: زدمیچشمک
 عشق که آدمو نابود ي شکست بخورم، اونم توخوامی ارغوان من نم؟یاگه نباشه چ: زدی تلخلبخند

  کنهیم
   انداختمنیی پاسرمو

 گفتم؟ی میچ
  تا آرومش کنم؟گفتمی بهش میچ

 گفتم؟ی بهش می نداشتم، چي خودم تجربه ایوقت
  آخه چرا؟شه،ی باور کنم که عاشق شدم، هنوز باورم نمتونمینم:دی کشیقی عمآه
 به هوی بعد ،یکنی که اصلا حسش نمي جورشهی شکوفه، آروم آروم وارد قلبت مکنهیعشق خبر نم-

  ي خودتو نجات بدیتونی جوره هم نمچی و هي غرق شدینیبی و ميایخودت م
  کنم؟کاریحالا چ:ختی صورتش ري رواشکاش

   شدم و به طرفش رفتمبلند
  زمی نشده که عزيزیآروم باش، چ: تو آغوشم گرفتمسرشو

  چرا شده، شده من حماقت محض کردم-
  دست تو نبوده شکوفه-

   نگفتيزی هقش بالا رفت و چهق
 شدی مشتری بشی آرومش کنم و گرتونستمی نمکردمی مي کارهر

 زه؟یری اشک مينجوری ای بودم بدونم واسه چمتعجب
  واسه خودش؟ای هومن؟ واسه

  ختمی واسش ری آبوانیل
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  صداش بالا بودهمچنان
   اومد و بلافاصله هومن وارد آشپزخونه شدی کسدنی دوي برم سمتش که صدااومدم

  کردی به شکوفه نگاه موحشتزده
   اما چشماشو بسته بودشکوفه

 ! مسبب اشکاشونه،ی ببخواستی نمدیشا
  شده؟یچ:دی پرسی به سمتم اومد با نگرانپرهام
 ؟یچیه: گفتمینی تکون دادم و با لحن غمگسرمو

 دمی هومن از جا پرادی فربا
 :پرهام

   هومن بلند شدادیفر
   و ناخودآگاه به بازوم چنگ زددی ارغوان از جاش پرکهیجور

  ها؟؟یکنی مهی گری نشده پس واسه چيزیاگه چ-
   شدشتری هق هقش بشکوفه

 ده؟ی ترسینیبیهومن آروم باش، چه خبرته، نم: کردماخم
   لحظه چشماش پر از غم شدهی به شکوفه انداخت و تو ی نگاههومن

 ،کشهی می چه رنجدونستمیم
   شکوفه باشهي چقدر سخته واسش که الان،شاهد اشکادونستمیم

   دستمو رو دست ارغوان گذاشتمناخودآگاه
 چش شده؟: بهم نگاه کردی نگرانبا

   شدهضی مرست،ی نيزیچ: زدملب
 ض؟یمر: کردتعجب
   شدهضیآره مر: زدميلبخند

  ادی حالش که به نطر خوب میول: به هومن انداختینگاه
  کشهیآره ظاهرا خوبه، اما از درون داره عذابش م: به دستش وارد کردميفشار
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   کردنگام
   نگام کردمشکوك

   شک داشته باشهيزی که  به چانگار
   همونهشیضی اون ذهن کوچولوته، مري که تویآره خودشه، همون: بزنه که نذاشتمی باز کرد حرفلب

   بهت و خوشحال نگام کردبا
فقط : نگاه کردمزدی شکوفه زانو زده بود و داشت باهاش حرف مي زدم و به هومن که جلولبخند

  شهی قفل دهنش شکسته می کدونمینم
   از جاش بلند شد و دست شکوفه رو گرفتهومن

   آشپزخونه خارج شدناز
 ؟يریتو کجا م: خواست دنبالشون بره که نذاشتمارغوان

  گهی اونا دشیبرم پ-
  شهینم-
 چرا؟-
   داشته باشنی صحبت خصوصدیشا-

 ؟یمثلا چ: کردي اخنده
  مثلا اسم بچه هاشون-

 ه؟ی خصوصنیا: شدشتری بخندش
  تشهی اومدنش و تعدادش و موقعای بحث سر دنزننی اسمش که حرف نمحالا از: زدمیچشمک

  یی منحرف و پررویلی خیدونستیم: به بازوم زدیمشت
 !ممنون از ابراز محبت شما بانو-
 
 !نوش جونتون آقا: نگام کردطونیش

 ؟يدی قهوه به من مهی: و گفتمدمیخند
  کنمی الان حاضر منیآره بش-
 یمرس-
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  رفتنتی زد و به طرف کابيلبخند
 :هومن
   نگاش کردمکلافه

  کردی مهی تخت نشسته بود و گررو
  رمیمی می شده؟ بخدا دارم از نگرانی چی بگيخوای نمزم،یشکوفه جان، عز-

 :شکوفه
   بغض نگاش کردمبا
 !گفتم؟ی بهش میچ
 ! عاشقش شدم؟گفتمیم
 دمی که خودم تازه فهميزیچ

   اومدنیی از چشمم پای اشکقطره
 :هومن
 اوردمی نطاقت
   بغلش کردمي مقدمه اچی کنارش نشستم و بدون هرفتم
   شدنری که منتظر فرصت باشه دوباره اشکاش سرازانگار

 :شکوفه
  کردمی مهی و گردادمی فشار منشی به سسرمو
 ؟ي چرا منو به خودت وابسته کردهومن

  عاشقت شدم؟چرا
))Hipe(( 
  راهو تا تهش پا به پاتنی اامی با خنده هات مشمیچقدر آروم م((
  قربونه حرف زدناتی جونم فدات الهی همه جونمتو

 :هومن
   نکنهی گر،ی نکن لعنتهیگر: بلند شدصدام
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   داغون؟یفهمی مشم،ی دارم داغون مشکوفه
   فشردنمی به سسرشو

  بغلش کردممحکمتر
 

 ذاشت تو رو تنها گشهی تو رو دوست نداشت مگه مشهی ممگه
  ساختوونهی عشقت ازم دنی به چشات بسته شده ببنفسام

 
 :شکوفه

   شدشتری بمی حرفاش گردنی شنبا
  اونم منو دوست داره؟یعنی ایخدا

  بخاطر من حالش خرابه؟یعنی
 
  اصلادمیدی واسه من که تو خوابم نمی ساختییای دنهی تو

  به بعد بگو مجنون به مننی لحظه ها رو دوست دارم از انی اچقدر
 

 :هومن
  شکوفه: زدمصداش
   جدا شد و نگام کردنمی از سسرش
 زنه؟ی به قلبم مي هر قطره از اشکات چه خنجریدونیم: بهش زدميلبخند
   انداختنیی پاسرشو
   چونش رفت و بلندش کردری زدستم

 
  دوستامو زدمدی تو رو از دست بدم واسه تو قذارمینم
  تو اومدميای اتفاق که من به دننی ا بهتر ازی چگهید
 

 :شکوفه
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   شدمی حالهی داغش با پوست صورتم ي برخورد دستااز
   شدرهی خبهم

   دستم بالا اومد و رو گونش نشستاری اختیب
   پررنگ تر شدلبخندش

 
  به توونمی حاله خوشو مدنی با هم امی باششهی بس کن برم منگو

  آرامشم مجنونم به تویی بذار آروم باشم توشمی تو آروم مبا
 

 :هومن
   شدمرهی خشی جنگلي چشماتو

   الان وقتش بودمطمئنا
  شکوفه: و دوباره  صداش زدمدمی کشینفس

 بله؟: جوابمو دادنباریا
  خواستمی نمنوی من انه

  شکوفه: صداش زدمدوباره
 بله؟-
 شکوفه؟-
 

  به توونمی حاله خوشو مدنی با هم امی باششهی بس کن برم منگو
  آرامشم مجنونم به تویی بذار آروم باشم توشمی تو آروم مبا
 
  منو پشتتینیبی مي تمومه غمو مشکل هر جا برگردگهید

  منو خوشگلي هواي تو هم داری شه چشم همه دشمنا وقتکور
 ي خودت که آمارشو دارشهی مکی تو تاری بایدن
 
 ی عالی همه چنقدی اشهی مگه مشهی متی درون منو حالاز
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 زونهی حلو می همه چنی با هموونهی تا شر و ددو
 دونهی قدر تو قدر من نمی چون کسینیبی نمچوقتی من همثله

  بشکنهی دلت گاهی که حتخوامی کمه نممشی تای زندگنیا
 
  ما رو بشنوهي خنده هاي صداای که کل دنکنمی مي کارهی
 

 :شکوفه
   لبم اومدي رويلبخند

  دمی فهممنظورشو
 شکوفه؟: صدام زدباز

   با تموم وجودم، با تموم عشقم جوابشو دادمنباریا
 جانم؟-

 دی به روم پاشيلبخند
  

 شدمی عاشق منمیبی بازم تو رو ممردمی صد بار ماگه
 خودمی از خود بينجوری حالا انی احساس ببی مغرور بمنه

 
 :هومن
   بهش زدميلبخند

 ؟یدونستی و مزی چهی-
 ؟یچ-
 ! عاشقتمنکهیا-

 :شکوفه
   نگاش کردمي بهت و ناباوربا

 واقعا؟: صدام بلند شدناخودآگاه
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  زدلمی هم عاشقتم هم دوست دارم عز،یبله واقعا خانوم: کردي اخنده
  بهت در اومدم و کم کم لبخند مهمون لبام شداز
 
  دارم با توی با تو عجب حاله خوششمی مسی بارون خریز

  تو آروم حرفاتویگی آرامشت به من مي وونهی دمنم
 

 :هومن
   تازه شدامی لبخندش انگار که دندنی دبا

   و رو لباش ثابت مونددی رو کل صورتش چرخنگاهم
 :شکوفه

    آروم سرشو جلو آوردآروم
  می بودگهی به همدرهیخ

  دی رسمتریلی صورتمون به مي فاصله
  دوست دارم: همون حالت لب زدمتو
  کار لباش شد بعد لبام شو

  به توونمی حاله خوشو مدنی با هم امی باششهی بس کن برم منگو
  آرامشم مجنونم به تویی بذار آروم باشم توشمی تو آروم مبا

  به توونمی حاله خوشو مدنی با هم امی باششهی بس کن برم منگو
  آرامشم مجنونم به تویی بذار آروم باشم توشمی تو آروم مبا
 
 )) قربون حرف زدناتیاله
 :يراو

  کردی با بغض به برادرش نگاه مبهار
  شده بودهوشی که حالا از ترس بيبرادر

 ن؟ی سرش آوردیی چه بلاا،یعوض-
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 که ي بخاطر کار احمقانه ادی نشده، تازه اولشه خانوم حالا حالا باشیچینترس، ه: کردي خنده انیمب
 ر به ضررته؟ چقدیدونی مس؟ی همکار با پل،ي تاوان بديکرد
   نزدی و حرفدی سر باربد رو به آغوش کشبهار

   خودش لعنت فرستادبه
  اومده بود؟نجای سر خود به اچرا
   به باربد انداختینگاه
  کارو داشت؟نی ارزش اباربد

 ! که داشتمعلومه
 گذشتی از جونشم می بخاطر برادرش حتبهار
  دی مونی زنده نمیلی نکنه وگرنه تو و برادرت خيدعا کن اون سرگرد کار احمقانه ا:نیمب
 

   با ترس نگاش کردبهار
   کرد و از اتاق خارج شدي اخنده

 ؟ي نکردداشی پی چیعنی-
   فعال نشدهابی هنوز ردایقربان،گو-

   گفتی لبری زی لعنتاحسان
 ؟يدی فهميداری بر نمتوی آماده باش، چشم از اون مانی خوب، برو وللهیخ-
  اطاعت-
  یمرخص-

   گذاشت و از اتاق خارج شدی احترام نظامسرباز
   جاش بلند شداز

  کلافه بودواقعا
 !کرد؟ی مدی باکاری چگهید

  بهار بودری درگفکرش
   که الان جونش در خطر بوديبهار
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  جون خودش هم جون برادرشهم
   بودششی شب افتاد که بهار پادی ناخودآگاه

   حرفاش افتادادی
 "مغرور بداخلاق، فقط اخماش واسه منه"

   مهمون لباش شديلبخند
 ! با بهار بودحق

 !دونستی نملشوی خودشم دلکرد،ی بهش اخم میلیخ
 ي خبر از همه جا تو خلسه ی بهار رو تو آغوش گرفته بود و بفی ظرکلی افتاد که هی زمانادی

   رفته بودینیریش
   پررنگ تر شدلبخندش

 هی چي لبخند برانی ادونستی کس نمچیه
  دونستی خوده احسانم نمیحت
   نفر بودهی اما
   نفر بود که خبر داشتهی
   احساس شکوفه و شوق هومناز
   پرهامی ارغوان و خستگي دلشوره از
 ! ترس بهار و لبخند احساناز
  زدی با خبر بود و به بنده هاش لبخند مزی همه چاز

 !ی از جنس خوشبختيلبخند
 :شکوفه
 .... قبل من و هومني قهی چند دقنکهی از فکر اارم،ی سرمو بالا بکردمی نمجرئت

 ؟یخانوم: هومن به خودم اومدمي صدابا
 بله؟-
 شکوفه؟-
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 جونم؟: زدميلبخند
  نمی شد، منو نگاه کن ببنیآها ا-
   شرم نگاش کردمبا

  ی بشم خانوماتی اون شرم و حيفدا: زدی مهربونلبخند
  خدانکنه هومن: گفتمناخودآگاه

  یعاشقتم خانوم:دی به سمت لبش برد و بوسدستمو
   پررنگ تر شدلبخندم

 !یلی از خشتری بیلی عاشقتم هومن، خمنم
   کردنگام
  جمله از جانب من بودنی منتظر گفتن ادیشا

  منم دوست دارم هومن...منم: و با عشق نگاش کردمدمی کشینفس
   برق زد و با لذت نگام کردچشماش

   به در خوردي اتقه
  دییبفرما: ازم فاصله گرفتاطی با احتهومن

   باز شد و ارغوان اومد داخلدر
  براندازمون کردطونی شی نگاهبا

 ؟ی داشتي کاره؟یچ: زدي تک خنده اهومن
  با شکوفه کار داشتم: بالا انداختییابرو

 ن به من،از اتاق خارج شد تکون داد و بعد از نگاه کردي سرهومن
  نمی کن ببفی شد؟ تعریخوب چ: رو تخت و با ذوق گفتدی پرعی محض رفتن هومن، ارغوان سربه

  نشد کهيزیچ:دمیخند
  نمیزودباش بگو بب! جون خودت-

  شی کردن اتفاقات چند لحظه پفی شد و شروع کردم به تعرشتری بخندم
 ! چشماشو گرفتي ارغوان جلودم،ی رسدنی بوسي به لحظه یوقت
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 !؟یکنیچرا نگام نم!  شد؟یچ: تعجب نگاش کردمبا
 !دارمی قسمت دستمو بر منی از اي شده،ردی جاهاش ناموسنیخوب ا-
  گمیخوب پس نم-
 !نه نه بگو-
  بگویگی بعد مهی ناموسیگی حالت خوبه؟ اول م،يوا ار-
 !گهیخوب جلو چشمامو گرفتم د-

 يشنویه که م داره؟ بالاخری چه ربطشعوریب:دمیخند
 !حالا بگو تو-
   کردمفی تعرشوی بهش گفتم و بقي اوونهید

   نگام کردطونی از تموم شدن حرفام، ارغوان دستشو برداشت و شبعد
 ه؟یچ-

 ! مرغا؟هی قاطیکلک رفت: زدیچشمک
   انداختمنیی زدم و سرمو پايلبخند

  چقدر خوشحالمیدونی شکو، نميوا: بغلم کردی خوشحالبا
  و منم محکم در آغوشش گرفتمدمی پاشنمیزتری عزي به رويلبخند

 
 :پرهام
  دو ساعت بگذرهیکی یذاشتی ما،ی حیب: رو به طرف هومن پرتاب کردمکوسن
   جونه پرهامشدینم: کردي اخنده
   خدا به داد شکوفه برسه که قراره تحملت کنه،يتو از همون اولش هم هول بود:دمیخند

   داداش ندارهیاون مشکل: زدیچشمک
   ازت بزرگترما،مثلای سنمو نکنتی موقع رعاهی: چپ نگاش کردمچپ

  يهمش سه سال بزرگتر: بروبابا تکون دادي به نشونه دستشو
  بالاخره بزرگترم-
 ! يکتری از لحاظ عقل ازم کوچی آره،ولیسن: و باز کردششین
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 ! برادري هوس کتک کردنکهیتو مثه ا: به طرفش پرتاب کردمي اگهی تعجب نگاش کردم و کوسن دبا
 !ادیبدم نم: بالا انداختییابرو

   خوب، پس خودتو آماده کنلهیخ:سادمی جام بلند شدم و روبروش وااز
   شکمم فرود اومدي حرفم از دهنم خارج نشده بود که مشتش توهنوز
   نگاش کردمیحرص

 ! داداش بزرگه؟يخورد: زدیثی خبلبخند
 صورتش خوابوندم ي توی مشتادی به خودش بنکهیشدم و قبل ا زدم و به سمتش حمله ور يلبخند

  که افتاد رو مبل
 ! بود زورت؟نیهم: زدم و نگاش کردميپوزخند

   جاش بلند شد و به طرفم حمله کرداز
 ! دو تا منزدی تا اون مدو
   اومدنرونی اتاق باز شد و ارغوان و شکوفه بدر
   من و هومن از تعجب سرجاشون خشک شدندنی دبا

   زدیغی از چند لحظه، شکوفه به خودش اومد و جبعد
 دلش ری زی شکوفه، حواسش پرت شد و منم از غفلتش استفاده کردم و مشتي با صداهومن

   شدنیخوابوندم و با پا به پشت زانوش ضربه زدم که پخش زم
  چی هکی: لبخند نگاش کردمبا

 بگه که ضربه به پشت پام خورد و منم با صورت افتادم يزی نگام کرد و خواست چی حرصهومن
  نیزم
   تعجب به شکوفه نگاه کردمبا

   اون بود که لبخند بزنهحالا
 ؟ي شد آقا پرهام کم آوردیچ-

  خانومم بشميفدا:دی از جاش بلند شد و خندهومن
   زدي به هومن نگاه کرد و لبخندشکوفه
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  من و هومن بود نی دعوا بهیبابا : کردم و بلند شدماخم
 ایکردی لت و پارش میداشت: نگام کردی حرصشکوفه
 رو گهی داداشن، اصلا بذار همدنای ا؟ي دارکاریتو چ: به کتف شکوفه زدي لحظه ارغوان، ضربه اهمون
 !بکشن

 ؟ی کني طرفداریالان خواست: تعجب نگاش کردمبا
   نزد و نگام کردحرف

 !! کنماقتتی لی خاك تو سر بشدی نگاش مي معناکه
 

 :هومن
 رون؟ی بمی برادی میک: شکوفه حلقه کردمي دور شونه دستامو
 الان هومن؟: با تعجب نگام کردکرد،ی که داشت به پرهام نگاه مارغوان

   به ساعت انداختمینگاه
  بود 6
  موافقه؟ی کده،ی مفیعوضش ک-

 !من: گفتعی سرشکوفه
  م خطرناك هست هیکمیم،ی به احسان خبر بددیبا: نگام کردی کمپرهام

  شبه برادر منهی-
 امیباشه،پس منم م:دی کشی پوفارغوان
 الو احسان؟: احسانو گرفتي درآورد و شماره شوی گوشپرهام

-.......... 
 ی گفتم بهت بگم نگران نشرونی بمی برمیخواستی نشده،راستش ميزینه بابا؛چ-
-............ 
   من و هومن و ارغوان و شکوفهگه،یآره د-
 
 د؟یری الان میعنیجدا؟ -
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-............ 
   خبر به من بدههیآها، پس قبلش -
 
  باشه، فعلا خدافظ-

  گذاشتبشی جي رو توی رو قطع کرد و گوشتماس
  گفت؟ی شد؟ چیچ-
   که به بار داده، فعال شدهیابی ردگهیم-

 واقعا؟: نگاش کردنی و ارغوان با خوشحالشکوفه
 باشن يدی سعي آدمانکهی امکان اد،ی کناطی احتدیریم گفت هر جا مآره، بعدش: تکون دادي سرپرهام

  ادهیز
   مور و ملخ همه جا هستننیآره، اونا ع:شکوفه
 م؟ی رفتن بشرونی بالیخی بدییخوای مگمیم:ارغوان

  مگه نه پرهام؟ستی بد نسکی رکمی: لبخند نگاش کردمبا
  جانی و هسکی پر از رهی تا زندگدمی محی ترجشتری آروم رو بهیوالا،من زندگ: کردی اخمپرهام
 ! يدی وقت بهش نرسچی که هيزیآره خوب،چ:دمیخند
  نگفتيزی کرد و چیاخم

 :ارغوان
   حرص به پرهام نگاه کردمبا
 ! چه وضعش بود؟گهی دنیا

  شده؟يزیچ: بهم زدیثی خبلبخند
 ؟ی پاتو نگاه کني جلویتونی نموونه،ید: افتاده بود اشاره کردمنی که رو زممی بستنبه
  دمتی ندي بودزهی مزهی شد، از بس ری چيدیآخ د-

 مشکل از چشاته: کردمیاخم
   نگفتيزی پررنگ تر شد و چلبخندش

 !ختی غول بد راه،
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   تو همدمی نشستم و اخمام و کشی صندليرو
   قشنگیلی پارك خهی می هومن، اومدشنهادی پبه
   شدنبی هومن و شکوفه از همون اولش، ما رو قال گذاشتن و غیول
 ! هم انداختن با منوونهی دنیا

   بخورمایمثلا خواستم بستن: زدمغر
  از مال من بخورایب: به طرفم گرفتشوی زد و بستنيلبخند

 ! هی دهنخوام،ینم:دمی برچلب
   بخرمگهی دیکی تا من برم واست ری بگنویپس ا:دی کشی به لبام انداخت و پوفینگاه

 واقعا؟: ذوق نگاش کردمبا
  آره خانوم، واقعا:دی به روم پاشيلبخند
  باشه هاییکاکائو: گرفتمشویبستن

 گه؟یچشم، امر د-
 !ستی نیعرض: باز شدشمین

   بهم گفت و به طرف دکه رفتیی پرروبچه
  انداختمشی به بستنینگاه

 !ومدی نظر خوشمزه مبه
  ورت دادم دهنم و قآب
 ! بفهمه من ازش خوردم؟خوادی کجا ماز

 ! جاچی زدم، از هیطانی شلبخند
   زدمشی به بستنی بزرگگاز
  به واقعا خوشمزه بودابه
 ! مال منم بخورایجووون، ب:دمی از جا پري پسري صدابا
   خودش و رفقاش بلند شدي خنده ي صداو

  نشسته بودنی خاليکمتای ني خلوت بود و فقط دو سه تا زوج روپارك
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 بده ننت بخوره آشغال: رو قورت دادم و با خشم نگاش کردمیبستن
 ؟ي زديچه زر: اخم نگام کردبا
 يدیهمون که شن-
 !ارمی سرت میی چه بلانی رو تکرار کن ببي که خوردیاون گه: خشم به طرفم اومدبا
 ؟ياری بيخوای مییچه بلا-
   هومن بهش نگاه کردمي صدابا

   بود و شکوفه هم کنارش بودسادهی پسره واپشت
   تو صورتش زدی پسره برگشت، هومن مشت محکمنکهی محض ابه

 ؟یخوب: اومد کنار منعی سرشکوفه
  اوهوم، خوبم: تکون دادميسر
  هومن نگاه کردمبه

   بودن سرشختهی پسره همشون ريدوستا
   بودنکی کارش نسبت به اونا بهتر بود، اما بازم سه به نکهی ابا

 ! بودنجای پرهام اکاش
  هومن پشت سرت: زدیغی جشکوفه

   افتادنی زمي به کمرش زده شد و روی هومن برگرده، لگد محکمنکهی اقبل
   زد و بازوم رو گرفتیغی دوباره جشکوفه

  با سرعت از کنارم رد شد و به سمت هومن رفتی شخصهوی
 

 :شکوفه
  کردمی ترس به هومن نگاه مبا

 !؟ی چفتادی واسش می اتفاقاگه
 کردمی نگاش می و با نگراندمی جوی لبمو مپوست

   پرهام از کنارمون با سرعت گذشت و به طرف هومن رفتهوی
   واسشون نمونده بودی شانسچی سه نفر بودن، اما با اومدن پرهام هنکهی ابا
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  که اونجا بودن،جداشون کردنی مردمي هی بقبالاخره
 ؟یهومن، هومن خوب:سمت هومن رفتم از رفتن اون پسرا با عجله به بعد
 زمیخوبم عز: بهم انداخت و لبخند زدینگاه
   با اخم به ارغوان نگاه کردبعد

 ! هی چقدر عصبدونستمیم
  می بوددهی اون پسر و شني حرفاجفتمون

  بودسادهی واری خطاکار سر به زي مثه بچه هاارغوان
 ؟یارزش داشت که اصلا باهاش هم کلام بش: گفتتی با جدهومن
  نه: نگاش کردارغوان

  دخالت کنم، اما از نظر من کارت اصلا درست نبودخوامینم-
  گفت؟یمگه چ: مشکوك به ما نگاه کردپرهام
  ستیمهم ن:هومن
  گفت هومن؟یواسه من مهمه، اون پسر چ: با اخم گفتپرهام
  با التماس به هومن نگاه کردارغوان

 !شهی مامتی اگه پرهام بفهمه قدونستی مدیشا
  شناختمی پرهامو ماخلاق

    تر از هومن بوده و هستی تعصبیلیخ
  ستی نيزیگفتم که چ: کلافه نگاهشو به پرهام دوختهومن
   از پاركي اگهی هومن رو گرفت و بردش به سمت دي بزنه، بازوی حرفنکهی بدون اپرهام
   بهش نگهیچی شکو، دعا کن هومن هيوا: با استرس نگام کردارغوان
 ! جالب بودواسم
 ! پرهام کم آورده بودي حالا جلود،یترسی نميزی که از چیارغوان

 ؟یترسیازش م: بالا انداختمییابرو
 ؟یاز ک: تعجب نگام کردبا



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 499 

 از پرهام-
 نه چرا بترسم؟...نه: کردی مصلحتي خنده

 ي و استرس دار عکس العملش انقدر واست مهمه،کهیترسی مدیگفتم شا-
   نگفتيزی و چنیی انداخت پاسرشو

   پرهام و هومن نگاه کردمبه
  و انگار منتظر جواب بودکردی با اخم به هومن نگاه مپرهام

 
 :ارغوان

   به اون دوتا بودمرهیخ
 !دمیترسی چرا از پرهام انقدر مدونستم،ی نمخودمم
 ... بود، اما مندهی فهمنوی راحت ایلی خشکوفه
  شدی صورت واسه خودم بد منی اری بودم انکار کنم،در غمجبور

   به پرهام گفتيزی از چند لحظه انگار که هومن کوتاه اومده باشه، چبعد
 کل صورتش رو پوشوند با ی و وحشتناکقی اول با تعجب به من نگاه کرد اما بلافاصله اخم عمپرهام

  ترس بهش نگاه کردم
 ! بدبخت شدمرسما
   اما نگاش با خشم منو نشونه گرفته بودزدی مدام باهاش حرف مهومن

 !کنهی و کبودت ماهی سادیالان م-
 عمرا: حرف، به سمت شکوفه برگشتمنی ابا

  ایدیترس: زديلبخند
   کردم به خودم مسلط بشمیسع

   اصلار،ینخ: نشوندممیشونی پي رویاخم
   و هومن به سمتمون اومدنپرهام

   بکشمیقی کردم نفس عمیسع
 ! منو بکشه؟ادی مگه پرهام خله ببابا



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 500 

 ؟! منه مگهي کارهی به اون چه، اون چاصلا
   کنارمون و هومن دست شکوفه رو تو دستش گرفتدنیرس

   بهم انداخت و دهنشو باز کردی نگاهمی نپرهام
 بودم که حرفش باعث شد از تعجب چشمام چهارتا یخی دهنم و قورت دادم و منتظر هر گونه توبآب
  بشه

 !! خونهمیبهتره برگرد-
 !ن؟یهم

 !گه؟ی بهم نميزی چیعنی
 ! خداجون دمت گرمول،یا

   مهمون لبام شد که از نگاه پرهام دور نموندیکی لبخند کوچناخودآگاه
  بهم زد و جلوتر از ما راه افتاديپوزخند

 ؟ی بهش گفتیچ: هومن نگاه کردمبه
 !دمی که شنیهر چ:دی کشینفس

  کنهی مدادی داد و بیمن گفتم الان حساب!  نگفت؟یچیپس چرا ه:شکوفه
   شدهی جنهوی دی شادونمی اما نمکردم،ی فکر و منیمنم هم:هومن
  اداشی که هست خداروشکر، حداقل اعصابمو خورد نکرد با فریهر چ: زدميلبخند
  گهی دمیبر: تکون دادي سرهومن

   با شکوفه راه افتادنو
  نظرم داشتری که زی سرشون حرکت کردم، غافل از نگاهپشت

 
 :هومن
  منيبرو سمت خونه : به پرهام انداختمینگاه

 چرا؟-
   اونجا، فعلا اونجا امن ترهبرمیشکوفه رو م-
   اومدادمی يزی به چهوی
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  بهت شک نکردن تا الان؟یعنی ؟يگردیچرا تو برنم: سرعت به سمت ارغوان برگشتمبه
   مدت گم و گور کنهی بهم زنگ زد گفت خودتو تا نی مبروزینه بابا، د: زدي پوزخندارغوان
 چرا؟:شکوفه

  من لو برمخوانی لابد نمدونم،ینم-
   تکون دادم و به پرهام نگاه کردميسر
  زدی نمی ساکت بود و حرفمی نشستنی که تو ماشی موقعاز
 کنهی هنوزم به اون پسر فکر مدونستمیم

 ! حق داشتواقعا
  خود دارهي شدم از اون حرف، پرهام که جای منم عصبیحت
   آپارتمان نگه داشتي ساعت روبرومی از نبعد

  می شدادهی پنی شکوفه از ماشبا
  می از پرهام و ارغوان، وارد خونه شدی از خدافظبعد

  ادیخوابم م چقدر يوا: مبل نشستي رودنی به محض رسشکوفه
 یخوب برو بخواب خانوم:دمیخند

 گه؟ی ديریهومن تو م: شک نگام کردبا
 جاان؟؟

 کجا برم؟: تعجب نگاش کردمبا
  خودتونيخونه -
 !؟یکنی مرونمی بي رسما داریعنی-
  گهیخوب د-
   من عشقتمااااد؟یشکوفه دلت م-

 خوب؟: نگام کردلکسی رشکوفه
   بهت نگاش کردمبا
 !؟ی چیعنی
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  ي هومن، چقدر بامزه شديوا: خندهری زد زد،ی که دنگاهمو
 ؟يذاریمنو سرکار م: کردمیشی نمااخم

  ذارمی خوبم مذارم،یبله م: زدی بزرگلبخند
  زمی عزدمینشونت م: بهش زدمي لبخندمنم

   با سرعت به سمتش رفتمو
  تو خونه کرددنی زد و شروع به دویغیج

 :پرهام
   شدمادهی پنی خشم از ماشبا

   نداشتمی توجهچی به ارغوان هاصلا
 ! چه الاننی تو ماشچه

   وارد عمارت شدمومد،ی داشت دنبالم مآروم
  نشسته بودنرخانی و بابا و خاله و اممامان
  زدلمی عزيخوش اومد: به سمتش اومدی ارغوان با خوشحالدنی با دخاله

  ممنونم: زدی لبخند کمرنگارغوان
   ناراحت شدی کلنیری شماها؟شهوی نیپرهام جان، کجا رفت:مامان

  می مجبور شدم،ی کار واجب داشتهی: هامو با دست ماساژ دادمقهیشق
 شکوفه و هومن کجان پسرم؟-

 ! خودشي احسانه و شکوفه هم فعلا رفته خونه شیهومن که پ: به بابا انداختمینگاه
 ! الخصوص خاله و عمهی علکردی بهمون شک می الان کسدی حرفا رو بزنم، نبانی مجبور بودم افعلا

   شام حاضرهمی بردیایباشه، ب: از جاش بلند شدمامان
   مامانستمیمن گرسنه ن:دمی تو موهام کشیدست

  يپرهام، ناهار هم نشد بخور: اخم نگام کردبا
  بخوابمخوامی خوردم، الان خستم و ميزی چهی احسان يخونه -

   نگام کردارغوان
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   شبه9الان پرهام؟تازه ساعت :دی با تعجب پرسخاله
  خاله جون من واقعا خستم-
   خانوم؟ بذار استراحت کنهي دارکارشیچ: به شونم زدي خان از جاش بلند شد و ضربه اریام

  ممنون عموجان: بهش زدميلبخند
   بزنمي اگهی حرف دچی هنکهی طرف اتاقم حرکت کردم، بدون ابه

 از دست شتری بی آشغال هم از دست ارغوان، ولين پسره  اعصابم خورد بود،هم از دست اودایشد
 !ارغوان

   تخت انداختمي از تنم درآوردم و روشرتموی اتاق شدم و به محض بستن در، توارد
 ! اما واقعا گرم بوددونستمی نملشوی بود اما من واقعا گرمم بود، دلزیی پانکهی ابا

 !گارمی کنار تختم خشک شد، پاکت سزی مي رونگام
   داشتم و وارد بالکن شدمبرش
   رفتگاری ناخواسته دستم به سمت پاکت سداد،ی هوا پوستمو قلقلک میخنک

 ... که ارغوان گفته بود نکش، واست ضرره، کنارش گذاشته بودم اما الانی زدم، از وقتيپوزخند
  شدمدنشی دونه روشن کردم و با حرص مشغول کشهی

 :ارغوان
  دم و مشغول غذا خوردن آتنا خانوم نشسته بوکنار

 ست؟ی نخورده بود پس چرا گفت گرسنه نيزی پرهام بود، اون که چشی فکرم پاما
 میخورد4 منظورش به اون املته،که اونو ساعت اگه

 دوست زم؟ی عزيخوریچرا نم: خانوم بلند شددای آي که صداکردمی مي بود و با غذام بازنیی پاسرم
 ؟يندار

   کردمنگاش
   شدمرینه،اما س: بهش زدميهربون بود، لبخند زن واقعا منیا

 ؟ي نخورديزیتو که هنوز چ: تعجب نگام کردبا
  نیی کمرنگ شد و سرمو انداختم پالبخندم
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  جاندای خورده آيزیلابد اونم به چ: خانوم رو به خواهرش گفتآتنا
 ؟ی استراحت کني بريخوایزم،میعز: رو به من گفتبعد

 دمی محینه، ترج: سرمو تکون دادمنی بخاطر همشدی برم بالا، اما الان نمخواستی دلم مدای شدنکهی ابا
   شما باشمشیپ

  مای شدری پکمی دخترم؟ ماها یشیخسته نم: کردي خان خنده اپدرام
  نی اصلا شکسته نشدیول: تعجب نگاش کردمبا

 هی شکرش باقيواقعا؟ پس جا: زدي لبخندری امآقا
   خانوم برخورد کرددای که نگاهم با نگاه آ بهشون زدم و سرمو چرخوندميلبخند

  کردی داشت نگام می محبت و مهربونبا
  دونهی اما منو دختر خودش ممی ندادیشی آزماچی که هنوز هنی با ادونستم،یم

   زد که جوابشو با همون لبخند دادمنیری شلبخند
  اسمت ارغوان بود؟یگفت-

 بله خانوم: تکون دادميسر
  کنمی ميری به قول داداش پدرام واقعا احساس پ،ی منو خانوم صدا نکنشهیم: بهم کردیاخم

   به اسم صداتون کنم کهتونمیآخه نم-
 !بهم بگو مامان: شدرهی چشمام ختو
   تعجب نگاش کردمبا

 !مامان؟
  سخت بودکمی عمر بدون گفتن اسمش بزرگ شدم، هی که ی منيبرا
   سخت بودیلی که نه، خکمی
 !دایآ: خان بهش تشر زدریام
 حق ندارم از دخترم بخوام منو یعنی ؟ی چدای آه؟یچ: نگاهشو از من گرفتی خانوم با ناراحتدایآ

 مامان صدا کنه؟
 ستی جاش ننجای اما الان ا،يحق دار-
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  من ساکت باشم؟ی کر؟تایپس کجا جاشه ام-
 يشنوی کلمه رو منی زود اای ریزم،دیآروم باش عز: به همسرش زدي خان لبخندریام
 
   خانوم نگاه کردمدای آبه
  کردی به من نگاه می ناراحتبا

  جون صداتون کنم؟دایچطوره تا اون موقع آ: بهش زدميلبخند
   وقت هست تا بهتون بگم مامانیبعدا کل: لبخند نگام کرد، ادامه دادمبا
 زمی عزیهر جور راحت: واقعا،از ته دل لبخند زدنباریا

  می جمع کردزوی جون و آتنا جون مداین شام به همراه آ از تموم شدبعد
   بودني وی تي هم داخل سالن مشغول تماشامردا
 ست؟ی گرسنش نیعنی پرهام بود، الان شی همش پفکرم

 !شدی نمينجوری ادم،ی کشیپوف
   برنج شدمدنی برداشتم و مشغول کشیبشقاب

 گرسنته ارغوان؟؟-
  ستینه، من گرسنم ن: جون نگاه کردمدای آبه
 ه؟ی چنیپس ا-
   به بشقاب اشاره کردو

 مال پرهامه: زدميلبخند
 :يراو

   برادرش گذاشته بودي قهی شقي سردش رو روي که اسلحه ینی مبکرد،ی نگاه منی با ترس به مببهار
  وضعش از بهار هم بدتر بودباربد

   بشههوشی بود، که هر لحظه امکان داشت بدهی ترساونقدر
 از تو چه سای ارغوان کجاست؟ اون پلپرسم،ی مگهی بار دهی: به بهار نگاه کردیفی با لبخند کثنیشاه

  خواستن؟ی میاطلاعات
   بار دوم سکوت کردي برابهار
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  بودی سختهیدوراه
   که جونش در خطر بودزش،ی طرف برادر عزهی
   بودونی بهش مدشوی که زندگی طرف ارغوان، دوستش و احسان، کسهی

   رنگش جمع شدی خاکي تو چشمااشک
   مغزتو شستشو دادنی که کلنیمثه ا: زدي پوزخندنیشاه
 که زورش وونی حهی ،یوونی حهی تو ،ی عوضخورهیحالم ازت بهم م: نگاه کردنی با نفرت به شاهبهار
  دهی رسکی کوچي بچه هیبه 

  یشی جذاب تر میلی خيخوری حرص میوقت: با لذت نگاش کردنیشاه
 خفه شو آشغال: بلند گفتي با صدابهار
 داداشتو باهم نی نکن تو و اي حروم خور، کاريخفه شو دختره : به سمتش گرفتي اسلحه انیمت

 بفرستم کنار ننه بابات
  حالا بگو ارغوان کجاست؟:نیشاه
   هم سکوت کردنباری ابهار

   کنهانتی به دوستش ختونست،ی نمهرگز
 یآبج: باربد بلند شدي اسلحه رو محکمتر فشار داد که ناله نیمب

  ختیری و اشک مکردی با نفرت به اون سه نفر نگاه مبهار
 زدی دل فقط اسم خدا رو صدا مدر

  پس کجا بود؟د،یرسی تا الان مدی بااحسان
 

  کردی نگاه مری با تعجب به مساحسان
 ! نبودنیا

 ! راه اشتباه بودمطمئنا
 ستی ندهی نشون مابی که رديری که مسنجای ا؟يری کجا ميمعلومه دار: خشم به راننده نگاه کردبا

   پارك کردي رو گوشه انی ماشعی حرکت سرهی ی به احسان نگاه کرد و طی کمراننده
  فتی راه بعیسر ندارن، ي اگهی اداره دنبال ما بودن اونا آدرس دينای احمق،ماش؟يسادیچرا وا-
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  دنی شد و شروع کرد به دوادهی پنی راننده از ماشاما
   شدادهی پنی با بهت از ماشاحسان

 ! که افتاد واسش گنگ بودیاتفاق
 ! اون راننده فرار کرد؟چرا
   انداختابونی به خینگاه

 ! خلوتخلوته
   پرهام رو گرفتي رو درآورد و شماره شیگوش

   شدهوشی محکم به سرش اصابت کرد و بي تماس، ضربه اي به محض برقراراما
 ؟؟یزنیچرا حرف نم..الو احسان...الو-

 :پرهام
  تماس رو قطع کردمکلافه

 ! اشتباه گرفته بوددیشا
  گرفتی رو اشتباه نمي شماره اچوقت،ی احسان هاما
   شمارشو گرفتمی نگرانبا
 "باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م"

 !یلعنت
  به در اتاق خوردي و بلند شدم  که همزمان تقه ادمی پوشموشرتیت
  دییبفرما-

   غذا وارد اتاق شدینی باز شد و ارغوان با سدر
   اخم نگاش کردمبا

  بدترم کرده بوددادی بودم، احسانم که جواب نمی عصبانهنوزم
   گرسنت باشه، واست غذا آوردمدیگفتم شا: زدی کمرنگلبخند

   خوشحال شدمکمیهش،  توجنی دلم از اته
   بشهدای پی خوشحالنی از ايزی صورتم چي نذاشتم تواما
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  ستمیمن گرسنه ن: گفتمی لحن سرد و خشکبا
  نگفتيزی نگام کرد و چمات
 ! داشتحق
 کردمی بودم تعجب ممنم

  پرهام-
  ستمیگفتم گرسنه ن: وسط حرفشدمیپر
  نهنباری ای ولرمیمی تو میگفته بودم ب((

  انگار نهی ولی عاشقم هستي بودگفته
  کردی تعجب همچنان داشت نگام مبا

  زدميپوزخند
 ؟یپرهام خوب-

 ! پوزخندبازم
 ستی دوستت دارم به جز تکرار نیی چه گوهر
  وار نهی تکرار طوطنی به ارمی گی نمخو

   واقعا حالت بدهنکهینه مثه ا: کردی اخمنباریا
   امايمن حالم خوبه، تو بهتر-

 ؟ی چیعنی: نگام کردگنگ
   زدم و جوابشو ندادمي پوزخندبازم

 ه؟یمنظورت چ:دی حرص پرسبا
  رونیارغوان برو ب: کردمیظی غلاخم

  مرایرانی مشی که پابندت شوم از خوتا
  سربار نهی دارم همدمت باشم ولدوست

  رمی شده نمی چیتا نگ-
   سمتش رفتم و بازوهاشو گرفتمبه
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  آخ، پرهام دستم شکست:اش بلند شد فشارشون دادم که صدمحکم
  ي تا جواب اون حرومزاده رو ندکردمیبه من بود، دندوناتم تو دهنت خورد م:دمیغر
 ....پرهام من اصلا: تعجب نگام کردبا
   احمقيخفه شو، اونقدر اعصابم خورده که دوس دارم خفت کنم دختره -
 .... داره؟ اصلا دوس دارم جوابشویچه ربط به تو ؟یکارمی تو اصلا چ،ي کردخودیب: اخم نگام کردبا

 ! ناتموم موندحرفش
  رو گونش گذاشت و با وحشت نگام کرددستشو

  بمانمی تا باز هم گوي رفتن کرده اقصد
  اصرار نهی کنم خواهش ولی مگری دبار

   عمرم رو بهش زدمیلی سنیمحکمتر
  پرهام: تو چشماش جمع شداشک
 رونیگمشو ب: دادمهلش

 :ارغوان
  کردمی نگاش مي بهت و ناباوربا
 ! پرهام بود؟نیا

   شدنری کردن و سرازدای راه خودشونو پاشکام
   نبودشناختمی که من می پرهامنیا

  رونیگفتم برو ب: تنمو لرزوندادشیفر
 یکشی مشمی گه باز پیزنیگه مرا پس م.....

  دستت داده ام نامش دل است افسار نهآنچه
   و به سمت اتاقم رفتم سرعت از اتاقش خارج شدمبه

 ! متنفرم پرهامازت
 !متنفرم

  دمی اتاق شدم و درو محکم بهم کوبوارد
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 زی عزیدانی اما خودت هم خوب ميرویم 
  انکار نهی فراموشم ولی گاهی کنیم

   و به صورتم نگاه کردمستادمی انهیی آيجلو
  ومدی پاره شده بود و خون ملبم

   به خودش گرفته بودي شوري شده بود و دهنم دو برابر مزه ی و خون قاطاشک
 ! به هق هق افتادمناخوآگاه

  همه از دست تونی به من با ايریگی مسخت
  زار نهی بنی نازندی شاری دلگشومیم

  ختیری رو صورتم ماشکام
  دست رو من بلند کرده بود؟ی چه حقبه

  داشت؟ی به اون چه ربطاصلا
  ه خودم اومدم بمی زنگ گوشي صدابا

   شدم و به سمتش رفتمبلند
   شکوفه بودي شماره
   زدمي پر دردلبخند

   الان تنها راه آروم شدنم، شکوفه بوددیشا
 یکشی مشمی گه باز پیزنی مرا پس مگه

 )) دستت داده ام نامش دل است افسار نهآنچه
 الو: گرفتم جواب دادمي اتصال و زدم و با صداي دکمه
   خودمي وونهیسلام بر خل و د: شکوفه اومديصدا

 سلام: زدمی محزونلبخند
  شده ارغوان؟يزیچ:دی لحظه سکوت کرد و بعد پرسچند

  زدميپوزخند
  شکوفه رو بودشی پشهی همدستم
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   کردن شدمفی و شروع به تعردمی کشیآه
 ش؟یچرا تو هم نزد: شکوفه بلند شدهی عصبي از اتمام حرفام صدابعد

   وحشت کردمافشی من از قگمی شکو؟ محالت خوبه-
  و گردنش متورم شده بودنیشونی پي صورتش سرخ شده بود و رگاتمام
  ومدی از پشت خط نییصدا

  الو شکوفه-
  نجامیهم-
  پس؟يچرا ساکت شد-
  بگم؟يزی چهیارغوان -
 ؟یچ-
   شدهیرتیفکر کنم غ-
 رو من؟-
 !نه پس، رو من-
  می به هم نداري بشه؟ ما که کاریرتی رو من غدیچرند نگو چرا با-
  شهی میرتی هومن چون دوسم داره رو من غیدونیم-
 ....خوب تو و هومن چه-
   تازه حرفشو درك کردمهوی

 !پرهام؟
 !منو؟

 ! ندارهامکان
 

 :شکوفه
 ؟ي شدیالو چ-
 ! مسخرسیلیفکرت خ-

 چرا اونوقت؟: مبل نشستمرو
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   من و پرهام از هم متنفرمنکهی ايبرا-
 ...ينجوریارغوان ا-
  حداقل من متنفرمم،یچرا هست: وسط حرفمدیپر
 چرا؟:دمی پرسي دلخوربا
 !مونیم! ندارهی تعادل روانه،یچون وحش-

  کنهی که خفت می گفتیاگه هومن بشنوه به داداشش چ:دمیخند
  اون کجاس؟یراست-

   خسته بودکمیخوابه، : اتاقش انداختمي به در بسته ینگاه
 ؟يدیتو چرا نخواب-
 ادی اصلا خوابم نمدونم،ینم-
 !گذره؟یخوش م-

   شدمطنتشی شی متوجهمتوجه
 ! بخاره، اصلا انگار نه انگار که من هستمی بخاره بی ما که بينه بابا، آقا: کردم و گفتمي اخنده

  گهی دی کنکشی تحردی خوب تو با،ياز بس خر:دی خندارغوان
  حرفا و کارانی ساختنت واسه ا منحرف، فقطي وونهیبروبابا د-
 ! دارهفیانقدر ک-
 !؟یمگه تجربه داشت-
 !یجات خال-
 وونهیخفه شو د-
   هنوز واسم زوده خاله بشما،یاری بچه ننیبب-

 ؟ياری بچه نیگی بخاره، تو می هومن بگمی من موونهید:دمیخند
 ! خوب حالا توهم-

 ؟يداریارغوان جان، ب: خانوم از اونو خط اومددای آيصدا
 ؟ي نداري بعدا، کارزنمی جون اومد، من بهت زنگ مدایاوه، آ-
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  نفهمهی بپوشون، کسي جورهینه فقط صورتتو -
 باشه حواسم هست، فعلا خدافظ-
  خدافظ-

   گذاشتمزی مي رو روی و قطع کردم و گوشتماس
 ! بخارم،آره؟یکه من ب-
  دمی و از جا پردمی کشیغی هومن، جي صدابا
  کردی داشت بهم نگاه میطانی لبخند شبا
  دمی ترس؟يای مينجوری ای واسه چوونه،ی هومن، ديوا-
  ی بغل خودم خانومای عشقم؟ بيدی خانومم بشم، ترسي فدایاله-

  سو استفاده گر: مبل رو به طرفش پرت کردمکوسن
 ! نشونت بدم که چقدر بخار دارمخوامی بخارم، الان می بیخودت گفت-
 ؟يسادی ادب، فالگوش وایب-
 !شدمینه بابا داشتم رد م-
 !جون خودت-

  و به سمتم اومد که ازش فاصله گرفتمدیخند
 ؟یشکوفه خوب: تعجب نگام کردبا
 ! چرا، ناخواسته بخاطر رفتار پرهام از هومن گله داشتمدونمینم
  واقعا که هومن-

 ؟ی شده خانومیچرا؟چ: شدشتری بتعجبش
   مبل نشستم اونم روبروم نشستيرو

   کردن ماجرافیدم تعر کرشروع
   از تموم شدنش،به هومن نگاه کردمبعد

 !کردی نگام میظی اخم غلبا
 هومن؟-
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   سکوت بالا آوردي به نشونه دستشو
  نگفتميزی چگهی شدم و دساکت
 :هومن

  بگم شکوفه؟یآخه من به تو چ-
 چرا؟: کردنگام

  داره؟ی به من و تو چه ربطي که زدی حرفنیالان ا! چرا؟-
 ؟یکنی مي هومن؟ از پرهام طرفداری چیعنی: کردیاخم

 ! قبول کن مقصر ارغوان بودهی ولکنم،ی نمي طرفداریاز کس-
   ارغوان رو زدهلی دلی بوده که بی مقصر برادر جنابعالر،ینخ: شدت گرفتاخمش

  بوده شکوفه؟لی دلی بیمطمئن-
  آره-
 دهن به دهن ي پسرنی پرهام بودم و تو با همچي بذار رك بهت بگم،اگه من جانینه اصلا، بب-
 !ومدمی خون اون پسر بهم حلال بود از خجالت تو هم در منکهی علاوه بر ا،يشدیم
 ؟ی چیعنی: بهت نگام کردبا
   اشتباه بودهشهی نداره، کار ارغوان از ری چیعنی-
 !آره خوب، کار پرهام درست بوده-
  لی به دو دلکنم،ی نمدییمن کار پرهامو تا-

   نگام کردمنتطر
 نشون بده،دوم پرهام ی عکس العملنی با ارغوان نداره که بخواد همچی نسبتنکهیاول ا: دادمادامه

   با حرف ارغوانو قانع کنهتونستی راحت میلی خکهی دست به خشونت زده، درحالي تذکرچیبدون ه
   نگفتيزی زد و چيلبخند

 به ارغوان و پرهام ي من کار،یخانوم: دستم گرفتم جام بلند شدم و کنارش نشستم، دستاشو تواز
 بخاطر شهی نملی درست اما دلنمی مشکلات خودشو داره، برادرمه درست، دوستته ایندارم، هر کس
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 یرفت تو الان بخاطر کار پرهام از من فاصله گفته،ی خودمون هم اختلاف بي هیاختلاف اونا تو زندگ
 ! به حال بعد هايوا

   ناراحت شدمکمیهومن، من فقط : به بازوم زدیمشت
   ما فاصله بندازهنی بزی چچی کس و هچی هخوامی قربونت برم، اما نمدونمیم:دمی بوسانگشتاشو

   من رو از تو جدا کنهتونهیهومن فقط مرگ م: لبخند نگام کردبا
  هم ندارمتوی لحظه دورهی طاقت ی حت،ی حرفا بزننینشنوم از ا: رو لبش گذاشتمانگشتمو

   انداختنیی پاسرشو
  فرشته بودمنی من عاشق اا،یخدا
   ناز کردناشونی ای دوست داشتم، حتشوی چهمه

   چونش گذاشتم و سرشو بالا آوردمری رو زدستم
   نگاه کردبهم
  یدوست دارم خانوم: شدمرهی چشماش ختو

 منم دوست دارم هومن: زديلبخند
   خم شد و لبخندشو رو هوا زدمسرم

   کردمیمراه هاقی اشتبا
   رو رها کردم و به سمت گردنش رفتملباش

 !هومن نه: کردناله
   من حواسم هستی خانومش،ییه-

   نگفتيزی بست و چچشماشو
  و به کارم ادامه دادمدمی و بوسشیشونی پآروم

 
 :شکوفه

  دمی هومن از خواب پرهی گوشي صدابا
  سفت بغلم کرده بود و غرق خواب بودهومن

  کردی بود و ولم نمدهی رو جواب بدم اما هومن، سفت منو چسبشی بلند شدم،تا گوشخواستم
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 !وونهید
 ! خواب هم زور داشتتو

   ساعت بخوابمهیانقدر وول نخور وروجک، بذار : کردم که صداش بلند شدییصدای بي خنده
  گهی پاشو د؟یخوابی همه منی ایکشیهومن خجالت نم-
   چشم سبز بودمي فرشته هی ي مشغول تماشاشی ساعت پکی نی تا همزم؟یکدوم خواب، عز-
   عشق نگاش کردمبا

 ! تک بودهومن
 ! نکردي بخواد کنه، اما کاري هر کارتونستی راحت میلی خشبی دنکهی ابا
 می راحت از جاش بلند شد و گفت بریلی منو تو بارون بوسه هاش غرق کرد، خنکهی بعد اشبید

 !میبخواب
  برهی بخوابم، قبول نکرد و گفت بدون من خوابش نمي اگهی هر چقدر خواستم تو اتاق دو

  به سمت موهاش رفت و مشغول نوازششون شدمدستم
 !شمی مری جو گهوی جنبم ی من بیگی نم،ینکن خانوم:دی گرفت و آروم بوسدستمو
 !وونهید: کردمي اخنده

 صلا امی،روانتی هستم خانوموونتمید: باز کردچشماشو
  هومنيوا-
 جونم عشقم؟-
 ! یلی زن ذلیلیخ-

  دمیالان نشونت م!  بچه پررو؟یبا من: زدي اقهقهه
 کردی نمی من توجهيغای مشغول قلقلک دادنم شد و اصلا به التماس   جو

   ربع که من به غلط کردن افتاده بودم، بالاخره هومن از کنارم پاشدهی از بعد
 !ي اوونهی دیلیخ: شدمبلند

 ...،اصلای خانومدونمیم: زدیچشمک
   حرفشو قطع کردش،ی زنگ مجدد گوشيصدا
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 ! بود؟ی وقت صبح کنی نگاه کردم، اشی به گوشي کنجکاوبا
   تو هم رفتی اسم مخاطبش، اخماش به طرز وحشتناکدنی رو برداشت و با دی گوشهومن
  تخت انداختي رو روی کرد و گوشجکتی رو رتماس
   نداشتمدنی پرسجرئت

   دوباره زنگ خوردی بودم، گوشدهی واقعا ترسافشی از قراستش
 هی کنمی بود راحت تونستم ببکمی چون نزدنباریا

 !بنفشه؟
   نگاه کردمی تعجب به گوشبا

 !بنفشه؟
   بغض گلوم رو گرفتناخودآگاه

 ! من بنفشه رو فراموش کرده بودم؟چرا
  کردی هومن نگاه کردم داشت با حرص بهم نگاه مبه

   بزنم اما لرزش چونم مانع شدی باز کردم حرفلب
  زنمی مشی اون دخترو زنده زنده آتاد،ی قطره اشک از چشمت بهی قطره فقط هی ،یلعنت: زدادی فرهومن
   نگفتميزی مهار کردن و چی و به سختبغضم

 کردی همچنان با خشم نگام مهومنم،
 :ارغوان
  من و پرهامنی بهی حرفهی کنمی جون، خواهش مدایآ: انداختمنیی پاسرمو

  حق نداشته دستش رو تو بلند بشهیول: به صورتم انداختی خشم نگاهبا
  نجای جون، من به عنوان خدمتکار اومدم ادای منه آسییپرهام، ر-
 !ی الان دختر من،یستی خدمتکار نگهیالان د-
   شما نباشمي من آرزودی مشخص نشده، شايزی جون هنوز چدایآ-
   طاقت غم و غصه ندارمگهی چون دی که باشکنمی مزم،دعای نگو عزنویا: بغض نگام کردبا

   نگاش کردمنیغمگ
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 کردم؟ی زن و درك منی امن
 ! هم نهدی آره شادیشا
 جون،من خودم دلم واسه داشتن دای آکنمی درکتون مبایتقر: و دستمو رو شونش گذاشتمدمی کشیآه
 زنهی خانواده له له مهی
  ی داشتی سختی قربونت برم، تو چه زندگیاله-

  ستیمهم ن: رو هم فشار دادمچشمامو
   زمی من مهمه عزيچرا مهمه، برا: بغلم کردمحکم

  دور شونش حلقه کردمدستامو
 ! گاه، مادرم بودهی اون تکدی داشتم و شااجی گاه احتهی تکهی الان به دیشا

 !مادر؟
 ! واسم گنگههنوزم
  ی که هستدونمیدونم،می م،یتو دختر من:کردی و زمزمه مدادی فشارم ممحکم

 ! خودم پر بودمنکهی کنه، با ای خودشو خالگذاشتم
   از بغضپر
   از اشکپر
   از گلهپر
 ی از نگرانپر

  رونی ربع، از آغوشم اومد بهی از بعد
 ! کردمی رو هم عاصد،تویببخش: پاك کرد و گفتاشکاشو
  هی چه حرفنیا: به روش زدميلبخند
  زمی عزری شبت بخرم،ی مگهیمن د: زدی متقابللبخند

  ریشب شما هم بخ-
   رو فشار داد و از اتاق خارج شدشونم

   و خودمو رو تخت پرت کردمدمی کشیپوف
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  که من دارم؟هی چه سرنوشتنیا
  دمی گونه کشي رویدست

 ! داشتی چه ضرب شصتکرد،ی درد مهنوزم
  ف اتاقش رفتم از جام بلند شدم و به طرناخودآگاه

 !! تا خنک بشمدادمی فحشش مکمی دی بازدم،ی باهاش حرف مدیبا
  ستادمی در اتاقش اي به رورو

   بودممردد
  بگم؟ی چبرم
 ؟ي پرهام جون دستت درد نکنه زدبگم
 ! اونور صورتمم سرخ کن، تقارن داشته باشه؟ای ببگم

  نیی انداختم پاسرمو
 نجا؟ی چرا اومدم ااصلا
  نگفتم ازش متنفرم؟مگه

 !متنفرم؟
   گاز گرفتملبمو

 ستی حقش ننی جاها کمکم کرده، ایلی خپرهام
  رفترهی دستگي رودستم

 :يراو
  کردی به احسان نگاه مي با بهت و ناباوربهار

 ! نداشتامکان
 ! افتاده بود، احسان باشههوشی بنجا،ی که ای آدمنی نداشت اامکان

  رفتکشی ترس نزدبا
 جناب سرگرد؟:شونش گذاشت و تکونش داد ي رودستشو

  ومدی نیجواب
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   شدشتری بترسش
  دیسرگرد؟ جناب سرگرد؟ بلند ش-

  ومدی نی جواببازم
  پر از اشک شدچشماش

 .... حالای ولنداختی لرزه به بدنش ماد،ی سر احسان بیی بلانکهی تصور ایحت
 من ادی سرت بیی خدا اگه بلاي ا؟یزنی حرف نمی واسه چگهیاحسان، پاشو د: کردهی بلند گربلند

 !ی کمک کندی فرار کنم، تو بانجای از اتونمی نمیی که تنهاوونه،منی کنم؟ بلند شو دکاریچ
 ! تو؟یکنی مهیاه، چرا انقدر گر-

  با تعجب به احسان نگاه کردبهار
  کردی به بهار نگاه مي باز بود و با حالت طلبکارچشماش

 ؟يتو زنده ا-
 رم؟؟یگه قرار بود بمم: تعجب کرداحسان

   آخهيخوری تکون نمینه خوب، خدانکنه ول: انگشتاشو تو هم فرو کردبهار
  مرده؟یعنیهر کس تکون نخوره -

 ! منو بزنایحالا الان ب: با حرص نگاش کردبهار
 !بچه زدن نداره خانوم: زدي لبخنداحسان

 !یبچه خودت:دی کشي خفه اغی جبهار
 ؟ی و به کار انداختابی ردریچرا انقدر د:دی از جاش بلند شد و با اخم پرساحسان

   دستمو به سمتش ببرمتونستمی همش بالا سرم بود، اصلا نمنیخوب نشد، مب:بهار
 حالش خوبه؟: نگاش کردی باربد با نگراندنی به اطراف انداخت و با دی کلافه نگاهاحسان

  در ترسوندنش که از حال رفته انقایاون عوض: به سمت باربد رفتبهار
 ؟ی چادی سرش بییاگه بلا: بغض به احسان نگاه کردبا
  شهی نمشیزیچ-
  دوارمیام-
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   نگفتيزی انداخت و چنیی سرشو پااحسان
 ! بار تو عمرش شرمنده بودنی اوليبرا

 ! بهاري شرمنده
 ؟ی حالا چی بهار قول داده بود از برادرش محافظت کنه ولبه

  ممکن بودتی موقعنی تو خطرناك ترباربد
 :پرهام
   داشبرد انداختمي رو، روی گوشکلافه
  کجاست؟ایخدا

  نه خونهدهی رو جواب مشی گوشنه
   جا هست که نرفتمهی فقط
 !  ادارشهاونم
   اونجا باشهدیشا
   اونجا باشهکردمی سرعت به سمت اداره روندم و خدا خدا مبا

  دمی ساعت رسمی از نبعد
   شدمی پارك کردم و بلافاصله وارد آگاهونیماش

 ؟ییپرهام تو: و بلافاصله شناختمدی احسان منو دي از دوستایکی خوشبختانه
   بهش زدميلبخند

   خبر داشتشی زندگي احسان بود که از همه هیمی صمي از دوستاد،یفر
 ؟یسلام، خوب: زدمي خسته البخند
  کجا؟نجای تو کجا ا،یمرس: دست دادباهام

 ؟ي نداري از احسان خبردیفر-
 نه چطور؟..نه: نگام کردی نگرانبا
 بهش زنگ زدم ی بزنه تماس قطع شد، بعد هر چی حرفنکهی بهم زنگ زد، اما بدون اشی پشبید-

   خاموش بودشیگوش
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   نگفتيزی کرد و چنگاهم
  کجاس؟یدونیتو نم:دمی شک پرسبا

  دمی محی رو توضی پرهام، واست همه چرونی بمیبر:دی کشینفس
 ؟ی چیعنی: نگاش کردمی نگرانبا

  ستی واسه حرف زدن مناسب ننجایا: به اطراف انداختینگاه
   اشاره کردی آگاهرونی با دستش به بو
 

 ن؟ی گمش کردی چیعنی: از جام بلند شدمنیخشمگ
  میکنی مداشی پرهام، آروم باش پنیبب-
 ن؟ی باند رو ببندهی ي پرونده هی دیتونی پس چرا نمن؟یستی نسی مگه شماها پل؟ی چیعنی یلعنت-

 داشی اگه پ؟ی چیعنی یفهمی گناه تو خطره، می دختر پسر بهی جون احسان و د؟یانقدر سخته فر
  دینکن
 تی دوستمه، من خبر نداشتم، تازه از مامورنی پرهام، احسان بهتردمیبهت قول م: وسط حرفمدیپر

  ستی ازش ني که بچه ها گفتم خبردمی فهمی وقته،ی احسان قصدش چدونستمیبرگشتم نم
 ؟یکنی مکاریحالا چ-
  رمی پرونده رو به عهده بگنی خودم شخصا ادمیتو برو خونه پرهام، من بهت قول م-

  باشه: تکون دادميسر
   کار دارمنمت،فعلایبیبعدا م: رفتی جاش بلند شد و به سمت آگاهاز

  رفتمنمی کردم و به سمت ماشی خدافظباهاش
 ! احسان بشمالیخیه من ب ندارامکان
   دنبالشگردمی مخودم

   راديآقا: به گوشم خوردیی سوار بشم که صداخواستم
  ساله بود17-16 بای پسر تقرهی به سمت صدا، برگشتم

 ؟ي داريجانم؟ کار-
 د؟ی پرهام راد هستيشما آقا-
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 ؟ي داريخودمم کار-
   از طرف احسان اومدهگهی اونجا کارتون داره، میی آقاهی: کوچه اشاره کردهی به
   تعجب به پسر نگاه کردمبا

 احسان؟
   سرعت به سمت کوچه رفتمبه
   بودستادهی داخلش اي بست بود و مردبن
  دیببخش-
  د؟یشما پرهام راد هست: زدي طرفم برگشت و لبخندبه
 د؟ی داريبله، از احسان خبر-
  ششی پي گل پسر، خودتم قراره برهیخبر چ-
   تعجب نگاش کردمبا
 ؟ی چیعنی
  رفتیاهی افتادم و کم کم چشمام سنی زمي که به سرم خورد، روي ضربه ابا
 

 :شکوفه
  زل زدمی خالي ترس به خونه با

  هومن کجاست؟پس
 هومن؟ هومن؟: صداش زدمبلند
  ومدی نیجواب

 ! هومن که تا الان خونه بود؟ی چیعنی
   زدهبشی کجا غپس

  باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م: سمت تلفن رفتم و شمارشو گرفتمبه
 !یلعنت
   مبل نشستمي کنسول گذاشتم و روي رو رویگوش

   به دلم افتادي بدي دلشوره ناخودآگاه
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  دمی حرص پوست لبمو جوبا
  رفته اموزشگاه، اما چرا نگفت؟احتمالا

  خاموشه؟شی گوشچرا
   تلفن بلند شديصدا

 الو؟: جواب دادملهبلافاص
  به به شکوفه خانوم-

 !نیمب..م: افتادمنی زمي رووحشتزده
 زمیخودمم عز: کردي اخنده

   خاموش شدمي وی به ترهی نگفتم و خيزیچ
 ؟يدی ترسیلیحتما الان خ: منحوسش بلند شدي صدادوباره

   ندادمی جواببازم
 ؟یلابد الان منتظر هومن-
  نیی پرت شده باشم پاي بلندهی اسم هومن،انگار که از دنی شنبا

   کرددنی شروع به لرزدستام
  ششی پيای تو هم بیتونی ميفعلا مهمون مائه، اما اگه بخوا: قهقهه اش بلند شديصدا

   نداشته باشيتروخدا به هومن کار...تروخدا..نیمب.م-
 می نداري کس کارچی نترس تا جمعتون کامل نشه با ه،ی چقدر احساسیآخ-
 جمعمون؟:ه کردم ترس زمزمبا
   در خدمتشونمی رو هستهی بقن،یآره، فعلا تو و ارغوان موند-
  ؟ي سرشون آوردیی آشغال چه بلا،یعوض:دمی کشینیه
 ی آدرسنی به انیای مزتی امشب با اون دوست عزی بدوني دوس داریلی اما اگه خ،یچیفعلا که ه-

  ادی سرشون بیی که چه بلاکنمی نمنی وگرنه تضمگم،یکه م
  نیمب-

   قطع شدتماس



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 525 

  کردمی نگاه می ترس و لرز به گوشبا
 هومن؟
 ختنی رو صورتم راشکام

 
 :ارغوان

  دمی بالش کوبي حرص سرمو روبا
 ؟ی چیعنی

  رفته آخه؟کجا
   افتادمشبی دادی

 ! نبود تا باهاش حرف بزنمی اتاق پرهام که شدم،پرهاموارد
  دمیو د جون ردای که آرونی از پا درازتر برگشتم بدست

 شی ساعت پمی نبای بهم زد و گفت که پرهام تقري لبخندرونی من که از اتاق پرهام اومدم بدنی دبا
  رونیرفته ب

   انداختمی ساعت نگاهبه
 صبح بود اما پرهام هنوز برنگشته بود 10
 ! چرا نگرانش بودمدونمینم
   اتاقم رفتمي نهیی رو تخت بلند شدم و به سمت آاز

   به صورتم انداختمینگاه
  کبود شده بودکبوده

 ! حالا؟نیی برم پاافهی قنی با اي جورچه
   نشستمی صندلي و رودمی کشیپوف

   زنگ خوردمیگوش
 الو: پرهام باشه با عجله جواب دادمنکهی فکر ااز

  ارغوان: شکوفه اومدي هی گريصدا
  شده؟یشکوفه؟ چ:دمی بهت پرسبا
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  هومن، پرهامم،یبدبخت شد-
 ؟ی هومن و پرهام چ؟ی چیعنیدرست حرف بزن شکوفه، : گفتمتزدهوحش

  بهم زنگ زدنیمب-
  گفت؟یچ: سرم گذاشتمي رو رودستم

 ؟ی چادی سرشون بییارغوان گفت همشون اونجان، اگه بلا: زدهق
   نگاه کردمنهیی تو آرمی به تصوي ناباوربا

 پرهام؟
  الان اونجا بودن؟یعنی
  مرگ؟ی قدمهی

   گلوم و گرفتبغض
 م؟ی کنکاریارغوان چ: شکوفه بلند شديصدا

 ؟ییتو کجا:دمی لرزون پرسي صدابا
  هومنيخونه -
 بمون همونجا اومدم-
   خطرناکهیول-
  گفتم بمون اومدم-
   نگفتيزیچ

  دمی کردم و لباسامو پوشی خدافظازش
 ! کشمتونی من،ی مبن،یمت
  مونده باشهمی روز از زندگهی اگه یحت

 :پرهام
 پرهام،حالت خوبه؟: هومن چشمامو باز کردمي صدابا

 هومن؟
   نکردمی ضرب سرجام نشستم و به درد سرم توجههی
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  هومن و احسان، با تعجب بهشون زل زددنی دبا
  خداروشکر، حالت خوبه؟:احسان

   تکون بدمي تونستم سرفقط
  انداختن؟ری گيتو رو چه جور: زدي پوزخندهومن

 ا؟یک: کردمنگاهش
 ! يدی سعيماآد-

 !بهار؟
 بهار؟: بهت به سمتش برگشتمبا

  هنوز زندم: زديلبخند
 !بهار: با حرص نگاش کرداحسان

 خوامی خوب، معذرت ملهیخ-
  پرهام؟نجایتو رو چرا آوردن ا: بهم انداختینگاه
 دونمینم: تکون دادميسر

ه صبحونه، خرت و  سرم صبح رفتم واسری فقط شکوفه و ارغوانن، خمیتنها نگران:دی کشی آههومن
   خراب شده  درآوردمنی سر از اهویپرت بخرم، 

 ه؟یهدفشون چ: کردی اخماحسان
    دنبال ارغوان و شکوفه هستندیشا: نگاهش کردی با نگرانبهار

  نه، قطعا دنبال اوناندیشا:هومن
 فقط بخاطر فرارشون؟: متفکر نگاش کرداحسان
  احتمالا:هومن

   وسط وجود دارهنی اي محکمترلینه، مطمئنم دل:احسان
 ؟یلیچه دل: کردمنگاش

 میفهمی زود مای ری ددونمی منوی فقط ادونم،ینم:احسان
   بزنم، که در اتاق به ضرب باز شد و دو نفر داخل شدنی حرفخواستم



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 528 

   به تک تکمون انداختنینگاه
   هومن و پرهام راد،ياوری بهار، سرگرد نجان،ی اای کنی ببنیخوب خوب، مب-
   تعجب نگاش کردمبا
 شناختی بود که ما رو می کنیا

 :هومن
  کردمی تعجب به مرد رو به روم نگاه مبا
  بود؟ی کنیا

 !شنی بهشون اضافه مگهی کن، شبم دو نفر دییرایاز تک تکشون پذ: گفتنی به مبرو
   دلم افتادي تویترس

  بود؟ی چمنظورش
  شکوفه و ارغوان؟نکنه
 چشم قربان حواسم بهشون هست: بود گفتنی که اسمش مبپسره
   کرد و از اتاق خارج شدی اخممرده

 حال برادرت چطوره؟: بهمون انداخت و رو بهار زوم کردی نگاهنیمب
  آشغال کثافتخورهیحالم ازت بهم م: با نفرت نگاش کردبهار
   شدمکلتی عاشق خودت و هدمت،یعوضش من از روز اول که د: زویفی لبخند کثنیمب
   بزنم که دست احسان رو پام نشستی کردم خواستم حرفیماخ

   شده بودرهی خنی کردم با خشم به مبنگاش
  احسان: زمزمه کردمآروم

   بودنی به مبرهی نگفت و همچنان خيزیچ
 ،ی هستی چرب و نرمي کهی تو تاد،ی بشی پتشیاز همون اول فقط دوس داشتم موقع: ادامه دادنیمب
  ي از دست برفهیح

  کردی نگاه منی به مبنهی و با کدیلرزی از زور خشم مبهار
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 ادی حرکت احسان از جاش بلند شد و فرهی بزنه که تو ی دهنشو باز کرد تا دوباره حرفنیمب
   ناموسی بکشمتیم:زد
  بردورشی نی بلافاصله به سمت مبو

   و به عقب هلش داددی به شکمش کوبي لگداد،ی به خودش بنی مبنکهی اقبل
  فتهی بنی زمي تعادلش بهم بخوره و رونی بود تا مبی کافنیهم

  دیکوبی شکمش نشست و پشت سر هم به سر و صورتش مشت مي روعی سراحسان
   وارد اتاق شدن و به سمت احسان رفتنگهی نفر دن،سهی مبادی فري صدابا
 گلوله تو مغزت هی سرجات، وگرنه نیبش: از اونا اسلحشو به سمتم گرفتیکی جام بلند شدم که از

  کنمی میخال
 دختر نیولش کن سرگرد، وگرنه ا: نشون بدم، اسلحه رو به طرف بهار گرفتی عکس العملنکهی اقبل
  ای اون دنفرستمیرو م

  به بهار انداختی نگاهفشردی رو تو دستش گرفته بود و منی مبي که گلواحسان
   داشت نگاش کردی با اشک و نگرانبهار

  رفتن و بلندش کردننی رو رها کرد که اون دونفر نفر به سمت مبنی کلافه مباحسان
   وگرنه تا الان همتون رو کشته بودمخوره،ی که زندتون به دردمون مفیح-

  نزدی به سمت بهار رفت و حرفاحسان
 :شکوفه

 ؟ی کنکاری چيخوایم: ترس به ارغوان نگاه کردمبا
   که درستهکنمی رو ميکار: نگام کرديجد

  ری تو دهن شيری با کله م،ينجوری ایول-
 رو هی بقدی تو باکنمی که من حواسشون رو پرت می فقط اون موقعشه،ی نممیچینگران نباش من ه-

  ي بديفرار
  راحت، فقط من نگران توامالتیخ: تکون دادميسر

  عضو باند قاچاق!  امهینگران نباش، من سا: زديلبخند
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 :يراو
 :گذشته

  بانده؟نی اي اون سردسته دی بگدییخوایم:ه دوستاش نگاه کرد بتی نکوهش با جدسرهنگ
  نهی مطمئنم خوده شاهد،یمطمئنم حم:شاهرخ

  اما اون که مرده بود-
  انتقامي بوده، اون الان زندس، زنده براي صحنه سازهینه، اون فقط :ریام

  سخت شد؟کمی کار م،ی کنکاری چدیحالا با: از جاش بلند شدسرهنگ
   برهشیفقط بدار طبق برنامش پ: از جاش بلند شدریام 

 ؟ی چیعنی: با تعجب به سمتش برگشتسرهنگ
 .....یعنی: نگاهش کردشاهرخ

 
 

 :ارغوان
   به ساعت انداختمینگاه

   بودوقتش
  می قرار داشتنی که با مبی همون زماندرست

   شدمی سبز رنگی و سوار تاکسمی خونه خارج شداز
  نجای ادیلطفا بر: که واسه شکوفه فرستاده بود رو به راننده نشون دادمیآدرس

   شدی تکون داد و مشغول رانندگيسر
   و به آسمون نگاه کردمدمی کشینفس
   از خودتونیکی نه به عنوان ارغوان، به عنوان ن،ی متامی مدارم

 !هیسا
 :شکوفه

 ؟یتو چ: به ارغوان نگاه کردمی نگرانبا
  ي تنها بردی به بعد بانجای فقط از اشه،ی نممیزینترس، من چ: بهم زديلبخند
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  دونمیم: تکون دادميسر
 مواظب خودت باش: کردنگام

  نطوریتو هم هم: فشردمدستشو
  می شدرهی بهم خقهی دقچند

  می دارشی رو در پي چه راه پرخطردونستم،ی جفتمون مدیشا
 گهیبرو د: نگاهشو ازم گرفتارغوان

  باشه: کردمیاخم
   سمت جاده رفتمبه
  می تا برسدی طول کشی خارج از شهر بود و کلبای که گفته بود، تقرییجا

   شدمنی درآوردم و منتظر تماس متمویگوش
  رهی گی تماس مدنمون،ی گفته بود به محض رسخودش

   رو نشستمادهی کردم و همونجا کنار پیپوف
  هومن افتادمادی
   عشقمادی

  گرفت گلوم و بغض
  رمی می سرش اومده باشه من میی بلااگه

   نشهری گاز گرفتم تا اشکم سرازلبمو
 ادی از دستت بر ني کارچی مرگ باشه و تو ههی قدمهی سخته عشقت یلی سخته، خیلیخ
   به خودم اومدممی گوشي صدابا

  بودشی کردم، خود لعنتیظی غلاخم
 الو: دادمجواب

   که سمت چپتهيپاشو برو سمت اون کوچه ا-
   بهش انداختمینگاه

   خلوت بودي کوچه هی



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 532 

   جام بلند شدم و وارد کوچه شدماز
   نبودیچی هگهی د،ییلای وي خونه هی بجز

  برو داخل، در بازه-
   قرمز رنگ رو هل دادم و وارد شدمي هی در آهنآروم

 ! نبودیچیه
   استخرهی پر از درخت و بوته با اطی حهی

   قطع شدتماس
   قدم رفتم جلوترندچ
  سرم افتاد به عقب برگشتمي که روي اهی سابا

 :ارغوان
   بهم داده بود رو گرفتمنی که متي اشماره

 ه؟یبگو سا:دیچی پی تو گوشنی متي از چند بوق صدابعد
   کارت دارمن،یمت-
  ستی نیالان وقت مناسب-
 !راجع به ارغوانه-

 ارغوان؟: هم مشخص بودی از پشت گوشی حتتعجبش
 آره-

   آدرسنی به اای خوب، پاشو بلهیخ:دی کشیپوف
   زدی آدرس از زبونش، چشمام برقدنی شنبا
  بود که به شکوفه گفته بودنیی همونجاقایدق
  باشه اومدم-

   قطع کردتماسو
 دمی کشیقی گذاشتم و نفس عمبمی جي رو تویگوش

   ذهنم مرور کردمي نقشه رو تودوباره
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   کنم که بهم شک کنني کاردینبا
* * * * * * * * * 

 :گذشته
 :يراو

  کني باهاش همکاریی جوراهی یعنی:شاهرخ
  شاهرخ؟ی چیعنی: اخم کزدنباری اسرهنگ

   به در خوردي بزنه، تقه ای شاهرخ حرفنکهی اقبل
 ! ورود سرهنگ، احسان و ارغوان وارد اتاق شدني از اجازه بعد

  کننیاحسان و ارغوان بهت کمک م: بهشون انداختی با لبخند نگاهریام
 ؟يچه جور: به ارغوان انداختی با شک نگاهسرهنگ

 :......... جلو رفت و گفتی قدمارغوان
 

 :ارغوان
   که داده بود رفتمی ساعت وقت تلف کردن، به سمت آدرسهی از بعد
   کنمدای رو پلای تا اون ودی طول کشقهی ده دقبایتقر

  اختم و به سرعت وارد شدم بهش اندینگاه
  نیسلام مت:دمی رو دنی محض ورودم، متبه
  حرفتو بزن: بهم انداختی نگاهمین

 نجا؟یا: اطراف اشاره کردمبه
 ه؟یمشکل-
   موش داره، موشم گوش دارهواری گفتن دمی از قدینه، ول-

  ایدنبالم ب: کرد و سرشو تکون دادیاخم
  دهنم و قورت دادم و دنبالش راه افتادمآب
 :يراو

   دست نجستو بهش نزن،یعوض: زديادی فری اون عوضي شکوفه تو دستادنی با دهومن
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  باهاش ندارمينترس جناب، فعلا کار: زدي لبخندنیمب
  دیی هم ساي دندوناشو روهومن

  ومدی از دستش بر نمي کارچیه
   از اوننه
  پرهام و احساننه

   هر چهارنفرشون رو بسته بودني دست و پان،ی احسان و مبيریرگ از دبعد
  کردی با بغض به شکوفه نگاه مبهار

  دونستی رو مقصر مخودش
  شدنی نمری همه آدم درگنی ادی شاومد،ی نمنجای اون به ااگه

 دی از چشمش چکی رو هم گذاشت و قطره اشکچشماشو
 
 رهی غصه است بمی هر چخوامی بندم میچشامو ؛ م((
 رهی از تنم عطرتو پس بگیکی تو خواب ؛ که
 شهی ؛ نمشهینم
 

  کردی کلافه به بهار نگاه ماحسان
  کنهی فکر می الان بهار به چدونستی مخوب
   چشماشو باز کرد و به احسان نگاه کردبهار

   شدنرهی بهم خهردو
 ... صورتشي با اخم رويگری و دسی خي با چشمایکی
 

  سوزهنهیچقدر س عشقت یـدونی ؛ نمزمیعز
  شب بدوزهیکی سخته ؛ آدم چشم به تارچه
 شهی ؛ همشهیهم
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   شده بودرهی خباشی زي با ترس به شکوفه هومن
  گرفتی و در آغوشش مرفتی دستاش بسته نبود، تا به سمتش مکاش

  بهتر از هومن؟ی داره و چه کساجی گاه احتهی تکهی الان شکوفه به دونستیم
 
 

  شده کارمنی به عکست ارهی حال و روزا خنی اشبا
  طاقت ندارمگهید

  خودمو جا بذارمای اونور دنیی جاهی خوادی مدلم
 

   به هومن انداختی نگاهشکوفه
  نهی رو تو چهرش ببی غم و نگرانتونستی فاصله هم منی هماز

   اشک تو چشماش جمع شدناخودآگاه
   کردی اخمد،ی معشوقش رو پر از اشک ديبای زي که چشماهومن
   قطره اشک شکوفه رو نداشتهی طاقت

 
 

 رهی خوابم نمی عادت ندارم تو که نباشآخه
 رهیگی دلم میلیخ

 رهی دیلی خاطرهامون واسه من خشهی نمفراموشم
 

   بودرهی نقطه خهی به ینی با نگاه غمگپرهام
  خوردی دل به هومن غبطه مدر

 ! شجاع بود که تونست، اعتراف کنهچقدر
 ؟یودش چ خاما
  دی کشیآه
   زدنش به ارغوان افتادیلی سادی
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  آدم چقدر طاقت غصه دارههی

  لبام پا بذارهي خنده روشهی ، ميچجور
  ، دوبارهدوباره

 
  کردی نگاه منی با نفرت به مبارغوان

   شکوفه رو بسته بود و اونو به اتاق برده بودي چطور دست و پاهانی بود که مبدهید
   کرد به خودش مسلط باشهیسع

   بودادی انتقام گرفتن زفرصت
   دو نفر رو نابود کنهنی خودش اي ارغوان قسم خورده بود با دستاو
 
  ندارمی حرفیشکی که با هدمی ، رسیی جابه

  ندارمی به روز برفـی حسچی ، من هینباش
  ، ببارهخوامینم
 

  کردی که به گذشته و کار احمقانش فکر مهمونجور
   باز برگردوندمهی به طرف در نسرشو

   رفته بود، درو ببندهادشی نی مباحتمالا
   نگاش رنگ تعجب گرفتی شخصدنی لحظه با دهی که رهی نگاه از در بگخواست

 
  شده کارمنی به عکست ارهی حال و روزا خنی اشبا

  طاقت ندارمگهید
  خودمو جا بذارمای اونور دنیی جاهی خوادی مدلم

 
   از گذشتن از راهرو به سمت راه پله رفتنبعد
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   هنوز هم ساکت بودنیمت
   به اطراف انداختینگاه
  کجا بود؟يدی پس سعبه،یعج
   باز بودمهی در شدن که نهی کنار از

  برخورد کردی مشکي لهی انداخت که نگاهش با دو تی به داخلش نگاهناخودآگاه
 
 

 رهی خوابم نمی عادت ندارم تو که نباشآخه
 رهیگی دلم میلیخ

 ))رهی دیلی خاطرهامون واسه من خشهی نمفراموشم
 

 :پرهام
  کردمی تعجب به در نگاه مبا

  بود؟ارغوان
  آخه چرا؟اما
   احسان نگاه کردمبه

  داشت؟خبر
  نجا؟ی اادیارغوان قراره ب: گفتمی آرومي به احسان با صدارو

   نگاهم کرداحسان
  داشتدی از گفتن حرفش تردانگار

 چطور؟: و گفتدی کشی نفسبالاخره
 دمشیالان د-

 ش؟یدید: کردتعجب
   بودی عوضنی همراه اون متدمش،ی دنجایآره از ا: باز رو نشونش دادممهی ندر

  ومدی مهی به عنوان سادی خودش، باي نه جای منتهاد،یقرار بود ب: تکون دادي سراحسان
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 چرا؟:هومن
   از نقشمونهیبخش:احسان

 نقشه؟؟:دمی تعجب پرسبا
  آره نقشه: تکون دادي سراحسان

 :يراو
 :گذشته
   کمکتون کنم جناب سرهنگتونمی که مدمی منانیبهتون اطم:ارغوان

 ش؟یشناسیتو م: به احسان انداختی نگاهسرهنگ
   و هم بهش مطمئنمشناسمشیبله قربان، هم م: کردی اخماحسان

  چرا؟ی ول؟ی کمک کنيخوای خوب، پس ملهیخ: دوباره نگاهشو به ارغوان دوختسرهنگ
   انداختنیی سرشو پاارغوان

 چرا؟
 ؟ی کيبرا
 گهی دیلی نداشتش، شکوفه، پرهام و هومن و خي خانواده ي برادیشا

 رمی انتقام بگخوامیم:دی کشینفس
 :ارغوان

  شنومی م،ي از ارغوان خبر داریخوب گفت-
   کجاس الاندونمیمن م: گفتمنی و رو به شاهدمی کشیقی عمنفس
 کجا؟: بالا انداختییابرو
   اون سرگردهيخونه : دهنم و قورت دادمآب

 ؟یمطمئن: شک نگام کردبا
  ننی تا ببدی چند نفرو بفرستدیتونیمطمئنم، م: تکون دادميسر

 عی سردی احسان، اگه ارغوان رو دي با چند نفر برو خونه نی مبکنم،ی کارو منیباشه، هم:نیشاه
  نجای اارشیب



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 539 

  در انتظارته؟ی که اگه حرفت درست نباشه ، چیدونیم: بهم انداخت و ادامه دادینگاه
 دونمیبله م: جوابشو دادممحکم

  دی برعیخوبه، شماهام سر-
  گفت و همراه سه چهار نفر از اتاق خارج شدنی چشمنیمب

   رفتنی به سمت متنگاهم
  کردی دقت داشت بهم نگاه مبا

   داشتم، ناخواسته دستپاچه شدمي بداحساس
 رون؟ی بي منو ببرشهیم..م: گفتمنی به مترو
 چرا؟: نگاهم کردرهیخ

  ينجوریهم..ه: دهنم و قورت دادمآب
 !ی لعنتی لعنتیلعنت
  شدمی الان هول مدینبا
 !دینبا
 ؟ی زرنگه، اگه بفهمه چیلی خنیمت

  دور اتاق چرخوندمچشمامو
 رونی ببرش بخواد،یاگه م: بلند شدنی شاهيصدا
   کار دارممن
  می برایب: تکون داد و رو به من گفتي سرنیمت
  و همراهش از اتاق خارج شدمدمی کشیپوف

 :شکوفه
  بهار؟هوشهی بیاز ک: بغض به باربد نگاه کردمبا

 از صبح: زدی تلخلبخند
 ومده؟ی اصلا به هوش نیعنی-
  نافرم ترسوندنشیلی خای عوضنینه اصلا، ا-
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 رمیمی من ماد،ی سرش بییاگه بلا: تو چشماش جمع شداشک
 !بهار: کرد و با تحکم گفتی اخماحسان

  نگاش کردبهار
   پس نگران نباشوفته،ی نمیعنی وفتهی ی واسش نمی اتفاقچیبهت گفتم ه-

  نگفتيزی انداخت و چنیی سرشو پابهار
   نگاه کردمهی و به بقدمی کشیآه
 شد؟ی می سرنوشت ما چیعنی

  بهم کرد و لبخند زدی نگاههومن
  بهش زدميلبخند

 کردم؟ی مکاری اگه من هومن و نداشتم چایخدا
 دادی هم بهم آرامش منجای بودنش ایحت

  دوست دارم: لب زدآروم
   اطراف نگاه کردمبه

  داده بود و چشماشو بسته بودهی تکواری که سرشو به دپرهام
  کردی به بهار نگاه ماحسان

  اش به باربد بودرهی بهار نگاه خو
  منم دوست دارم: من لب زدمنباری به هومن نگاه کردم و ادوباره

  برق زدن و با محبت نگام کردچشماش
 :پرهام

   باربد نگاه کردمبه
  یآبج:کردی مهی هوش اومده بود و کنار بهار داشت گربه
  شده داداشم؟یجون دلم؟ چ-
  ترسمیمن م..من-

 ینیبی خواب مي خوابه و دارهیس نداره، فکر کن همش باربد تر: محزون نگاش کردبهار
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   با بغض به بهار نگاه کردباربد
 احسان و پرهام رو از خوابت نیفقط عمو جون قربون دستت، ا: بگه هومن گفتيزی چنکهی اقبل

   کابوسشهی اسمش ميحذف کن چون اونجور
  دوست دارمیلی من عمو پرهام رو خیول:دی خندباربد

 ؟ي منو دوس نداریعنی دهیورپر: کردی اخم مصنوعهومن
 !نه: ابروهاشو بالا دادباربد

   کوچولودمیرسیاگه دستام باز بود که حسابتو م: کردي خنده اهومن
   عموستمیمن کوچولو ن-

  یچرا هست: زدی چشمکهومن
  ستمین: با حرص گفتندفعهی اباربد

 ! نزن منو،یستیباشه بابا ن:دی خندهومن
   و ساکت شددی خندباربد
   به هومن نگاه کردی با قدردانبهار

   حواس باربد و پرت کنهخوادی هومن فقط مم،یدونستی خوب مهممون
  راحت شد؟التیخ: به بهار انداختی نگاهاحسان

  رونی ببرم بنجای که باربد و از اشهی راحت مالمی خیوقت:نیی سرشو انداخت پابهار
  نگفتيزی کرد و چی اخماحسان
   دادمهی تکواری به دسرمو
   ارغوان بودشی پفکرم

 پرهام؟:شکوفه
  کردمنگاش
 ؟ینگران ارغوان: زديلبخند

  یلیخ: تکون دادميسر
  غرورم کوتاه اومده باشهگهی که دانگار
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   نگرانت بودیلیاونم خ: پررنگ تر شدلبخندش
   تعجب نگاش کردمبا

 !ارغوان؟
 ! من؟نگران

 ؟یکنی میشوخ-
  عا نگرانت بودنه اصلا،واق-

  لبام جا گرفتي رویکی کوچلبخند
 :ارغوان
 ه؟یچ: نگاه کردمنی به متکلافه

 یچیه: زديپوزخند
  رو من؟يپس چرا زوم کرد-
  يندازی نفر مهی ادیمن و : جاش بلند شداز
 ؟ی کادی: تعجب نگاش کردمبا

 ؟يدی فهميخوری تو از جات تکون نمسیی رشی پرمی مست،یمهم ن: زديپوزخند
 باشه: تکون دادميسر
  از رفتنش از جام بلند شدمبعد
 ! وقتش بودالان

 :گذشته
 :يراو

 د؟ی کنکاری چدییخوای مقای دقدی خوب حالا بگلهیخ:سرهنگ
   به شاهرخ نگاه کرد و شاهرخ به ارغوان و احسانریام

 زود اونا رو ای ریقطعا اون باند دنبال شکوفه و ارغوان هستن و د: گفتي با همون لحن جداحسان
  رنیگیم
   خودشون برن اونجاي مجبورشون کنن با پادمیشا:ریام



    رمان دزدقلبم                                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 543 

  میری جوانب رو در نظر بگي همه دیدرسته، با: تکون دادي سراحسان
   شروع کنن، مثه هومن و پرهامکانشونیاحتمالا از نزد:شاهرخ
 احتمالا،الان که فعلا بهار دستشونه:احسان

  می اون باند داريسوس تو نفر رو به عنوان جاهیما :ریام
 ؟یک:سرهنگ

 من: به سرهنگ نگاه کردارغوان
 . اشمهی خوب، منتظر بقلهیخ: تکون دادي سرسرهنگ
  دادن بهاري فراري اما نه برامیفرستیما ارغوانو اونجا م:احسان

 ؟ی چيپس برا-
 خونه هی تن بار قاچاق تو انبار هی کی خوندم، نزدیعی سمنی شاهي که من تو پرونده يزیطبق چ-

   راحت ما رو به اونجا رسوندیلی خمی که به بهار دادیابی لواسون داره و ردکینزد
 نقشت گرفتن مواده؟-
 !! قربان، نقشم منفجر کردن اون خونسریخ-

 : شکوفه
  به احسان نگاه کردممتعجب

  گفت الان؟ی چنیا
 !انفجار؟
  نجای اومد اهین به شکل سا ارغوانیپس واسه هم: کردی اخمهومن

  هم آره هم نه:احسان
 ؟ی چیعنی:پرهام

  هی و بقنی نه انفجار شاهخوام،ی ساختمونو منیمن فقط انفجار ا-
 ؟یکنی مکاریپس اونا رو چ:دمی استرس پرسبا
   خونه خارج بشننی از اي جورهی دیاونا با-

   ارغوانهي هم به عهده نیا:بهار
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 ! مايهم ارغوان، هم مامورا: تکون دادي سراحسان
 کدوم مامور؟:دمی پرسمتعجب
 رو محاصره نجای افراد ما اشتری نصف ببای تقرم،ی نشستنجای الان که ما انیهم: زدي لبخنداحسان
  کردن

 
 :گذشته

 :يراو
 ی اقدامچی که علامت ندادم هی و تا زماندی فقط اونجا رو محاصره کنخوامیسرهنگ، از شما م:احسان

  نی شاهي آدمانطوری خودشو داره، همي تهی امنری صددرصد اونجا تدابد،ینکن
 بای تقراتی عملنی ا؟یکنی مکاری چيباشه، فقط احسان حواست هست دار: تکون دادي سرسرهنگ

   پنجاههری زتشیدرصد موفق
   نحو انجامش بدمنی به بهتردمیحواسم هست سرهنگ، بهتون قول م: جواب دادنانی با اطماحسان

   انقدر بهش مطمئن نبودمیاتی عملچی تو هچوقتی دارم بهزاد،هنانیمن به پسرم اطم:ریام
  زد و به احسان نگاه کردي لبخندسرهنگ
   داشتمانی احسان اي هایی هم به تواناخودش

  کردتی نظر خودش شروع به فعالری که از همون اول زیاحسان
 :هومن

 ه کردم به شکوفه نگای نگرانبا
  دادی چرا دلم گواه بد مدونمینم

  شده؟یهومن؟ چ:دی نگام کرد و با تعجب پرسشکوفه
  حرفش باعث شد که همشون به سمتم برگردننیا

 ؟یهومن خوب:پرهام
 فتهی قراره بی اتفاقهی کنمی احساس مدونم،ینم: تکون دادميسر

   نگران نگام کردشکوفه
   کردم بهش لبخند بزنمیسع
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  شدمينجوری اهوی چرا دونمی نمواقعا
  هومن؟يدیترس: اخم کرداحسان

   تعجب نگاش کردمبا
  و ترس؟من

  بودمحال
  بترسم؟دی بای چيبرا: تو همدمی و کشاخمام

 خونه نی بگم بدون سر و صدا از اتونمی م،ی باشنجای ايخوای به هر حال اگه نمدونم،ینم:احسان
 خارجت کنن

 بهت دادم، ي همکارشنهادی احسان، من همون هومنم که خودم پدمیمن نترس: خشم نگاش کردمبا
 ...ترس تو من وجود نداره بجز

   به شکوفه انداختمینگاه
  ادی سر شکوفه بیی بلادمیترسی مدم،یترسی منی ااز

   رد نگاهمو گرفت و به شکوفه نگاه کرداحسان
  هومن من بلدم از خودم محافظت کنم: زدي لبخندشکوفه
 نگران نباش داداش: زدي لبخنداحسان

   تکون دادميسر
 رفتی نمرونی از دلم بی نگراننی ااما
  چرادونمینم

 هومن؟: بسته به سمتم اومدي آروم با همون دست و پاشکوفه
 جانه هومن؟: بهش زدميلبخند
   انداختنیی و سرشو پادی و گزلبش

   نگاه کردمهی بقبه
  کردنی داشتن نگاهمون مي لبخند موذبا

   زود زودش،یچشما درو:ردم کیاخم
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   کرد کرد و چشماشو بستي خنده اپرهام
   و بهارم مشغول حرف زدن شدناحسان

 ! باربد بودکردی که هنوز نگاهمون می کستنها
   کن من دو کلام با خانومم حرف بزنمشیچشمتو دور!عموجون روتو برم: بهش زدميلبخند
  کرد و سرتق بهم زل زدی نچباربد

  دمی کشیپوف
   بودی کگهی دنیا

  ي کوشا نبودتشیاصلا در ترب: به بهار گفتمرو
  ی لاو بترکونيخوای کنه، جلو جوون مجرد متی خودتو تربدی بایکی: کردی اخمبهار

  می تعجب نگاش کردبا
   من هم شکوفههم

  گهی راست منوی اییخدا:دی خنداحسان
  ستای بد نی کني طرفدارکمیداداش : پرهام نگاه کردمبه
  که دو سه متريخودت زبون دار! به من چه-
   نگميزی چخوامی من میعجبا، ه-

   هومن، بذار بعداالیخیب:دی خندشکوفه
   دستشو رو دهنش گذاشتهوی

  هوی و بعد می با تعجب نگاش کرداول
 ! منفجر شد از خنده هاموناتاق

 !نی حالا از دهنم در رفت نخندنیمرض، نخند:گفتی می و هدیخندی خودشم مشکوفه
  میدادی ادامه مدنی ما همچنان به خندیول

 می انگار نه انگار که گروگان بوداصلا
 :ارغوان

   دستم انداختمي به ساعت روینگاه
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   الان وقتش بودقایدق
   جام بلند شدم و بدون جلب توجه به سمت انبار رفتماز

   کرده بودنيرو جاساز مواد منفجره ي همه ام،مامورای بنکهی اقبل
 هی و بقنی سراغ شاهرفتمی و بعدم مکردمی جاهاشونو چک مدی فقط من باالان
   انبار شدموارد

 ! اون همه حجم مواد چشمام گرد شددنی داز
   بودادی زچقدر

   رو هوارفتی با انفجارشون، کل ساختمون ممطمئنا
  اطرافش نبودي خونه اچی بود که خارج شهر بود و هنی اشی چند خوبهر

   به انبار انداختمی اجمالینگاه
   خوب بودی همه چظاهرا
   درآوردمموی به اطراف کردم و بعد گوشینگاه

   رو گرفتمری آقا امي شماره
  بگو ارغوان:دیچی پی از دو بوق صداش تو گوشبعد
  می منتظر احسان باشدی آمادس، الان فقط بازیهمه چ:دمی کشینفس

 ؟يباشه، تو کارتو انجام داد-
   موندنهی و بقنیفقط شاه-

 !دخترم....یموفق باش:دی کشینفس
 !پدر....نطوریشما هم هم: زدميلبخند
  قطع کردمتماسو

   ام حس کردمقهی شقي اسلحه رو روي برگردم که سردخواستم
   از دستاش دستامو گرفتمیکی که بهم دادن ببرم، که اون فرد با ي دستمو به سمت اسلحه اخواستم

  ولم کن: کردمتقلا
  هستم در خدمتت فعلا: آشناش بلند شديصدا
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 !نیمب
 :يراو
 کردی با بغض به عکس شبنمش نگاه منیریش

   کجاسدونستی که الان نمیشبنم
   بود شکوفه، دخترشهمطمئن

  از همون اول حس کرده بودنویا
 ؟ییجا دخترکم؟کییکجا:دی رو گونش چکی و اشکدی کشیآه
  کردی به مادرش نگاه می با ناراحتدایش
  درکش کنهتونستیم

  زدی سالها هر شب با عکس شبنم حرف منی اتمام
   بلند شدشی گوشيصدا
   به مخاطبش انداختینگاه
 !آرتام

   لباش اومدي روی کمرنگلبخند
 !! روزا همدمش شده بودنی که تو ای کستنها

* * * * * * * * * * * * 
  با اون سرعت کجا رفت؟یعنی ،ی آتزنهیدلم شور م: گفتی به خواهرش انداخت و با نگرانی نگاهدایآ
  نگران نباش، هر جا هستن باهمن-
 اد؟ی به سرت می چادی سر پرهام و هومن بیی نکرده بلایی تو خودت اگه خداتونم،ینم-
  ستی نبوده و نزی اون دوتا واسم عزي اندازه چکشی هدا،ی آکنمیدق م-
   داشتمی سالها چه حالنی من انیپس بب-

   شدرهی نگفت و به خواهرش خيزی چآتنا
   دلش داشتي توینی کوچکترش، چه غم سنگخواهر

 
   از مطب خارج شدی با خستگنیشرو
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   بودکلافه
 ! شدن خواهر گمشدشدای و از پدای رفتار شریی چند روز ، از غم مادرش، از تغنی نبود پدرش تو ااز

   بودی اتفاقات با هم کار سختنی اي همه هضم
  نیشرو:دی رفت که اسمشو شننشی سمت ماشبه

   با تعجب بهش نگاه کردمانی ادنی چرخوند و با دسرشو
 ؟يسلام، چطور: با لبخند جلو اومدمانیا

 ؟یکنی مکاری چنجایسلام خوبم، ا: زدیجی گلبخند
   کار مهمهیباهات کار داشتم، :دی به گردنش کشی دستمانیا

  می تا برنی تو ماشنیباشه، بش: تکون دادميسر
  مکث کرد و بعد سوار شدی کممانیا

 
 چه خبر از مطب؟-

   کردم؛ تو چه خبر از شرکتلی انقدر شلوغ بود زود تعط،امروزیچیه: زدي پوزخندنیشرو
 ؟يخوبه، چرا زود اومد:دی کشی پوفمانیا
   شده باشمجی شده، انگار که گی چدونمی کلافم بخدا، نممانیا-
 ؟یگیبخاطر شکوفه م-
  دایهمون اون هم مامان و بابا و هم ش-
  به سرعت به سمتش برگشتمانیا

 !دا؟یش
 :پرهام

 می وقت ندارادی زدیزودباش: با سرعت دستامون رو باز کرد و گفتاحسان
  نهی شاهشی دنبال ارغوان،قطعا پدیشما دوتا بر: به هومن و شکوفه گفترو

 رمی من خودم ماد،ی بخوادیفه نمشکو: اخم کردهومن
 ؟ی چیعنیهومن : اعتراض کردشکوفه

  يگردی که گفتم، تو با بهار برمنی همیعنی-
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   من برگردمستیقرار ن: کردی اخمبهار
 يگردیبرم:احسان

 نه، من-
 !  دستورههی نیا-
   تعجب به احسان نگاه کردمبا
   خشم به بهار زل زده بودبا

 !چشم سرگرد: بهار پررنگ تر شداخم
 !نهی رو لب احسان بشي و با طعنه گفت که باعث شد لبخند محودهی رو کشسرگرد

 ؟یتو چ: به احسان گفتمرو
  افراد باند اونجا هستني همه بای سمت چپ ساختمون، تقرمی بردیمن و تو هم با: کردنگام
  باشه: تکون دادميسر

 دیمواظب خودتون باش:هومنن
   بهش کرد و سرشو برگردوندیخم اشکوفه
  نمی ببایب: و دستشو گرفتدی کشی پوفهومن

  به سرعت از اتاق خارج شدو
   احسان نگاه کردمبه
  کردی اخم به بهار نگاه مبا

  کردی نگاهش مي با حرص و دلخوربهارم
  رونی ببرمت بای عموجون، بایب: باربد و گرفتمدست
   شدن؟ریعمو آدم بدا دستگ: با ذوق گفتباربد

  زدميپوزخند
   داشتي صاف و ساده ايای دنچقدر

  بشن؟ری دستگيدوست دار:می اتاق خارج شداز
   ترسناك و بدنیلی اونا خگهی مشهی هممیاوهوم، آبج: تکون داديسر
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   به اطراف انداختمینگاه
   از هومن و شکوفه نبودياثر
   اونا واقعا پستنگه،یخواهرت راست م: دادم و رو به باربد گفتمهی تکواری دبه

  دی به سمت ارغوان پر کشذهنم
   دلم تنگ شده بودچقدر
 شی آبي چشماتنگ

 :شکوفه
  راحت فرار کنم؟یلی تو دل خطر و من خي تو براد؟ی دلت ميهومن چه جور: بغض نگاش کردمبا

 دنبال ارغوان و رمی کنم؟ مکاری چخوامی دلم، مگه من مزیخانومم، عز: زد و دستامو گرفتيلبخند
  نی تو، همشی پمیایباهاش م
   پر از اشک شدچشمام
  زی نرشمی موونهی رو شکوفه، دنای ازینر:دی که به چشمام افتاد نالنگاهش

   گاز گرفتملبمو
 خار به پات بره، بعد انتطار هی ی حتادی من دلم نم،یهومن قربونت بره خانوم: رو گونم گذاشتدستشو

 ؟يایم ب اجازه بدم باهايدار
 هومن من-
 به خطر بندازم، شده موی کنم و زندگسکی رتونمی نم،ی منهیشکوفه تو الان زندگ: وسط حرفمدیپر
  فتهی واست بی اتفاقذارمی اما نمدمی جونمم میحت

 هومن؟: کردمنگاش
 زم؟یجانم عز-
  پس بهم قول بده-

  نفسم؟یچه قول: زديلبخند
  رمیمی تار مو از سرت کم بشه من مهی هومن اگه ،یمواظب خودت باش-

  نشنوما: کردیفی ظراخم
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  هومن قول بده-
  دمی قول م،ی خانومدمیچشم،قول م: چشمام زل زدتو

   زدمی کمرنگلبخند
   هنوزم دلشوره داشتمی بهم قول داد ولنکهی چرا اما با ادونمینم

   به چشماش افتادنگاهم
  کردی عشق و محبت داشت نگام مبا

   پام بلند شدمي پنجه يدم و رو زيلبخند
  دوست دارم هومنم:دمی هردو چشمش رو بوسي روآروم

  قشنگميمنم دوست دارم شکوفه : چسبوندمیشونی به پشویشونی دور کمرم حلقه کرد و پدستشو
  شتریمن ب: گذاشتمنشی رو سسرمو
  شتری من ب،ینه خانوم: کردزمزمه

  شترینه من ب-
  شتریمن ب:دیخند

   بزنم که صدامو تو گلوم خفه کردی حرص نگاش کردم و خواستم حرفبا
  من دور گردنش حلقه شدني و دستافشردی کمرم و مدستاش

 
 :يراو

  کردی کلافه بهار رو نگاه ماحسان
 ! دختر انقدر لجباز بود؟نی اچرا

  گوش کن بهار-
 راهو انتخاب کردم نیا خودم اریمن به اخت! شما گوش کن سرگرد:دی با حرص وسط حرفش پربهار

  رمیپس تا تهش م
   خطرناکهگمی؟میفهمیچرا نم-
  ستیبرام مهم ن-
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 نجاشی اما تو تا ای کمک کنيخوای که مکنمی درکت م،یگی می چدونمیبهار م:دی کشی نفساحسان
 ي بهم کرديادیهم کمک ز

   نکردميدی کار مفچی من ه؟يدی ميدواری بهم اميدار:دی کشی آهبهار
  بودهدی مفایلی خيوجودت برا: اخم کرداحسان

   با تعجب به احسان نگاه کردبهار
  بود؟ی چمنظورش

 اعتماد ي زودنی به اتونستی ارغوان هم نمي نرفته که اگه تو نبودادتی: زدی لبخند کمرنگاحسان
  رو جلب کنهنیشاه
   منیول: انداختنیی سرشو پابهار

 !بهار-
   به احسان نگاه کردی ناراحتبا

 که هست به احسان کمک کنه ي باشه، دوست داشت هر طورفی مصرف و ضعی بخواستی نمدلش
  کردیاما احسان مخالفت م

   به بهار انداختی نگاهاحسان
   بار دوم شرمندش بشهي براخواستی نمفتهی واسش بی اتفاقنی کوچکترخواستی نمدلش

  کنمیاحسان، خواهش م-
   بهارشهینم: کلافه نگاهش کرداحسان

  بهار جمع شدي اشک تو چشماناخودآگاه
  ستادی بهار اي به جلو رفت و روبروی بخواد قدمنکهی بدون اد،ی صحنه رو دنی که ااحسان

   شفاف و پر اشکش به احسان نگاه کردي با چشمابهار
   نکنهیبهار، گر: دستش گرفتي بهار رو توي بازوهای به آروماحسان

  امی به نظر بفی آدم ضعهی خوامیمن نم-
   بودنفی ضعگنی نمنی اما الان به ا،یستی وجه نچی به ه،یستین-

 گن؟ی میپس چ:دی از چشمش چکی اشکقطره
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 !سیی اطاعت کردن دستور رگنیبهش م: زدی لبخند بدجنساحسان
 تا خودشو کردی تقلا مکهی کرد و در حالیظی اخم غلقهی اولش گنگ نگاش کرد اما بعد از چند دقبهار

 !ولم کن! رهیگی ملی ها؟ چه خودشو تحو؟ی منسیی گفته تو ری کنم،یولم کن بب: کنه، گفتخلاص
  با لذت به بهار نگاه کرداحسان

 ! جذابي گربه
   گفتی بهار وارد کرد که بهار آخي به بازوهايفشار

 ه؟یچ-
  دسته ها،فشار نده-

  چرا؟ خوبه که: زدي لبخنداحسان
  ادیدردم م: کج کردی ناخواسته سرشو کمبهار

   مات بهش نگاه کرداحسان
 !؟ي کوچولو و دلبرگربه

 :ارغوان
  کردمی نگاه منی ترس به شاهبا
   بودسادهی رو بروم واقای دقنی و شاهمی بودستادهی ااطی حيتو
  داریبه به ارغوان، مشتاق د-

   به شانس گندملعنت
   تموم شده بودی الان همه چد،یدی منو نمنی مباگه

 گشتمیو آسمونا دنبالت مت-
 ؟ی عوضيخوای از جونم میچ: نفرت نگاش کردمبا

 همون جونتو: کردي اخنده
  بلند شدسی پلری آژي بزنم صدای حرفنکهی اقبل
   جالب شديباز: با لبخند به اطرافش نگاه کردنیشاه

 می داری خوشگدرونکمی رو خبر کن، هیبق: گفتنی به مترو
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  نوبت منهندفعهی اما ان،یینجای همتون ادونمی داداش، میینجای ادونمیم: زدادی فربعد
* * * * * * * * * * * 

 :هومن
  دمی به طرف در دونی شاهي صدادنی شنبا
   بود،سرجام خشک شدمنی مبي ارغوان که تو دستادنی دبا
  ممکنهریغ

 دن؟ی فهمچطور
 :پرهام

  الان نه پرهام: خشم خواستم از در خارج بشم که احسان جلومو گرفتبا
 ه؟ی اون عوضي تو دستاینی بی نم؟یالان نه؟ پس ک:دمیغر

 نوك انگشتش به خواهر من بخوره رو نابود ی که حتیده،کسیجواب کارشو م: با نفرت گفتاحسان
  وان الان تو خطره جون ارغم،ی منتظر دستور سرهنگ باشدی الان صبر کن، بای ولکنمیم

   به ارغوان نگاه کردمی و با نگراندمی کشینفس
   تار مو از سرش کم نشههی فقط دم،ی و مزمی همه چایخدا

 
 :شکوفه

  میکردی ترس به ارغوان نگاه مبا
 شکوفه: زمزمه کردبهار

   کردمنگاش
   نگام کردی نگرانبا

   جنس بود نگاهشو درك کنم، چون نگاه خودمم از همونتونستمی مخوب
 ؟ی آبجنهیخاله ارغوان چرا رو زم: گفتهی باربد با گرباربد
   بگه، سر باربد رو تو آغوشش گرفتيزی چنکهی بدون ابهار

  شهی نمشیزی چشناسم،ینگران نباش بهار، من ارغوانو م-
  شدرهی تکون داد و دوباره به ارغوان خي سربهار
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 :يراو
   بکني کارهیشاهرخ :کردی به دخترش نگاه می با نگرانریام

   کلافه به بهزاد نگاه کردشاهرخ
  داديشروی دستور پروهاشی بلافاصله به نبهزاد

   ساختمون شدناطی همراه اونا وارد حو
 که يخواینم: زد و اسلحه رو به طرف ارغوان گرفتيش،پوزخندیمی برادر و دوست قددنی با دنیشاه

  بکشمش؟
 ؟ي دارکاریو منم به دخترم چطرف حساب ت: با نفرت نگاش کردریام

  رمیگی الان بچه هاتونو من،منمی زمان شما دو نفر عشق منو ازم گرفتهیهمونجور که :نیشاه
* * * * * * * * * * * * 

 بهار اونو بده: انداختی کنار بهار نگاهي به اسلحه شکوفه
  رد نگاه شکوفه رو گرفتبهار

 ؟ی کنکاری چيخوایم: که به اسلحه افتاد با بهت به شکوفه نگاه کردچشمش
 ؟ی چادی سرش بیی دست رو دست بذارم، اگه بلاتونمینم: بغض کردشکوفه

   کني کارهیپس : با دقت به ارغوان نگاه کردبهار
 کار؟یچ-

   به سرهنگ بودرهی خاحسان
   دستور از جانب مافوقش بوددنی منتظر شنهرآن

  کشمیهمشونو م:دیی هم سايرو دندوناشو
  کردی هنوزم به ارغوان نگاه مپرهام

   به خودش دروغ بگهتونستینم
 ! رفته بود، دلش واسه ارغوان لجباز و سرتق رفته بوددلش

 
   نظر گرفته بودری و زنی با دقت شاههومن
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   ذهنش بود، حرف نداشتي که توي انقشه
  شدی دورتر از ارغوان می کمنی شاهدی بافقط

 
 10: معکوس شدي شروع به شمردن شماره هانیشاه

  کردی نگاه منی با خشم به شاهریام
 ادی از دستش بر ني خانوادش تو حصار مرگ باشه، اما کاري از اعضایکی نکهی بود، اسخت

9 
   بودننی و خشم نظاره گر شاهی و احسان هردو با نگرانپرهام

8 
  ه گرفت نشوننی برداشت و رو به شاهي اسلحه اهومن

  ی عوضيگور خودتو کند: لب زمزمه کردریز
7 

  کردی نگاه منی با ترس و اضطراب به شاهارغوان
   ترسناك بودی کمنی و ادیدی اما الان خودشو تو چنگال مرگ مد،یترسی نمیچی هاز

 !نبود؟
6 
5 
  کنمی مکیاسلحتو بنداز،وگرنه شل-
   به سمتش برگشتنی شکوفه همگي صدابا

   کنهکی گرفته بود و هر آن امکان داشت شلنی با خشم، اسلحه رو به طرف شاهشکوفه
  کنمی مکی تکون بخوره شلیسرجات بمون،هر کس: زدادی به سمتش بره که فری خواست قدمنیمت

 ؟ی منو بکشيخوایم: با پوزخند به شکوفه نگاه کردنیشاه
  اسلحتو بنداز: با نفرت نگاش کردشکوفه

    پرت کردنی زمياسلحشو رو حرکت هی تو نیشاه
   به سرعت به سمت ارغوان رفت و بلندش کردشکوفه
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   گلوله بلند شدکی شلي صداهوی حرکت کردن اما ری سمت امبه
 

 کردی با تعجب به بهار غرق در خون نگاه ماحسان
 ! نهنه
   امکان نداشتنیا

   شخص بهار نبوداون
  داديراندازی اومد و به همه دستور ترونیتاقک ب صبر از اي پر از خشم شد و بدون لحظه اچشماش

 بهار، بهار حالت خوبه؟: به سرعت به سمت بهار رفتشکوفه
  باربد...شکوفه، ب..شکو..ش..خوبم...خ: کردي سرفه ابهار

  کجاست؟-
   اشاره کردی با دستش به پشت درختبهار

 به سمت اون يری و درگي اندازری که تا اون لحظه شنونده بود با سرعت و بدون توجه به به تارغوان
  درخت رفت

 
   نگاه کردنی با نفرت به شاههومن
   وقت انتقام بودحالا

 !نشیزتری عزانتقام
   شدری برد و باهاش درگورشی نی سمت شاهبه

   کردندای به پشت ساختمون راه پهی شدت داشت که غافل از بقشونیری درگانقدر
 

  به ساعتش انداختی نگاهاحسان
   بودوقتش

 منفجر گهی دي قهی ساختمون تا پنج دقنی ادی زودباشد،ی رو ترك کننجایهمه ا: زدادی به همه فررو
  شهیم

   باند به سرعت از ساختمون خارج شدني اعضای مامورا و حتي همه
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  زدی هومن رو صدا می با نگرانشکوفه

  کردی نمافتی دری جوابچی هاما
 ؟يسادیچرا وا: با سرعت به سمتش اومدارغوان

  ستیهومن، ارغوان هومن ن-
  رونی زودتر رفته بدیشا-
  دونمینم-

   موندهگهی دقهی دو دقدیارغوان، شکوفه زودباش: احسان بلند شديصدا
 

  کردی نگاه متی به جمعی با نگرانپرهام
  هومن کجا بود؟پس
   از ساختمون خارج شده بودنهمه

   نگاه کردتیبه جمع با عجله شکوفه
 !نبود

 ! نبودهومن
   مطمئن شد هومن داخل ساختمون موندهگهید
  شکوفه: سرعت به سمت ساختمون رفت و خواست حرکت کنه که ارغوان بازوشو گرفتبا

  هومن اونجاست، مطمئنم اونجاست بذار برم: زدغی جبلند
   و پرهام وحشتزده به ساختمون نگاه کردناحسان
 انفجار بلند شد بی مهي خودشو از ارغوان جدا کرد و خواست به سمت ساختمون بره که صداشکوفه

  هووووومن: شکوفهادیو بعد از اون فر
 
  وندی پنیخداحافظ اول((
   سوگندنیاول

   لبخندنیآخر
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   ماي ما ناتموم موندن وعده هاي لحظه هاخداحافظ
   وقفهی آغوش بخداحافظ

   حرفهنی حرفه، آخرنی دارم آخردوست
 ))خداحافظ
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